

















مجله اطلاعات هفنگی بر ای همه شما خوانند گان ار جمند و صمیمی سالی پر از خیر و بر کت و صحت و سلامت آرزو می کند 


۱ لحظه تحویل سال ۱۳۸۸ 
عیه بر عاشقان مبارک‌باه عاشقان عیه تان مبارک‌باء ساعت ۵و ۱۳دقیقه و۲۹ 
TT‏ تس a‏ ۳ ثانیه روز جمه۲۰ اسفند 

عید ولادت پربر کت پیامبر رمت حضرت ختمی مرتبت وامام رافت. صادق بیت عصمت ر ۱۳۸۷هجری: 


عید تحول طبیعت و طلعت نو روز اهل معرفت بر امت محمد و مامی اهالى ملك و ملت سرزمین مطابق‌با۲۲ربیع الاول ۱٤٤١‏ 
هجری قمری و ۲۰ مارس 
سبزمان ایران سرافراز و سربلند مبارك و فرخنده باد. هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز ٩۹‏ میبلادی 





تقو یم سه ماهه بهار ۱۳۸۸ 


ونمو تان سا وا ولو 





هسب بسك 


مساو ی وبیم‌السللی فروردس Meh i‏ ار دنفهنست 
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کا 

به درون خودسفر کنید 
ES‏ طنز 

مصاحبه‌بایک جوان فرانسوی 


داستان یک عشق واقعی 


o 


من اخحرین سامورایی بودم 
ِ پینه دوز عاشق 


CN Us 
رمز موفقیت قهر مانان‎ 
داستان کوتاه ( گنج واقعی)‎ 
ماجرای‌واقعی‎ 


۳ 
فتح الله حوادی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان تابان غربی- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: 0 com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ابرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۶۵ - چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ 
۳ ربیع الاول ۱۴۳۰ ۱ مارس ۲۰۰۹ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ د ر کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است و مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 











جوادی 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


بایان سال »و فت محاسه 
ا یادداشت هفته بیشتر بحث‌های اقتصادی و 
شت‌این‌هفته‌هم‌بهانه کم نداشتم 
یت رک بت 
کلی حرف و حدیث درباره اماروارقام بودجه توس ط 
مثل هفته‌های گذشسته اندکی انتقاد کنم و گله گذاری: اما 
شتآخرسالی تلخ نباشد.انتقادهارا 
هم بگذاریم برای بعد ازسرزدن بنفشه‌ها »فقط دعاکنیم که 
درسال جدید تورم کمتریداشته‌باشیم» گرانی بیش زاین 
جامعه بهبود یابد و کشور و ملت سالی سرشار از موفقیت 
ومیل وت د اش آن او ماس 

سالی به سر سید و سالی دیگر در راه انست. این سالها 
به سرعت برق وباد می گذرند. ما می‌مانیم و خاطره‌ها. ما 
غمهاوشدیهاوانبانیازارزوهای حوب‌برای‌اینده‌و 
دفترچه‌ای از حاطرات تلخ و شیرین و درس گرفتن‌هاو 
تشون ااا رسال ر تک هاو کاب ات 


انتقادی‌است.برای‌یادداشت 


اجازه‌بدهیداین یاددان 





۱ با مه هی اد ون ۵ اس 
دلیل بی ب رکتی زند گی‌هایمان 
یکی از مسائلی که این روزها مردم را ازار می‌دهد. 
2 
ی ای ریات تس تور 
کیفیت اردان‌هم خیلی خو ب بود.وزنش هم خیلی بیشتر 
از نانهای امروزی اماباوجوداین همه پارانه‌ای که دولت 
برای آرد می‌دهد شاهدیم که نانها هم کوچکتر شده‌اند و 
هم کیفیت آنها کم شله است. در بقیه موارد هم شاهدیم 
که بعضی ازفروشنده‌ها پنیریا حلوایامواددیگری که 
e‏ 0 
ار ار 
که 
برکت از زند گی مارفته» همین بی توجهی‌ها باشد. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
رکود اقتصادی. دغدغه اشتغال 
حدود چهارده‌س ال قبل طرح«خروج کار گاههای ۵ 
نفره» از شمول قانون کار و تامین اجتماعی با مخالفت‌ها 
وانتقادات تشکل‌های کارگری مواجه وسرانجام‌به 
فراموشی سپرده شد. اکنون باتو جه به بحران مالی جهانی 
و تلاش در جهت کمرنگ کردن اثارسوء آن بر اقتصاد 
کشورمان راه حل ساده‌دیگری به‌منظو راشتغال این دسته 


تانب و کا هم ول شمه که کر ا 
برسید قبل از آنی که به حسابتان برسند. بدون تعارف نقد 
جوانی و عمرراصرف چه کاری کرده‌ایم؟ انیه‌ها و دفایق 
وروزه اوهفته‌هاوماههارابه کدام کار گمارده‌ایم و چه 
توشه‌ای اندوخته‌ايم؟اينهاهمه مهم‌اند.حال وفت محاسبه 
است.اول از همه حسابمان را با خدا پاک کنیم. مطمشن 
باشیم که اگر حسابمان با خدا تسویه نشو د با خلق خداهم 
نمی‌شود با خودمان هم نمی شود. تعارف هم برنمیدارد. 
دیگر اینکه حسابمان را با خلق خدا صاف کنیم. جدای 
طلب‌ه او بدهکارپهایمان که گاه طلب‌ها یادمان هست و 
بدهکاریهایادمان‌نیست که‌این آخری‌بدجوری‌برگردنمان 
مسنگینی می کند و حتی خداهم از آن نمی گذرد حساب و 
کتابمان با خلق خدافقط مادی و چکی و تراولی نیست. فهر 
و کینه و بداخلاقی هم هست. زبان تلخی هم هست. اینها را 
هم‌باید کاری بکنيم. از تخت بلند غروربا پایه‌هایی سست و 
موریانه حورده‌پایین بياييم و کمی‌مهربان‌باشیم.اخم و تخم 
نکنیم بادروهمسایه,بابرادرو خواهر,بارفیق و بامردم 
کوچه‌وبازار... تسویه حساب‌اینجوری‌هم هست.اگربا 
زبان کسی رارنجانده‌ایم ویایفه کسی راباجهت ویابی جهت 
گرفته‌ايم و تخم کینه‌ای کاشته‌ايم وبذر دشمنی افشانده‌ايم. 
تادیر نشده از سر جبران درا بیم. به قول شاعر: 
طناب مهر چنان TT‏ 
۱ شدی ز کرده پشیمان گره توانی زد. 
وضمناسعی کنیم شاگردان خوبی باشیمحتی اگر 
بندگان خوبی نشده‌ايم. قاعد تا اگر بنده خوبی باشیم جز 
عاطفه و مه رولبخند جز خیر و صلاح و پیوند.ازما 
نخواهند دید اماحتی اگر نتوانستیم بنده خوبی باشیم 


ریا سای کرد کی ریا یریس رود 
در کوتاه‌مدت اشتغالی سریع برای میلیونها جوان ایجاد 
نمایدبدون‌اینکه کوچکترین بارمالی بربودجه‌دولت 
داشته باشد. دراین طرح. نخست جامعه اصناف شامل: 
را و ار 
مجری آن بوده و از آن‌منتفع خواهند شد ضمن اینکه 
تعدادزیادی از جوانان روانه‌بازار کار می‌شوند.بدین 
معنی که‌بازاریانو کارگاهه_ای کو چک ...بتوانندهر 
یک خارج از چارچوب (قوانین کار و بیمه) ۵ 
به صورت توافقی و بدون هیچ پیش شرطی نیروی کار 
موردنظر خودرابه کارمشغول کنند.دراین شرایط به 
لحاظ و جوددههاهزارواحد صنفی در کشور تعدادقابل 
توجهی از انبوه جویند گان کار «غیرمجرب» جذب بازار 
۱ ۱ ۱۳ 
تجربه کافی...بافراهم شدن اطمینان لازم به کا رآمدی 
فردبه کار گرفته شده برای کارفرما؛ حصوصأبه دلیل نیاز 
کارگاه پا محل کاربه جذب دائمی کارگر مزبور از سوی 
کارفرم‌ادر چارچوب قوانین موضوعی وزارت کارو 
تامین اجتماعی مبادرت خواهد شد. مسلما با اجرای این 
طرح نگرانی‌های بعضی از کارفرمایان (اصناف) از قانون 
کاروبیمه‌مرتفع شده و باعنایت به‌اینکه‌این نگرانی جمع 
کثیری از بازاریان راازاستفاده نیروی کار با زمی‌دارد لذا 
پس از اجرای طرح یادشده اصناف بدون هر دغدغه‌ای 
برای انجام کارهای جاری خود از نیروی کار استفاده 
TS‏ مسعودسعیدیان 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل 


شاگرد خوبی باشیم و تماشاگر خوبی دراین عالم‌هستی. 
به‌بهارنگاه‌بکنيم وبه در ختان که چگو نه تن لخت خشکیده 
خود را جوان می کنند و سبزمی پوشند. تازه‌می‌شوند» 
کنیم کمی:روی چمن راه‌برویم ونگاهمان‌رابه‌سبزی 
دشت عادت دهیم و بشنویم صدای چلچله‌ها را که ترانه 
می خوانند و مارا میهمان سفره عاشقانه خود می کنند. 
به زمزمه‌های بهار گوش بدهیم و گوشمان رابه تهمت 
نسپاریم وبه غیبت ودروع و حرف ناپسند...وزبانمان راباز 
به‌مهتاب سلام کنیم وبه‌باران وبه نسیم وبه پرستووبه 
گل... بهار مجموعه‌ای از همه اینهاست. ضمنایادمان باشد 
سربلندی وسلامت وسبزی‌وساد گی وسوروسرورو 
سروری راتنهابرای خود نخواهيم. به فکرهمسایه‌هانیز 
باشیم و به فکر انها که عید ندارند وسر سفره فقرنشسته‌اند 
خحجالت زده و مادران شرمگینی باشیم که زشتی فقررابیش 
سخاوت«سین»ی است که حتما باید بر سر سفره اغنیا 
باشد تاعیدشان عید شود و خدااز آنان راضی... 

سینی سخاوت سر سفره‌سبز سال نو» سلامت نفس 
بهتر که سفره ساد گی و سخاوت بگشایيم. 

سر تان سبز»دلتان خوش باد وسر سفره‌هفت سین مارا 
هم از دعای خیر فراموش نکنید... سال نو مبارک. 


برای خر ج تحصبل چشم انتظار بار یام 

زنی ۵۵ ساله‌هستم که ۱۷ سال پیش همسرم به دلیل 
ابتلابه اعتیاد مارابرای همیشه ترک کرد و مایعنی من و 
چهار فرزندم را تتها گذاشست ومن با کار کردن که نه بهتر 
است بگویم با جان کندن و شبها گر سنه خوابیدن توانستم 
امروزیکی ازدخترهایم ازدواج کرده دودختر ۲و ۲۲ 
۱ 
ساله‌ام امسال در دانشگاه یکی از شهرستانها قبول شده‌و 
ازاین بهبعددیگرامکان تامین هزینه تحصیل فرزندم‌را 
ندارم و متاسفانه با تو جه به دانشجوی شهرستان بودنش» 
خودش هم امکان کارران داردو حال مانده‌ام تابه اوچه 
بگوی م امکان تحصیل راازاوبگیرم که برام کاری‌بسیار 
به همراه دودخترم شبانه رو زهم کار کنیم چون دانشگاه 
بگذریم ا زاینکه‌دست راستم به حاطر فشارزیاد کاری 
دچار گرفتگی تاندون مج شده و من بنابه توصیه پزشکان 
از کار منع شده‌ام و تنها چشم امیدم به این است که فردی از 
بگیردو تنهاچراغ روشن کننده اینده اوراروشن نگهدارد 
وحال تسلیم خواست خداوشماخوانند گان گرامی‌هستم 
ونشانیام در دفتر مجله موجود است. ق-الف 





در بار هاین شماره: 


همانطو رکه‌می‌بینید شماره‌مخصوص‌نوروزی‌مجله 
اطلاعات هفتگی در صد صفحه تقدیم حضورتان شده 
زا ار 
ار یر کی را 
وقصه و مقاله بیشتر.به‌دلیل حجم‌بالای مطالب این شماره 
از حند چیز غفلت کردیم. 

اول صفحه‌بن دی باز خوب و چشم‌نواز.مطالب 
فشرده‌است و صفحات نفس نمی کشند. این راخودمان 
قبول داریم و عذ رخواهی می کنیم. همه هم به خاطر آنکه 
ار 
دیده‌ایم برزمین بماند. امکان افزایش بیشتر صفحات را 
هم نداشتیم و پیشاپیش انتقاد شما رانسبت به کیپ بودن 
مطالب نداشتن تصاویر کافی و نیز سوتیترهای‌متعدد 
می‌پذ یریم و این اشکال فنی و گرافیکی و صفحه‌بندی 
برماوارداست. 

۲-برخی مطالب معمولی مجله به چاپ ن سید ند و یا 
حذف شدند. صفحات ترازو فرهنگ مردم. خواندنیهای 
تاریخضی. از گوشه و کنار جهان در قلمرو داستان» 
نقاشی‌های شما از نگاه دیگر دانستنی‌هاء یاد و یادواره 
و... که ا زاین بابت عذر می‌خواهیم و درشماره‌های بعدی 
جبران مافات می‌کنیم. يادداشت هفته هم که به مباحث 
اقتعصادی می پردازد کوتاه شده. همین ط ور نامه‌های 
بیواسطه کمتری در این شماره به چاپ رسیده‌اند. 

کے مطالبی را که برای شماره نوروزی آماده 


آنها که هستند و 

همکی سالی خوب 

و پربرکت برایتان 

آرزو دارند 

تعدادی از همکاران 
در ساعت های پایانی 
ی و وت 
شدند تابه نیابت از تمامی 
بابرکت برای همه شما 
خوانندگان ارجمند از 
در گاه ایزد متعال مسئلت 
کنند. اسامی افراد حاضر 
جوادی سید احمد 
شهابی.محمود صفادار 


کرده‌بودیم بر زمین ماند..سعی می کنیم در شماره‌های آتی 
ری ی کی 

۶-در تهیه‌شماره‌نوروزی» یک تیم ازیکی, دوماه‌قبل 
بیج شده بودند تامطالب ویژه‌ای برای شما تهیه کنند. 


بسیاری از مطالب هم حجم زیادی داشت که حلاصه شد. 
از جمله اکثر مصاحبه‌های چاپ شده در مجله حجمی دو 
برابرآنچه که تقدیم شماشدداشته‌اند.و ظیفه خودم‌می‌دانم 


از همه دوستان تشکر کنم. همین طو راز دوستان‌بخش 
فنی.صحافی, توزیع وچاپ که هميشه جدای تلاشهای 
سالانه‌اشان برای شماره مخصوص زحمات ویژه‌ای 
ی را 
درسراسر کشور خبرنگاران مجله اطلاعات هفتگی و نیز 
خبرنگارانافتخاری مجله که یک E‏ 
شماره مخصوص یاد کردن از آنها حالی از لطف نیست و 
نیزاززحمات توزیع کنند گان نشریات درسراس ر کشور 
قدردانی می‌کنیم. 

وامایک تشکر ویژه و حاص از همه شما خوانندگان 
خوب و صمیمی مجله داریم که یک سال همراه ما بوده‌اید 
ودرشماره‌مخصوص نوروز جادارد که دستان گرمتان 
راباحرارت بفشاریم و ازشمابخواهيم که همچنان مارا 
ازراهنمایی‌های مش وفانه و خی رخواهانه خود بی نصیب 
نگذارید. مطمئن هستیم که در سال جدید نیز از همراهی 
همه شما عزیزان ب رخوردار خواهیم بود. 

برایتان مجدداسالی خوب و پربرکت همراه‌باعزت 
وسربلندی ارزو داریم. 


محمدجعفرصباغی خسروی» کریم ملکی»بهمن بهروزی.داوودغرانوش. محمد حاجعلی»اسماعیل غلامی. مهدی تهرانی» 
محمود اکبرزاده» جعفر گودرزی علی کیانی» محمدرضا لطفی شهرام امینی. غزال سرشار نیلوفر گردان» زهرا کو چکی» فریده 
ذاکری و آذر دلخوش...و البته جمعی از همکارانمان از جمله حسن فتحی, علی اصغر شیر زادی» راشین مختاری»سیروس گنجوی» 
را را 
سیمین حسنی»الهه گودرزی:هادی نصیری و ...و کارشناسان و مشاوران محترم مجله و جمع دیگری از نویسند گان... که‌در این 
عکس نیستند و جایشان خالی است و نیز حاج محمد ذبیحیان که این عکس را گرفت. 


# شماره بعدی مجله اطلاعات هفتگی, چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ منتشر می شود # 


ا په یه اسرد یر 


باسلامی گرم و صمیمی و باعرض پوزش بسیار به 
این خاطر که به دلیل حجم مطالب این شماره پاسخ به 
نامه های شما عزیزان برای شماره های بعد می ماند: 
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معصومهیحبی تهران -فاطمه حبیبی» تهران "مریم حسن‌پناه» 
لنگرود-سامانرزاز:رشتشکراله قیطاییتهران-فاطمه‌نصرتی» 
برکوه "رحیمی.شسهرکرد حسین همتی» گرمی.فروزان قورچی 
زاده-زهوکی میناب»ارمان‌ وعباس عابد-رشت.مسعودذوالفقاری 
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درسال ۱۳۸۷ درایران وهمسایگی آن 
شاهدپروزرویدادهاو تحولاتی‌بودیم که بخشی 
از آنها مو لود همان سال بوده و در همان سال نیز اتمام 
اا ا اا ا رارت روا 
آینده‌هم‌استمرارخواهندیافت.ازجمله آنهامی توان 
به برنامه هسته‌ای و یابر خورد با مطبوعات اشاره کرد 
درحالی که بابر گزاری انتخابات مجلس هشتم و تشکیل 
این مجلس» پرونده ان بسته شد. 
پر ونده هسته‌ای 
پرونده هسته‌ای 
اران اسا ات 
که به چالش اصلی 
تهران‌باغ رب وحتی 04 
شده وبا توجه به‌اصرار |6 
وپافشاری طرفین بر ۳ 
خواسته‌هاودید گاههای ||| 
خود به نظر نمی رسد در 
روزهای پایانی سال ا : 
۷ خاتمه یافته و یا بسته شو د. به همین دلیل همان گونه 
که عنوان شد در سال جدید وحتی ممکن است سالهای 
پس از ان این وضعت استم راردا ا 
این پرونده سالها در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دردست بررسی بودامابرخی مسایل غیرواقعی و 
بزرگ‌نمایی‌های دروغین سبب گردید پرونده‌به شورای 
امنیت سازمان ملل ار جاع شود.درحالی که بااند کی درایت 
می‌ شد ازارجاع آن به شورای امنیت و پیدایش وضعیت 
کنونی جلوگیری به عمل آورد. 
متاسفانه دراین سالها هر گاه که این امیدواری به وجود 
آمده که پرونده قراراست به خوبی و در چارچوب منافع 
ملی ایران حل و فصل شود شرایطی به وجود اورده‌اند که 
یلد دور تسایس متخ سم راا تدای 
امنیت سازمان ملل در طول سالهایی که به بررسی بر نامه 
هسته‌ای ایران پرداخته محدودیت‌هایی راعلیه تهران 
اعمال کردهو قطعنامه‌هایی راصادر کرده که شرایط را 
حادتر کرده است. 
مهمترین مساله‌ای که سبب گره خوردن پرونده‌و 
ناکامی مذاکرات گردیده غنی سازی اورانیوم از سوی 
ایران می‌باشد. در قطعنامه‌های شورای امنیت که باحمایت 
وتلاش گروه ۵+۱ شامل ۵ عضو دایمی شسورای امنیت 
سازمان ملل (آمریکاء روسیه» چین» فرانسه و انگلیس) و 
آلمان تدوین و تصویب شسده بر قطع غنی‌سازی آورانیوم 
تاکید شده و ادامه آن را اقدامی در راستای دستیابی به سلاح 
هسته‌ای عنوان کرده‌اند. درحالی که ایران ضمن رد تمامی 
ادعاها مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتار 
جمعی, مقوله غنی‌سازی اورانیوم را خط قرمز خود اعلام 
کرده و هر گونه تخطی از ان رارد کرده است. 
اه باه یه هویب جال بر و هت تام ران 
با گروه ۵+۱ تبدیل شده درحالی که در گزارشهای محمد 
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الیراوغی دی کل ار اس ین المللی ار ری تس وبا زوسن 
این آژانس هیچگاه حبری و اثری از عدول ایران از ۳1 
دیده نشده است. 

هر چند با تو جه به تغییراتی که در هیات حاکمه آمریکا 
داده شده این انتظار می رود که پر ونده هسته‌ای از بن بست 
خارج شده و باار جاع مجدد ان به اژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی‌ازشدت تنش‌هاکاسته‌شود.بااین حال در مقطع 
کنونی دورنمای آینده‌درباره پرونده‌هسته‌ای‌رانمی توان 
حندان امیدوار کننده دانست. 

جابجایی وزرا 

ایران خود رابرای انتخابات ریاست جمهوری آماده 
می‌کند. اگر چه چند ماهی تا آغاز رسمی فعالیت‌ها مانده 
ولی مدتی است که تبلیغات به صورت‌های رسمی و 
غیررسمی آغا زشده و کسانی که خود رابرای این رقابت 
آماده ساخته‌اند با بهره گرفتن از تریبونهای مختلف وارد 
صحنه شده‌اند که از آن جمله‌می توان به مهدی کروبی 
اشاره کرد. اما تکلیف دیگر کاندیداها حصوصاً کاند یدای 
اصلاح طلبان مشخص نشده است. 

دراین ميان دو جناح تلاش می کنند هریک برروی 
کاندیدای مشخصی به توافق برسند تا در زمان انتخابات 
دچار تشتت آرانشوند. هر چند کاندیداتوری احمدینذاد 
ریاست جمهوری از هم | کنون قطعی است؛ ولی آنچه مهم 
است‌افرادی است که قراراست دراین رقابت هم‌دوش 
او به رقابت بیردازند. 

در کار فاتے که‌تراکن 
ریاست جمهوری بعدی آغاز 
شده باید نگاهی به چگونگی 
فعالیت دولت نهم بيندازيم. 

سال ۱۳۸۷ سالی پرفرازو 
نشیب‌برای‌دولت احمدی‌نژاد 
بود» زیرااین دولت بامسایل 
ومشکلات بسیاری‌دست‌به 
گریبان بود که بخشی از آنها از بیرون به داخل ایران تزریق 
شده‌بودند. بااین حال دو مساله درارتباط بادولت دراین 
سال حائز اهمیت بو د که عبارتند از: 

١-ب‏ رکناری تیم اقتصادی دولت که‌بااماو اگرهایی 
همراه بوده و نشان از اختلاف نظرها داشت برای بسیاری 
چندآن حوش‌ایند نبودزیرامسایلی پس آزهربر کناری پا 
استعفا مطرح می شد که بیانگر مسایل و مشکلاتی می‌باشد 
که در هيات دولت وجوددارد. از ان جمله می توان به 
سخنان وزرای کشور و اقتصاد و دارایی اشاره کرد. 

تغییر تیسم اقتصادی دولت از آن جمله رئیس کل 
بانک مر کزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی با تحولی در 
زمینه اقتصادی همراه نبود و این ذهنیت راقوت بخشید 
که اختلاف سلیقه‌ها عامل این جابجایی ها بوده است. 
اگر سخنان دانش جعفری درمراسم تودیع رابه دقت 
موردبررسی قراردهیم بااین وافعیت مواجه خواهیم 
شد که برخلاف تصورهاو تبلیغاتی که می‌شد هیات 
وزرایکدست و هماهنگ نبوده وبا اختلاف سلیقه‌هاو 





دید گاههای متضاد مواجه است. 

هر چند وجو د اختلاف سلیفه مساله‌ای عادی بوده و 
را رت چا یوور ری 
منجر شود مضر خواهد بود. 

در طول مدتی که احمدی نژاد ریاست جمهوری 
رابرعه ده‌داشت حدودنیمی ازوزرابر کن ارو جابجا 
شده‌اند که این مساله س وال برانگیز است. عده‌ای معتقد 
و رابت عبر ی زور ریس ور 
تیلباق کا ے کا در خر اسک رماع نار سای 
کند. جابجایی وزراهمیشهباآرامش همراه نبوده بلکه در 
برخی از جلسات تودیع ویاپس ازآن»مسایلی ازسوی 
وزرای بر کنارشده عنوان گردیده که لطمه‌ای اساسی بر 
اقتدار دولت وارد اورد که سخنان و مواضع پورمحمدی 
وزیر پیشین کشور از آن جمله بود. 

وا اا تا هایس انوا 
تحت‌الشعاع قرار داد چگونگی رأی آوردن کردان در مقام 
وزارت کشور و استیضاح او بود. 

زمانی که احمدی نژاد. کردان رابه مجلس معرفی 
کردا اغ انی ادیآ ز ما کان نو اچد که ارم 
اعتراضات عمد تا متوجه مدرک تحصیلی اوبود. مجلس 
ی کاس ری ا روو و ی ی 32 
به‌تایید رهبری رسیده‌اندبه‌انهاازجمله کردان‌رای 
اعتمادداد. ولی به پیگیری مدارک تحصیلی او پرداخت 
کو ا تاک دیا کار ج وراز اف 
مدرک دکترا از خارج می‌باشد. 

غائ فاس اعتماه ودرا از ارس کر فهو ردان 
رااز وزارت کشور بر کنار کرد. 

هر چند پرونده کردان بسته شد ولی این سوال مطرح 
گردید که ایا مدارک ادعایی مسوولین صحت داردیا این 
که در میان آنها افرادی رامی توان پافت که مدار کشان مشابه 
کردان است؟ 

البته نمی توان با قاطعیت درباره صحت و سقم این 
مساله‌اظهارنظ ر کردبااین حال‌باید اعسلام کرد که اگر 
مدارک تحصیلی نمایند گان‌مجلس»وزراءدست‌اندر کاران 
و مدیران‌موردبررسی قراربگیردبانمونه‌هایی مشابه 
وضعیت کردان مواجه خواهیم شد. 

ژاپن اسلامی 

برخلاف آنچه گفته می‌شد بحران اقتصادی غرب و 
آمریکانمی تواند تاثیری بر اقتصادایران داشته و اقتصادایران 
تنایص یکسا 
عنوان شده شعاری بیش نبوده و نمی توان در جهانی که همه 
کشورهابه یکدیگر وابسته هستند از تحولات دور ماند.به 
این دلیل که ایران جزیره جد.افتاده‌ای از اقتصاد جهانی نیست 
که از عواقب و نتایج مثبت یامنفی آن تاثیر نپذیرد. 

به طور مثال وقتی ایران ازبهای ۱۶۰ دلاری هر بش که 
نفت بهره‌مند می شود باید آثار ناگوارنفت بشکه‌ای ۳۵ 
دلار رانیز پذیراباشد. دراین شرایط فقط کشورهاو دولتها 
می توانند آثار و عواقب ناگوار بحران اقتصادی را تقلیل 
داده و به حداقل برسانند. 

مشکلات و مسایل اقتصادی ایران مساله‌ای نیست 
که بر کسی پوشیده باشد برای پی بردن به واقعیت‌ها 
می توان به سخنان و مواضع دانش جعفری وزیرپیشین 
امور اقتصادی و دارایی و مظاهری رئیس کل سابق بانک 





تورم. گرانی بیکاری و دیگر آث ار منفی یک اقتصاد 
ناسالم رانمی توان‌نادیده گرفته یانفی کرد. کسانی که این 
مسایل رانفی و یا منتقدان رابه غرض‌ورزی متهم می کنند 
بادرصددسریوش گذاردن‌برروی‌واقعیت‌هاهستندیا 
این که چشم‌های خود رابه روی واقعیت‌هابسته و دنباله 
روی‌ازهمان شعارهای خوش بینانه ای می کنند که ایران 
درحال تبدیل شدن به ژاد پن اسلامی است .دراین میان کسی 
منکر تلاشهای دولت ودست‌اند رکاران نیست‌امابخشی 
قولی کارشکنی‌هاندارد. بانگاهی به چند آمار که از سوی 
مسوولین اعلام شده می توان راحت تر به بررسی مساله 
می‌دارد قراربوددرسال۱۳۸۱معادل ۰ درصد ازسهام 
شرکتهای دولتی ذیل صدر اصل ۶۶ وا گذار شود که شامل 
۹شرکت می شود اما فقط ۲۱ شر کت وا گذار شده و 
تنها شاهد ۷درصد عملکرد بوده‌ايم. 

درهمین حال سخنگوی گم رک درباره‌عملکرد تجاری 
کشوردرسال ۱۳۸۷ هی گوید:واردات1 ءمیلیارددلاری‌در 
مقابل صادرات ۱۵ میلیارد دلاری قرار گرفته است. 
گرفته و تاکید کرده‌اند که درامدهای دولت در بودجه سال 
جد ید غیرواقعی است. همچنین این بودجه‌دارای ۵۵۸۰ 
میلیارد تومان کسری می‌باشد. 

افزایش ۰ امیلی ارددلاری واردات همراه با اعلام 
این مساله از سوی سازمانهای جهانی که ۰درصد مردم 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اقتصاد رانتی بابیان این 
مساله که اقتصاد کشور کار خانه تولید فساداست و هشدار 
مدیرعامل ایران خودرو درباره تورم بالا که تولید رابه خطر 
انداخته است. جملگی از مسایلی هستند که حکایت از 
نابسامانی اقتصاد کشور دارد. 

ا 
سال ۱۳۸۸ را برای اقتصاد کشو ر خطرناک دانست. 
زعفرانسبب سود ۰میلیارد تومانی تجاراین ماده شده 
است.آیادر کشوری بااقتصاد سالم شاهد چنین نوساناتی 
می‌توانیم باشیم؟ آیااین سودها قابل توجیه است؟ 

دبیرشورای‌هماهنگی کارفرمایان کشور خط فقر ۷۸۰ 
هزار تومانی شسهرهاراحدود ۶برابر حداقل دستمزد ۲۳۰ 
هزار تومانی کار گران می‌داند و رئیس کار گروه اصل ٤٤‏ 
دروزارت نفت می گوید: صنعت نفت با کسری ۱۸ میلیارد 
دلاری درزمینه سرمایه گذاری مواجه‌است. این آمارها 
که از سوی منابع دولتی اعلام شده گوشه‌ای از نابسامانی 
اقتصاد رانشان می‌دهد. اقتصادی که مساله‌دار است و در 
سال جدید بیش از پیش ضربه پذ یر خواهد شد. 

ایران و آمر یکا و همسایه‌ها 

روی کار آم دن‌اوبام او اصولآدموکراتهابااستقبال 
مقامات دولتی در داخل همراه گردید. 

پیام احمدی نژاد به اوباما دلیل بارزی براین استقبال 
می‌باشد. اما آیا می توان از موقعیت‌ها بهره گرفته و گامی 
در راستای تنش‌زدایی برداشت؟ 
جمهوری وقت امریکا این رابطه قطع شد. 


از آن زمان تا كتا لا 
رئیس جمهوری بر این 
کشور حکومت کرده‌اند که 
۳نفرشان جمهوریخواه و ۲ 
ت 

درزمان‌ریاست 
جمهوری ۸ساله کلینتون 
شرایطی به‌وجود آمد تادو 
کشور درراه تنش‌زدایی قدم بردارند ولی متاسفانه فرصتها 
ازدست رفته‌وباروی کار آمدن جورج‌بوش روابط 
ای 

اوبامادر مدت کوتاهی که در کاخ سفید استقرار یافته 
رسای کت دای نا هر ان اسف 

اوصراحتاً اعلام کرده‌ایران مشت خود راباز کند تا 
امریکادست خودرادرا ز کند. در همین حال نماینده جدید 
کاورمب مان رس O‏ تین 
ایران پیگیری می شود. همچنین خانم کلینتون وزير خار جه 
جدید آمریکاعنوان می کند که باز کردن مشت گره کرده 
برعهده‌ایران است.به گفته او ایران یک فرصت آشکار 
برای تعامل معنی‌دار با جامعه جهانی دراختیار دارد. 

دراین ارتباط دکترابراهیم یزدی وزیرخارجه پیشین 
ارات ا رن و اما ایا را وت 
ند‌هد. 

موقعیت به دست آمده در طول سال اخیر اسشا 
است اگرچه کسانی که از احیای رابطه تهران -واشنگتن 
هراسان بوده و یا متضررمی‌شوند لب به انتقاد گشوده و با 
مسایلی که درباره اوباما مطرح می‌سازند درصدد استمرار 
وضعیت کنونی هستند. اما در این رابطه لازم است که ایران 
با هوشیاری و با درنظر گرفتن مصالح و منافع خود بهترین 
روش رابرگزیند. 

برخورد با مطبوعات 

گویااین یک سنت شده که هرساله‌وقتی که اخبار 
تحولات ورویدادهای سال راورق می‌زنيم اشاره‌ای هم 
به مطبوعات و نشریاتی که بنا به دلایلی تعطیل شده‌اند 
بیندازیم. 

تعطیلی مطبوعات باهر عنوان و حربه‌ای که صورت 
گرفته باشد از نظر جهانی مثبت نبو ده و یک نقطه منفی در 
کاردا هر دوتی بشما می‌رود با 


نگاههازمانی به این 

| مقوله منفی‌می‌شود که | گر 
۳ ماهیت مطبوعات تعطیا 
Es ۰‏ شده و جناح فکری و 
9۳7 7 ]| سیاسی انهارابررسی 
ار : ]| کنيم» مشاهده خواهیم 
فا کرد که اکثر این مطبوعات 
7 ۷ 
تعطیل با توقیف شده‌اند.اين وضعیت متاسفانه این ذهنیت 





رابه وجودمی‌آورد که عده‌ای در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری تمایلی ندارند جناحهای مخالف دارای تریبون 
برای‌بیان و تشسریح دید گاههایشان‌باشند.القای این شانبه 
بیش ازپیش به ضرردولت بوده و حربه‌ای دردست‌نشریات 
تعطیل شده و جناح مقابل برای مظلوم‌نمایی است. 





۰مکان سانسور شده در 


شاید ندانید که بر حلاف ادعاه ای مبنی بر آزادی 
جریان اطلاعات. مکان‌های بسیاری در گ وگل ارث 


حاکمان آمریکا داشته باشد. 

درادامه فهرست ۱۰مکان از ده‌ها مکانی که توس ط 
کر ارت سانسور شده است را جهت اطلاع می‌آوریم: 

۱- کاخ سفید آمریکا.بنابه‌دلایل امنیتی تصاویر کامل 
وواضحی از مقر رییس جمهور آمریکا در گوگل مپ و 
گ و گل‌ارث به نمایش در نمی‌اید. 

۲- کنگره آمریکا, در ابتدای راه‌اندازی گ وگل مپ 
ار ی اس رت | 
این مورد برطرف شده و جای آن را تصاویر قدیمی 


۳-محل اقامت دیک جینی. محل اقامت معاون اول 
رییس جمهور آمریکانیزدر گ وگل ارث ناواضح دیده 


می‌شسود. این در حالی است که تمام مناطق اطراف آن 
واضح دیده می‌شود. 

6-پایگاه هو ایی 3060516011616 در هلند که محل 
نگهداری‌هواییماهای استراتژیک-۱۵ آمریکایی است 
در گ و گلارث سانسور شده است. 

21762۷۷5-۵ در ایالت ماساچوست آمریکا که 
محل اصلی رادارهای اخطار حملات موشکی به آمریکا 
است ناواضح و سانسور شده است. 

هتل شط العرب در بصره عراق, این هتل که محل 
کی ار E‏ 
را ار EO‏ ال را 
اطلاعات گ وگل ارث موردحمله قرار گیردازنقشههای 
گ وگل یاک شده است. 

۷-شسهر 1066111۷72101611 در هلن د یکی از مراکز 


ویایگاه‌ه ای اصلی فرماندهی و عملیات هوایی ناتو در 


گوگل به جای این شهر چمن کاشته‌اند!! 

۸-پایگاه‌هوایی ریمس درفرانسه تنهاساختمان‌این 
پایگاههوایی در نقشه‌های گ وگل به صورت شطرنجی 
نمایش داده می‌شود. 

1101152201-4در صربستان این پایگاه نظامی هم به 
صورت کاملاً مبهم و ناواضح مشاهده می‌شود. 

۰-یایگاه‌هوایی 41110۷4112615 Kدرانگلستان‏ 
که یکی از پایگاه‌های مقدم آمریکا به شمار می آید به طور 
ENN‏ 








همنوع خود رابایکی 


اود 


ایا 


کين 
۰ 


از خود دور کن 


9 حص ت امیر (ع) 
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کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo com‏ 


اگر ضرب المثل‌هاراست بگویند 
مسال را بهازش شبتاعت و 
اتفاقا سال ۱۳۸۸.بهاری دارد پر از اتفاقات 
رنگارنگ. تکلیف ادامه کار یا توقف دولت نهم 
وریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دربهار تعیین 
خواهد شد. دولتی که بزرگترین طرح خود برای اداره 
کشورراد رآ خرین روزهای دوره چهار ساله‌اش به 
مجلس ارائه کرده تانمایند گان نظر دهند. که‌اگر نظر 
نمایند گان جلب شود و طرح تحول اقتصادی» همانطور 
که دولت پيشنهاد کرده تصویب شسود وش کل قانونی 
بگیرد باید منتظر تغییرات کاملا محسوسی در شکل اداره 
اقتصادی کشور بود. 
البنتهدولت کاملآامیدوارانه و خوش‌بین به آینده 
سیاسی خود به سرانجام طرح تحول اقتصادی می‌نگرد. 
چرا که هنوز طرح تحول اقتصادی (هدفمند کردن یارانه 
ها) به تصویب نرسیله که در لا یحه پیشنهادی بودجه 
سال ۱۳۸۸ که د رآمدها و هزینه‌هایش رانو شته است» 
اینط ور آورده که مقدارقابل توجهی از درآمد دولت 
درس ال آینده از انجابه دست می‌آید که بخش بزرگی 
از یارانه‌ها (سوبسیدها) حذف می‌شود و دیگر دولت 





پولهایش رابه صورت پارانه به‌مردم‌نخواهد دادوبه 
این ترتیب صاحب درآمد کلانی براق اداره امور کشور 
خواهد بود. ودر سالی که‌بهای نفت همه‌ایرانیان رانگران 
خواهد کرد دولت زاین طریق درآمد خوبی به جنگ 





و 
هر جاغیر از «دبی» 

نمی‌تسوان ان کار کرد که دلالان و فرصت طلبان در 

روزه ای مانده به آغاز تعطیلات نوروز با بلیت‌های 


| هواپیما و نرخ تورهای مسافرتی داخلی» آنچنان کرده‌اند 


که‌هزینه مسفر چند روزه‌به جزیره کیش یافش به عنوان 
جزیره‌ه ای توریستی و خوش آب وه وای‌نوروزدر 
ایران تقریبآباهزینه سفربه آنسوی خلیج فارس و 
سفر به امارات متحده عربی و دبی یکسان شده! و به 
این ترتیب بسیاری به این نتیجه می‌رسند که 
وقتی هزینه سفرداخل و سفر خارج از کشور 
با اتفاقهای عجیبی که درحال روی دادن است 
یکسان شده.سغرخارج‌راترجیح‌دهندو 
سری به دبی بزنند! اما احیرا مقامات امنیتی 
دبی روشی رادرپیش گرفته‌اند که بايد در ادامه 
سفرهای ایرانیان به این امیرنشین, تردید کرد. 
رسم ناخوشایندانگشت‌نگاری از ایرانیان‌در 
مبادی ورودی برخی کشورهاء به ویژه برای 
برحی‌ایرانیان که قصد و رو د به ایالات متحده 
آمریکاراداشتند از مد تھا پیش اجرامی‌شد تا 
آنجا که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت به دولت 
دستوردهد درهر کشوری که در ابتدای ورودایرانیان به 
آن. از آنها انگشت‌نگاری به عمل میآید. دولت ایران هم 


4 
ست وی ارو ۳۳۹۵ 


می‌آورد کهنگرانیهایش ازبی پولی‌راازبین 
می‌برد. این البته روی خوش ماجراست. چرا 
که روی دیگر می‌تواند اینطورهم باشد که 
دربهار ۱۳۸۸ایرانیان د راتتغابات بے کت 
کنند و نتیجه انتخابات چیزی جز انتخاب 
دوباره‌آقای محمود احمدی نژاد باشد. که در 
این صورت و به احتمال زیاد ان فرد جدید و 
همکارانش.اجرای طرح تحول اقتصادی را 
دست کم به شکل فعلی ان نخواهند پسندید 
وبادرخواست از مجلس. قان‌ون راتغییر 
می‌دهند امامشکل از همین جا غار خواهد 
شد که هر گونه دستکاری این بسته اقتصادی دولت آقای 
احمدی نژاد. باعث خواهد شد دولت بعدی دراولین 
ال ات شر دودرم ار ی شرع کف رز 
دست دادن بخشی از د رآمدهایش شودواین گرفتاری 
وقتی کناربهای اند ک بشکه‌های نفت ایران گذاشته 
شود روزهای خوش بهار ۸۸رابرای دولت احتمالی 
ال از ار اعد موی ایا تاش کات 
آن بر اقتصادایران که بگذریم. اوضاع اقتصادی جهان 
همچنان دربهار اینده نیز قیمت‌هارابه سودمصرف 
کنند گان پایین و پایین تر خواهد برد و آنها که در حراجها 
و تبلیغات پررنگ | حرسال پولهایشان راصرف خرید 
فراوان کردند. دربهار آین ده خواهند دید که اگراندکی 
صبر کرده بودند. قيمت‌ها از آنچه در حراجها و اکازیونها 
گفته می شد باز هم پایین تر آمده‌ و دست کم در روزهای 
نفت ارزان ونگرانی ایران قيمت‌های ارزان, لبخند را 
وق رل هن کاک هل دق ره ا 
این ارزانی برای بر خی از تولید کنند گان مغرورایرانی 


از اتباع آن کشورهنگام حضور در ایران انگشت‌نگاری 
امنیت و جل و گیری از تروریسم‌وبرای‌تمام کسانی که‌به ان 
کشورها وارد می شوند انجام می گیرد» اما واقعیت چیزی 
جزاین بود. چون این رسم زشت. اخیرا در فرودگاههای 
دبسی.به شسیوه توهین آمیزی ایرانی ان راهنگام وروددر 
صف جداگانه ای جدامی کنند ودرحالی که اتباع دیگر 
کشورهابه‌سادگی وبه‌سرعت ازفرود گاه‌عبور کرده‌و 





آمریکاء عربستان و اخیرآدیی رفتار 


زشت و هماهنگی رادربرایر اتیاع ابران 
درپیش گر فته‌اند 








سالهاست که ایرانیان بهاری شلوغ و 





پراتفاق مثل بهار ۸۸نداشته‌اند 


هیچ خحوشایند نیست. در روزی که وزیر باز ر گانی در 
یک همایش بز رگ اقتصادی می گوید که هیچ دلیلی در 
سال اینده برای افزایش قيمت‌ها وجود ندارد وسیل 
کاهش قیمت‌های جهانی به‌ایران‌هم وارد شده معاون 
اول رئیسس جمهور هم خبر می دهد که هزاران صنف و 
اتحادیه در بازار باهماهنگی بین خود. قصد کاهش بهای 
ر ترا ا کا اران ی کت 
ایران خودرو جمله‌ای در تحلیل بازار خودرو درسال 
۸ب رزب ان می‌راند که‌با آنچه‌وزیرومعاون‌رئیس 
جمهور می گوید؛ هیچ شباهتی ندارد. این معاون شر کت 
اوا وهی اا هایس کت رسا 
آینده‌بهای حودروهای‌ایرانی راتایک ونیم میلیون تومان 
گرانتر خواهد کرد و برخلاف انتظار مردم برای کاهش 


دراین صف طولانی و انتظار مقابل دستگاهی قرار 
می گیرند که‌بانورلیزر از چشمهای انهااثربرداری شده 
وبه این ترتیب به جای انگشت‌نگاری با ابزاری مدرن 
مشخصه‌های آنان از طریق چشم و نور لیزر ثبت می‌شود 
و البته رفتاری که هنگام ایستادن در صف و انجام این به 
بسیارزشت وزننده است. وزارت خار جه ایران مثل موارد 
مشابه هنوزاقدام صریحی برای جلوگیری و پاسخ‌دهی 
به‌این عمل امارات متحده عربی نداشته‌ودر استانه 
تعطیلات و مسافرتهای نوروزی می توان انتظار داشت 
که این صفها به چندین برابر افزایش یابد اما 
مسافرانی که به هر دلیل «دبی»رابرای سفر 
نوروزی انتخاب کرده‌اند. اگر حوب به آنچه 
درباره آنهاد این مقصد سفرانجام می‌ شود 
E eS‏ 
وایستادن در صف چشم‌انگاری و روبروی 
چشم بیگانگان ترجیح دهند. همانطور که 
بر حی مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند. اگر 
برخوردهای بد و نایسند مسوولان سعودی 
(عربستان) با حجاج ایرانی و شیعی ادامه 
یابد از ادامه انجام حج عمره با چنین شرایطی جلو گیری 
خواهد شد. 
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بهای خودروهای داخلی. افزایش قیمت اتفاق خواهد 
افتاد!واین ادعادرشرایطی طرح شده که خودروسازهای 
خارجی که مشغول وارد کردن خودروهای خود به ایران 
می باشند. به طور جدی مشغول کاهش بهای خودروها 
هستند و در هفته‌های آحر سال» مدل خودروی حدید 
به بازار ایران آمده که نسبت به خودروهای خارجی که 
ناکنوندر خیابانهایایران ح ر کت می کردند قیمتی بسیار 
ایران خودرو را شاید بتوان یک ترفند تبلیغاتی هم تفسیر 
کرد تابابه وحشت انداختن خریداران از گرانی یک و 
انواع فروش‌های ویژه و فوق‌العاده زده‌اند. عده بیشتری 
برای حرید خودروی‌ایرانی قبل از بایان سال دست به 
کار شوند. ماجرای خودرو و بهای خودرو دربهار سال 
آینده‌راهم که رها کنید. بلافاصله داستان‌بهای سوحت 
برق و گازازبهار ۱۳۸۸ چگونه حواهد بود. یافتن پاسخ 
این سوال دست کم این روزها ساده نیست ولی از برایند 
اظهارنظرهای مدیران دولت و تصمیم گیران در مجلس. 
اینطورپیداست که قراراست مجلس اجازه تعیین بهای 
دقیق سوخت و حاملهای انرژی رابه دولت بسپاردو 
دولت دست کم درباره‌بنزین رویه امسال راادامه نخواهد 
داداما انتظار گران شدن شدید بهای بنزین و گازوییل را 
هم نباید داشت. احتمال قوی شاید این باشد که سهمیه 
خودروهاء اندکی کاهش یابد وبهای بنزین سهمیه‌ای هم 
مقداری افزایش یابد وبنزین ازادهم باقیمت‌های جهانی 


ایران» همه ایر ان است 


مسافرتهای نوروزی ایرانیان در تعطیلات نوروز 
بخش اصلی مراسم روزهای پس از تحویل سال شده 
است.اتوبانها و جاده‌ها میزبان انبوه خودروهای شاد 
مسافران نوروزی است. اما مقصد بسیاری از این سفرها 
مشابه‌اند. شمال کشور مازندران و گیلان شاید در صدر 
این فهرستند و مشهد مقدس هم همیشه با اولی در 
پذیرایی از میهمانان نوروزی در رقابت است. بلافاصله 
پس ازاینهااصفهان وشیرازو کیش وقذسم ایستاده‌اند 
وبقیه مراک زاستانها منل یزد و کرمان و اهوازو... آنهارا 
دنبال می کنند. به همین دلیل هم وقتی که دراین ایام به 
این شهرها و مراکز گردشگری و سیاحتی و زیارتی قدم 
می‌گذارید.انبوه‌مسافران,شلوغی و ازدحام فراوانی را 
به این مراکز وارد می کنند به طوری که بسیاری مواقع 
همین ازدحام مانع جدی برای بهره گیری کامل از زیباییها 
وامکان ات این مناطق می‌ شوند. درحالی که در همین 
روزهاء بسیاری ازمناطق ایران بی‌آنکه چیزی کمتر از 
مراکز توریستی شناخته شده‌داشته‌باشند تقر یبا هیچ 
مسافر و گردشگری در خود نمی‌بینند. نام این نقاط البته 
کمتر شنیده شده و آدرس و نشانی آنهاهم کمتر شناخته 
شده‌امانه تنهادرزیبایی طبیعی چیزی از معروفترین‌ها کم 
ندارند. بلکه سکوت و ارامش و خلوتی اینها ارزششان 


هماهنگ شود که البته قیمت‌های جهانی این روزها 
بسیار نزدیک به‌همان لیتری ۳۰۰الی ۶۰۰ تومانی است 
که در بازار آزاد ایران مبادله می‌شود. 

در آنسوی‌دنیاوبسیاردورتر از بنزین ونفت ایران» 
رییس جمهور سیاهپوست آمریکا هم منتظر رسیدن 
ار یا وک فا ات ساب نت 
جمهوری درایران به برنامه وعده داده‌ شده‌اش برای 
گفتگوهای مستقیم با مقامات ایرانی عمل کند. اتفاقی که 
اگر انجام شود می تواند زمینه‌های تغییرات وعده داده 
شده از سوی این سیاهپوست را فراهم کند. 

دست آخراگرازرنگ سیاه رئیس جمهور آمریکاهم که 
بگذریمرنگ زرد طلادربهار ۱۳۸۸ چشمهارا خیره خواهد 
کرد. بهای جهانی طلا اندک اندک و آرام آرام بیشتر می‌شود 
ودرایران‌امااین افزای ش اصلًآرام نب ودودرروزهایی 
اندک‌ناگهان ۲۵هزار تومان به بهای سکه‌های طلاافزوده 
شد. بلافاصله هم دولت برای کنترل بازار اقدام کرد و طرح 
پر داخت سکه طلابه جای عیدی به کارمندان دولت بر سر 
زبانهاافتاد تاهم بهای سکه در بازار کنترل شسودوهم بر خی 
از آنهاکه سکه گرفته‌اند. آن رانفروشند و خرج نکنند تا 
بازارملتهب شسب عید اندکی آرامتر شود و پولهای فراوان 
در روزهای اخر سال. بهانه افزایش کاذب قيمت‌ها را ایجاد 
نکند. اما آخرین خبرها اینطورمی گویند که دستگاههای 
دولتی از این طرح چندان خوششان نیامده‌و کارمندان» همان 
پول نقد رابیشتر دوست داشته‌اند و کسی دلش برای‌بازار 
سکه و طلادربهار ۱۳۸۸ نسوخته.ازروزهای نسبتا سرد 
آخرین ماه سال که به سال ۱۳۸۸ نگاه می کنیم»اگر اوضاع 
خوب پیش رود.سال نیکی درراه است که جمع اعدادش 
نمره بسیار خوبی می‌شود» امید که چنین باشد. 
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افرادبومی, نقاط عجیبی از ایران زیبا رابه 






مسافران نوروزی هدنه خواهد داد 


رادرروزهای شلوع و پرازدحام نوروز چندین برابر 
دقیق راههای ایران را مرور کنیم. این نقاط دورمانده را 
پیدا خواهیم کرد. نقاطی که افرادبومی و محلی هر منطقه 
اا ا اه کرت اکن 
همت کنیم.آنها را پیدا کنیم و از ایشان بپرسیم. 

اخیرا البته سازمان گردشگری و میراث فرهنگی هم 
دفترچه‌هایی منتشر کرده و پرده از نشانی و نام این مراکز 
دبدنی و کمتر شناخته شده‌ایران برداشته است. هر چند تا 
این دفتر چه‌هابه دست آنها که باید برسد. سال ۸۸ از نیمه 
گذشته و فرصت‌ها از کف رفته‌اند. به هر حال در استانه 
بهاری خوش اب و هواو روزهای مناسب سفر یادمان 
باشد که‌ایران تنها شمال و مشهد و جند شهر شناخته شده 


دیگر نیست. بلکه ایران همه ایران است. ۱ 





مرحوم حاج میرزا احمد عابد نهاوندی ملقب به 
«حاج مرشد» و متخلص به ساعی. از حکما و مؤمنان 
زمان خویش بود. او در بازار تهران جنب مسجد جامع. 
مغازه چلو کبابی داشت و به همین دلیل به «حاج مرشد 
جلوبی» معروف بود. 

درباره خصوصیات اخلاقی و احسان و تقوای او 
داستانهای فراوانی نقل می کنند و اخیراهم کتابی تحت 
عنوان «بهترین کاسب قرن» به قلم نوه او علی عابد 
نهاوندی. منتشر شد که داستان زند گی و کرامات اوست. 
خاطراتی که در ذیل می‌آید از همین کتاب است. 

نسیه و وجه دستی 


تابلویی که روی دخل مغازه‌مر حوم‌مرشد گذاشته 
شده بود: (نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به 
جنابعالی به قدر قوه» حیلی خاطرات رابه یاد گار 
گذاشته و در ذهن‌های مردم باقی مانده است. 

اغلب مردمی که‌نداشتند بارند بودند و 
می کردند. غذای مجانی می‌خوردند و می‌رفتند. 
در مغازه‌هامی گذاشتند مبنی براینکه: (نسیه داده 
نمی شود) يا «نسیه ممنوع) يا (نسیه مرده) و... و 
نگذاشته بود. بلکه به ان عمل می کر د. 

دزد و مر شد 

روزی‌درمحل خلوتی درپیاده‌روعبورمی کرد که 
هرچه پول‌نزد خوددارداز جیبش خالی کندو به 
دزدان به گرمی سلام و احوالپرسی می کند ومی گوید: 
شمابدهم!... دزدان به یکدیگر نگاه می کنند و با خود 
می گویند:مثل اینکه پیرمرد خوبی به نظر می رسد و 
به خانه می اورد. سفره پهن می کند و از انان پذیرایی 
به‌هریک مقداری پول هد یه می دهد! یکی از دزدان 
سوال می کند: حاج آقا شما که پول داشتید. چرا در 
راه به ماندادید ومارااوردید در خانه پول دادید؟ 
حاج مرشد پاسخ می دهد:اگر در جاده‌به شما پول 
داده بودم» شما دزد به حساب می آمدید. اما حالا شما 
میهمان من هستید و سفارش شده که به میهمان نیکی 
کنی دا دزدان باشنیدن این جمله متاثر شد و توبه 
می کنند و کم کم کاری شده و هر کدام در بازار تهران 
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ویژه 


راستی سرداراحکمت جیست که تهر ان رااصفهانی‌ها 
اداره‌می کنند؟ مثلا کرباسسجی‌سالها شهردار تهران‌بودو 
سردار طلایی هم فرمانده پیروی انتظامی تهران و شما هم...؟ 


9 2 نیستند. سردار احمدی مقدم خراسانی هستند. در تهران 
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خب حضور اصفهان پررنگ تر بوده است. 

سال گذشته که باسردار احمدی مقدم فرمانده کل ناجا 
صحبت می کردیم. اشاره داشتند که در نیروی انتظامی. عید 
در خیابانها و جاده‌هاوسر کارمی گذرد. شسماعید امسال 
کجامی‌روید؟ 

درنیروی انتظامی آن‌هم برای فرماندهان کمتر 
پیش می آید که شب عید در کنار خانواده حو د باشند. مگر 
اینکه شیفت‌بندی به گونه‌ای‌باشد که اول عیدبتوانندپیش 


| خانواده باشند. من خودم کمتر به یاد دارم که شب عید در 
1 منزل بوده باشم و یادر کنار خانواده. 


یعنی شسمابسه هیچ وجه این جند سال را کنار خانواده 


نبوده‌اید؟ 


کمتر بودهام. بسیاری از فرمانده ان نیز 
همینطورند. 

چه سالی ازدواج کر ده‌اید؟ 

x‏ درسال ۱۳ عقد کردم و یک سال بعد مراسم 
عروسی ما انجام شد. من دران زمان ۲ سال سن داشتم. 

همان وقتها احتمالاً در جبهه بوده‌اید. 

× یادم هست به عنوان نیروی بسیجی دا وطلب به 
منطقه اعزام شسدم.همان اوایل کار سپاه‌درسپاه استخدام 
شدم کارم راابتدا از سیستان و بلوچستان اغاز کردم. یک 
سال ونیم انجا حضورداشتم. سپس به منطقه کردستان 
اعزام شدم که ۱۹ سال در آنجا بودم. قبل از آنکه به عنوان 
فرمانده سیستان منصوب شوم. 

جالب است. یک اصفهانی ۱٩‏ سال در کر دستان! 

× مدت ماموریتم اوایل سال 7۱ شروع شد تااسفند 
۹دامه پیدا کرد. به جز چند مقطع که در منطقه کردستان 
نبودم وبرای حضور در عملیات جنوب مثل کربلای ٤و‏ 
۵ بیت المقدس و والفجر که در منطقه جنوب بودم بقیه 
رادر کردستان خدمت کردم. 


0 
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پس در کردستان با شهید کاوه هم انس والفت داشتید؟ 

کر اولین دیداری که‌باشهید کاوه‌داشتم‌سال 1١‏ 
درمنطقه مسفزبود. شسهید کاوه زمانی فرمانده‌سپاه‌سقز 
بود. شهید کاوه ادم عجیبی بود. مردی بانشاط وبا قدرت 
فرماندهی‌بالاوواقعاًدوست داشتنی.هر چه ا زآن‌عزیز 
بگویم کم گفتهام. ۱ 

کر دستان منطقه خاصی است. کسانی که در آنجاخدمت 
کرده‌اند هر یک سال‌برایشان معادل‌دو سال تجربهوقدرت 
فرماندهی به وحود می آورد. 

گا هر یک سال خحدمت در کردستان بیش از دو سال 
می‌ارزد. در آنجا آدم به سرعت رشد می کند. بخصوص 
در سالهای اول انقلاب هر یک سال کار در انجا چند سال 
تجربه‌ و قدرت فرماندهی به‌انسان‌می‌داد.ماوقتی به‌ایجاد 
یک پایگاه نظامی اقدام می کردیم» یک جوان کم سن و 
سال می‌شد فر مانده یایگاه. ان جوان در حقیقت نماینده 
کل حاکمیت نظام در آن منطقه بود. اومجبوربود خودش 
به تنهایی تصمیم بگیرد.عملیات راساماندهی کند.ار تباط 
بامردم برقرار کند. لذاوقتی این مسوولیت‌هابرعهده یک 
جوان قرار می گرفت از تجربه کاری برخوردار می‌شد و 
جالب‌اینکه‌این فرماندهان‌درمنطقه‌مقبولیت ومحبوبیت 
پیدامی کردن د.اصولادرمنطقه کردستان جز پیوندبا 
مردم وس لوک باانها وایجادارتباط ومحبوبیت با انان 
امکان برقراری امنیت وجود نداشت. یعنی اگر نیروهای 
انقلاب در دلهای مردم نفو ذ پیدانمی کر دند هیچ حرکتی 
کارسازنبود. 

جدای شسهید کاوه. شسهید بروجردی هم در منطقه 
کردستان خیلی خدمت کرد که به ایشسان مسیح کردستان 
هم می گفتند. ۱ 

کلابله شسهید بر وجردی یک استننابود.اصولاشعار 
جدا کردن صف مردم غیرتمند کرد از ضدانقلاب, نظر 
وایده شهید بروجردی بو د. اول انقلاب یادتان هست که 
کردستان چه وضعیتی داشت. گروههای مختلفی توسط 
ضدانقلاب در کردستان ایجادشده‌بودوشایعات فراوانی 
راهم ترویج می کردند.ماخودمان فکرنمی کردیم که 
بتوانیم‌چنین کاری‌راصورت‌بدهيم. تاباضدانقلاب 
منافقین وعوامل انهاو تبلیغات وسیع انان بتوان نفوذانان 





رانندگان در سفرهای نوروزی بدانند که 


تنها ماشینهای شناخته شده پلیس در 
جاده ها با تخلف برخورد نمی کنند بلکه... 





رادرمردم ازبین برد آماشهید بروجردی‌باصبروبردباری 
وبزرگواری به همه ثابت کرد که می‌شود. 

شماو سردار احمدی مقدم در جبهه با هم بودید؟ 

x‏ البتهماباهم نبودیم اما از یکدیگربی اطلاع هم 
نبودیم.اگر فرماندهی در منطقه‌ای نظیر سردشت به سر 
می‌برد. بی خبر از سفز نبود. 

شمااز چه زمانی از سپ بهنیروی انتطامی رفتید؟ 

ا بنده در مقاطع مختلف وارد نیروی انتظامی شدم. 
یک مقطع ان‌درسال ۲بود.من جانشین تیپ بو دم. دو سال 
سمت فرماندهی داشتم. البته تجربه عملیاتی ده‌ساله من در 
سقز» که از سال ۱ شروع شده‌بود باعث شد تابابچه‌های 
نیروی انتظامی تعامل خوبی داشته باشم. دلبستگی خاصی 
هم به انها پیدا کرده بودم. به هرحال تاسال ۷۹ در کردستان 
وسقزماموریت‌داشتم.مدتی‌به‌عنوان‌فرمانده‌انتظامی‌سقز 
وسپس فرماندهی انتظامی کردستان. 

در اسفند ۷۹ به ماموریت سیستان و بلوچستان رفتم و 
شدم فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان وپس 
از آن هم توفیق حدمت در جوار حرم امام هشتم نصیبم 
شد.به عنوان فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضویو 
پس از ان به تهران امدم و به دستور سرداراحمدی مقدم 
فرمان ده نیروی انتظامی تهران بز رگ شدم و الان هم به 
عنوان جانشین ایشان در خدمت شماهستم. 

کدامیک از این مسوولیت‌ها سخت تر بوده است؟ 

وقتی انسان در گیر حادثه شد حادثه‌راسخت 
می‌بیند اما وقتی از آن فراغت پیدا کرد فقط یادی از آن به 
یادمی‌ماند.زمانی با خودم می گفتم اگر جنگ تمام شود 
تمام افرادی که در جبهه بودند به دنبال سازند گی کشور 
می‌ روند اما حال حسرت یک لحظه ان رامی خورم. 

بالاخره کدامیک برایتان مسخت ترو با شسیرین تربوده 
است؟ کردستان. خراسان. تهران و... حنگ... و بعد از 
حنگ...؟ 

٭ انسان‌بای دا زکاری که‌می کندلذت ببرد.باور 





کنید ۱٩‏ سال که من در منطقه کردستان بودم حال که نگاه 
هی کنم می‌بتم جهدر لت بخن بوده اسست: با مردم کر 
در همه حال نشست وبرخاست داشته‌ام. اکثریت انان را 
عاشق نظام» اسلام و ایران دیدم. در سیستان و بلوچستان 
هم مردم همینطور بودند. 

حالا برگردیم به دوران مسوولیت شما در تهران. هنوز به 
طرح امنیت اجتماعی اعتفاد دارید؟ 

بله من اعتقادات خویش رااز دست نداده‌ام و اگر 
در حال حاضر آمار جرم و جنایت روبه کاهش گذاشته 
تست قاس سک ر 
است. در طرح امنیت اجتماعی ماباید زمینه‌های ایجاد 
ناامنی و جرم راز بین می‌بردیم.دربخش مزاحمت 
نوامیس هم همین طور.مانمی توانیم اجازه دهیم بر خی از 
شهروندان‌بانوع پوشش ورفتار خودزمینه فسادخیزی 
را فراهم کنند آنوقت بخواهیم با معلول برخورد کنیم. 
امنیت روانی جامعه و شهروندان باید فراهم می شد و 
مافقط بابدپوششی بر خورد نکردیم. شما در مقاطعی 
اگر می خواستید لباس یامانتو مناسب و پوشیده‌برای 
د ختر تان پیدا کنید. نمی توانستید. مغازه‌ها همان 
مانتوهای تنگ رامی‌فروختند. این که نمی شد یک نفر 
اگرمی خواست‌مانتویی‌مناسب‌برای‌خودش‌بخرد.حتماً 
بای د می داد یک خیاط برایش بدوزدودرمغازه‌هالباس 
پوشیده‌ومناسب پیدانمی کرد. خب ماهم تولید کنند گان 
وعرضه کنند گان‌پوشاک راساماندهی کردیم‌وهم‌در 
برابربدپوششی مقاومت کردیم و فکرمی کنم در حال 
حاضر چهره شهر متفاوت شده است. ضمن اینکه اصو لا 
طرح امنیت اجتماعی فقط مبارزه با بدپوششی نبود. مادر 
همه زمینه‌هاباریشه‌های ناامنی بر خوردمی کردیم و حال 
هم می کنیم. یادتان هست که تهران چه وضعی داشت. در 
بسیاری از محله‌ها افرادی سر دمدار شده بودند. اسامی 
عجیب و غریب برای خودشان می گذاشتند و امنیت یک 
محله و منطقه رابه هم می‌ريختند. رسمآباج می گرفتند 
وهر کاری دلشان می خواست می کردند. مهدی پلنگ 
واصغر شرو حوادبی کله و تقی خفاش و... اسامی 
عجیب و غریب فراوان دیده‌می شد وامنیت شهروندان 
رابه خطرمی‌انداخت. آدم میدزدیدند.باج می گرفتند. 
با قمه به این و ان حمله می کردند... ما در این طرح انهارا 
گرفتیم وبدون آنکه کار غیرقانونی انجام‌دهیم بلایی بر 
سرشانآوردیم که‌دیگرپلنگی نمانده‌بود.وحتی ادمهایی 
راداشتیم که بعد از ازادی به محله خودشان می رفتند و به 
اینطرف و آنطرف به کاسب و مغازه‌دارو غیره باصدای 
بلندمی گفتند ملا دیگر به‌من نگویید مهدی‌پلنگ»بعضی 
ها وه تام وا تس ای نا 
رازیرنظر داریم» می‌دانیم که کلاً مسیر زند گی‌شان را 
عوض کردند. خب آن بساط هاحالادیگر نیست. جمع 
شده‌است. زمانی بو ده که خانواده‌های معتقد حرات 
نمی کردند به پارک یا سینما بروند. این خیلی بد بود. 
شهر باید برای همه امن باشد. آمارهایی که الان ماداریم 
همه نشان می‌دهند که آمار جرم و جنایت کاهش یافته 
است. مطمئن باشید بنده سفت و سخت از طر فداران 
اصلی این طرح هستم و از آن حمایت می کنم و این راحق 
مردم‌مس‌لمان ومتدین کشورو نیز تهران‌می‌دانم. ضمن 
اینکه معتقدم هنوز ما به نتیجه كاملا مطلوب نرسیده‌ايم و 


شمامجری طرح امنیت اجتماعی بودید و جدیدآرئیس 
حمهورنامه‌ای به وزیر کشوردرموردحفظ حقوق شهروندی 
نوشته و در ان خواستار رفتارهای نرم نیروی انتظامی با مردم 
شده است. 

× رئیس جمهور دغدغه‌های مردم رازیرنظر دارند 
وبه ان توجه‌می کنند. طرح‌امنیت اجتماعی ا زاردیبهشت 
سال گذشته آغاز شده و مجموعه نیروی انتظامی سعی 
داشته دراین موردامنیت‌افرادجامعه رادربرابراشران 
کند و... البته باعملی شدن دستوررئیس جمهور بر لزوم 
فعالیت نهادهای فرهنگی در انجام وظایف قانونی‌شان 
مثل وزارت ارشاد. سازمان تبلیغات. شورایعالی انقلاب 
فرهنگی و... قطعاًاجرای طرح امنیت اجتماعی باقوت 
بیشتری ادامه‌می‌یابد. البته همه قواو مسوولان به تامین 
حداکثرامنیت عمومی وبرداشته شدن عوامل مخل 
آسایش,بهداشت روانی و حقوق اجتماعی شهروندان 
دربارهامنیت و آسایش آنهاباقوت ادامه‌می‌یابد. علاوه‌بر 
امنیت اجتماعی نگرانی مسوولان زافزایش کم سابقه 
ناهنجاریهایی نظیر بدپوششی بودودراین راه به نظر 
می‌رسد نیروی انتظامی و صداو سیمابه وظایف خود 
بهترعمل کرده‌اند. البته نیروی انتظامی برای بهتر اجرا 
شدن این طرح با قانون‌شکنان و افراد شرور هیچگا با 
ملایمت بر خورد نمی کند. ضمنا رئیس جمهور در نامه 
امیدواریم بادستور اخیر ایشان نهادهای فرهنگی هم در 
اجرای هر چه بهتر شدن طرح امنیت اجتماعی به وظایف 
خودعمل کنند.البتهبایدابعاداجرایی این طرح کاملتر 
شودونیروی‌انتظامی دراجرای آن تنهانباشد ومامشکلی 
فرهنگ‌سازی آن است. 

آیسانیسروی انتظامی. طرح امنیت اجتماعسی رابه‌مانند 
گذشته سفت و سخت احرا خواهد کردیابا دستورالعمل 





جدید رئیس جمهور به وزیر کشور. آن را تعدیل می کند؟ 

× طرح امنیت اجتماعی و اجرای آن دراصل با تکیه 
برخواست مردم صورت گرفته‌وم اماموراجرایآن 
هستیم. بر خلاف تصورات بر خی»طر ح امنیت اجتماعی 
باقاطعیت و قدرت ادامه خواهد یافت ونیروی انتظامی 
اجازه‌نخواهدداد تابرخی‌باقانون گریزیوقانون‌ستیزی» 
عرف وارزشهای جامعه رابه چالش بکشانند. مبارزه با 
فساد» بدپوششیاراذل واوباش تعطیل بر دار نیست و هر 
روز نیز مقتدرتر از روز قبل ادامه خواهد یافت. 

خب سردا رحالا برسیم به مساله عید ومسافرت‌های 
نوروزی مردم؟ ما شساهد هسستیم که در هنگام تعطیلات. 
حاده‌های کش ورترافیک فشرده‌ای دارند. برنامه‌های شما 
برای ترافیک جاده‌ها چیست؟ 

تیال گام وت تسیک یه مسا له شا ف ور 
داریم. حتی نسبت به پارسال. نیروهایمان هم ویژه‌تر 
شده‌اند. مثلا در موردسرعت. سبقت وانحراف به چپ 
شدیدابرخوردمی‌کنيم. 

یعنی جریمه‌ها را افزایش دادید؟ 

EEE‏ یواست زا 
بحث دیگر توقف خودرو است. من می خواهم عرض 
کنم مردم مطمئن باشند که در جاده‌ها گشت‌های 
غیرمحس وس زیاد است. یعنی فک نکنند که فقط وقتی 
ماشین پلیس رامی‌بینند باید خوب رانند گی کنند. ممکن 
است هر سمندی, هر پژویی باهر اتومبیل دیگری گشت 
نامحسوس ماباشد.مادرایام نوروزازاین گشت‌هاهم 
داریم که ممکن است جلوی ماشین متخلف را بگیرند 
وباارائه کارت شناسایی‌واثبات‌هویت پلیسی.اعمال 
قانون کنند. مااین گشت‌های نامحسوس رازیاد کرده‌ايم 
که‌مامورانی بالباس شسخصی والبته‌باحکم و کارت 
شناسایی. با متخلفین بر خورد می کنند. البته دو خواهش 
هممازم ردم‌داریم.یکی اینکه‌باشستاب تعطیلات رابر 
خودشان تلخ نکنند و دوم اینکه باشتاب موجب توقف 
نحودرو خود نشسوند. چون باصراحت عرض می کنم که 
مابدون تعارف ماشین متخلف رامتوقف می کنیم و به آن 
اجازه حرکت نمی دهیم و انوقت عزیزان ممکن است 
تمام تعطیلات عید رابدون اتومبیل بگذرانند و این هم به 
خحاطر حفظ سلامت خود مردم است. 

حتی اگر خانواده و مثلا چند بچه هم در اتومبیل باشند؟ 

کل( به هر حال وقتی خودفردنگران سلامت‌همسر 
وفرزندانش نیست .ما که‌بایدباشیم.ماشین رامتوقف 
می کنیم که‌سلامت انان به خطر نیفتد.جون راننده‌متخلف 
نه به فکر خود و سرنشینان اتومبیل خود است ونه به فکر 
اتومبیلی که از مقابل می‌آید. 

لطفاً ورق بزنید 
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کل کارت اتومبیل. گواهینامه کارت 


بقیه از صفحه قبل 







خودرو را الزامی کرده‌ايم. 
خب اگر کسی گواهینامه‌اش گم شد یا در کیف بود و به 
سرقت رفت. چه کار باید بکند؟ 

کلابه هر حال گواهینامه یک مد رک است‌ونگهداری از 
آن‌لازم.ولی آن دسته از افراد که به‌هر حال گواهینامه‌را گم 
کرده‌اند یا گواهینامه آنان به سرقت رفته می توانند یس از 
اعلام و تاییداداره آگاهی یک بر گه‌موقت تایید گواهینامه 
بگیرند و به طور موقت مشکلشان راحل کنند. 

معمولاً درمسافر تهاباترافیک طولائی جاده‌هامواجه 
هسستیم. بعضی وقتهادر طول مسیر برای تهیه غذا. یامسائل 
بهداشتی. دستشویی و نظایر آن مردم دچار مشکل می شوند. 
دراینگونه موارد برای رفاه حال مردم چه کمکی ازدست 
پلیس ساخته است؟ 

× ما تلاش داریم در قرارگاههای نوروزی واحدهای 
دیگررانیزهمراه کنیم.اورژانس» هلال احمراداره‌راه یا 
مراکز گردشگری‌دیگرو تلاش‌مااین است که‌درستادهای 
نوروزی وسایل اولیه مورد نیاز مردم مهیا شود. حتی برای 
سوخت جایگاههاتمهیداتی کرده‌ایم‌ولی‌بازهم خواهشم 
این است که مردم خودشان هم تمهیدی بکنند. 

یکی از مشکلات مردم مدت زمانی است که پلیس ۱۱۰ 
طی آن خو د رابه صحنه می رساند. بخصوص در تصادفات. 
بعداز تماس با ۱۱۰ گاه ۵ دقیقه و حتی یکساعت و بیشستر 
طول می کشد تاماموران بر سند که همین تاخیر باعث می شود 
|| خیابان بندبياید ترافیک بیشترشود.مردم‌معطل شوندوسایر 

| مسائل... با این مشکل جه کردید؟ 

در تصادفات خسارتی تهران از همه حواسته‌ایم که 


 "‏ بعداز تصادف اتومبیلشان رابه کنار خیابان هدایت کنند 


وبعد حالت تصادف رابرای کارشناس توضیح دهند تا 
مشکل ترافیکی ایجادنشود. 

متاسفانه حیابانهای ما طوری طراحی نشده‌اند که 
خط ویژه‌ای برای عبور پلیس با واحدهای امدادی وجود 
داشته باشد .مساله دیگر ار ین است که افسران آن حوزه در 
جای دیگری مش غول رسید گی به حادثه‌دیگری هستند. 
امابه هر حال ما درحال حاضر در تصادفات حسارتی از 
هم‌کاران خواهش کرده‌ايم که کرو کی رادرهمان محل 

قبلمامدارک راازدو طرف تصادف می گرفتیم و 
انهارابه مرک ز حواله‌می‌داديم. اما حال از کارشناس‌انمان 
خواهش کردیم که‌درهمان‌محل کرو کی‌هم‌بکشند تا کار 
راحت‌تر شود گرچه برای ما کار سخت‌تر می‌شود. 

درباره گشت ارشادهم توضیح می دهید؟ به نظرشمااین 
گشتها موفق بوده‌اند؟ 

× ببینی دام ابد ون مقابله بابد پوششی نمی توانیم 
باموضوع مزاحمت نوامیس مقابله کنیم اینکه بگوییم 
و ی SoS‏ ۳ 


مات ی ,۳۳۰ 


تاپایان‌ماجرای‌بد یوششی در جامعه کشت ارشادهم 
هست. یعنی بدپوششی و مزاحمت نوامیس زاین طریق 
کنترل‌می‌شود. 

یک سوءتفاهم در جامعه ایجاد شده است. بدین معنا که 
نگار ماموریت پلیس و نیروی انتظامی فقط در همین مبارزه 
بابد یوششی خلاصه می شو د. درحالی که و ظبفه پلیس ایحاد 
امئیت در جامعه است که موضوع بسیار گسترده‌ای است. 

دقیقاً همین طوراست. اصلاً نباید چنین تعریفی 
داقیت: کار فا ی ا نت از ا ا 
کا انی راایجادمزاحمت می‌دانیم.امسااینکه‌نیروی 
انتظامی همه‌ماموریت‌هایش رارها کر ده و فقط به‌این 
هو وهی ده ور a‏ 

مثلا در مورد امنیت مرزهاما به شدت رشد داشتهايم. 


تسه یهرز و حال حاضر کاملا مخسو نس لهاست 
باقاطعیت می گویم که در مقابله با اشراروناامنی در مرز 
واسان ا شوت رفنه ر 
کنترل قاچاق کالا و مواد مخدر هم همین طور. در مقابله با 
قاحاق موادمخدررشدمان‌بیشتر از صددرصدبوده‌است. 
درمهار و کنترل‌سرقت‌های‌مسلحانه‌هم آمارهاوواقعیت 
نشان می‌دهد که چه رشد خوبی داشته‌ایم.درپژوهش‌هاو 


فکر می کنم مصاحبه کوله پشتی تمرینی 
بود بین صبر و حوصله و شتاب و عجله. 


در رابطه با آقای حسنی هم. ما کاری جز 
حمایت صورت نداده ایم 





البته تالاش نیروی انتظامی در مقابله با اشرارو کنترل 
فدا کار یهای نها هسست.اما باز سوالی مطرح می شود که 
ملا جرا گروهها و افرادی به شرارتشان ادامه می دهند و 
این غائله هنوز ختم نشده است؟ 

۸ البته اتفاق که افتاده است. اشرار می امدند پشت 
(بم) ویا در جاده زابل عملیات می کردند. اماالان لب مرز 
عملیات می کنند واین نشان می دهد که رانده‌شده‌اند به 
پشست مرز... اگرانشاءاللّه اعتبار موردنیاز داده‌شود تا 
سال آینده‌مرزهای شرقمان رابه شرایط بسیارقابل قبولی 
می‌رسانيم. الان هم در مقایسه با قبل قابل مقایسه نیست. 

آخرین سوال ما درباره خانواده‌است. جقدر خانواده 
شمادر موفقیت‌های شما نقش داشتند؟ اینکه می گو بند در 
کنار هر مرد موفقی. یک زن فداکار هم قرار دارد. شامل شما 
هم می شود؟ 

کل جواب این سوال‌ساده است. البته بگذارید بگویم 
کهدر کن ارهرزن موفقی‌هم یک مردموفق‌هست که 
نهبسهزن ظلم کنیم نه‌به مرد من سال 1 ازدواج کردم 
خواهر من با همسرم آشنا بود چون هر دو دبیر آموزش و 
پرورش بودندوبه این ترتیب‌ماباهم آشناشدیم و ازدواج 
کردیم.این را خدمت شمابگويم که ازسال ۵ ایشان 
هستند و جالب اینکه او یک روزهم در محل خدمت من 
در اصفهان نبود. بااینکه هر دو اصفهانی هستیم.از سال 
0 تا یشان بامن در کردستان بودند از ۱۸۰ ۸۲ا 
من در سیستان وبل و جستان بودند. از ۱:۸۲ ۸۶در مشهد 





سس 


و استان حراسان و بعد از آن‌هم تهران. یک یاور و همراه 

چند فرزند دارید؟ 

کا یک دختروییک پسر, پسرم کارشناسی عمران 
خوان ده که اخیرا فارغ التحصیل شده. دخترم هم در 
دبیرستان درس می خواند. 

خب بجه‌های شماتا به حال احساس کمبود نکر ده‌اند؟ 
از نظر عاطفی. مالی و یا... 

لو اقعانه. حداراشکرمی کنم که‌باتلاشهای‌فدا کارانه 
همسرم بچه‌ها احساس کمبودنکرده‌اند. انصاف هم این 
است که بگویم آنها قانع هستند و خداراشکر می کنم که 
خانواده در تمام این سالهاباسادگی و قناعت خو گرفت. 
الان‌هم همین طوراست. پسرم مهد ی یک روز تحصیلش 
ی ی ی ای وه سم 
بوکان سنندج» زاهدان مشهد و تهران همه و همه دوراز 
اصفهان بوده, مثل خودمان. البته اینکه بگویم اصلاً گله‌ای 
نمی کردندونمی کنند شایداغراق باشد.امااین گله‌ها 
بسیار کم بودند. هميشه همراهی کرده‌اند و من از همسر 
وفرزندانم‌متشکرم. 

راسستی این ماجرای کوله پد 
مصاحبه فضیه‌اش چه بود؟ 

۸ چی زی نب ود. مامصاحبه‌ای کردیم وس والهایی 
راپاسخ‌دادیم. هیچ اتفاق خاصی بین ماو صداو سیما 
یابنده و آقای حسنی پیش نیامد. اينکه گفته‌اند مصاحبه 
رادان باعث شده که اجرای بر نامه به فرد دیگری سپرده 
شوداصلاً صحت ندارد.اینطور که شنیدیم اجرای برنامه 
قرار بود به فرددیگری واگذار شود و طرح این مساله در 
ارتباط با ان مصاحبه یک فرار به جلو بود. برای من برنامه 
کوله پشستی یک برنامه چالشی بود که گله‌ای هم از آن 
نداشتم. حق او بود که سوال کند و من هم باید با حوصله 
جواب می‌دادم. حالا اينکه ادبیات مجری حرفه‌ای بود پا 
اود ن ما ای سل اک 
در آن برنامه مجری اخلاق حرفه‌ای رارعایت نکرد. اما 
من‌باآن کاری ندارم. آن شب شاید تمرینی بودبین صبرو 
حوصله و شتاب و عجله. شاید خیلی‌ها توقع داشتند که 
من عصبانی بشوم و در پاسخ دادن تندی کنم اما اینطور 
نشد. خیلی حلاصه و سربسته بگویم. ما در رابطه با آقای 
حسنی جزحمایت کاردیگری نکردیم.حالااگرعکسش 
در جامعهانعکاس بیدا کرده گناه‌بنده و مجموعه‌نیروی 


پشستی وفرزاد حسسنی و آن 


ای تا وور اس 

واما یک سوال قبل از کلام آخر... دم در لباس مأموران 
ستاد فرماندهی قرمز بود که ما هم عکس گرفتیم. چراقرمز؟ 

۳ خوب درنیروهای مسلح رنگ لباس و حتی‌رنگ 
کلاه نشانگر نوع رسته و مأموریت مشخصی است که هم 
برای خود نیرو هاو هم برای مردم قابل تمیز باشد. 

و کلام آخر. ۱ 

× اولا کلام خر باید والسلام باشد. من فقط امیدوار 
هستم که در تعطیلات ا بگذرد 
واسبابی فراهم‌باشدتاآنان ضمن اینکه از تعطیلات 
نوروزی استفادهمی‌کنند,توشه‌ای هم برای تعطیلات 
طولانی مدت | خرت جمع کنند. به هر حال سال خوبی 
برای همه مردم عزیز ایران و نیز خوانند گان خوب مجله 
شماآرزومی‌کنم. ۰ 










0% 


الو آقای کاشیان؟ 

&( بفر مایید. 

من شماره شمارا از روی یکی از پر تفال های 
خوشمزه تان پیدا کردم... 

-چه جالب! سوب بفرمایید.. زی اد کنجکاوی 
نمی کند که از کدام مجله یا روزنامه هستم. تنها برایش 
مهم است که حرف هایش شنیده شود. 

متو لد جه سالی هستید؟ 

کل ۱۳۲۰ 

مطابقت ۵۱ سال سن با صدای شادایی که از یشت 
تلفن شسنیده‌می شودبرايم‌دشوار _ 
است.می گوید ف وق دیپلم برق ۱ 
دارد و جهل سال است که در این 
زمینه فعالیت می کند.یعنی از | 
شانزدەسالگى. 

در طول سال اجازه می دهید 
کسی وارد باغتان شو د؟ 

#اخحیر»بیشتر به خاطر خحطراتی 
که برای خحودشان دارد. بالا خره‌با 
همه‌جای‌باغ آشنانیستند»ممکن 
است بخواهند | تشی روشن کنندو 
ازاين قبیل مسائل... 

لبته این فضیه اسستثنایی هم 
داردو آن روزسیزده به در یا به 
قولی روز طبیعت است. 

سیزده‌به درهمه فامیل 
درباغ‌دورهم جمع‌می شویم‌و 
گوسفندی زمین می زنیم. 

جوانترهاروی درخت هاتاب 
می بندند و ما که سنی ازمان گذشته فوتبال یاوالیبال بازی 
بجز پر تقال جه محصولات دیگری دارید؟ 

نارنگی .نارنگی ژاپنی و چند میوه دیگر. 

روزی چند ساعت کار می کنید؟ 

۸ معمولااز ۷صبح شروع می کنیم تاظهر. یکی 
دوساعت استراحت که کردیم دوباره‌مشغول می شویم 
تااذان مغرب. 

کدام مرحله از کارتان سخت تراست؟ 

همه قسمت های کارسخت است... از ابباری 
گرفته تاسم پاشی و برداشت محصول.هربخشی نگرانی 
هاو دردسرهای خودش رادارد. 

راستی.سم کیلویی چند است؟ 

سم رالیتری عرضه می کنند.درحال حاضر 
جنس خوبش ازلیتری ۰ ۱هزارتومان هست تالیتری 


شعله پابیزی 


یک باغدار که حاضر است جانش را برای باغش بد هد 
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جهاد کشاورزی سم را در اختیار شمامی گذارد؟ 
حال حاضر کیفیت این سم ها تعریفی ندارد. 

کودراچه طور تهیه می کنید؟ 

از طریق دامداری ها. به این صورت که هر نیسان 
تومان است.البته کودشیمیایی هم مورداستفاده‌ماهست. 


روش خودمن این است که یکسال کود حیوانی می ریزم 
ویک سال کود شیمیایی. 





سو داصلا رادر این بین جه کسم می بر د؟ 
واردات مر کبات آزاد شده است. سه سال است که‌ماروز 


خوش نداشته‌ايم. چرا که زمان محصول ازما کیلویی 3+ 
تومانخحریداری می کنندامامحصولی کهانبارمی شوه 
هزینهانبار دارد هزینه کارگر اولیه و انویه‌دارد.افت 
محصول و پو سید گی دارد. فقط جعبه‌های آنهارا دانه ای 
۰ تومان‌می خریم.شاید کسی پیداشودبگوید که 
جعبه ۵۰۰ تومانی هم همست بله ولی برای مر کبات باید 
جعبه چوبی خشک خریداری کرد. 

اماهمین امروزبارمن دربازارمیوه تهران کیلویی 1۵۰ 
تومان فروش رفت! 

البته هزینه حمل ونقل و کارگرراهم باید به این 
هزینه هااضافه کرد.ب اور کنیداگردولت بخواهدبه‌این 
روندواردات‌ادامه‌دهدخدامی‌داندجه‌بلایی‌برسر باغدارها 


خواهد آمد. 

مثلا چه بلایی؟ 

× من باعدارها باغهایشان رابفروشند. دراین 
صورت باغها تفکیک می شوند. از رده خارج به حساب 
می ایند وبه سرعت ویلاهای انچنانی وساختمان‌های 
زیباجای آنهارا خواهد گرفت! 

او پیشنهادی هم برای این مسئله دارد! 

گا بهتر است خو د شهر داری هایا دولت مکان‌هایی را 
به ما اختصاص دهند تامحصولمان راارائه کنیم. 

مگر دولت محصولتان را خریداری نمی کند؟ 

× چرااگر بخواهیم کیلویی ۸۵۰تومان‌با ۲۰ درصد 
کاه ش باافزایش‌هم خریداری‌می کنداماباسند و وثیقه 
ی ۰۰ میلیونی و اعتبارهای میلیاردی!به نظر شمامن که از 
کودکی دراین باغ ها مشغول کار بوده ام وثیقه ۰ میلیونی 
از کجابیاورم؟ 

اگرازابتدابدانيم شب عیدمر کبات‌واردمی شودمحال 
است که‌انبارکنیم!امااین چند سال غافلگیر شدیم. 

با سرمای پارسال وبی ابی امسال چه کار می کنید؟ 

شسکر خحداچه کارمی توانیم 

.ی ۲۳4 بکنیم؟ سال گذشته ۰ ۰ درصداز 
89 باغهابراثرسرمازدگی ازیین رفت. 
0 امس‌ال‌هم‌سیل و گسل‌باغ‌هایی‌راکه 
هو در گس قرارداشتند تامرز صددرصد 
8 ازبین‌برد. خیلی‌شنیده‌شد که‌دولت 
8 سارت ه اراجبران‌می کنداماکه 
وا چیزی‌ندیدیم! 

مگر باغ هایتان راپیمه نمی کنید؟ 

ګ( بیمه پول نقد می خواهد نه میوه 
سر شاخه! 

درضمن هزینه های بیمه آنقدر 
بالاهست که‌از عهده باغدارهایی چون 
من برنمی آید. 

اگرهزاران‌هکتار زمین داشتید چه 
محصولی ارائه دادید؟ 

به چهارقس مت تفسیم می کردم 
یک بخش را گندم می کاشتم» بخشی 
رادام‌داری می کردم بخشی راهم به 
مرکبات احتصاص می دادم . 

ارزوهای ش تمام‌می شسودامایک تکهاز ان چهار 
قسمت خیالی باقی می ماند! 

ولی فقط یک آرزو دارم که می تواند به راحتی بر آورده 
شودا 

دولت گوشه چشمی هم به ما داشته باشدانمی گویم 
آنقدر که به فک برج‌های‌زیباو شهرنشینی بيافتیم فقط در 
همان حدی که شب سر آسوده بر بالین بگذاریم. 

من عاشق‌این کارهستم.چرا که از زرق وبرق‌شهر 
دوراستقدرت خداوند رابه شم می بینیم‌شایداز 
اینجا تا خدافاصله کمتری باشدابااین کار عشق می کنم. 
اگرلازم باشد تمام سرمایه زندگی.حتی جانم راهم می 
دهم تاباغ راحتی خالی نگه دارم. 

اوصادفانه کارش رادوست دارد.امیدواریم بتواند 


کارث ادامه دهد.! 
به رس ادامه د 5 
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داسنان زندگی 





براساس سر گذشت: آیدین 


اشاره: نوروز در راه است و بوی بهارراملموس تر از 
هميشه می توان به مشام کشید. آخرین روزهای اسفند را 
می گذرانیم و عید پیش روی ماست و «ویژه‌نامه نوروزی 
اطلاعات هفتگی» نیز جلوی شما بز رگواران پهن است. 

به‌هرحال برای پی دا کردن یک سوژه نوروزی که 
پایانی خوش داشته باشد نامه‌ها و داستانها و ماجراهای 
واقصی زند گی زیادیرازیرورو کردم تااینکه یکی از 
دوستان پیشنهاد جالبی به‌من‌داد: جر ادنباله‌زند گی ایدین‌و 
هوشنگ رانمی‌نویسی؟ همان قصه‌ای که به اسم اهنگامی 
که گرگ به دنیامیآید» چاپ شد؟ پيشنهاد خوبی بود... 

علیایحال؛ماجرای«هنگام ی که گ رگ بهدنیامی آید...» 
رابه خاطر دار ید؟ کو حرفه‌ای ودائمی 
«اطلاعات هفتگی) باشید, قطعا آن را فقط با یاداوری نام 
آن که «هنگامی که گر گ...»باشد به حاطر آورده‌اید اما 
جهعت کمک به‌ذهن عزیزانی که آن رابه یادنمی آورند 
عرض می کنم که: جوانی به نام آیدین زندگی خود را 
اینگونه تعریف می کند که در خانواده‌ای‌ثرو تمندامابسیار 
سنتی دریکی از شهرستانهابه دنیا آمده و بزرگ شدم. 
پدربزرگ پدری و پدربزرگ مادری‌ام که برادر بودند. از 
جمله فئودال‌ها و ارباب‌های دهه‌سی محسوب می شدند 
که سوای زمینهای فراوان خانه‌های مجلل و مغازه‌های 
بزرگ و ثروت زیاد و افسانه‌ای که برای فرزندان و نوه‌ها 
ونبیره‌های خودبه‌جای‌می گذارند» یک«میراث اجباری) 


| نیز نزد نسل آینده‌شان به ودیعه می گذارند؛ اینکه اولاً 


(پسرهاو دخترانشان قطعاً وحتمآباهم ازدواج کنندثانبً 
تم ون ی لب ی وا و ی 
اسمان‌ببندنداثالنا غیر از عموزاده‌هاء باید پسردایی‌هاو 
دخترعمه‌ها؛ پسرعمه‌هاودختردایی ها.دختر خاله‌هاو 
پسرخاله‌هاء و حلاصه تمام جوانان فامیل فقط و فقط با 
ی ی 
باغیرفامیل ازدواج کند(خصوصا که آن دوبرادریعنی 
جد خانواده» هر کدام صاحب چند همسر و از هر زن نیز 
صاحب جند فرزند ومطمئن بودند که فامیلشان پر تعداد 
خواهد بود) و خامسآ؛این یکی ا زهمه مهمتر بود که‌اگر 
هر دختر و پسری بخواهد «قانون فامیل»رازیرپابگذارد 
نه تنهااز س وی افراد خانواده و پدرومادر و خواهرو 
برادرش طر د خواهدشد. که درعین حال ازارثیه افسانه‌ای 
خانواده نیز محروم خواهد شد؛ ارئیه‌ای که فقط هنگام 
ازدواح دخترهاوپسرهابه انهااهدامی‌شدتاازهمان‌سنین 
ا شخب رک زد ووا کرم شود ادن 
در ادامه تعریف می کند که وقتی کودک بود به یاد دارد که 
جند دخترویسرفامیل که تحصیلات دبیرستانی رابه پایان 
رسانده‌ووارددانشگاه‌شده‌بودند.عاشق دخترویسرهای 
غیر از قامیل شده بودند که اگرچهازسوی فامیل بایکوت 


4 9 
الاعات کل ۳ ارو ۳۳۹۵ 


هیر از مر مادر ۷ 


تهبه و تنظیم: محسن طبب 


شدند. اما نتیجه سر کشی آنهااین شد که پدر و مادران 
نسل فعلی به این نتیجه رسیدند که وقتی فرزندانشان 
روشفکرمی‌شونداین مشکلات به‌ و جودم ی آیدالذا 
تصمیم گرفتند همه جوانها را قبل از دیپلم سر سفره عقد 
بنشانند وضمناًتابلوی«ورودبه‌دانشگاه‌ممنوع»رانیزدر 
کنارسایر قوانین فامیلی نصب کنند!اینگونه می شود که 
آیدین بامصیبت فراوان و گریه‌هاوالتماس‌های‌فراوان 
هو فامی نا رای فا ان فقس رک 
مورد»‌وارددانشگاه‌بشودو...» آیدین که براساس ضوابط 
فامیلی قراربوده‌باشیرین «دختر عمو جهانگیر» ازدواج 
کند. وقتی در دانشگاه شهرشان عاشق دختری تهرانی به 
نام فهیمه می شود که فرزند یک خانواده کار گر بود چنان 
باب حورد تلخ و تهدیدآمیزخانواده‌وفامیل‌روبرومی‌شود 
کهبالا جبار و علیرغم وعده ازدواجی که به دخترزیبای 
تهرانی داده بود. با او قطع رابطه کرده و باشپرین ازدواج 
می‌کند. دخترعمویش شیرین نیز درست درروز جشن 
فارغ التحصیلی شوهرش» وضع حمل می کند و پسری به 
دنیامی آورد که وقتی ایدین به‌بیمارستان می رسد متو جه 
می‌شود که پدرومادرش والدین ‌همسرش. خودشیرین 
وتعدادی‌دیگرازاعضای‌بانفوذفامیل»قصددارندپسرش 
رابه تهران‌برده و جلوی یک شیر خوار گاه‌بگذارند. آیدین 
سپس پی می بردفرزندش«هوشنگ؛دارای چهره‌ای کر یه 
(یابه قول شسیرین شبیه گرگ)می‌باشد.به این ترتیب که 
صورتش سیاه و دارای مومی‌باشد. پلک‌هایش به هم 
چسبیده و دهانش نیز فقط به اندازه یک عدس باز است! 
بااین حال آیدین. هم بخاطر عاطفه پدری و هم ترس از 
حشم خدا؛ تصمیم می گیرد پس رک بی گناه امازشتش را 
نگ هدار تصمیمی کف امخالفت فامیل ونش روبرو 
می‌شودودرنتیجهپدرومادرش اوراازارث محروم 
واعضای فامیل نیز وی راازشهراخراج می کنند(به‌این 
جرم که اگر بقیه جوانان فامیل هوشنگ را ببینند» دیگر 
حاضر به ازدواج با فامیل نخواهند شد) ایدین نیز وقتی با 
درخواست طلاق شیرین روبرو می‌شوده تصمیم خودرا 
می گیرد و برای همیشه آن شهر را ترک کرده و برای ادامه 
زند گی (والبته‌درمان یس رک معصومش)راهی تهران 
می‌ شسود وپس از سکونت در تهران» اول از همه به سراغ 
پزشکان می رودو آنهانیزمی گویند؛ کبودی وسیاهی 
وموی‌صورت هوشنگ پس ازدوسال خودبه حوداز 
بین می‌رود. پلکهای حسبیده یس رک رانیز با ز می کنند 
ودهان به‌هم چسبیده‌اش رانیزبایک جراحی ساده 
درمان می کنند و... اما در مورد نابینایی چجشمان هوشنگ 
اینطورنظرمی‌دهند که؛فعلاًتاپس ازدوران نو جو انی هیچ 
تجویزی نمی توان کر دنب آماتوبا ید ببیتی می توانی ي 
یک کودک تابن را--شاید تا پایان عم ر-بزرگ کنی؟ یا 


بهترنیست او رابه شیر خوار گاه بسپاری؟» 

وآیدین چنان محکم نمی گویدکه دکترنیزبرایش 
آرزوی موفقیت می کند. مانیزد رآ حرین سطرزند گینامه 
ایدین که در یکم شهریور ۱۳۸۱ چاپ شد نوشتیم برای 
پدری چنین سالاردعا کنید... 

وامانوزده‌سال ازسالروز تولد کودکی که جزپدرش» 
همه خانواده و فامیل اورا«گ رگ یا هیولا» می خواندند 
کشت اله ذبن سال کد رفاست ان 
حکایت رابه پایان برس‌اند. اما چرانکرد؟ شاید به این 
دلیل که آن روز من اینگونه به او گیر ندادم...؟!اما یکسال 
بصد یعنی از روزهای دهم تا چهاردهم اسفند (همین 
هفته قبل) من چگونه و باچه زبان و چه اصراری آیدین 
را( که حالامردی ۲ ساله‌بود) راضی به گپ زدن کردم؟ 
مهم نیت هرچند که‌این تاخبر باعت دلخوری بر خی 
ا زهمکاران و مسوولان مجله شد اما هنگامی که اخرین 
سطر«هنگامی که گ رگ به‌دنیامی‌آید» رانوشتم و قلم‌را 
زمین گذاشتم»احساس کردم این نوشته» هم ارزش منت 
کشیدن از ایدین راداشت.هم ارزش تحمل اخم‌های 
همکاران و مسوولان مجله را...! 
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-راستی راستی که عجب سمجی هستی تو...! 

این را آیدین گفت.حق‌داشست؛بیست و پنج بار 
تم اس باموبایل و ۱۷مرتبه‌زنگ زدن‌به تلفن منزل»هر 
کسی راز یادرم ی آورد...»اما«آیدین»در طول‌این ۶۲ 
مرتبه‌ای که‌زنگ زدم جزاینکهمحتر مانهبگوید«متاسفم... 
امکانش وجو د نداره» یکبار هم توهین نکرد. تا سرانجام 
آخرین مرتبه وقتی جلوی در منزلش از ماشین پیاده‌شد 
وازپشت عینک دودی‌اش مرادید که‌روی پله باغچه 
قشنگ جلوی منزلش نشسته‌امبی اختیار لبخندی زدو 
گفت:«راستی راستی که عجب سمجی هستی تو...من در 
این سالهایی که تدریس می کنم.بچه تهرون‌های زیادی 
داشستم که دانشسجویم بودند وبرای گرفتن نمره‌بارهاو 
بارها زنگ زدن و آمدن دم منزل اما تومنواز رو بردی...» 

آیدین این را گفت و کیف سامسونت‌وپلاستیک 
خری دش راگذاشت زمین و خحستگیام‌رادرآورده 
هنگامی که‌مرادر آغوش کشید و زمزمه کرد:«قشنگ 
بود؛ زند گینامه حودم رامیگم که پارسال چاپ شد... اگر 
مسخره نمی کنی باید بگم بعضی اوقات خودم هم موقع 
خواندن سرنوشتم به هق هق افتادم!» 

وبعد دستم‌را گرفت وابتدازنگ زد و سپس در خانه 
رابا کر دو تو ی حاط کا رسد( ااا کت زدر ای 
داخل شدیم. تااو لباس عوض کند و به اتاق کارش -که 
پربوداز کتاب "بیاید» من هم کاغذ وقلم راحاضر کردم و 
او که آمد خواستیم‌شروع کنیم که یکنفر چای و شیرینی به 
داخل اورد. خانمی محترم که چهل ساله به نظر می رسید. 
تشک رکردم وچای وشیرینی رابرداشتم و بانوی خانه 
خواست خارج شود که آیدین گفت: «ببخشین عزیزم» 
یک لحظه‌بایست)وبعدروبه‌من پرسید:«این خانم را 
می‌شناسی؟» گفتم «نه» و آیدین خندید و گفت:«فهیمه 
خانم هستند...) 

ی ات 
اعتراف می کنم که شسو که شدم وقتی فهمیدم آن خانم 
میانسال‌همان فهیمه است. همان دختر دانشجویی که 


بیست ودو سال قبل آیدین ازاو تقاضای ازدواج کرده‌و 
بعدا بخاطر فشارهاو تهدیدهای خانواده‌اش» همه چیز 
رابه هم زده‌بود...! فهیمه‌هم وفتی مراشناخت. اظهار 
ارادت مجدد کردوهمینکه ازاتاق خارج‌شدآیدین گفت: 
میگ ن آدمهاتوی زند گیشون یکبا رگنج‌پیدامی کنند» گنج 
زندگی من این زن است که اگر صبوری و مهربانی اش 
نبود. سالها قبل کم اورده بودم!» 

آیدین نگاهی به پنجره و منظره‌دوردست کوهها 
انداعت.سیگاریآتش زد و آه‌سینه‌اش رابادودسیگار 
بیرون فرستادو شروع به گفتن کرد... 

0 

هنگامی که پزشکان(و مخصو صا دکتری که پزشک 
مخصوص‌هوشنگ بود) بهم امیدواری بخشید وفهمیدم 
غیر از مشکل نابینایی پسرم. بقیه عوارض ظاهری‌اش از 
بین خواهدرفت.یکشب تاصبح توی حرم‌شاه‌عبد العظیم 
نشستم واشک ریختم و کمک خواستم و از خداوندطلب 
کمک کردم.اذان صبح که شد یک طور خاص احساس 
آرامش می کردم. بعد هم رفتم به مس‌افرخانه‌ای و اتاق 
گرفتم.تاچندروز گیج بودمونمی‌دانستم‌بانوزادی 
کوک (که همه از دید نش می ترسیاتن) چهباید یکت ؟ 
تاحدود ۳ماه انجا بودم وبعد از جراحی لب وبا شدن 
پلک هوشنگ بود که به فکر کار افتادم. حتی آنقدر پول 
نداشتم که یک‌ماه‌دیگر بتوانم توی‌مسافر خانه‌بمانم او اسه 
همین به شماره تلفن یکی از همکلاسیهای دانشگاهم که 
بچه تهران‌بودزنگ زدم وازش پول قرض خواستم. آرش 
هم معطل نکرد و دو ساعت بعد امد مسافرخانه و موقعی 
که هوشنگ رادید و ماجرای زند گیم راشنید قبل از هر 
چیز و مثل همه گفت:«اخر توباداشتن چنین بچه‌ای که 
حتی مهد کودک قبولش نمی کنه. چطوری می خوای در 
تهران زند گی و کار کنی؟» 

پاسخی ندادم واو هم عذرخواهی کرد ومقداری 
پول که خرح یکماهم بود دراختیارم گذاشت و موقع 
خحداحافظی بود که گفت:«راستی فهیمه‌ صاحب یک 
موقعیت شغلی خوب در یک شر کت نیمه دولتی شده که 
دست چند تا از بچه‌های دانشگاه رابند کرده» بهش سری 
بزن شاید بتونه برات کاری بکنه!) 

تاچند روز پس از صحبت با آرش دو به شک بودم 
که به سراغ فهیمه بروم یا نه؟ خر چی داشتم بهش بگم؟ 
تابالا خره دل یک دله کردم و رفتم به شرکتی که فهیمه 
مورت امو ا اس ات شاه رید اقا 
تحویلم‌نگرفت و خیلی سردب رخورد کرد ولی من دلخور 
نشسدم. او حق داشت که حتی مرادشنام بدهد!اماموقعی 
که‌سرنوشتم رس گفتم. قطره‌های اشک راروی 
صورتش ديدم و ان وقت بود که به فرشته بودنش ایمان 
اوردمافهیمه‌به معنی واقعی مرانجات‌داد؛اونه تنهاشغلی 
مناسب برایم در ان شرکت دست و پا کرد. درعین حال 
یکی ازاتاقهای‌طبقه پایین را( که‌د راختیارسرایدارشر کت 
بود که یک پیر مرد و پیرزن بودند) دراختیارم گذاشت تا 
هم نزدیک فرزندم باشم و هم خدیجه خانم و حسین آقاء 
وقتی‌سرکارهستم ازهوشنگ مراقبت کنند.رابطه‌من 
وفهیمهروزبه‌روزبهترشد تاموقعی که‌باهم ازدواج 
کردیم؛صادقان »هم بهش گفتم که‌اولین و تنهاعلتی که 
باعث شد من به فکر ازدواح با اوبیفتم مهربانی‌هایش با 


هوشنگ بود؛فهیمه‌طوری‌به پسرم عشق می‌ورزید تا 
من تازه بفهمم که شیرین چه ظلمی به عنوان مادر در حق 
فرزندش کرده! 

ادامه‌دادم و فوق لیس انس گرفتم و توانستم دردانشگاه 
تدریس کنم و.... و امابرات از هوشنگ بگم که در عوض 
چهره‌ویوست صورتش نه‌تنهاطبیعی, که کاملاز یباشد.به 
شکلی که‌وقتی پنج‌ساله شد وهمراه‌مادرش «فهیمه)توی 
خیابان راه‌می‌رفت. هر کس این بچه رامی‌دید «ماشاءاللّه» 
براش دلسوزی می کردند.بااین حال روز گار ماس ا 
دیگربچه‌دارنشدیم) به‌راحتی‌می گذشت تا... تاهنگامی 
که‌هوشنگ شانزده ساله بود ویکروز صبح وق از 





خواب‌بیدارشد ومن دانشگاه‌بودم-ازمادرش پرسید: 


(احساس می کنم چشم چپم به نور خورشید که از پنجره 


به من داد و دوساعت بعد سه تایی در مطب همان چشم 
پزشکی بودیم که روزاول هوشنگ رادیده‌بود.دکتر پس 
ازمعاینه ونگاه به عکس‌هایی که همان لحظه گرفت و 
یاسخش رانیز دریافت کرد نفس عمیقی کشید و گفت: 

-انتظاری که‌داشتیم بر اورده‌شد جناب ایدین؛امروز 
همان روزیست که سالها هر دویمان -و خصوصا تو که 
تالا هو ید که یی خر منتظرش بودیم! واة قعیت اينه که 
چشم راست پسر تون امکان نداره‌بینایی اش رابه دست 
بباره اماقد فصبه - چشم چپ اش فرق می کنه؛ خو د ۱ شبختانه 
چپ هوشنگ ازناحیه قرنیه مشکل داره» و این یعنی آن 
که امکان بازپس گرفتن بینایی چشم چپ و جودداره ان 

من وفهیمه‌بهت زده‌شده‌ومشغول‌شکر گزاری‌بودیم 
که د کتر ادامه داد: «منتهی یک مشکلی وجود داره و اون 
اينه که؛ آنطور که از عکسهاو نتایج آزمایش متو جه شد 
شمامدت زمان‌زیادی نمی توانید منتظررسیدن یک چشم 
باشید. منظورم اينه که بر خلاف بقیه نابینایان که می توانند 
یکنفررا که دجارم رگ مغزی شده به حشمشان پیوند 
بزنند» هوشنگ به این دلیل که «مویرگ»های چشمش 
طی این سالها تنبل شده بیشتر از چند ماه (نهایتا سه ماه) 
نمی تونه منتظر پیوند باشه؛ یعنی اينکه | گر ظرف سه الی 
چهارماه اینده عمل پیوند در موردش انجام نشه. اون 
وقت دیگه چنین امکانی فراهم نخواهد شدو چه‌بسا 
هر گز موفق به دیدن نشه!) 





حرفه ای دکتردرعین امیدواری»نگرانمان‌هم کرد؛ 
یعنی امکان داشت ظرف چهار ماه اینده جحشمی که با 
افیزیولوژی»)چشم‌پسرم‌همخوانی داشته‌باشه‌پیدانشه؟! 
موفق به پیداکردن چشم نشدیم آن‌وقت پیشنهادی رابه 
دکتر دادم که از اول در فکرش بودیم:«اقای دکتر چشم 
منو پیوید بزبین...) 

دکت رکه انگار خودش هم منتظ رشنیدن‌این حرف بود« 
بلافاصله دستور آزمایش‌هاو معاینات اولیه راصادر کرد 
شنیدم:«متاسفانه ساختمان چشم شما و مخصوصااندازه 
قرنیه چشم شمابه هوشنگ نمی خوره...» 

-من چی دکتر ... امکان داره چشم من جواب بده؟ 

این رافهیمه گفت.دکتر نیز چهارروزبعد (پس از 
اینکه جواب آزمایشات فهیمه مثبت د رآمد) به او و من 
گفت:«اگر شما مادرش بودین می گفتم که «مهر مادری» 
یعنی همین... اما اینکه یک «زن بابا» حاضر ميشه دنیا رابا 
ایک چشم) ببینه» فقط برای‌اینکه«فرزند ناتنی اش ابتونه 
بینابشه» من که تا امروز فقط در قصه‌ها و فیلم‌هادیده و 
شنیده بودم... 
کنم... فقط همین رامی دانم که فهیمه از هر مادری برای 

واماشیرین -زن‌سابقم - وخانواده‌ام؛تفریبا سیزده‌ماه 
قبل بود که حقبقت زند گی پسرم‌رابهش گفتم وبه‌هوشنگ 
حق‌انتخاب‌دادم؛ که اگر دوست داشته‌باشه ميتو نه‌بره‌سراغ 
وضعش ون خیلی بهترازمن وفهیمه‌است زند گی کنه...! 
ولی پاسخ‌هوشنگ را که حالا نوزده‌سالشه و دانشجوی 
سال‌اول‌دانشگاه-ه رگزف راموش نمی کنم؛اودرحالی 
که دستهای مرادر اغوش گرفته و سرروی زانوی فهیمه 
گذاشته بود و هق هق گریه می کرد گفت: 

-چرافکر می کنین من اینقدر بی عاطفه‌ام که انتخاب 
که شما چطوری جوانی وزند گیت‌رو پای بچه‌ای ریختی 
من حاضرم بخاطرثروت خانواده‌پدربزر گم و پولهای‌زنی 
که مرا به دنیا آورده (نه اینکه مادرم باشه) از مادر واقعیم 
مادر....دیگه این حرف رو نزنین...! 
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وقت‌رفتن‌فرارسیده‌بود؛راستش رابخواهید 
مخصو صا کمی پابه‌پا کردم تا کسی را که دلم می‌خواست 
ببینم؛ و سرانجام آمد؛هوشنگ همان چیزی بود که در 
تصورم می گذشت؛ جوانی شایسته با چهره‌ای نمکی و 
جذاب ویک دنیاعاطفه؛ که‌وقتی ازدر توامد و مثل همه 
سه سال اخیر -هنگام سلام کردن بر دست مادر و پدرش 
جگونه‌می توانددروجودزنی تبلورببخشد تاچجشمش 
راتقدیم کسی کند که قراراست پسرش باشد... 
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خاطرات نو روز در حبهه همیشه خواندنی اسست.این جند خاطره ک وتاه قطره ای است از در بای شور و نشاط و 


شوخ طبعی رزمندگان عزیزمان در جبهه ها عید نو روز بر همه ایثارگران کشورمان مبارک باد. 


معد ه مستضعف 

یک بارشب عید شام مرغ دادند. فردای آن‌روز تعداد 
زیادی از بچه‌ها مسموم شدند. آن وقت هر کس چیزی 
می گفت.یکی می گفت:باباعید و غذای شب عید به مانیامده 
معده ما مستضعف‌ها با مرغ و جوجه سا زگاری ندارد. 

توپ عبدی 

بعضی ازبچه‌هابه شو خی آنقدر در ایام نوروز جمله سر 

هم می کردند که حد و اندازه نداشت شتا ی کارا 


شکر که جانمان را برداشتیم از شهر و دیار گریختیم و گرنه 
بایدحللا کلی عبدی می دادیم یااینکهباعراقی‌هاقرار 


| گذاشته‌ام درست ساعت سال تحویل یک توپ خوشگل 


بفرستم وسط زمینشان! 
آجیل بر صدا! 

در ایام نوروزو در شرایط عادی جنگ تا پنج روز اول 
عید از صبحگاه خبری نبود. عیدی بچه‌ها. سکه‌های یک 
ای و ا ر هی که 
دست حضرت امام(ره) بود. همچنین پولهایی که یاد گاری 
نوشته شده بو د از سوی خود بچه‌ها یا فرماندهان. 

غذاهای این ایام بهترین غذاها بود و در همه سنگرها 
پذیرایی به راه بود و در هر سنگری که برای دید و بازدید 
می‌رفتی بساط شیرینی و اجیل برپا بود. 

نمایش فیلم‌های سینمایی هم انجام می‌شد که توسط 
بچه‌های واحد تبلیغات صورت می‌پذیرفت. 

دراین روزها بچه‌ها به سنگرهای دیگر می‌رفتند و هر 
کسی مس وول تزبین عیدانه سنگر خودباوسایل مو جود 
بود.مثل زنجیر ز-۲ گلوله تخلیه شده و... در ضمن تبریک 
عید هم از سنگر فرماندهان شروع می‌شد و به دیگرسنگرها 
رس ای رن 

اهالی هر سنگر هم به شسوخی چیزی می گفتند و از 
میهمانان دعوت می کردند که به داخل سنگر انها بروند و 
کافی بود وقتی داخل سنگری می‌شوی یک خمپاره کنار 
eu‏ 


املاعات کل 2ن4 ارو ۳۳۹۵ 





صداست و البته گاهی هم سنگرها مورد دستبرد خودی‌ها 
قرار می گرفت و تا چشم به هم می‌زدی اجیل بی اجیل! 
هفت سین سنگری 
زحمت چیدن سفره هفت سین راهم بیشتر افراد 
سین اینطور بود: ١-مین‏ سوسکی 7-مین سبدی» ۲-سیم 
تله 1-سیم چین ۵-سیم خاردار. 1 -سرنیزه. ۷-سی چار 
(که نوعی حرج و مواد منفجره و غیرحساس بود.) 
نوروز اصلی 
گاه‌اگردریک گروهان و گردانی‌نام‌فردی‌نوروزبودایام 
عید بیجاره‌اش می کر دند و از او تقاضای عیدی می کردند و 
جای خالی 
اگر نوروزو حلول سال نو بعد از عملیات بود قضیه 
صورت دیگری پیدامی کر د.عکسهای شهدای آن عملیات 
راسر سفره‌می‌چید ند بر سر تفنگ‌ها پر چم سرخ می زدند» 
وصیت‌نامه‌ها یا نوارهای پرشده دوستان در لحظات قبل 
از شهادت راسر سفره پخش می کر دند و جای شهداو 
مفقودالاثرها را خالی می گذاشتند. 
عبدی خاص 
لحظه واردشدن به سال نوهم درزمان در گیری با 
بودندباشلیک گلوله‌ای به‌سمت دشمن ابرا زاحساسات 
می کردند وروزعید با چل و کباب و نوشابه پذیرایی 
رامعیسن هی کر دنا نان که یکی ا زدیگری عیدی 
واو عبارت کتب علیکم لقتال رامی‌نوشت و در پاکتی 
همرزمش قرار می گرفت. 


اورژانس خاص 

در سالهایی که ساعت تحویل سال نو صبح زود بود در 
صف دستشویی هم غوغایی بپابودوهمه می خواستند زود تر 
به کارهای شخصی شان برسند. یک بارهم یکی از بچه‌ها 
درهمین ایام به شدت دستشویی داشت و طاقت نگهداری 
خودش راهم نداشت.برای اینکه او زودتربه کارش برسد 
چند نفر از بچه‌ها جلوی اوراه‌می افتادند و می گفتند: راه‌راباز 
کنید» اورژانسی داریم» به خاطر صدام کنار بروید. 

خاکی‌ها 

درزمانی که منطقه آرام بود یک هفته قبل از نوروز. 
سنگر تکانی شروع می‌شد که برای همه بچه‌ها همراه 
باشوخی بود. بچه‌ها لباسهارامی شستند وروی سیم 
اروا رها مس کل رها هه و ی ا 
می‌داد. آبی می خورد و رنگ تمیزی رابه خود می‌دید. گاه 
عده‌ای‌هم به پتوتکانی بسنده‌می کردند وهر چه‌می تکاندند 
اا و ها و اوور تسه ورس تاد 
توجیهی که ماخاکی هستیم زنگ آخر کار بود. 

فراق یار 

نوروز یکی از سالها بود و عملیات تازه تمام شده بود 
وعده‌ای سر در گریبان داشتند و درفراق دوستانشان 
ناراحت بودند. یکی از بچه‌های شوخ طبع رو به دیگران 
کرو رخا تست ای جطرر س ارد 
و هیچ نمی گوید. چرا مدام غر می‌زنید. 

نوروز در اسارت 

سالها اسارت درزندانهای رژیم بعثی عراق در دوران 
هشت سال دفاع مقدس هم خاطرات تلخ و شیرینی برای 
آزاد گان‌داشته‌است.درمیان همه‌روزهای‌سردو سربی 
ابارت وروز های سارت هم حان وهوای خاصی برای 
بچه ها داشت که به برخی ازانها اشاره می‌کنیم. 

هفت سین عراقی 

دراولین روزعید نوروز.اسراسعی می کردند سفره 
هفت سین رااز یاد نبرند وباهر وسایلی که می شد سفره 
هک سس واه اه شتا ای ا 
مر E ee‏ 
دستی ساخته شده تو سط رزمند گان از عراقی‌هاخریداری 
می شد» مضاعف بود. البته گاهی هم این شیرینی‌ها با پول 
مات سارت یا ك 

هفت‌سین اسارت رااین وسایل تشکیل می‌داد:سوزن» سیم 
سبزه» سرنگ. سمون (نوعی نان عراقی)» سطل و سنجاق. 

طنز مخفی 

اجرای‌نمایش‌های طنزازبرنامه‌های جالب توجه در 
ایام نوروزدراردوگاهها و اسارتگاهها بود. بچه‌ها گاه از 
یک لطیفه یک نمایش بهاجرادرمیآوردند. گاه‌هم به‌ما 
اخطارمی کردند که نمایشهای طنزنباید اجراشود.امابه 
رخال به طر و فتاه ان ا کے هاراس دای 
برای لحظاتی خنده بر لب بچه‌ها بنشیند. 

صورت سرح 

چند روز که به عبد نو روز مانده بود سربازان عراقی با 
توپ و تشر به آسایشگاه می ریختند و چند نفراز بچه‌هارا 
بدون هیچ دلیلی می‌بردند تا بچه‌ها در روزهای عید. نگران 
وتان عون وا ورا ای رشان کرد 
وقتی چند روزعید تمام‌می شد بچه‌هارادوباره به آسایشگاه 
می‌آوردند. البته باسر و صورت ورم کرده از کتک! 





ششمین دوره مسابقه قر آنی مجله اطلاعات هفتگی 





در شماره گذشته اسامی برن دگان ممتا زو عادی پنجمین دوره مسابقه ق رآنی به همراه پاسخنامه صحیح 
در مجله به چاپ رسید وباعنایت خداوند در شسماره نو روزی مجله ششمین دوره مسابقه ق رآنی را تقدیم 


حضورتان م یکنیم. لازم به ذکر است که به پنج نفر از برندگان لوح یادبود. کتاب و مبلغ پانصد هزار ریال 
وجه نقد و به ده نفر دیگر لوح یادبود و یک هدیه فرهنگی تقد یم خواهد شد. 





٣‏ ۱-این آیه شسریفه سوره انعام در چه مواقعی 
فرائت می‌شود؟ 

«و عنده‌مفاتح الغیب لا یعلمها الاهو و یعلم مافی‌البرو 
البحرو ما تسقط من ورقةالايعلمهاولاحبة فى ظلمات 
الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین) 

۱-نمازمیت ۲-نمازایات ۲-نمازغفیله 

٤‏ -نماز مخصوص امام زمان(عج) 

#3 -دراین سوره‌ا زهمان ابتدابه داستان حضرت 
موسی(ع)وسر کشی فرعون واراده‌پروردگاردرعزت 
بخشیدن به مستضعفان اشاره رفته است. 

۱-سوره مریم ۲-سوره مومنون 

۳-سوره احزاب ۶-سوره قصص 

N‏ ۳ خداوند در آیه سی و سه سوره والذاریات 
می‌فرماید :«آنان که از خد ای مهربانورحيم دردلو 
باطن بترسند و با قلب خاشع به در گاه او ایند. 0۰( 

۱-در دنا و اخرت خير می‌بینند. 

۲-آتش جهنم از آنان دور می‌شود. 

۲-به آنان خطاب می‌شود با سلام و تحیت به بهشت 
کر وت 

-درنزد خداوند پاداشی نیکو دارند. 

¥ -ایسن آیه بسیار عجیب و آموزنده اله 
یبسط الرٌزق لمن یشاء من عباده و یقدرله ان الله بکل شئ 
علیم» که می‌فرماید :«خداست که هر کس از بندگان را 
که بخواهد وسیع روزی و با تنگ‌روزی گرداند و اوست 
که به مصلحت بند گانش آگاه است» در کدام سوره قرآن 
کریم قرار گرفته است؟ 

ان یا eT‏ 

روان دوع کرت 

3 ۵-«متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان» 
(رحمان ۷ ترجمه آیه فوق چیست؟ 

۱-طبقات آسمان برای اهل بهشت تزیین شده است. 

۲-بربالشهای نرم وسبزتکیه‌نزنید که از احسان به 
دور است. 

۲ مر وهای خر درس وف رگهای زییاز 
فاخر تکیه‌می‌زنند. 

۶-گدایی درپیشگاه خداون دقرابت واحسان 
P9‏ ۱ 

۸ -در کدام سوره‌قرآن کریم است که درباره 
اصحاب یمین و اصحاب شمال و اصحاب مشنمه 
صحبت شده است؟ 

۱-سوره حدید 

۳-سوره مجادله 

۷-«قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری 
واحلل عقدة من لسانی یفقهواقولی» کدامیک از موارد 
زیر صحیح است؟ 

-این آیهدراواحر سوره مریم قرار گرفته است. 

۲-این آیه بعد از آیه ۲۰ سوره‌طاها قرار گرفته است. 


۶-سوره‌بلد 


۳ -این آیه ابتدای سوره عروج است. 


هیچکدام از مواردفوق صحیح نیست.. 


حضرت صاحب‌الامر(عج) تسیر کردهاد؟" 
۱ -أیه ۵0 سوره نور ۲ -آیه 16 سوره انفال 


۳-آیه 4٩‏ سوره‌مائده -آیه ۲۲۱ سوره‌بقره 

3« آنان که گفته‌اند آفریننده‌ما خداست وبراین 
سخن پایدار و ثابت مانده‌اند. بر آنها هیچ بیم و اندوهی 
در دنیا و اخرت نخواهد بود. انان اهل بهشست‌اند و به 
یاداش اعمال نیک همیشه در بهشت جاو دان خو اهند 
بود» این آیه در کدام سوره قرآن کریم قرار دارد؟ 

| سوره تحریم ایه ٤‏ 

۲-سوره‌انفال ایات 1۶و 1۵ 

۳- سوره احقاف آیات ۱۳و ۱۶ 

۶-سوره‌احزاب آیه ۲۶ 

#23 -درمقدمه گلستان‌سعدی‌ودر تحمید یه ابتدایی 
ان یک عبارت عربی د يده می شود تحت‌این عنوان:«اعملوا 
آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور) که 

۱-آیه ۱۰۲سوره صافات است 

۲-آیه ۶4سوره‌نوراست 

۳-آیه ۸۷سوره بقره است 

۶-بخشی از ايه ۱۲سوره‌سبا است 

۱4۶ - کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟ 

۱ -آیه ٩‏ سوره فاطر با تغییرات فصل بهار مناسبت دارد. 

۲ -خطاب یه ۲۵۹ سوره بقره به حضرت موسی(ع) است. 

۳ -آیه ۵٩‏ سوره اسرادرباره قوم لوط است. 

ِ -آیه 01 سوره کهف درباره انفاق صحبت می کند. 

۶ -دراین آیه خداوند کسانی را که داد و فریاد 
می کنند و گفتار زشت به کار می‌برند. مورد نکوهش 
قرار می دهد مگر کسی که برای رفع ظلم فریاد زند. 

اجا ۲-بقره --1۸ 

۳۰ - جح-٤‎ _ ۹٩7 ۲انعام‎ 

۳ -خداوند در آیه ۹٩‏ سوره‌انعام و ۵۷ سوره 
اعراف و ۱۷ سوره رعد به چه چیزی اشاره می‌فر ما ید؟ 

ا-به ضرورت به جای آوردن نماز 

۲-به انفاق و صدقه و کمک به همنوع 

۳-به نزول باران و آفرینش گیاهان 

۶-به پرهیز از اسراف و ضرورت صرفه‌جویی 


#7 -«ومن‌الناس من یعحبک قوله‌فی الحيوة 


الدنیا و يشهدالته على ما فی قلبه و هوالدالخصام» (بقره 
ل ۰) این آیه به نکوهش جه کسانی می پردازد؟ 
۱-متملفین چاپلوسان و چرب زبانان منافق 
۲-طر فداران حیات دنیوی 
۲-دروشگویان و مال پرستان 
۶-کینه توزان و بدطینتان 
۱942 - کدامیک از موارد ذیل صحیح نیست؟ 
۱-سوره‌های لهب و فلق پنج آیه دارند. 
۲-پنج سوره در قرآن کریم ۸آیه دارند. 
۳-سوره قيامت در جزء سی‌ام فرار ندارد. 


1 سبلندترین آیه قرآن کریم در سوره فصلت قرار دارد. 

۱ -«وما رمیت اذرمیت ولکن الله رمی» (انفال 
۷ کدامیک ازابیات زیر به برداشت صحیح از آیه 
شگفت فوق نزد یک است؟ 

|-خداراجلوه‌هاباشدنهانی /به لفظ اندرنگنجد 


این معانی (شهریار) ۱ 

۲-به لطفم بخوان و مران از درم /ندارد به جز استانت 
سرم(سعدی) 

۳-صاحب تو ر بی آن‌د گر غلامند /سلطان تویی | 
د گر کدامند(نظامی) 

٤-الهی‏ جانب من کن‌نگاهی /مرابنمابه‌سوی خویش 
راهی (وحشی بافقی) 

#3 ۱۷-دراین سوره که در جزء سی ام قرآن کریم 
ما دربا رو رعا ت ال ات یا سا 


سفارش شده و نماز گزارانی که از احسان به فقرا پرهیز 
می کنند. ریا کار نامیده شده‌اند. 
۱-سوره کافرون 
۳-سوره فيل 
۱۸ - کد امیک از مورد ذیل صحیح است؟ 
۱ در سوره یوسف در دو آیه از زلیخا نام بردهشده است. 
1 -درهیچ کجای قرآن کریم نامی از زلیخانیست. 
۳ سبه جز سوره‌یوسف درسوره‌نساءنیز از زلیخا 
یاد شده است. 
3 -فقط یکبارنام از زلیخا در کتاب خدا آمده است. 
7 -خداوند دراین سوره کسانی را که دنبال 
و ی 
تش جهنم و عذاب اخرت هشدار می‌دهد. 
۱-سوره‌همزه ۲-سوره فیل 
۳-سوره تکاثر ۶-سوره بینه 
#3 ۲۰-آيه ۳۲سوره نور به جه جیزی اشارت دارد؟ 
۱-ترغیب به ازدواج و نترسیدن از فقر 
۳-به جای آوردن نماز و روزه به عنوان دخیره اخرت 
١ £‏ نگاه دن به نا 
پرهیز از نکاه کر دن به نامحرم sc‏ 


۲-سوره‌ماعون 
3 -سوره عادیات 


سب 
۱ 7 
E ۲‏ 
۳ 1 
۴ ۱ 
۵ 
۴ 
۷ مب 
E ۸‏ 
a ۹‏ 
۱۰ 9 
۱۱ 
۷ ب 3 
a ۳ ۱‏ 
EN ۱۳‏ 1 


0 Û Û Û Û 
اے سے اغ ع سے‎ 
هه ر کر‎ ۷ 





9 ا اطلایات ۳ 


اذ کار های: 


دبییند دد ۵ اجه 


مه 


تم 
x‏ 


دود 


xi 


ا ده داداب 


می د سد نکی است 


6 امام محمد داق (ع) 





کار ت 
پستالی از 
مرح 


شباهت اعجاب‌انگیز و غیرقابل انکار 
سطح مریخ به کره‌ زمین. باعثت | فرینش 
تتوریبای اساسی پیرامون منظومه 
خورشیدی شده است 








برگردان: بهروز بهرامی 





dS fi Orî 1‏ 1 رک 





E" 


۹ 9 iearit lo وتا‎ j jU 90 3 24 NASA's rahe . 
Miks فتاه ماس‎ Rovers have nûw sper ۷۵ بت‎ ihe. ید‎ ۹ 
یه ین‎ g barren an dusty Surface, The scerêr ry has lens spectacular. 


ا | 
۳ 


۰ 


FF 





تازه‌های مر بخ 
E E‏ 1 .مریخ خالص و پاک در 


برابر چشمان ما قرار م یگیرد» آن هم از فواصل چند سانتی‌متری. نگاه بشر به مریخ که یکی از جالب ترین 

وجذاب ترین سیاره‌های منظومه خو ر شیدی اسست. همواره توآم بااعجاب» تر دید وکنجکاوی ف راوان 
بو ده است و اکنون با حضور دو جیپ لند رور در سطح مری خ که با کنترل از زمین به ح رکت درم یآیند. 
بسیاری از زوایای مر یخ از فاصله چند سانتی مت ری برای انسان به وضوح نمایش داده می شود .حال تو جه 
به این اخر ین اطلاعات و داده‌ها پیرامون مر يخ به عنوان یک اقدام نو و تازه انهم در استانه سال نو خالی 


از لطف نخواهد بود و... سال نو مبارک. 





و این است مریخ 
زمانی که درتابستان سال ۲۰۰۳ میلادی دو سفینه 


۳ 
سم 0 بدون‌سرنشین برای‌فروددرسطح‌این سیاره‌شگفت انگیز 
00 ۱ به مسوی مریخ پرتاب شد انتظارات اولیه این بود که 






ıı ms i ۴ ۹‏ لس 
اب ۷ 


79 ۳ یت 


مات و ارو ۳۳۹۵ 


لندرورهای رباتی که از داخل سفینه حارج شده و در 

طح مریخ برای جمع آوری‌اطلاعات » گرفتن تصاویر 
وهمچنین آزمایش روی‌نمونه‌هابهحرکت درمی آمدند 
تنهابه مدت ۰٩روز(رسهما ٥‏ چنین کارایی‌هایی را 
داشته باشند اما در میان اعجاب 
همه‌ناظران اکنون‌بیشترازپنج 
سال‌است که جیپ‌های‌رباتی‌در 

۱ ۱ سطح این سیاره‌قرمزبه فعالیت 

۳ پرداخته‌ان د.اماآنچه که درمیان 
عکسهای ارس‌الی بیشتر از همه 
جلب توجه کرده است. همانا 
دریافت شده که روی بسیاری از 
نظریه‌های سابق درباره مریخ خط 
بطلان کشیده است. اما علاوه بر 
جنبه‌های علمی. ستاره‌شناسی و 
نجومی اطلاعات فر ستاده شده. 
روی یک ایده همگان اعم از 
کارشناس وغیره.اتفاق‌نظردارندو 
آنهم مناظربس زیبا واعجاب‌انگیز 
سطح کره مریخ است. 
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حر کت و فرود 

در تابستان سال ۲۰۰۳ دو سفینه فضایی بدون 
سرنشین و حاوی لندرورهاء به سوی کره‌مریخ پرتاب 
شدند. آنگاه پس از طی سفری که شش ماه به طول 
انجامید نخستین سفینه در ژانویه سال ۲۰۰۶ در دره 
عظیم و ۱۶۵ کیلومتری که گوستاو نام دارد فرود آمد. 

سه‌هفته بعد هم دومین سفینه در منطقه ای موسوم به 
مریدیانی که در نیمه دیگر کره مریخ واقع شده در سطح 
سیاره‌فرود آمد. پس ازاتمام آزمایش‌های اولیه روی 
خاک قسمتی که سفینه‌های دو گانه» ان رامکان فرود 
خود قرارداده بو دند آنگاه نوبت به انتخاب مسیر جهت 
عبر کت ررر رویسطح مریخ د 
طی همان ازمایش‌های نخستین که نتایج ان هم به زمین 
مخابره شد مسوولان زمینی دریافتند که سطح مریخ 
در آن قسمت‌هاء از گونه سفت بوده و قادربه تحمل 
رو رار ھا راکو د در رای وروت 
جیپ ها در داخل شن و ماسه فرو رفته و هزینه هنگفتی 
که برای طراحی و ساختن انهاصرف شده بود» کاملا 
به هدر می‌رفت. اما پس از اسوده شدن خیال در چنین 
موردی آنگاه نوبت به بخش بسیار مهم سفررسید 
که شامل حر کت دولن دروربه بخش‌های مختلف در 
سطح مریخ بود. تصوراولیه این بود که تنهاباتریهای 
خورشیدی سه‌ماه‌برای چنین پروژه ای در لندرورها 
دارای سوخت کافی هستند و پس از آن هر دو بدون 
حرکت درجای خو د باقی می‌ماندند. چرا که همه انرژی 
خود را تخلیه می کر دند. 

دربدر به دنبال آثار رطوبت 

یکی از مهمترین اهداف» گشت و جستجو در سطح 
مریخ‌یافتن آثاری‌بودکه‌می توانست دلیلی بر حضو راب 
ورطوبت. آن‌هم حداقل در برهه‌ای اززمان در کره‌مریخ 
ای اما درم نی که کر نی نا درل 
حرکت دراطراف یکی از گودالهای مشهور و آتشفشانی 





EN‏ مایا 
در سطح مریخ بود. و به محض دریافت تصاویرارسالی» 
تصاویرارسالی سنگهای صیقل شده آبی رنگ دراطراف 
گودالنمایانگراین مهم بود که قطعاً روز گاری» گودال 
ویکتوریا مملو از اب بوده که سنگهایی از انواع ساحلی 
دراطراف آن یافت شده‌است. پس از دریافت چنین 
تصاویر مهمی بود که مسوولان زمینی متوجه این نکته 
شدند که این بار کاووش وبرداشت در سطح مریخ با 
گذشته هاقابل مقایسه نیست وباید در انتظار خبرهای 
هیجان انگیز دیگری هم باشند. 
صفحه‌های مقاوم 
یکی ازنگرانی‌های کارشناسان کنترل کننده جیب‌ها 
این بود که پنل‌هاویا صفحات جذب کننده نور خورشید 
برابر فعل و انفعالات و توفانهای خحورشیدی در سطح 
مریخ چنان دچار تخریب شود که 
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دره تحمل 
درتصاویری که رصدخانهوماه واره‌هابل از 
کره مریخ برداشته وبه زمین ارسال می کرد بر خی 
اوقات یک گودال یادره عظیم و بسیار زیبا مشاهده 
می شد که از نظر اندازه‌ها در قطر و شعاع و همچنین 


ک 


اضلاع دیگر به شکل حیرت‌انگیزی منظم و دقیق نشان 
می داد. ضمن انکه فعل و انفعالات جوی سطح مریخ 
هیچگونه اثر تخریب کننده ای روی این دره یا گودال 
نمی گذاشست. روی همین اصل هم کارشناسان زمینی 
نام تحمل راروی دره گذاشتند اما همواره به دنبال آن 


درمدت کوتاهی کارایی خودراازدست بدهنداما 
همانطور که در دو تصویر مقایسهای مشاهده کردید و 
سطح صفحات وپنل‌هادر بدوفرودبرسطح مریخ‌در 
یک تصویر و چهار سال بعد در تصویردیگر و میزان 
تغییر و تخریب در آن» به وضوح مشخص است و جالب 
n SEL‏ ری اه له 
و جیپ ‌ها با هفتاد درصد کارایی خود همچنان به انجام 
ماموریت‌های خود ادامه می‌دهند. انهم پس از پنج سال 
واندی که از آغاز راه‌اندازی آنها می گذرد. 
مشکل مکانیکی یاموهبت؟ 
سا ١‏ درو 
سال فعالیت جیپ ‌هاء به دلیل به 
وجود آمدن مشکلی درمدارهای 
چرخ جلویی ودرسمت راست یکی 
از جیپ‌ها.حرکت آن‌بانوعی لنگیدن 
همراه‌شد. تلاشهای فراوان از سوی 
زمین و دستورهای رایانه‌ای هم موثر 
واقع نشد و سرانجام از زمین به لندرور 
معیوب دستورداده‌شده که باپنج 
ق چرخ:(جیپ‌هاباشش چرخ 
هھ حرکت می‌کنند» باقیمانده | 
به فعالیت خو د ادامه دهد | 
اماهمانگونه که در 
تصویر هم مشاهده 
می‌کنید. ایراد وارد 
آم ده خود تبدیل به یک 


1: 


موهبت شد چرا که بر 

اس 0( نوعی شیار در 
سطح خاک به و جود امده که در نتیجه مواد زیر سطح را 
هم اشکار ساخته است و متعاقب اشکار شدن مواد زیر 
سطح بو د که اطلاعات تازه‌ای پیرامون نوع مواد تشکیل 


ت ۴ دهنده‌زیرسطح کره‌مریخ بر زمینیان اشکارشد 


۳ که در صورت از کار نیفت ادن چرخ. این مهم 
ے امکان‌پذیر نمی‌شد. 
صحنه فر ود 
۱ ۱ حرکت‌های دورانی یکی از جیب‌ها 









بودند که تصوير و یا اطلاعات دقیق‌تری پیرامون آن به 
دست آورند. سرانجام یکی از جیپ‌های پیاده شده در 
سح مرجم دای راب ادر تخل رساد ر سور 
نفس گیری را که مشاهده می کنید از آن به زمین مخابره 
کرد. درحقیقت از جایی که هابل از فاصله ده میلیون 


۳ 
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کیلومتری از دره تحمل تصویربرداری می کرد. لندرور 





مربع از تصاویر ارسالی را مورد بررسی قرار می‌دهند. 


حامل خودش هم برسد و تصاویر ارسالی را از آن‌مکان 
به زمین مخابره کند. نکته جالب اينکه درهنگام روز 
دمای مریخ در مکانی که برای فرود هدف قرار داده شده 
بود.به یکهزارو چها رصد و هشتاددرجه سانتی گراد 
می‌رسید ضمن آنکه سرعت سفینه هم در حدود 1۸۰ 
کیلومتر در ساعت تخمین زده شده که در نتیجه اثار 
ایجادشده‌روی سطح مریخ وهمچنین تکه‌های جدا 
شده از سفینه به وضوح مشاهده می‌شوند. 

غروبی زیبا و حر کت به داخل ویکتوریا 

منظوه یک غروب ریات اا ا به کره زمین 
نداردبلکه دريس ارتفاعات 
مریخ هم می‌توان خورشید 
ر حال ورو د باق و 
۲ این تفاوت که‌ یک روزمریخی 
به اندازه ۶۷ روز زمین به طول 
می‌انجامد. 

امادر جای دیگر برای نخستین 
بار در تاریخ مصنوع دست انسان به 
داخل گودال ویکتوریاراه یافته و 
جالب اینکه لندرورهنوز هم پس 
ازشش‌سالی که‌به‌ارائه حدمات 
مشغول بوده دارای قدرت کافی 
مادک از سر شبن دی فا نت 
ک ود ویکور E‏ 
پایین برود. جای چرخهای لندرور 
روی سطح مریخ در دامنه ویکتوریا 
به وضوح قابل رویت است. 

ادامه کارت بستالها 

موفقیت اعجاب انگیز جیپ‌های مریخی سبب 
شده که دانشمندان روی زمین به طراحی پرواز دیگری 
بپردازند و ان رباتی است که در سطح مریخ در سال اینده 
فد خواهه موی انا وان شا مسر نی هازا 
جذب کرده و سپس آنها را به زمین باز گرداند تاعلائم و 
نشانه‌های این سفر پرماجرا کاملا تجزیه و تحلیل شود. 
ماه ارس ناسا گنای کر وش و 
کارت پستالهای ارسالی از مریخ همچنان ادامه ابد. 
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هرجه دارم‌از بدر دارم 


ورزش. جنگ و سیاست... سردار محمد(اسماعیل) کوثری در هر ۳عرصه چهره شناخته شده‌ای است. 

قوتبالیست بوده و در تیم ابو مسلم خراسان بازی م یکر ده» انقلابی بوده و در مبارزات انقلاب و سپس جنگ 
فعال بوده. تقریبا در اکثر عملیاتهای جنگ حضور داشته و تا پای شهادت رفته و جانباز شده. به فرماندهی لشکر 
هم رسیده و مدارج عالی نظامی راه مگذ رانده و در عرصه سیاسی هم آدم موفقی است. نماینده ته ران در مجلس 
ک اه ری رش یس لس رای رس ارس سا را اس رات 


سس میا تارب مر رس کر کر ا ر ی رس ا د سای م دا کار 
مجلس» ۲ نماینده دیگر تهران نیز میز دارند که البته هیچکدام در هنگام مصاحبه نبودند. 

رای مر ری ماش GT‏ و ار و 
در سال ۵۵ جاپ شده است ا : خودم این عکس رانداشتم. یکی از دوستان این تصویر رابرایم آورده و 





به من نشان داده است. .. بعد ا زگپ وگفت خو دمانی» مصاحبه را در اتاقی بزرگتر شروع م یکنیم. 


بهانه ما برای این مصاحبه خصو صیت چند و جهی 
شماست. یک ورزشکار صاحب‌نام. یک فرماندهو 
جانباز جنگ و یک نماینده مجلس. آنهم در کمیسیون 
سیاست خارحی و امنیت ملی...راستی شمامتو لد جه 
سالی هستید؟ 

#دوم‌فروردین ۱۳۳۶ اماشناسنامه‌ام‌ر!۲ افروردین 
گر فته‌اند. 

پدر و مادرتان در تهران سکونت دارند؟ 

× بال4 مادرم اهل میدان خحراسان و منطقه دروازه 
دولاب و پدرم اهل لواسانات است که در جاجرود 
زند گی می کردند که در سال ۳۵به تهران آمده و در محله 
سرچشمه‌ساکن شدند و جالب اینکه در طول این بیش از 
۰سال هم در همانجازند گی می کنند. پدرم همان سالها 
در سرچشمه کارش رادر یک مغازه شروع کرد و جالب 
اینکه هنو زهم در همان منطقه و همان مغازه کار می کند و 


| قضایای کودتای مرداد ۳۲و خرداد ۶۲رابه یاد دارد. 


خانواده شما جند نفره بود؟ 

لا چه ار خواهرو دوبرادر بودیم و خانواده گرمی 
داشتیم. 

می‌خواسستم همین را بگویم. در گذشته خانه‌ها 
کوجک بودولی رفت و آمددر آن زیاد...الان خیلی از 
خانه‌ها بزرگ شده اما رفت و آمدها کم شده. می‌بینید که 
دراپارتمان ۰ ۰متری جهار نفر زند گی می کنند و ماهی 
یکبار هم میهمان ندارند. راستی خانه شما چطور بود؟ 
خانه‌ای را در خیابان شیوا خریدیم که نوساز و یک طبقه 
بود. پادم‌هست که خانه را ۱۷ هزار تومان خریدیم. 
پدرم ان برای خرید خانه "هزار تومان کم داشت. به 
اجبارزمینی را که در بلوارابوذرداشت و ۰ ۰متر بودبه 
تومان‌وام کلی مارادواند و اخرهم وام‌ندادومامجیور 
شدیم زمین رابفروشیم. کل زمین خانه ۹ متر بودو تازه 
حیاط هم داشت.در انجا ۳اتاق داشتیم که درهراتاق 
و ی ی ي 
بین ماو جود داشت. هنوزهم بعد از ؟ شت ۵۰ سال تین 
اعضای خانواده ما این صمیمیت و جود دارد. 
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مادر جامعه کنونی شاهد پیشرفت تکنولوژی‌هستیم 
اما می‌بينيم که انسانها افسرده‌تر شده‌اند. علت این مساله 
هم این است که نمی دانیم چطور باید دنیا را اداره کنیم. 
به هر حال این انسان است که می تواند راه کمال خود را 
پیدا کند. 

خب. از دوران کود کی و نوجوانی خود بگویید. 

۸ درس و مدرسه بود و بازی در زمین‌های خاکی 
فوتب‌ال و... حدود کلاس دوم دبیرستان بسودم که از 
دبیرستان بهبهانی به دبیرستان علمیه امدم و انجابااکبر 
میثاقیان اشناشده و باهم دوست شدیم. باهم در باشگاه 
افسر توپ می زدیم. سال ۵۲ نایب قهرمان جوانان کشور 
شدیم. سال بعد به تیم ملی جوانان رفتیم که انتخاب 
شدیم و تادیپلم این وضع ادامه داشت. من رشته ریاضی 
می خواندم و شاگرد خوبی هم بودم. در کنکور هم نمره 
خوبی گرفتم.به خاطر علاقه ام به ورزش رشته تربیت 
تن دانشگاه تهران راانتخاب کردم که به دلایلی با ادامه 
تحصیل من موافقت نشد و رفتم خدمت... 

فو تبال جه شد؟ دیگر ادامه ندادید؟ 

گا جرا...1 ماه از حدمت سربازی من که گذشت 
چون در خراسان و در منطقه مرزی خدمت می کردم تیم 
ابومسلم خراسان‌ از من دعوت کرد که‌در ان تیم بازی 
کنم وبع داز ان‌هم به عنوان ادامه حدمت سربازی‌در 
ابومسلم بازی می کردم. 

حقوق هم می گر فتید؟ 

اه اما پاداش می گرفتیم .مثلابرای‌هربردبین ۳ 
تااهزارتومان پاداش می گرفتیم که رقم کمی هم نبود. 
بالا خره در اردیبهشت سال ۷ خدمتم تمام نب 

فعالیت سیاسی هم داشتید؟ 

× بله» هم در مشهد وهم بعد که به تهران آمدم. 
فعالیت ه ای مخفیانه داشتم. تااینکه مب‌ارزات مردم 
اوج گرفت ومن در کمیته استقبال عضو شلم که دیگر 
فعائیت‌هسای مخفی علنی شسده بود. بع اعضو کمیته 
شدم وپس ازان‌هم عضوسپاه... واین سال ۵9۸ بود. 
درسپاه‌هم ماموریت‌های متعددی داشتیم. در منطقه 
غرب و کردستان با شهید بر وجردی بودیم که از قبل در 
جریان‌مبارزات باا و آشنابودم. و ما تاقبل از شروع جنگ 


ماموریت‌های زیادی داشتیم. 

انگشتان شما هم سوغات جنگ است. اینطور نیست؟ 
نحوه‌استفاده‌از نارنجک بودم. چاشنی آن خارج شده‌بود 

کی عروسی کردید؟ 

اماد رسال 1۰ عقد کر دیم که آنهم داستان جالبی 
دارد.با خانمم بچه محل بودیم و عقد کرده‌بودیم. یک‌بار 
که به تهران امدم مادرم گفت بالاخره که نمی شود دختر 
مردم را معطل بکنیم. گفتم من دو سه روزی تهران هستم 
و بعد می‌روم منطقه. در همین مدت کارهای عروسی را 
انجام دادیم و من رفتم دو ماه و نیم بعد بر گشتم. مدت 
کوتاهی بازدرتهران‌بودمودوبارەبەمنطقه‌رفتم. در 
والفجر مقدماتی معاون عملیات سپاه «قدر) بودم. در 
والفجریک روزمان دهبه آغازعملی ات من باحمید 
باکری و رضا چراغی مجروح شدیم. چون جراحت 
من‌دراثراصابت ترکش به ر پایم حیلی عمیق بود مرابه 
اصفهان و سپس به تهرآن منتقل کردند که مرحوم چراغی 
در همان عملیات با اینکه ز خمی بود شر کت کرد و شهید 
شد و حمیدباکری‌هم درعملیات خیبرشهید شد ومهدی 
هم یک سال بعد شهید شد وپیکرش در جزایر جنوبی 
ماند که نتوانستند منتقل کنند و گویا در دجله افتاد. 

شما هم در عملیات خیبر مجروح شدید؟ 

٩ 
که در نداشت شت. در حین نتقالبهبیمارستان هم یک گلوله‎ 
دیگربه پایم خورد که به طرف در آمبولانس بودو ۱ ماه‎ 
طول کشید تادوباره بتوانم سرپا شوم.‎ 

جه مسوولیت‌هایی داشتید؟ 

۸ مسوولیت‌های مختلفی داشتم. جانشین تیپ 
رابه عهده داشتم. 

جند فرزند دارید؟ 

۵ فرزند پسردارم. ر پسراولم تازه‌ازدواح کرده‌و 
O‏ سس << 
دانش_جوی علوم‌سیاسی دنه کا هشهید بهشتی 
چهارمی دردانشگا ەعلامه»مدیر یت صنعتی می خو اند 
و اخری‌هم در پیش دانشگاهی است. 

زاسشتی گفتید بسر نها دود انشگاه امیر کبیر دزرس 
می خواند... درباره‌دفن پیکر شهدادر دانشگاه نظر شما 
چیست؟ بعضی می گوینداین کار حتی برای حرمت خود 
شهداهم که شده چندان قابل تو جیه نیست. 

درهیج کجای دنیابه کسانی که برای مملکت 
حونشان را ایثار کرده‌اند بیاحترامی نمی‌شود. آنها نز د 
همه محترم هستند. لذ اعده‌معد ود ی که بااین کار مخالفت 
کردند خودشانرارسوامی‌کنند. اتفاق آچرابایداین 
کارغلط باشد؟ ببینید حرف مااین است که اتفاقا اینها 
باکری. خرازی و... همه اینها روش نفکر بودند. یعنی در 


استا: 


زمان حودشان دارای بهترین انديشه و فکر بودند چون 
موقعیت دین و مملکت خودشان راتشخیص دادند ووارد 
عمل شد ند و شهید هم شدند. محسن وزوایی خودش 
دانشجوی رشته الکترونیک دانشگاه شر یف بودومتر جم 
دانشگاه امیر کبیر رامی‌شسناختم که در جبهه با ما بودند. 
حتی استادان دانشگاه با ما بودند. بعضا به طور ناشناس هم 
می آمدند و در مبارزه شر کت می کر دند و خالصانه حدمت 
روحیه مقاومت یک کار ارزشی است. 

حالا برسیم به خانواده و زندگی شما قبل از اینکه به 
نمایند گی مجلس برسید زند گی شما جه وضعیتی داشت؟ 

من اصولاً خیلی ساده زند گی می کردم. حالا هم 
بزنید و ببینید چطور زند گی می کنیم. آن وام صد میلیون 
نگرفته ام. گرچه با آن موافق بودم. اما به هرحال همه این 
پول رانگرفته‌اند.الگوی من همیشه درزندگی.امام بودو 
حال هم مقام رهبری است. بگذارید نکته ای بگویم. 

ا گرزند کی‌مقام‌معظم رهبری راببينيم‌متوجه‌می شویم 
ک هم اهاباید حیلی کارها بکنيم تب آنجابرسیم. یک 
زند گی بسیار ساده و همراه با قناعت. دو نفر از فرزندان 
ایشان بسیجی‌های خود من بودند.هم آقاسیدمصطفی 
هم آقاسیدمجتبی. در زمان جنگ و در آن وقت که‌ایشان 
رئیس جمهوربودند.مثلاً آقامجتبی الان داماد آقای حداد 
آنوقت رفته بود در گردان مثل بقیه بسیجی‌ها. من هم 
نمی‌دانستم که آمده در لشکر. بعد رفتم مهران که قبل 
از عملیات کربلای یک سری به گردانها بزنيم یکمرتبه 
فرمانده گردان‌به من گفت این بسیجی رامی‌شناسی ؟ 
گفتم نه. گفت ایشان فلانی است...اگر اینجوری زند گی 
بایستند و در مقابل توطئه‌ها اینگونه مقاومت کنند چون 
وابستگی به دنیا ندارند. بعد از آن‌هم من دیگر ایشان 
اتفاقاًایشان را آوردم پیش خودم واگر فکر می کنیدامتیاز 
و تفاوتی در کار بود نه. فقط چون ایشان طلبه بودند ما 
نمازراپشت سرایشان می خواندیم و بعد می‌رفتیم 





در دبدگاه دشمن 
را زیرنظر داشتیم و 
عملیات نصر ۷رابا 
هم‌بودیم.بههرحال 
زندگی مقام رهبری هم 
همین‌طور است. ساده 
و بسیار منزه. خوب آدم 
باید الگویش این باشد 
وخداکند که‌مابتوانیم 
از این الگو ها درس ت 
پیروی کنیم. 
درحال حاضر در حامعه 
هم رفاه بیشتری وجود 
داردوهم نسبت به 
گذشته بیشتر مصرف می کنند. اما خو شبخت تر نیستند. 

خب به خاطر اینکه توقعمان از همه چیز بالا رفته 
است و عامل آن هم فقر مالی نیست. ماباید باور کنیم که 
با این شکل زند گی»انسان به جایی نمی رسد.اگر شما 
زند گی راساده‌بگیرید همه چیزبرایتان حل می شود. و 
نکته دیگر قناعت درزند گی است. قناعت خبلی به‌انسان 
کمک می کند. مطلب بعدی برنامه‌ریزی است. خیلی 
از خانواده‌هادرحال حاضر تربیت صحیح اقتصادی 
سوه سیک رصیق تا 
شیوه‌درست خرج کردن را. بعضی با حقوق سیصد. 
چهارصد هزار تومانی با برنامه‌ریزی صحیح و قناعت 
هیچ کمبودی احساس نمی کنند. بعضی‌هاهم باحقوق 
یسک میلیونی و یک ونیم میلیونی نمی توانند خودرا 
اداره کنند.ساده‌زیستی و قناعت خیلی مهم است.اگر 
کشورهای اسیای جنوب شرقی به همه جا رسیده‌اند. به 
خاطر همین قناعت و ساده زیستی است و از طرف دیگر 
تاو ران دالو صقر اس دنه کار 

ولی بالاخره کسی که دانشجو دارد وهر ترم‌باید فقط 
یک میلیون تومان شهر یه برای بچه اش بدهد با پول خورد 
و خوراک و خوابگاه و چیزهای دیگر با حقوق سیصد 
هزار تومان چه کار بکند؟ 

کمن اینهارامی‌دانم و نمی گویم مردم مشکل ندارند 
یادردانشگاه‌درس نخوانندواین راهم می دانم که 
پرداخت شهریه‌های گران کمرشکن است اما منظورم 
این است که تا آنجا که می توانیم باید اقتصاد خانواده را 


a 
سردار‎ 

راست می گفت 
پس از گفتگو سری زدیم 
به خیابان سرچشمه و از 
چند مغ ازه دار از حاج اقا 
کوری سراغ گرفتیم. 
نشانی مغازه اش را دادند. 
یک فروشگاه موادلبنیو 
خرمافروشی بود.بارویی 
بازخرمایی به ماتعارف 
کرد.سرزنده بود واعتقاد و 
عشق از سر و روی پیرمرد 
می بارید. سردار راست 
ہی گت 


تیم ابومسلم - لیگ تخت جمشید ج سال ۵۶ 5 نفر سوم ایستاده از راست. 


۳ 





داشتم به بجه های بسیج آموزش پر تاب نارنجک می دادم که سوزنش در دستم منفجر شد و... 


مدیریت کنیم. البته مشکلات راهم باید حل کرد. 

حالا بر سیم به بحث بودجه. ظاهر آدر بود جه امسال 
هزینه‌هایی توسط دولت منظو ر شده که منبع درامدی 
ان مشخص نیست. شما جه بر خوردی با این قضیه 
داشته‌اید؟ 

#اببینید این موضوع طرح تحول اقتصادی و هدفمند 
کردن پارانه‌هاهمراه بابو د جه سال ۸۸مطرح شد. درحال 
حاضرهم یک گروه ۱۷نفره به عنوان کمیسیون ویژه 
بودجه رابررسی می کنند و من فکر می کنم به نقاط 
مشترک خوبی هم رسیده‌اند. طرح هدفمند کردن 
یارانه‌هاهم باید مطرح می شد. در هرحال نمی گویم 
اختلاف نظر نیست. اما فکر می کنم نتیجه کار قابل تامل 
باشد. اینکه بر خی از مردم فکر می کنند در این بین کار 
کارشناسی صورت نمی گیرد و یا درآمدهای غیرواقعی 
در بودجه می اید اینطور نیست. 


بقبه در صفحه ۶٩‏ 
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محمدرضالطفی 


تمامی اسامی موجود در این 
ES‏ 


-مقدمه اول: شام اسلام بد تداع خ وان کان وب مطل .از روزی که بنا به دلا یلی صفحه بر سر دوراهی تعطیل شد 
تابه امروز دل م خیلی برای شسماعز یزان تنگ شسده بود .راسستش رابخواهید دو دلیل عمده باعث تعطیل ی این صفحه 


گردید اول آنکه‌مشغلهکاری و شسخصیام د رسال یک هگذشت 


ش تآنقدر زياد شده بود که مجال نو شت ناین بخش را 


نداشتم و دوم آنکه به شدت معتقدم که راز مان دگاری یک اثر فرهنگی و هنری چیزی نیست جز پایان د راوج و همین 
د و عامل باعث شد تابر سر دوراهی تعطیل شود . اما برای تجد ید خاطره وک م کردن این دلتنگی تصمی م گرفتم تا 


ی ی ی ای و وی اک 
- مق مه دوم: مجرا این بر سسردوراه از جمله ماج راهان یاس تکه شا یذ بائوعی باو کرد و پذ ر ناژ 
به اعتقادات خاصی دارد. عده‌ای می‌توانند آن را توهم و خرافه بنامند و عده ای هم این دست مسائل ماورالطبیعه را 
سخت باوردارند . پس بر سر دو راه ی این شماره رابخوانید و در صو رت تما یل نظر تان و کمک یکه به ذهنتان بر ای پاری 
رساندن به صاحب سرگذشت ت می رسد را برایمان ارسال کنید > جه این موضوعات راقبول دارید و چه ندارید. 


-آقای وحیدی عزی زانمی‌دونم. واقعاً نمی‌دونم چرا 
اینقدر اصرارمی‌کنی؟ من که حرف خودم رازدم. 

-ولی جناب کمالی... 

-سیناجان» من که‌باهات پد ر کشتگی ندارم.عاشق فریبا 
هستی؟ قبول اونم تورودوست‌داره؟ قبول.من تمام‌این 
حرفهارو قبول دارم برای همین هم هست که الان سه ساله 
صبر کردم غیر از اینه؟ 

-نه, شمابزر گواری کردی. 

سصبالانم حرف بدی که نمی‌زنم.دارم‌میگم‌برای 
دخترم یه خواستگار خوب پیداشده اگه تاشش ماه‌دیگه 
تونستی به قولت عمل بکنی که هیسچ... و گرنه من دیگه 
۱ ۳ 

-آخه آقای کمالی... 

-سیناجان» گه حرف منومتوجه‌شدی فکرتمی کنم‌دیگه 
چیزی باقی مونده‌باشه» یادت نره چی گفتم ا زامروز تاشش 
ماه دیگه یعنی صد و هشتاد روز دیگه پس خداحافظ... 

صدای بوق ممتد تلفن مرابه حود آورد و گوشی‌انگاردر 
دستم یخ زد. شب بود. سرمابیداد می کرد احساس تاریکی 
و خفگی می کردم. حس خوبی نداشتم. مزه خون در دهانم 
امانم رابریده‌بود.بابی حوصلگی گوشی تلفن راسر جایش 
گذاشتم وکارت تلفن راازداخلآن‌بیرون کشیدم‌وسوار 
ماشین «پی کی»سیاه‌رنگی که به نوعی تنهاسرمایه زند گی‌ام 
بودشدم..حوصله ان رفتن ر انداشتم.بی تفاوت وبی‌هدف 
شا رایس ا و 
همانطور که‌می‌رفتم بابغض سیگار ی آتش زدم‌وناخودا گاه 
به گذشته‌ها پرتاب شدم به گذشته‌ای نه‌چندان دور به چند 
سال پیش,به زمانی که تازه‌افریبا آشناشده بودم. 

WOOK 
من وفریبادریک شرکت کار می کردیم. من کارمند‎ 


74 * 
الاعات کل ین ارو ۳۳۹۵ 





حسابداری بودم و او تازه برای کارآموزی آمده بود. زمان 
زیادی‌نگذشت که عاشقش شدم و تمام فکرو خیالم شد 
او چنان‌عاشق و شیفته‌اش‌شده‌بودم که اگریک روزاورا 
نمی دیدم دیوانه می شدم. این بود که بالا خره پس از کلی 
کلنجاررفتن باخودم یک روز حرف دلم رابااودرمیان 
گذاشتم و حوشبختانه متوجه شدم که این علاقه و احساس 
دوطرفه است. 

آن‌روزدرپوست خودنمی گنجی دم وپس ا زآن‌هر 
روزعشق وعلاقه‌مان‌بیشتروبیشترمی شد.یک سال‌بعد 
رفتم خواستگاری وبه پدرفریبا گفتم‌یکی.دوسال‌به‌من 
مهلت بدهند تاوضع مالی ام‌روبراهشسودتابتوانم عروسی 
بگیرم. آقای کمالی پدر فریباهم به خاطرعشق و علاقه 
دحترش به من پذ یرف ت. اما تازه‌ازان‌روزبود که بدبختی 
من شروع شد. 

پدرم یک ‌بازنشسته آموزش وپرورش‌بودومادرم 
کارمند. پدر بیچاره‌ام هنوز با شصت و پنج سال سن مجبور 
بودبا گرفتن شاگر د خصوصی ومساف رکشی هزینه‌های 
ا کے و چاو اراتا او تسکت ردک 
بخواهم‌به تنهایی مقدمات آغازیک زند گی مشترکرا 
ن ح ا رصن مب کارمی دروم و ودرا 
به اب و اتش می‌زدم. اما درنهایت دستم به جایی نمی رسید 
وبالا خره یکی دوس ال وعده‌ای که‌داده‌بودم‌شسدسه‌سال 
و من تنها توانسته بودم یک رنو «(پی کی) بخرم که تازه‌هنوز 
یک سوم قسط‌هایش باقی مانده بود... همین تاخیر باعث 
شده‌بود که پدرفریبا کاسهصبرش لبریزش ود و از طرف 
دیگر چون خواستکاری خوب ومناسب برای فریبا پیدا 
شسده‌بودمی حواست بامن اتمام حجت کند. حالامن تنها 
چند ماه زمان داشتم تاوضعم راروبراه کنماما چگونه؟... 


من‌باداشتن مدرک لیسانس ا زهشت صبح تاهشت شب در 


سدکان 


شرکت کار میکنم و تازه کلی از کارهاراهم خانه‌می آورم. 
بااین همه در کل بیشترا زماهی جهارصد هزار تومان 
نمی توانم پول درآورم.بااین پول هم شاید تنها بشوداجاره 
یک خانه پنجاه» شصت متری در پایین‌شهر راتامین کرد 
پس چه باید می کردم؟ 
کت کل کر 
در همین افکار سیر می کردم و بی‌هدف خیابانها را بالا 
و پایین می‌رفتم که ناگهان نمی دانم چرا به یاد «میثم» افتادم و 
جرفه‌ای در ذهنم زده شد... شاید راه چاره را پیدا کرده بودم. 
میم مقدم یکی از بچه‌های شوه ری بود. از آن رو 
وان انیم اکن ان د ا نات وا 
فقر شدیدی رنج می‌برد آما چند سال پیش نمی دانم چطورو 
از چه راهی دم و دستگاهی به‌هم زد و شد یکی از پولدارهای 
شهر.اما کنا رباجه تلفن عمومی ایستادم وشماره‌موبایل میثم 
را گرفتم: به به» سلام! سینا وحیدی گل و گلاب.بی‌معرفت 
من تواین شش ماهه تاحالا چند دفعه بهت زنگ زدم اما توی 
ناجنس حتی یه زنگ هم به من نزدی. 
-شرمنده میثم جان! گرفتار بودم. 
یر باشه انشاء له 
-ممنون»راستش خر که‌هست اما گرفتاریه‌مشکل 
-مشکل؟ توتامنوداری چه غم‌داری؟ بابا خیلی باحالی 
که تازه‌الان‌یادماافتادی.دستت دردنکنه دیگه یعنی ما 
غریبه‌هستیم اره؟ 
-نه به خداء بحث این چیزها نیست. فقط با حودم گفتم که... 
-خیلی خب گفتم و فک کردم وبه‌نظرم اومدروول 
کن. همین الان ادرس دفترم‌رو میدم زود بلندشوبیا اینجاء 
من هنوزدفترم... 
...آدرس را که گرفتم. از حوش-حالی در پوست خود 
نمی گنجیدم. انگار دوباره متولد شده ب ودم. جان تازه‌ای 
گرفتسمباینکهسرمابیدادمیکردامامن احساس گرما 
می کردم. کاپشنم رااز تنم درآوردم‌وباعجله‌به آدرسی که 
میم داده بود رفتم» دفتری در یکی از برجهای شیک خیابان 
الهیه. درست عین |دمهای مسخ شده مبهوت زیبایی اطراف 
شده‌بودم و با همان وضع زنگ زدم و بالا رفتم. پس از سلام 
واحوالپرسی‌وروبوسی بامیثم قهوه‌داغی خوردم وبعد 
شروع کردم به شرح کل ماجرا. از ابتدا تااولتیماتوم آقای 
کمالی... میثم بعد از شنیدن حرفهای من, چند لحظه سکوت 
کرد و بعد زل زد توی چشمهام و گفت: 
-خحب. سیناجان آخه تو چرازودتر به من نگفتی؟ 
-راستش نمی خواستم زحمت بشه. فقط می خوام اگر 
امکان داره چند میلیون بهم قرض بدی تأمن کم کم بهت 
بررگردونم. 
-سیناء‌این راهش‌نیست.داری‌اشتباه‌میری» توهر چقدر 
که‌بخوای‌من‌بهت قرض میدم.پنج میلیون ؟ده‌میلیون؟ پانز ده 
میلیون؟ هر چقدر خواستی بگو تازه یک ريال سودوبهره 
هم بابت این پول نمی خوام» زمانش روهم برای با زپرداخت 
تو تعیین کن. یکساله؟ دو ساله؟ سه ساله؟ هان؟ اما خودت 
واقع‌بین باش,بااین حقوق به قول خودت درنهایت ماهی 
چهارصد تومن که تازه از توش بايد حرج زندگی و خوردو 
خوراک خودت وزنتو تامین کنی تاچند سال باید زیردین 
من باشی و قسط بدی؟ فکر نمی کنم تو کارت با کمتر از ده 
پونزده میلیون ردیف بشه درسته؟ 
حرفهای مینم مثل پتکی بر سرم فرود آمدند وبالب و 
لوچجه‌ای آویزان گفتم: آره‌حق‌با توئه اما خب چاره چیه؟ 


چیکار کنم؟ 

ا و و 

باشنیدن این جمله انگارسطل اب سردی رویم پاشیده 
بودند. سر بلند کردم و گفتم: ۱ 

-باتو, آخه مگه من به درد تو می خورم؟ راستی اصلا 
ببینم تو چیکار می کنی؟ 

میثم که انگار منتظر چنین سوالی بود. بلافاصله گفت: 
دوست ن دارم دروغ بگم و پیش تولاف الکی بزنم اما 
امی‌دوارم از جوابم جانخوری. من تو کار قاچاق هستم» 
قاچاق اشیای عتبقه. 

-قاچاق اشیای عتیفه؟ 

-آره» درست شنیدی. البته در ظاهر تجارت شکلات 
می‌کنم. ام ادر اصل کارم همینه که گفتم.الانم یه پروژه 
توپ دارم که اگه تو هم با من و بهروز کار کنی فقط سهم تو 
حداقل ميشه ۱۰ میلیون. 

حسابی جا خورده‌بودم. این پول ۱۲سال حقوقم بود... 
گیج و منگ شده بودم. گفتم: بهروز دیگه کیه؟ 

-شریک من توی‌کارقاچاق‌عتیقه. گه‌بنای‌همکاری‌رو 
با ما گذاشتی باهاش آشنامیشی. 

-ببینم» من که نه ادم خیلی بادست و پایی هستم و 
نه تخصص خاصی دارم پس برای چی اصرارداری‌من 
E‏ ۱ 

میشم درحالی که کاغذی رااز جیبش بیرون می اورد 
گفت: اتفاقاً تو اصل مهم قضیه هستی. 

-چطور؟ 

او کاغذ رابه‌دستم‌دادو گفت: این نقشههمون کوزه 
عتبقه است. میدونی کجاست؟ 

-نه کجاست؟ 

-روستای اجدادی تو. 

-حی ؟ روستای خاندان پدری من ؟ 

-آره دقیقاً درسته و حالایه نگاه هم به محل دفن این 
کوزه توی اون روستابنداز تابفهمی که هم تخصص داری 
و هم دست و پا. 

نگاهی به نقشه انداختم. آن کوزه درست در زیر منزل و 
با بهتر بگوم خانه قدیمی مادربزرگم قرار داشت. 

چندلحظه سسکوت کردم وسپس گفتم: ین منت 
چرااین چیزارو به من گفتی؟ نمی ترسی خودم تنهایی برم 
واون کوزه‌رو بیرون بیارم؟ 

اما او ابتدا زهرخندی زدو گفت: 

سببیسن آقاپسر.من مار خوردم تاافعی‌ شدم.نهاتو 
این کاررونمی کنی. چون اولانه لوازمش‌روداری‌و نه 
عرضه‌اش روادرثانی بر فرض مثال هم که آوردیش بیرون» 
اون کوزه‌برای تویی که نه‌میدونی مال خراین اشیاچه‌افرادی 
هستن ونه‌میدونی چطورميشه آبش کردهیج ارزشی نداره. 
تو بالا بری» پایین بیای به من و بهروز محتاجی... 

حق با میثم بود. انگار او فکر همه چیز را کرده بود. تازه 
حالا می‌فهمیدم که معنای ان تماسها در طول این شش 
و ای ی و 
که پس از چند دقیقه میثم سکوت را شکست و گفت: فکر 
نمی کنم معامله بدی باشه تو فقط کافیه برای یک هفته به 
مادربزرگت بگی بیاد تهران و ما بریم اونجا؛ همین. تودیگه 
لازم نیست کاری بکنی. ۵ ۱ میلیون قبل از حر کت بهت میدم 
و ٤٥‏ میلیون هم روزی که کوزه‌رو پیدا کردیم. خوبه؟ 

-من باید فکر کنم. 


سباشه.امروزدوشنبه‌است تونهایتا یک‌هفته‌وقت 


داری فکر بکنی... 

آن شب باافکار پریشان و درعین سرد ر گمی از دفتر 
میثم بیرون آمدم ودرست چهل وهشت ساعت تمام فکر 
کردم.بابه‌دست آوردن ان پول که کوچکترین زحمتی برایم 
نداشت می توانستم تا اخر عمر راحت باشم و در ضمن به 
وصال فریبا هم می‌رسیدم. اما اگر قبول نمی کردم دوباره به 
همان وضعیت اول یعنی فقرو بدبختی برمی گشتم. با اینکه 
از همان اول پاسخ خودرامی‌دانستم ولی باز با خود کلنجار 
رفتم و فکر کردم و به بهانه‌های مختلف میثم رادست به سر 
کردم. دو سه ماه دیگر هم گذشت اما نتوانستم کاری بکنم» 
این بود که‌بالاحره‌بعد از گذشست :ماه زآن‌شسب تصمیم 
گرفتم پاسخ مثبت بدهم و به دفترمیثم رفتم. تامرادید گفت: 
شوپ بالا حره فکرات رو کردی... بشسین» من الان پونزده 
میلیون بهت میدم. شب قبل از حرکت هم ده تای دیگه 
روزی هم که کوزه‌رو درآوردیم توسی و پنج تای دیگه‌رو 
می گیری و ماروبه خير و شمارابه سلامت.حالا تو فقط 
باید برای هفت. هشت روز دیگه به مادربز ر گت بگی برای 
یک‌هفته‌ازاونجابره» من وبهروزهم در طول این چند 
روز وسایل حفاری‌رو جفت و جورمی‌کنيم. کار مابا هم 
از همین امروز شروع ميشه. 

میثم این جملات را گفت و دسته چک خودرابیرون 
اوردو برایم به مبلغ پانزده میلیون تومان چک کشید. انقدر 
حرفهای عمل کرد که برای من جای هیچ حرف و حدیثی 
باقی نگذاشت. 

خوشحال وشادازدفترمیثم بیرون آمدم‌وفردای آن‌روز 
پس ا زگرفتن پول ازبانک به نزدفریبارفتم‌وباغرورپول 
رابه وی دادم و گفتم: بیافریباجان این پول پیشت باشه تا 
کمتر از یک ماه دیگه هم دو سه برابر این پول میاد دستم و ما 
با خیال راحت زند گی مشترکمان‌رو شروع می کنیم. 

فریبابادیدن آن همه پول حسابی گیج شده بود و گفت: 
این پولهارو از کجا آوردی؟ 

-یه کار خوب بهم پيشنهاد شده. 

-حلاف؟ 

-نحلاف چیه فریبا. دارم بایکی در کار تجارت شکلات 
شریک می شم» همین. 

یک ساعت تمام برای فریبا توضیح دادم اما او قانع 
نمی‌شد تا درنهایت رو به من کرد و گفت: من که هرچی 
بگم تو میگی از راه حلاله. با اینکه نمی تونم باور کنم» ازت 
خواهش می کنم که قسم بخور. 

نمی دانم واقعا نمی دانم که چرا پذیرفتم قسم بخورم 
وسپس بدون لحظه‌ای فکر کردن گفتم: به جان خودت 
که از تمام دنیابرایم بیشترارزش داری» قسم می خورم که 
این پول از راه حلاله. 

ا باش اگه روزی بفهمم که 
این پول ازراه حلاف واردزند گی‌ات شده.برای همیشه 
جایی میرم که دستت به من نرسه به خداقسم که راست 


در 


آن لحظه‌با شنیدن این جمله‌یخ کردم»اماشصت میلیون 
پول چنان مرا از خو د بیخود کرده بود که اهمیتی ندادم» پول 
رابه طور امانت دست فریبا دادم و رفتم. 

یرجه ور در بر سر دروو ا 
اینکه برای هفته اینده می خواهم با دوتا از دوستانم برای 
اب و هواعوض کردن به روستای اجدادی‌مان بروم از 
پدر خواستم که مادربز رگ را چندی به تهران دعوت کند 
وان بیچاره‌هم که از همه جابی خبر بود پذیرفت و همه 


چیز به خوبی و خوشسی پیش می‌رفت. دیگر تاتصاحب 
داشتم. اما... اما... اما... 

امادرست سه شب بعد در خواب چیزی رادیدم که با 

اری! خواب‌دیدم که دربیابانی گرم وسوزان تنهاهستم 
وناگهان همه جاراسیاهی مطلق‌فرامی گیرد و بعد یک مرد 
نورانی با یک شال سبز کنارم می‌اید و می گوید: تو روحت 
پاک است. خودت راسیاه‌نکن. مطمئن باش» آهصاحب 
کوزه‌دامنت راخواهد گرفت ود رآینده‌ای‌نه چندان‌دور 
زندگی‌ات کاملاً نابود حواهد شد. 

در خواب از آن پیر سبزپوش پرسیدم:مگر صاحب این 
کوزه کیست؟!و او به آرامی پاسخ داد: امامزاده... و دور شد 
ی 
ان روستابود که در جند قدمی خانه پدری‌مان فرارداشت؟ 
خواهی مردم بود. خیلی‌ها از او حاجت گرفته بودند و... 

آن سب تاصبح نخوابیدم و فکر کردم امادرنهایت 
خود رااینگونه قانع کردم که حتماً به خاطر فکر و خیالهای 
زیاددرطول‌این مدت آن خواب رادیده‌بودم امانه فقط 
آن شب بلکه سه شب بعد هم درست همان خواب رادیدم. 
دیگر یقین پیدا کرده‌بودم که این خواب نمی تواندبی جهت 
وفقط از روی فکر و خیال باشد. دجار تردید سختی شده 
بسودم. آن خواب هر چند وقت یکبار به سراغم می آمد و 
رهایم نمی کردو کاربه جایی رسید که به بهانه بیماری 
خواب لعنتی نمی خواست دست از سرم برداردو هردو 
سه شب یکبار درست عین همان خواب به سراغم می آمد. 
حالا مطمئن شده بودم که ا گر دست به این کار بزنم عاقبت 
بدی در انتظارم است و به همین جهت سفر من و میثم و 
بهروزهر روز عقّب ترمی‌افتاد. اکنون درست دو هفته 
سر می‌کنم. او دیگر حساپی به من شک کرده و هر روز مرا 
زیرنظ ردارد و حتی این اواخر تهدید کرده و می گویدباید 
پولم را پس بدهی, از طرف دیگر این خواب لعنتی رهایم 
نمی کند. در دوراهی بدی گرفتار شده‌ام. از یک طرف دلم 
به دستم برسد. از طرف دیگر به علت آن خوابها از انجام 
این کارواهمه‌دارم. چه‌باید بکنم؟ ایامعنای این خوابها 
قطعا هر گز به وصال فر یبا نخواهم رسید واگر انجام دهم 
آیا اینده‌ای ترسناک در انتظارم نخواهد بود؟ تازه جواب 
میثم راچه بدهم؟ 

جدای‌همه‌اینها؛ چطور پول رااز فریبا پس بگیرم و به 
میثم بدهم؟ قطعاً او متو جه ماجرا خواهد شد و طبق قسمی 
که خورده برای هميشه خواهد رفت. من در بد مخمصه‌ای 
افتاده‌ام. وقت بسیار کمی دارم. نمی دانم چه کار کنم. شما 

کت کل کر 

آن دسته از خوانند گان عزیزی که قصد کمک و یا 
همفکری با سینا رادارند می توانند با ارسال نامه به دفتر 
مجله نظرات خو دراباز گو کنند تانگارنده آنهارابه‌دست 
وی برسانم. فقط حتماً بر روی پاکت قید فرمایید مربوط 
به مطلب «بر سر دوراهی» و ماجرای «طلسم‌شد گان». 

در بناه حق. باعلی مدد 
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ما جراهای خواسنکاری 


کی فکر می کرد؟ که من با آن همه ناز و ادایی که دارد 
می‌رفتم خواستگاری‌اش ؟! 

سعید» رفیقم می گفت: می‌ری؟ 

می گفت: شر ط می‌بندم... توبالاخره‌باهمین خانم 
افاده‌ای پرمدعا ازدواج کے 

گفتم:اسمم راعوض می کنم‌اگر به خواستگاری‌اش 
رفتم... 

این کر کری‌هابودو بود تااینکه سیماخانم از قضا 
دوباره‌به قسمت مامنتقل‌شد...چندسالی‌بود که‌پنج شش 
تااز بچه‌های دانشکده که فارغ التحصیل شده بودیم 
همین شر کت مشغول به کارشد...د کتر خدابنده که 
دوست صمیمی دایی سعید بود. دانشجوهای خوش 
می‌دانستیم سیما از همه ما بااستعدادتر است. از دوران 
دانشگاه» آبمان توی یک جوی نمی‌رفت... چند بار 
هم حسابی با هم دعوا کردیم... حالا همکار ما شده 
بود... اول در بخش طراحی مشغول به کارشد ومن 
در قسمت اجرایی بودم... بعد از چند ماه سعید خبر 
آورد که سیمابه بخش مامنتقل شسده‌است.نمی‌دانید 

از بد روزگاریا شاید شانس خوب. سیمادر یک 
پروژه‌همکار نزدیک من شد. به کارش زیادی‌اعتماد 
داشت واصلاً مارا آدم حساب نمی کرد. من می‌دانستم 
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که در کارهای اجرایی خیلی بهتر 
ازاوهستم. هر چند که خودش 
نمی‌توانست این راباور کند. 
همان روز اول سر یک 
موضوع ساده حساپی دعوایمان 
و او هم گفت: البته که من.. 
توبهتراست بروی تو مغازه 
پدرت و فرش فروشی کنی... 
حرفهایش مثل زهر بود و 
مراحسابی به هم می‌ریخت. 
توی‌شرکت مدام مراپسر حاجی 
صدامی زد و هروقت می‌خواست 
تحقیرم کند. راجع به فرش و پول 
ای ی 
دانشکده از کجا شنیده بود پدرم 
فرش فروشی دارد و از یک خانواده 
متمول هستم. 
همیشه به من می گفت. چرا 
آمده‌ای دانشگاه و جای یک نفر دیگر را 
4 پر کردی. تو که بالاخره می روی تو مغازه 
ار بر ی رو سم 
خحلاصه‌این کل کل‌ها وجودداشت. تااینکه 
یک روزازقضاپ درم آمده‌بودش رکت. من نبودم و 
وقتی از سر ساختمان بر گشستم. بهم گفتند پدرم چند 
ساعتی هم منتظر ماند و رفت. سعید امد کنارم و ارام 


گفت: بابات کلی باسیما حرف زد... جقدر حرفشان 
هم گل انداخته بودا 
E‏ 
می گی رد... اما برخحلاف تصورم» فردای آن روز سیما 
یک جعبه قر ص به من داد و گفت: این رابده به پدرت... 


بنده خدا بد جوری از بیماری رماتیسم عذاب می کشد. 

تعجب کردم. شب هم که رفتم خانه وقرص را 
به‌پدرم‌دادم» کلی برای‌سیمادعا کردو گفت: این 
همکارت دختر خوبی به نظر می رسد. راستی چرابه من 
نگفته بودی خواهرزاده اقای تو کلی همکارت است؟ 

حیرت کردم. خبر نداشتم دایی سیما آقای تو کلی 
است! پدرم چند روز بعد به من گفت: راستی چرااز 
این همکارت خواستگاری نمی کنی؟ رفتم‌سراغش را 
از دایی‌اش گرفتم می گوید دختر خیلی خوب و اصل 
ونسب داری است... 

گفتم: بابااصلاً حرفش رانزنید.من آبم بااین دختر 
توی یک جوی نمی‌رود. 

پدرم ناراحت شد و گفت: چون مثل بقیه دخترها 
هفت قلم آرایش نمی کند وروبه پسرهانمی‌دهد.ازاو 





خوشت نمی آید؟ 
توضیح دهم... فردای ان روز پدرم به یک بهانه‌ای دوباره 
شب باز به من گفت: روئ این د تر جد ون فکر گرم وف 

سیماهم توشرکت باطعنه به یکی گفت: حاجی 

حسابی لج مرا درمی‌اورد. توی کار اصلا با او کنار 
می‌زد و بالاخره گفت: به اقای توکلی گفتم شب جمعه 

تا آن روز نمی‌دانستم سیما پدرش فوت کرده. 

روزبعد که رفتم شرکت. خودم را اماده کردم که 
کلی حرف درشت بار سیمابکنم» ولی او پیش دستی 
کرد ووقتی هر دو تنها شدیم بارنگ پریده به من گفت: 
این داستان خواستگاری چیست؟ دایی ام دیشب زنگ 
زده و گفته... 
داره... 

بغض کرد و گفت: توهم لازم نیست برای من ادا 
دربیاوری.اگرعرضه نداری حرفت رارک وپوست 
کنده به پدرت بزنی من می توانم به دایی‌ام بگویم. 
شده‌بودم. کاری را کرده بود که من اصلاً از عهده‌اش 
برنمی آمدم... لحظه‌ای عمیقا حس کردم چقدر او از من 
بالیاقت‌تر است و از عهده همه جیز برمی ا ید! 

از فردای آن روز بیشتر احساس شرمند گی می کردم. 
یکی دو بارهم در مراسم تاسوعاو عاشورادر خانه اقای 
توکلی اورادیدم... همه شیفته او بودند. مادرم آنقدر از 
زیادی از او می‌شتنیدم. درحالی که من ه رگز این وجه 
سیما را ندیده بودم. 
وبرادرمریضش مراقبت می کند... شنیده‌بودم بسیاراهل 
خلاصه روزبه‌روز نظرم نسبت به او عوض می شد و 
من ارام تر و نرمتر رفتار می کرد. 

به خودم که آمدم دیدم اگریک روزسر کار نیاید. 
دلم برایش تنگ می شود. به استعداد ولیاقتش در کار 
ساختمان‌سازی اعتقاد بیدا کرده بودم و بالاخره... 

بالاخره‌ یک روزدل به دریازدم وبهش پيشنهاد 
ازدواج دادم کم اف وم 

و سعید بود که تو مراسم عروسی هم مدام می زد به 
پشست من و می گفت: دیدی پیش‌بینی‌ام درست بود! 
شنت هی كور تفر تم ق تمه که | کر رار 


کند... اگر... 


کیانا نصرت‌زاده 


سوژه 







> 


هرچقدردلممی‌خواسست.می‌توانستم زآقاجون پول 
بگیرم و کتاب بخرم!امابرای خرید شکلات و تنقلات هیچ 
پولی به من نمی‌دادند... پسربچه چاق وپرخوری‌بودم و 
نسبت به هم‌سن و سالهايم اضافه وزن قابل توجهی داشتم. 

فرزند سوم و حرخان واده‌بودم و مادروپدرم خیلی 
نگران چاقی و پرخوری من بودند... هر دوی آنها کارمند 
دولت بودن د وا زصبح تاغروب من پیش آقاجون‌بودم... 
مادرفکرمی کرد چاقی من به خاط ر چیزهایی است که 
اقاجون‌به‌ من می دهد که‌بخورم. پدرم اماب ر خلاف او تصور 
می کرد. چاقی فقط یک دلیل می تواند داشته‌باشد انهم 

حلاصه زند گی من هم حکایتی شده‌بود و آنقدر همه 
توجهشانبه من بود که خواهروبرادربزرگترم‌باخیال 
راحت‌هرکاری دلشان‌می خواست می کردند. خواهرم 
عاشق جادو گر ی بو د.رفته بو د کلی کتاب راجع‌به‌فال قهوه‌و 


حیاط وازماه‌انرژی‌می گرفت وسعی می کردبااین انرژی‌ها 
قدرتمند شود و بلاهایی سر من و برادرم بیاورد... 

برادرم‌هم که عاشق فوتبال‌بود. یاپ ای تلویزیون 
می‌نشست وفوتبال نگاه‌می کرد یا مجله ورزشی می خواند 
باتوی کوچه گل کوچک بازی می کرد. 

همه گر فتار حودشان بودند ولی من مورد توجه همه 
بودم!! 

دوازده‌سالم ب ود که‌دیگرذله شدموی ک‌روزنامه 
بلندبالایی نوشتم وساکم راجمع و جور کردم و تصمیم 
گرفتم از خانه فرار کنم. نامه پرسوزو گدازی بود. به همه 
گله کرده‌بودم که‌مرادرک‌نکردند واذیتم کردندوازاین 
نحانه می‌روم تادیگر هیچ کس بامن مشکلی نداشته باشد و 


ماحرای فرار 


زند گی به کام همه باشد... 
نوشته‌بودم‌می‌دانم که خیلی زود 
فراموشم‌می کنندومن‌هم یک‌جایی 
گوشه این دنیااز گرسنگی خواهم 
مردو... ۱ 
ارا کی ارشع اهدر 
دلم برای خودم می سوخت که 
گریه‌ام گرفته بود. ولی تصمیم 
خودم‌راگرفتهبودم. صبح که 
پدرومادرم‌رفتندسرکاروطبق 
معمول من بای د می‌رفتم طبقه 
پیبن پیش آقاجون»آرام مساکم زا 
برداشتم و از خانه زدم بیرون... 
پول‌زیادی‌همراه خودم نبرده 
بودم.می خواستم تراژدی‌ام کامل شود. 
فک رکردم‌می‌روم در قهوه‌خانه‌های 
بین راه کارمی کنم و زحمت می کشم. 
لباس‌هايم کهنه می‌شسودودرسرمای 
زمستان مثل بید می لرزم و... 
از خانه که بیرون زدم نمی‌دانستم 
به کدام طرف باید بروم... کمی فکر کردم 
بالاخره تصمیم گرفتمبه‌طرف راهآهن‌بر وم 
ویک‌بلیت شیرازبگیرم و انجابه‌دوراز خانواده 
ام زندگی مشقت‌بارم راشروع کنم. 
سواراتوبوس که‌شدم.قلبم تند تند می زد.احساس 
بدبختی به سراغم آمده‌بودو تراژدی‌ام شسروع شده‌بود. 
MM I‏ 


مادرمروزه ای تعطیل آنقدر به هم کدوو 
هویج پخته می‌داد که حالم به هم می‌خورد. 


پدرم بعضی شبها مجیورم می‌کرد 
همراهش به پارک بروم و چند دور دور 
پارک بدوم و... عرق از همه تنم درمی آمد 





بلیت بفروشد. از همه بدتر اینکه پیرزنی متو جه من شد و 
آمد سراغم و سوال و جوابم کرد... ترسیده بودم و مهمتراز 
همه چون صبحانه نخورده بودم داشتم از گرسنگی ضعف 
می کردم. پیرزن بهم یک بیسکویت خوشمزه داد و گفت: 
از کی فهر کردی؟ 

خواستم‌حاشاکنم ولی خیلی دروغگوی خوبی نبودم. 
بغضم ترکید وهمه‌ماجرارابرای پیرزن تعریف کردم.دستم 
راگرفت وبا خودش برد. توی ذهنم داستانهایی که خواهرم 
از جاد و گرهای پیر می گفت؛ تکرارمی‌شد.فکر می کردم 
حالا این پیرزن می خواهد مرا گول بزند چه بهتر... گول که 
بخورم زودتر بدبختی ام شروع می شود و... 

اماب ر خحلاف همه تصورات من پیرزن اصرارداشت 
که شماره تلفن خانه‌مان رابه او بدهم. من هم قبول نکردم. 
پیرزن‌بهم گفت:دوراهبیشترنداری.یاشماره تلفن خانه‌ات 
رابه من می‌دهی یابه این پلیس که اینجا ایستاده‌می گویم 
تواز خانه فرار کردی واو سریع تو رابه خانه برمی گرداند. 
ولیاگرشماره تلفنت رابه من بدهی با خانواده‌ات صحبت 
می کنم. اصلاً شاید چند روزی پیش خودم ماندی... 

حق‌بااوبود. جزاین‌دوراه راه‌دیگری‌نداشتم. خوداین 


هم بدبختی بود و رضایتم را جلب می کرد. شماره آقاجون 
رادادم و همراه پیرزن به خانه‌اش رفتم. همین که صبحانه 
مفصلی برایم درست کردو من مشغول خوردن‌شدم»پیرزن 
رفت تو اتاق وبا اقاجون تلفنی حرف زد... دل تو دلم نبود. 
گفتم الان است که مامانم خبردار شود و... وای که چقدر با 
من دعوامی کند... 

خواستم از ان ه پیرزن فرار کنم»امادرهاقفل بود. 
فهمی دم که مراد زدیده و حالامی خواهد پولی بگیردو... 
قلبم توی دهنم بود. پیرزن از اتاق‌بیرون آمدوبا خوشرویی 
گفت: چه پدربز رگ مهربونی داری... خیلی نگرانت شده 
بود. گفتم اینجا هستی... باهاش کلی هم دعوا کردم که چرا 
تون اش ی 

بعد برایم قصه پشست قصه از بچگی خودش تعریف 
کرد. ظهر بود که تلفنهاشروع شد.اول‌مادرم» بعد پدرم» 
دوباره اقا جون... خلاصه‌پیرزن می‌رفت تو ی اتاق ومی امد 
ونمی‌دانستم چه می‌گوید. ترس همه و جودم را گرفته بود. 
مطمئن بودم مادرم حسابی با من دعوا خواهد کرد... هوا 
تاریک بود که اقاجون امد. پیرزن بهم اطمینان داد که هیچ 
کس مرادعوانخواهد کرد... اقاجون امد تو و پیرزن‌ برایش 
چای‌ریخت‌وازهردری حرف زدند وهیچ راجع به من 
نگفتند... پیرزن از تنهایی‌ اش گفت واینکه از من خیلی 
خوشش آمده.ازادب ونزاکتم گفت از اینکه او رااز تنهایی 
درآوردم و... انگار لطف بزرگی در حق او کرده‌بودم. 

آقاجون هم باچشم‌های وق زده به پیرزن نگاه می کرد. 
آن شب با ترس و دلهره بر گشتم. وارد حياط که شدم همه 
دویدند و آمدند استقبالم...مادرم صورتش خیس بود و مرا 
تند تند ماج می کرد و می گفت: هر چقدر دوست داری غذا 
یرای کر ار ی قرو 

بابام هم یک چیزهایی تو همین مایه‌ها گفت. برادرم 
o or‏ 
گفت که انرژی‌های او مرابر گرداند خانه!!! 

خلاصه کلی عزیز شده بودم اما این عزیزی فقط دو 
روزطول کشیدوروزسوم‌بازهمان آش وهمان کاسه 
بود ولی من دیگر احساس بدی به حرفهاو غرغرهایشان 
نداشتم. آنهاعوض نشدهبودند ولی من عوض شده‌بودم 
و مهمترا زهمه اینکه آن پیرزن دیگر شده‌بود عضوی از 
خانواده و مرتب با هم رفت و آمد داشتیم و از همه مهمتر 
اينکه اقاجون...بله...اين ماجرابرای‌ه رکس تلخ وسخت 
بودولی اقاجون‌رایک دل نه صد دل عاشق کرد... هر جنل 
پیرزن هیچ وقت جواب آن عشق داغ پیرانه‌سری رانداد 
ولی‌افاجون‌ازان موفع به‌بعد طبع شاعری پیدا کرد 
صبح به صبح ورزش می کرد دیدن پیرزن خوشحالش 
م کر و و وا ون ۱ 

واین هم حکایتی بود... حالاازآن‌ماجرابیست سالی 
می گذرد. یبرزن و اقاجون‌هردو عمرشان رابه‌شماداده اند 
ومع ا و 
هن_وزتوی‌ذهنهامانده‌ومن کماکان‌هنوزیک آدم چاق 
هستم که زنم شب و روز سعی می کند بهم کدوو هویج 
پخته بدهد. امامن همیشه شکلات وبیسکویت در جایی 
قایم می کنم و گاهی که از همسرم کلافه می‌شوم تهدیدش 
می‌کنم که از خانه فرارمی کنم.امااین بارشایدبه جای 
آقاجون من عاشق شوم و... 
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یکی از ذاشناخته تر بن لذ ټهادر ذند گی. 
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هیچ حریفی منل گرانی 


شنیدن‌نام‌هادی ساعی چه چیز رابه یاد شمامی انداز د؟ مدالهای مختلف جهانی وقهرمانی د رالمپیک 
باس شک اک سا دار تاره کار اک تتهانه بادیکی ازای موصو عات BINNS‏ 








خود را کاملاً عوض کنید. هادی ساعی همانطو رکه در عرصه قه رمانی موفق بوده در عرصه سیاست نیز 


گامهای بلندی برداشته و به موفقیت دست یافته است. حضو ر در شو رای شهر باعث شده تا هادی ساعی 
به فکر نشستن بر روی صندلی مجلس بیفند. مصاحبه ویژه نوروزی ما با هادی ساعی را بخوانید. 





آقای ساعی. قبل از بازی‌ها المپیک شما از ناحیه 
کف دست مصد وم شده بودید. احتمال می دادید که این 
مضدو میت سد راه تهرمان شما شوه 

کل من دو ماه پیش از شروع مسابقات روی دستم که 
شکسته بود یک عمل جراحی انجام دادم. 

دوتاپیج روی‌دستم گذاشتند.دراولین‌بازی‌مسابقات 
المپیک نیز دوباره دستم شکست. با همان دست د 2 
چهارتامس ابقه دادم. هربار من یک یادگاری از المپیک 
دارم؛ بار قبل هم دو تا از دندان‌هایم اکن 

این دومین طلای المییک شما و تنها طلای کاروان 
ورزشی ایران‌بودوبا کسب این مدال. شماهمچنین 
پرافتخارترین ورزشکار ایران در المپیک شدید. 

۸ خحیلی حوشحالم؛ حوشحالم که توانستم آن 
انتظاراتی را که از من‌می‌رفت.ب رآورده کنم.من همه 
جور مدالی داشتم. حتی مدال طلای المپیک راهم داشتم 
وشایداگرورزشکاردیگری‌بود نیازی‌نمی‌دید که در 


ع المپیک بعدی شرکت کند.ولی من به خاطر دل مردم 


پس از گرفتن مدال عده‌ای می خواستند موضوع را 
کمی سیاسی کنند. نظر تان در این باره چیست؟ 

وقتی پیراهن تیم ملی رابه تن می کنم»دیگربه 
هیچ گروه و جناح خاصی تعلق ن دارم چرا که دراینجا 
بحث ملی مطرح است.درست است که اصلاح طلبم؛ 
ولی مگروقتی مبارزه‌داشتم فقط این گروه‌برايم دعا 
کردند؟ همه مردم ایران برایم دعا کردند. این مدال برای 
تمامی انهااست. 

به اعتفاد بسیاری از مربیان و کارشناسان شما تا جند 
سال دیگر هم توانایی انجام مسابقات و مدال آوری را 
داشتید. جرا خداحافظی کردید؟ 

۱ سال عضو تیم ملی بودن سخت است.احساس 
کردم باید در اوج قهرمانی کناره گیری کنم و اجازه بدهم 
که جوان‌ترهاوارداین عر صه شوند. به علاوه این که من از 
تکواند و خداحافظی نکر دم از قهرمانی خدا حافظی کردم. 
من درحال حاضرهم کارمربیگری‌انجام می دهم.من 
درآلمان هلند» انگلیس سوند و استرالیابه کارمرییگری 
مشغولم وتدریس می کنم.زمانی‌هم‌مربی تیم‌ایرلندبودم. 
در ضمن عضو فدراسیون جهانی تکواندو هم هستم. 
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آیاشماهم با قصد جذب سرمایه بسرای ورزش 
تکواندو کاندید شورای شهر شدید؟ 

x‏ شسرکت کردن من در شورای شهر تهران تنهایک 
دلیل داشت ان هم این بود که مردم من رامی‌شناسند.به‌من 
لطف دارندومن‌دوست‌داشتم‌این‌ارتباط همیشه‌دوطرفه 
باشد.به همین خحاطرد رشورای شهر تهران‌ش ر کت کردم و 
خحداراشکر تصورم‌اشتباه‌نبود و مردم‌مراانتخاب کردندو 
این مسوولیت من رادرقبال آن‌هابیشتر کرد. 

اصلا جه شد که به فکر حضور در انتخابات شوراها 
افتادید؟ 

حیلی قبل ا زاین هم پیشنهادمی شدولی سعی 
می کردم تجربه‌ام بیشتر بشود.امااینکه چراقبول کردم‌هم 
باید بگویم تجربه‌موفق حضور «رسول خادم» در شورا 
باعث شد که‌دلگرم باشم.رسول‌الان درشوراوزنه‌ای 
است.حالا هم هدفم این است که‌مثل او طوری عمل کنم 
که‌اگر در دوره‌های‌بعدی‌هم ورزشکاران‌شرکت کردند 
رای بیاورند. چون حضور خادم باعث شده که مردم به 
ها اعتهاد كنك 


درست است که اصلاح طلیبم. و لی مگر 
وقتی مبارزه داشتم. فقط این گر وه برایم 


دعاکردند؟ همه مردم ابران برایم دعا 
کردند. این مدال برای تمامی آنها است 





آقای ساعی چطور شد که وارد گروه اصلاح طلبان 
شدید؟ 

ا ببینید من اصلاآدم سیاسی نیستم حتی همین حالا 
برای مردم کار کنم و مفید باشم. 

ولی شما در یکی از سه حریان اصلی انتخایات بعنی 
گروه اصلاح طلبان حضور داشتید... 

من مذاکراتی راهم با گروه‌ه ای‌دیگر مثل 
باشم به نتیجه نرسیدیم. 





7ك 
امااشماتنهادر یک لیست اصلی بو دید. یکی از سه 
جریان اصلی؛ جریان اصلاح طلب. 

کل بله. حقیقت این است که خط فکری من به این 
گروه‌نزدیک‌تربود.ولی‌بادیگران‌هم‌مشکلینداشتم.من 
یک ادم‌ورزشیام.بااینکه در جمع اصلاح طلبان هستم‌ما 
مطمئن باشید که جناحی عمل نمی کنم و سعی می کنم از 
طرح‌هایی دفاع کنم که فکر می کنم به صلاح شهر است. 

امانشانی را که‌به‌عنوان‌ورزشکارسال گرفته‌بودیددر 
مراسم هفته‌نامه چلچراغ به آقای خاتمی تقدیم کر دید... 

۲ چون خاتمی رادوست دارم مگر کار بدی کردم؟ 
من اقای خاتمی رابه خاطر خودش دوست دارم شخص 
سیدمحمد خاتمی رادوست دارم. نه محمد خاتمی که 
رئیس‌جمه ورب وده‌یا آدمی که روزی‌ممکن است جای 
دیگری باشد. من با خودش کاردارم. 

یعنی اعتقاداتش رادوست ندارید... 

xX‏ چرا. چرادوست ندارم؟ ولی بالا خره ببینید شاید 
آقای‌خاتمی بگویددرموردفلان کس فلان‌موضع را 
بگیر آن‌وقت لازم نیست من حتماً همین کاررابکنم.من 
و ا 

جرااقای خاتمی رادوست دارید؟ 

۸ شمادوست‌اش ندارید؟ 

این مثل شیوه‌های حواب دادن سیاسیون است که 
به جای جواب دادن سوال کنیسد. می خواهید جواب 
ندهید؟ 

× آقای خاتمی جزو مفاخر فرهنگی؛ علمی و سیاسی 
ماست. ایشان چه قبل از اینکه رئيس جمهور شوند. چه در 
زمان‌ریاست جمهوری وچه‌بعدا زآن خدمات خیلی زیادی 
به کشور کرده‌اند و من قدردان هستم.ایشان رابه عنوان یک 
دوست به عنوان یک آدم‌بز رگ قبول دارم. به عنوان کسی 
که برای مردم زحمت کشیده» به او اعتقاد دارم. 

اگر اقای خاتمی روزی از شمادعوت کند که با او 
همکاری کنید ودر مد یریت ورزش کشورمسوولیتی 
قبول کنید. حاضرید؟ 

۸ گر در توانم باشد مخالفت نمی کنم. حتماًاین 
کاررامی کنم.چجه آقای خاتمی چه‌فرددیگریاگر به 
من بگوید. اگرفکر کنم‌می‌توانم این کارراانجام‌دهم, 
حتماً قبول می کنم. ربطی به فرد ندارد.اینطوری‌نیست 
که بگویی چون من با آقای خاتمی دوستم.الان اگر آقای 
احمدی‌نژادبه من بگوید با این کار راانجام بده‌من‌بگویم 
نه.باید یک باردیگر اینجا تکرار کنم من خودم را ادم 





جناحی نمی دانم. من آدم ملی‌ام. 

از آن‌اول هدفت‌ان فقط رای آوردن‌بوده یا اینکه‌برای 
بعد از این هم برنامه دارید؟ 

من هیچ وقت تنها به فکر انتخاب شدن نبوده‌ام» 
حتی‌درزمانی که‌هنو ز عضو تیم ملی‌نبودم.اگرفقط هدفم 
انتخاب شسدن بود سه سال زودتر می توانستم عضو تیم 
ملی شوم. همیشه می گفتند یک وزن بالاتر برو و پیراهن 
تیم ملی رابپوش که در وزن «مجید افلاکی) نباشی. 

من‌سه‌سال‌بهترین‌بودم‌وحریفانم راباا پوئن اختلاف 
می‌بردم.من حاضرنمی شدم بروم چون نمی خواستم 
فقط توریست‌باشم ونتیجه‌نگیرم.گرهدف فقط انتخاب 
شدن بود می‌رفتم. بعد هم توجیه می کردم که جوان بودم 
و تجربه‌نداشتم و....سه‌سال نرفتم اماهمان‌باراولی که 
رفتم قهرمان جهان‌شدم.این عنوان‌هم شانسی نبود چون 
۸سال متوالی تکرارش کردم تانشان دهم جرقه نبوده‌ام. 
پعضی‌هابعد از یک قهرمانی ارضامی‌شوند. 

پس برای کار تان برنامه داشته‌اید؟ 

زهم ان روزاول کهثبست نام کردم فقط به‌این 
فک رمی کردم‌بعدها هرا ی آوردم چه کار کنم که‌برای 
شهرمفیدباشم. همین حالا هم که‌می‌بینید برنامه‌هایم 
راباآقای خادم هماهنگ می کنم که در برنامه‌هایی که او 
می‌رودهمراهش باشم.من تنهاکسی‌هستم که‌به جلسات 
شورای دوم می‌رفتم تابافضای کار جدید آشناشوم که 
وقتی وارد کار شدم. موثر باشم. 

امامعمولا ورزشکاران ازهوش غیرورزشی شان زیاد 
استفاده نمی کنند و بیشتر انرژی‌شان صرف تمر کزروی 
اندامشان می‌شود... 

کسی که قهر مان‌می‌شودهوش بالابی دارد.ا گراین 
هوش به خلاقیت غیرورزشی تبدیل شود باعث تحولی 
بزرگ می شود. خودمن ۵۰ پایتخت مختلف رادیده‌ام. 
ایده‌های جالبی از این سفرهادر ذهنم هست که می توانم 
اینجا مطرح‌شان کنم. الان یکی از بزرگ ترین مشکلات 
شهرماهمین مشکل ورزش است و ما جوان‌هابهترازهر 
کسی این مشکلات رالمس کرده‌ايم.به نظر شمادر جمع 
۵ نفره شوراهاء ۲ جوان زیاد است؟ آن هم برای شهری 
که 1 میلیون نفر از ۸میلیون نفر جمعیتش جوان هستند؟ 

مشکلات کاراحرایی کردن درابران خیلی زباد 
اسست. به نظر می رسد در خیلی جاها با آدم‌های اهل کار 
مشکل دارند. 

کر بالاخره‌ما وارد عرصه‌ای شدیم که باید کار کنیم. 

لته فاصله بین شعاررها و آنچه در عمل انجام می شود 
تفاوت‌های زیادی دارد... 

× برای همین هم بود که من سعی کردم در موقع 
تبلیغات کمتر حرف بزنم. تمام کارهای تبلیغاتی من ۲ 


روزهم‌نشد.زیاد خودمن حرف نزدم چون سخنران 
خوبی نیستم و قول ندادم چون می‌دانم کار اجرایی کردن 
دشواری زیادی دارد. فکر می کنید اعضای شوراهای 
قبلی پارئیس جمه ورنمی‌دانند که باید فکری‌ برای 
حل مشکلات ترافیک یا آلودگی هواشود؟ مشکلاتی 
که‌بز رگ ترین دغدغه شسهراست.باهر ماشینی که به 
تهران اضافه می شسودباید ۱۰۰ متربه فضای سرانه شهر 
اضافه کرد.روزی‌هزار ماش ین اضافه می‌شوداماماحتی 
نمی‌توانیم ۱۰۰ متربه عرض خیابان‌های شهر اضافه 
کنیم. همین حالا در سطح شسهر بیش از ۵۰ پل در حال 
ساخت داریم که حتی اگر افتتاح شوند هم اصلا به چشم 
نمی آیند. وقتی در شهرستان یک سالن می‌سازی حداقل 
۰سانتی متر فضای سرانه ورزشی بالا می‌روداماا گر 
درهرمحله تهران ۲ ورزشگاه‌هم بسازی, ۵سانتی‌متر هم 
فضای سرانه بالانمی‌رود. 


حالاهم هدفم این است که مثل خادم طوری 


عمل کنم که اگر در دوره‌های یعدی هم 
ورزشکاران شرکت کردند رای بیاورند 





منظور شما این است که هیچ کاری نمی شود انجام داد؟! 
خودش یک کشوراست. الان شهرهای بالای ۷۰۰ هزار 
نفر جمعیت. شوراهای ٩‏ نفره دارند اما جمعیت هر کدام 
از مناطق ۲۲ گانه تهران چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفراست 
وشورای‌شهر تنهااز ۱۵نفرتشکیل می‌شود. 

چقدرهزینه تبلیغات کردید؟ 

XK‏ هزار تومان هم خر جم نشد! 

مگرمی‌ شود؟ 

× چرا که نه؟!من که عکس تکی نداشستم.دوستان 
اما کمک کر دند. بچه‌ها عکس مرادر میدان تجریش زده 
بودند. داشتم از آنجاردمی‌شلدم دیدم یکی دارد آن‌را 
می‌کند. شیشه رادادم پایین گفتم چه کارش داری؟ گفت: 
عاشقشم. گفتم خود من اینجاهستم.نکن! خلاصه دوید 
می خواستم پوسترراببرم بزنم توی خانه! 

امکان دارد که دور بعد بخواهید به مجلس بروید؟ 
تصمیم گرفت. هنوز زود است. 

در ورزش جطور علاقه ای به مدیریت دارید؟ 

٭× بله. فکر می کنم در ورزش هم نیروهای خوبی 
بین خود ورزشی‌ها هست و بهتر است مدیریت ورزش 
قوست ناهن 


آیا به کار دیگری هم مشغول هستید که از آن کسب 
درامد کنید؟ 

گلابله.من حدود ۶-۵سال پیش یکی ازنمایند گی‌های 
سایپاراراه‌اندازی کردم» سال پیش هم یک دفتر بیمه 
تاسیس کردم. غیر از آن به کار خرید و فروش اتومبیل هم 
مشغول بودم که چند وقتی است آن را کنار گذاشته‌ام. 

گرایش به سمت این همه شغل علاقه است يا کمبود 
درآمد؟ 

xX‏ کار بیمه را خیلی دوست دارم اما یکی از واقعیاتی 
که‌باعث می‌شودبسیاری ازورزشکاران ورزش رابه 
صورت حرفه‌ای دنبال نکنند این است که ان‌ها واقعابا 
درآمدورزشی شان‌تواناییامرارمعاش ندارندومجبورند 
حتما تجارت رادر کتار ورزش داشته باشند. 

قیما یک موسس رب دار بکاخهانکیوای این 
موستنه زاراد نداتی کردید؟ 

Xx‏ دوست داشتم به یک طریقی زحمات مردم را 
جبران کنم» از جمله دعاهایی که از جانب مردم همیشه 
هنگام مسابقات پشت‌سرم‌بود.من موسسه خیریههادی 
ساعی»رابا هدف توانمندسازی اقشار جامعه راه‌اندازی 
کردم تابتوانیم در آن‌جاآموزش‌های‌فنی و حرفه‌ای‌را 
به مردم نیا زمند بدهیم و بعد به مراکز مختلف برای کار و 
اشتغال معرفی کنیم. این موسسه در شهر ری است و من 
با تمام وجودم از همه انسان‌های محترم و نیا زمند دعوت 
می کنم وامیدوارم تاجایی که ظرفیت موسسه اجازه دهد 
با کمال میل پذیرایشان باشیم. 

هادی ساعی و سوالات نوروزی 

عید نوروز؟ 

× یک عید سنتی پرازرسم‌ورسوم‌ایرانی وسفره‌هفت 
سین دید و بازدید و تنگ ماهی و جیل و شیرینی. 

صدای توب زمان سال تحویل؟ 

×۸ صدای پای عبد و بعدش‌هم دعای یا مقلب القلوب و 
لابصارو یامحول الحول والاحوال. 

اولین تبریک عید؟ 

XK‏ به مادرم و اولین عیدی راهم به همسرم می دهم. این 
به اون در! 

یک هفت سین ورزشی؟ 

اش سا ان اا آ و 
رایع اس اتی ایفام 

ازمیان هفت سین سفره نوروز کدام سین رابیشتر دوست 
داری؟ 


جهارشنبه‌سوری؟ 
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اقای سعید مجبدی نژاد 


مشا و ر ها نو ید ۵ 


دلیل آزادشدن 
محکوم علیه بدهکار 

خللاصه سوال : 

در بازار تهران مشغول به کارهستم. چندفقره چک 
ازیکی ازمشتریان خودداشتم که‌همه آنهادربانک‌ب ر گشت 
حورد.وقتی بااوتماس گرفتم ادعا کرد که ورشکست 
شده وا ز ترس طلبکارها فراری‌است. بامراجعه به محل 
کاروخان »اش متوجه شدم که وی مبلغ زیادی بدهی 
داشته وعلاوه بر جک‌هایی که دردست من است حکهای 
زیادی‌هم دردست مردم دارد. بنابراين ناچارشدم سریعا 
روی چکهاقدام قانونی نمایم. پس از مدتها پیگیری در 
داد گستری که اوهیچگاه به داد گاه‌نیامد حکم غیابی صادر 
شد که باید بدهی مرا پرداخت کند. پس ازانکه وی حکم 
اراک دو ع سکم بظلب او راز داد کا کر 
بااطلاعاتی که درباره‌اش جمع کرده‌بودم فهمیدم که به 
مشهد گریخته ودرانجامشغول به کاراست.بنابراین 
بااخذ نیابت قضایی به مشسهدرفته ویس از حدود یک 
هفته دربه‌دری وتلاش شبانه‌روزی توانستم وی رایافته 
وباکمک پلیس دستگیر کرده وبه تهران انتقال دهم. 
امافردای آن روز که به داد گاه‌رفتم متوجه شدم که‌وی 
راآزاد کرده‌اند!.وقتی پرسیدم چرا آزادشده گفتند که به 
حکم اعتراض کرده واعت راضش قبول شده است. شماهم 
برویدتابرای جلسه رسید گی برایتان نامه بیاید. باتو جه به 
مطالبی که عرض کردم سوالهایم این است: 

۱ سچرامتهمی راکه‌به‌این سختی‌ورنج‌دستگی کر ده‌ام 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


تکلیف مالک موافق با مخالف 
مسوال: اینجانب در یک مجتمع مسکونی زند گی 
می کنم که بدلیل فرسودگی و خطرات ناشی از قدمت 
بالای ۲۰سال ساختمان مارابرآن داشت که در آخرین 
۴ آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 


۱ دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

؟ | الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
7" چرامین تماس حاصل فرمایند. 





مشکلات بافت‌های دهان در 
افر اد دبایتی 


اولین علایمی که در دهان افراددیابتی ایجاد می‌شود. 


املاعات کل $ ارو ۳۳۹۵ 





(وکیل پابه یک داد گستری و 
چهارشنبه ها از ساعت 


۱ ۰صالی۰ با شماره تلفن: 
۲۹۹۹۳۲۳۸ 


بصن راحتی بایدآزادشود؟ 
۲-وفتی اعتراض متهم قبول شده یعنی وی 

به من بدهکارنیست؟ 
۳-درحال حاضر جه کاری بایدانجام دهم؟ 
جوادمحتشم زاده-تهران 


غیابی بودن حکم 


به ازادی آنها تحت شرایطی دیگر بدهد. قاضی و پلیس قانون 
که متحمل زحمت زیادی برای‌شناسایی ودستگیری طرف 
اور او کی شود که فان اط ما تشر کنق, 
هر جندذکرنکرده‌اید که حکهای خحودراا زطریق داد گاه 
حقوقی‌اقدام کرده‌اید یا کیفری.اما توجه‌به سای رمطالب 
نشان می دهد که حکم صادره برای شمااز سوی داد گاه 
حقوقی بوده و سپس بااعمال ماده ۲ ازقانون نحوه اجرای 
نمایید. همچنین تصریح کرده‌اید که حکم صادره غیابی بوده 
است.باعنایت به این مواردودرمفام ارائه مشاوره به حضرت 
عالی معروض می‌دارم: 

دفاع از حوداز طرف داد گاه محکوم شسده‌قانونااین حق 
راداردتاهرزم ان ازمفادحکم مطلع شدبه‌ان اعتراض 
نماید. این اعتراض که به آن واخواهی گوینددرصورتی 
که مورد پذیرش محکمه قرار گیرد مانع از ادامه عملیات 
وا یی درخصوص ان پرونده خواهدبود. بنابراین 
ازادی‌وی وفق‌قانون صورت پذیرفته وروال معمول 
دراین گونه‌مواردبوده‌وهیج حقی از شماضایع نشده 


توافق میان اکثریت مالکین واحدهای مذ کور به استثنای 
مالکین چهارواحد مسکونی تصمیم بر تخریب و 
بازسازی مجتمع مسکونی گرفتیم.حال راهکارو تکلیف 
قانونی ما مالکین موافق با مالکین مخالف جیست؟ 
پاسخ : ا-به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی 
داد گستری عمر مفید ساختمان به اتمام رسیده باشد یا 
گواهی شود که ساختمان به‌هردلیل دچارفرسودگی 
کلی شده است و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود. 
۲-اگراقلیت ماکان قسمت‌هایاحتصاصی در 
تجد بدبنای آن موافق نباشند, آن دسته از مالکان که قصد 


حشکی»سوزش و ترک خورد گی مخاط دهان ایجاد 
شیارروی زب ان کاهش بزاق و و جودطعم بدبه‌علت 
ازدست دادن آب‌بدن است.ازعلایم دیگر این بیماری 
هجوم بعضی از میکروبها؛ قارچها و ویروسها بخصوص 
میکروب «فیل وک وک»است که عامل پوسید گی دندانهاء 
لتهاب لثه و عفونت‌بافتهای نگهدارندهدندانهامی‌باشد 
وفاکتورهای ذکر شده-درافرادی که از دپابت خود خبر 
ندارندویااینکه آن‌راکنترل‌نمی کنند -درتخریب‌دندانهاو 
لنه‌هانقش مهمی داردواین درصورتی است که| گردیابت 
به هر طریقی کنترل نشو د پاسخ بافتها به هجوم میکروبها 


است. دراین خحصوص ماده ۵ ۰قانون آئین دادرسی 
مدنی تصرح دار د که: «محکوم علیه ایب حق دارد به 
حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی 
نامیده می شسود. دادخواست واخواهی در داد گاه 
صادر کننده حکم غیابی قایل رسید گی اسست.» 
همچنین قسمت خر تبصره یک از ماده1 ۲۰ همان قانون 
اشعارمی‌دارد«درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده 
باشد و محکوم عليه مدعی عدم اطلاع از مفاد ری باشد 
می تواند داد خحواست واخواهی به داد گاه صادر کننده 
حکم غیابی تقدیم دارد. داد گاه بدواً خارج از نوبت در 
این موردرسید گی نموده‌قراررد یا قبول دادخواست 
راصادرمی کند. قرار قبول داد خواست مانع اجرای حکم 
خواهد بود.) 

۲-خیر... قرارقبولی داد خواست واخواهی محکوم 
علیه‌ازسوی‌داد گاه‌به معنی عدم حقانیت شماوبرائت ذمه 
طرف ازپرداخت و جه چکهای مو ضوع دعوی‌نیست. 
قانون فقط به وی فرصت داده تادر جلسه‌ای حضوری 
از خوددفاع کرده 8 رن داریا سم 
چنانچه اودفاع مقبولی از جمله ارائه اسنادودلایلی مبنی 
برپرداخت وجوه مندرح درچکهابه ما نداشته باشد 
داد گاه حکم غیابی قبلی را تایید خواهد کرد. حکمی که 
قابل تجدیدنظرخواهی از سوی‌هریک از طرفین دعوی 
خواهد بود. چنانچه تجد یدنظ ر خواهی صورت پذ یرد 
رای صادره از داد گاه تجد یدنظر قطعی بو ده وقابل اجرا 
است. همانگونه که قبلاً انجام دادهایدوب رگ جلب متهم 
رادریافت داشته‌اید. 

۳-درحال حاضر کارخاصی برای انجام دادن 
ندارید.اگر تابیست روزدیگر اخطاریه داد گاه‌به‌ نما 
ابلاغ نشدبه دفترداد گاه مراجعه وتاریخ رسیدگی 
راجویاشوید. باتو جه به وجوداصل چکها در دست 
شماء مد یو نیت صاذر کننده حک‌ها ظاهر آوقائونا اثبات 
شده است. ۳ 


بازسازی مجموعه رادارند می توانند براساس حکم داد گاه 
با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از 
همکاری خودداری می‌ورزند نسبت به تجدید بناو نوسازی 
مجموعهاقدام نمایند و پس ازاتمام عملیات بازس ازی و 
تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شسده 
سهم مالک یامالکان یادشده از اموال انه از جمله‌همان 
واحداستیفاء کنند. 

۳-ضمنادرصورت عدم توافق‌درانتخاب کارشناسان 
رسمی داد گستری بادرخواست مدیر یاهیات مدیره 
اقدام به انتخاب کارشناسان بادشده خواهدشد. »9 


را ری کر 
می‌شسود.اثرات دیابت بربافت‌های نگهدارنده‌دندانهابه 
طور کلی و حتی در آن دسته از بیمارانی که از انسولین و یا 
دار و استفادهمی کنند باعث افزایش حجم لنه» پولیپ‌های 
بایابدون‌پایهایجاد ابسه خونریزی درهنگام غذاخوردن 
یامسواک زدن. لقی دندان و افزایش طول دندانهاو وجود 
جرم درزیرلنههاشده‌واین عامل باعث می‌شود که‌بیماربه 
تدریج دندان خودراازدست بدهد واین افراددر صورت 
استفاده از دندان‌مصنوعی ویاپروتزهميشه از و جودقارج 
ویازخم لثه‌هابر اثر فشار پروتزشکایت دارند. دردیابت 


مشاور خانواد گی 
بهمن بهروزی (روان پزشک) چهارشنبه ها 
از ساعت ؟الی ۱۱ پنج شنبه ها مشاور 
حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


انسانیت و برابری 


سرکار خانم پ - ل از اصفهان چنین نوشته‌اند: 
من زن ۲۷ ساله‌ای هستم که دو سالی از شروع زند گی 


ورفتاراودرقب ال خودم شکایتی ن دارم. او درهنگام 
خواستگاری به ما گفته بو د که کاملاً مستقل زند گی می کند 
و تنهاهفته‌ای یک باربه ملاقات پدر و مادرش می‌رود. 
خانواده‌من به محض آنکه از هویت پدر و مادر حواستگار 
| گاه شدند.به‌من گفتند که اختلاف طبقاتی ميان دو خانواده 
بسیارزیاد است.اماعشق و علافه جشمهای مرانابینا کر ده 
بود. ضمن آنکه شوهرم به شکل خستگی ناپذیری به پدر و 
مادر من می گفت که او استقلال کامل داردو اجازه نخواهد 
داد تا هیچگونه حرمت‌شکنی دراین میان صورت گیرد. 
تیره ده بود.ولی سرانجام اصرارهای شوهرم و ناله‌هاو 
خود تجدیدنظر کنند. نتیجه داد و ما طی مراسم نه چندان 
تشریفاتی, عقد وازدواج رات وآما جشن گرفتیم.امامدت 
کوتاهی پس از آغاززندگی زناشویی ماءشوهرم مطابق 
حواسته پدر و مادرش تحصیلات دانشگاهی در مقطع 
فوق لیس‌انس را آغاز کرد و متعاقب آن روابط آنها دوباره 
حسنه شد و دراین ميان تازه من متو جه آنها شدم که حتی 
در حضورمن با پسر خو د به نحو طنز پر دازانه‌ای حتی لهجه 
پدرمرابه تمسخرمی کشند. در جای دیگر در میهمانی‌هاو 
گر دهمایی‌ها آنها» عارشان می آمد تایدر و مادر مرادعوت 
کنند. این درحالی است که من و شوهرم به یکدیگر علاقه 
فراوان داریم اما حرکات پدر و مادر شوهرم باعث شده که 
روی علاقه من نسبت به او هم تاثیرات منفی بوجود آید. 
کار به جایی رسیده که من حتی به فکر جدایی هم افتاده‌ام 
لطفاً مرا راهنمایی کنید که برای رهایی از این بن‌بست چه 
می کنم به بیماری عصبی و روحی مبتلا شده‌ام. 





نوع یک عفونت و التهاب لثه‌هااز ۱۲ سالگی آغاز می‌شود 
رو ا س رای تا کل تست و بت ی و 
درواقع دردیابت سوخت وسازپروتئین‌هاو چربی‌ها 
دچار اختلال می‌ شسود و به غیر از علایم دهانی و تخریب 
بافتهای‌دندانی این بیماری‌برروی‌دیگر بافتهای‌بدن از 
قبیل زخم‌های مزمن نا راحتی عروق خونی»بیماری چشم 
(کم شدن‌دید)» عفونت بافت های عصبی واشکال در التیام 
زخم از دیگر عوارض غیردهانی می‌باشد و بیشتر اطباء بر 
این نکته تا کید دارند که بیماری پریدونتال‌ناشی ازدیابت از 
هیچگونه الگوی مشخص و قطعی پیروی نمی کند. 








احر ای و ظایف انسانی 
سرکار خانم پ ل از اصفهان: 
تقصیر کار نیستند 

یک زن جوان همواره به دنبال آن است که ازدواجی 
خوب داشته باشد که آکنده از عشق و انسانیت هم باشد. 
درواقع شمادر ان برهه از زمان که باشوهرتان پیمان 
زناشویی بستید» واکنش منفی مشاهده نکر ده بودید. 
مضافا به اینکه علاقه د وجانبه ميان ماو شسوهرتان 
هم پدیده ای بود که بیشترشمارانسبت به این ازدواج 
ترغیب می کرد.البته پدرومادرشماسعی داشتند تابا 
استفاده از تجربه بیشت رشان به شما هشدار دهند که پریدن 
از طبقه ای به طبقه‌دیگر ممکن است کار عاقلانه ای 
نباشسد.ام از طرفی شسماهم احساس می کردید که 
می توانید در کنار ان جوان خوشبخت شوید و شواهد و 
قرائن هم در آن زمان دال بر همین برداشت بود. بنابراین 
کی ا اید وا شک کد اسای کا 
نداشته باشید. انهم به دو دلیل بسیار مهم. 

یکی اینکه‌دران زمان چنین به نظر می رسید که‌عمل 
شماوانتخاب شمادرست و عاقلانه است (حداقل 
به زعم خودتان).دلیل دیگر اينکه‌ما توان تغییر دادن 
گذشته رانداریم و هر چقدرهم که شمااحساس گناه 
داشسته باشید و خودتان رامقصر قلمداد کنید. قادر 
نضواهی 1 بودقابه ا ا 
ابتدا آغاز کنید. از سوی دیگر هم بايد بدانید آنچه که 
اکر مار راض ھر بشما ند دوعا 
شمانیست که ناهوشایندی ایجاد کر ده بلکه کسان 
دیگر و گروه‌دیگری مرتکب رفتارهای سوءشده‌اند. 
بنابراین انچه که بسیار مهم است این است که شما بايد 
از متهم کردن خودتان دست بردارید چرا که این طرز 
رفتاراز طرفی اعتماد به نفس و انگیزه شمارا در زند گی 
زیرسوال می‌برد و از سوی دیگر در شماعقده حقارتی 
بوجودمی اورد که‌دراین راستاموضوع طبقه واختلاف 
ان مطرح شده می تواند بسیار زیان اور باشد. بنابراین 
همانگونه که گفته شد باز هم تاکید می شود که حودتان 
ی 
چرا که به واقم شما گناهکار نیستید. 

فر هنک مهم است نه پول 

از سوی دیگر این راباید بدانید که مقایسه انسانها 
و قراردادن آنهادر طبقه‌ه ادراین رو زگاران از جهات 
فرهنگی انجام می گیرد نه از جهات ثروت. درواقع پدرو 
مادر شما که با پدر و مادر شوهرتان رفت و امد نمی کنند 
نبایدا زاین حیث خود راپایین تر و ضعیف تردرنظر 
بگیرند بلکه اتفاقاً انسانیت در آنها به مراتب قوی تر پایه 
گرفته‌است ودرواقع عمل پدرومادرشوهرتانبدون 





آنکه حودشان بدانند» بیشتر نمایانگر تفکرات در سطح 
پایین و نوعی لمپنیزم طبقاتی است. درواقع شما بايد 
دلتان به حال پد رو مادرشوهرتان بسوزد که تااین حد 
زند گی وروابط راسطحی گرفته‌اند که‌باپدربزرگ‌ومادر 
بزرگ. نوهآ ینده خودارتباط برقرارنمی کنند.البته آنهاهم 
سرانجام به صرافت خواهند افتاد و سرانجام حقیقت را 


خواهند دید ومن فقط امیدوارم که دراین کار تاخیرنکنند 
و قبل از برهم زدن همه چیز به اشتباه خود پی ببرند. 
چاره در دخالت شوهر است 
امابهترین و مهمترین راه جاره دراین میان دخالت 
شسوهرتان است. و به عنوان یک مرد ۲۰ساله که باید 
حضورمهم خود رانشان دهد قطعاً باید با پدرو مادر 
خود عمیقاً وبا جدیت کامل صحبت کند و به آنها بگوید 
که حقدردراشستاه هستند. او بايد به انهانشان دهد که 
اتفاقاً این عمل آنهااست که در سطح بسیار پایینی قرار 
دارد و نه تنها سازندگی از آن ایجاد نمی‌شود. بلکه برهم 
زننده‌و تخریب کننده‌است. او باید به آنهابگوید که‌عمل 
آنها باعث می شود که دیگران با تحقیر به آنها نظاره کنند 
وپی ببرند که انها تاچه‌اندازه سطحی وارزان فکرو 
تصور می کنند. من مطمئن هستم که شوهر تان که علاقه 
شماراهم به عنوان انرژی دهنده در خود دارد. می تواند 
با صحبت جدی و منطقی دل آنها راروشن کند و آنها 
ا کد رتیت ھار ھا کم اا 
اوقات نیاز به راهنمایی دارند و در تاریخ بشراین مهم 
کاملا اثبات شده که با نمایان کردن راه درست از انجا که 
شیوه منطقی و طبیعی است به ناچار انسان افق روشنی را 
مشاهده می کند. من اطمینان دارم که این اتفاق سرانجام 
خواهد افتاد و عشق و علاقه شماو شوهرتان به یکدیگر 
به انضمام راهنمایی‌های صمیمانه و منطقی شوهرتان 
درقبال پدرومادرش سرانجام خانواده‌های شمارا به 
یک صلح و همنشینی واقعی می کشاند که بشر برای 
همین من وربه‌دنیامی آید وزند گی می کند. جرا که 
می‌ خواهد یک جامعه مطلوب را به وجود اورد. 
موفق و پیروز باشید 





مشکلی که خو ب ذش یح و حلاحی شد 
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دادنید. د 


کیب حل شد ه است 


دېل کار نی 
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آنجا که روان د رمانی به روان خرابی تبدیل می‌شود! 


دکتر بهمن بهروزی 


آشنایی با یک ناهنجاری 
چن دب ارقبلاًدرمطالب خاطرات یک روانیزشک از 
بیماری موسوم به «انور کسیمانرووسا؛ گفته بودیم که 
شخص مبتلاء که البته بیشتر از هشتاد درصدان راهم بانوان 
راببش ازاندازه چاق وبی‌فواره‌می‌پندارد»رنج می‌برد.و 
این موضوع خود تخریب دروضعیت تغذ یه اوراسبب 
می شود که در نتبجه روزبه‌روزلاغرترونحیف ترمی‌شود 
ودربسیاری‌موارد.داشته‌ايم‌مبتلایانی راکه به ۳۵ ۳۰و 
حتی ۲۹ کیل و گرم وزن رسیدهبودند وسلامتی وزندگی انها 
به شدت به خطر افتاده بو د. درحقیقت نها هر زمان که در 
بی‌قواره‌تر تصور می کنند و این نوع تصور و تخیل به شکل 
تصاعدی در ذهن شخص افزایش پیدامی کند. درواقع یک 
ناهتجارق کاملاً جدی است که‌ممکرن است کی به‌م رگ 


امااین بارمی‌خواهیم از ناهنجاری‌دیگری که‌درست 
بر حلاف ودرجهت عکس آن می‌باشد بگویيم. یعنی موارد 
استثنایی وجود دارد که شخص اگرجه فوق‌العاده بی قواره 
وبااضافه وزنی مهلک مواجه است. اما خودراشخصی 
می‌پندارد که از بهترین شکل بدنی برخورداراست ودر 
نتیجه نه تنها مراقب تغذ یه ورژیم غذایی خود نیست. بلکه 
از انجا که‌همواره خودرادربهترین شکل بدنی می‌پندارد.به 
زیاده‌رویدرخوردن آنهم به شکلی‌غیرقابل قبول‌می‌پردازد 
و در نتیجه اضافه وزن است که گریبان اورامی گیرد. 

وچنین‌بودسرگذشت خانم‌هاناروسلان که‌در 
تابستان سال ۱۹۹۳ به اتفاق خواهرش به نزد ما امده بود. 

آشنایی با هانا 

هنگامی که خواهرش که دو سالی هم از اوبزرگتر بود 
هانای ۰ساله‌رابه نز دما آورد.مادر عجب بودیم که چگونه 
این دومیتوانسندنسیت نحواهری بایکدیگردشتهباشند. 
خواهرهانا که لیزل نام اوبود.فردی كاملا باقدو قواره‌ای 
مسا دی برد ع رهم ( 0 و 
می سید امابه‌همراه‌اوهانابود که‌او لا بیست سانتی‌مترقدی 
بیشترازلیزل داشت(۱۹۰سانتی‌متر)»ضمن آنکه اگراغراق 
نمی‌شد. او کوهی از گوشت بود. 


7 “ 
الاعات کل ۳ ارو ۳۳۹۵ 


و باز هم یکسال گذشت 
بار دیگرهنگام نو روز ف رار سید و همگام با سای رمطالب در ویژه‌نامه نوروزی که جنبه‌های فرح‌افزاو 
طنز پردا زانه ای رای دک م یکشسند.ماهم ب رآن شسد یم که از میان خاطرات خود. به یکی از مواردی بپردا زیم 
که البته آغازی جدی با چالشی معمولی داشت. اما به آشوبی کشیده شد که حتی خودمان هم عقل و منطق 
را در خود زیرسوال برده بودیم و بار دیگر مت وجه شدیم که روانشناسی هم مانند هر پدیده دیگری می‌تواند 
چنان به هر زکشیده شود که هر شاهدی رابه خنده بکشاند و ضمن امیدواری به اینکه مو رد توجه خوانندگان 
گرامی قرا رگیرد. این نوروز پیروز راهم به همگان تبریک می‌گویيم. 


قبل از آنکه ماصحبت راآغاز کنیم لیزل باعجله تقریباً 
مخفیانه به نزد ماآمد و درباره‌مشکل هانابرای ما گفت. او 
به ما گفت که هانا هم |اکنون حدود یکصد و هفتاد کیل و گرم 
وزن‌دارد»ضمن آنکه حودش راهم دراوج‌سلامتی و شرایط 
بدنی مناسب می‌داند و حال خدانکند که کسی از وضعیت 
بدنی اوانتفاد کندویابخواهد که اورابه کاستن وزن‌ویا 
رژیم‌غذایی ترغیب کت چرا که‌هانابه سرعت تغییر حالت 
می دهد و تبدیل به زنی بددهان می‌ شسود که حتی امکان 
واکنش‌های فیزیکی هم در او وجود دارد. لیزل همچنین به 
ماگفت که از عصبی کردن‌هاناباید پرهیز کنیم چرا که او 
عمال غیرمنتظره‌ای رامرتکب می‌شود که البته در آن مقطع 
ماخبری نداشتیم که معنای این حرف لیزل چیست واعمال 
غیرمنتظره کدام است؟ اما به هرحال برای شروع ازلیزل 
خواستیم تاهانا راهم به داخل بخواند تانخستین جلسه‌را 
بااوبرگزار کنیم. 

ورودی توآم با شکلات 

وافعیت‌این بودکه‌هانابه قدریعظیم الجثه‌بود که 
همین که توانسته‌بود تااز چارچوب درردشده و وارد 
اتاق کنفرانس شود برای ما تعجب بر انگیز بود. آنگاه یس 
ازنشستن لیزل درپای‌میز»هاناهم‌باه رمکافاتی که‌بود 
خودراروی یکی از صندلی‌ها جای‌داد. این درحالی بود که 
لبخند عجیبی هم بر لبان او شکل گرفته بود. پس از نشستن 
روی‌صندلی.هانا کیف بسیاربزرگی را که بیشستر شبیه به 
یک چم دان‌بودباز کردوان راسرازیر کرد تامحتویات 
آن‌روی‌میز خالی شود. بلافاصله چندین بسته شکلات 
بزرگ و کوچک» بیسکویت‌هاو شیرینی‌های بسته‌بندی 
شده کوچک وبزرگ به‌ناگهان ازداخل کیف روی‌میز 
سرازیرشد. درواقع با انچه که در کیف بود می‌توانستیم 
تغذبه مابین دو وعده غذایی ۰ کودک دبستانی رافراهم 
کنیم.اماهاناد رحالی که لبخندارضاکننده‌ای بر چهره‌داشت 
سربسیاربز رگ خودرابه علامت تایید تکان‌دادو گفت: 
(متخصصین تغذ به به‌من گفته‌اند که‌برای حفظ این هیکل 
وبسدن خوش ترکیب باید مابیسن وعده‌های غذایی به 
اندازه کافی خودم راتقویت کنسم!او آنگاه‌بدون‌وقفه 
مشفول باز کردن بسته‌هاو خوردن آنهاشد.ماهمگی دچار 
تعجب شده بودیم اما در این ميان دکتر راند الف که ضمن 
جوأن بودن درمیان مابه داشتن رفتاری جدی وبدون تعارف 


معروف بود»سکوت راشکست وهانارامخاطب قرارداد 
باشید و این همه کربوهیدرات و قند نمی تواند تاثیر خوبی 
روی شماداشته باشد.)مامی‌دانستیم که دکتر راندالف در 
عنوان کردن‌این مطلب قدری عجله کرد جرا که کسی که 
مشکل خودنداردواگرهم چنین اطلاعی داشسته‌باشد آن 
و حصومت‌آمیزبود امایاس خی به‌اوندادو تنهادوباره‌سر 
خودرا جند بار از بالا به پایین تکان دادو مشغول خوردن 
شد. ماهمانجامتوجه شدیم که راه درمان هانا پیچیده‌تراز 
منفی نشان ندهد در آن جلسه عنوان کردیم که برای انجام 
روزی در کلینیک اقامت داشته‌باشدوهاناهم از آنجا که 
خوردن و خوابیدن عمل مورد علاقه او بود مخالفتی نکرد 
و خواهرش‌هم‌به‌ما گفت که اورابه‌دست‌مامی‌سپاردو 
امیدواراست که مشکلات او حل شود. 
راندالف نگو نب" دحت 

در بامداد روز بعد ماهنوز کار روزانه را که سرزدن به 
بیماران‌بود.به‌درستی اغازنکرده‌بودیم که یکی از پرستاران» 
می‌لرزید گفت:«]قایان لطفا پیایید... اتفاق ناگواری در 
حال رخ دادن است.»ماهم درحالی که‌متعجب شده‌بودیم 
به‌دنبال پرستارراه‌افتادیم و خودرابه طبقه دوم رساندیم.در 
آنجا چند تن ازبیماران عصبی که‌دچار سوءرفتارویا جنون 
آنی بودند و اجازه خروح ازاتاقهای خودرانداشتند. ضمن 
آنکه از ینجره درب اتاقهای خو د نگاه‌می کردند. بالیوانهای 
فلزی خودضرباتی بردرواردم ی آوردند. گویی صحنه‌ای 
راتشویق می کردند. اما صحنه موردنظر مارابرجای خود 
میخکوب کرد. هانابادو دست خود گردن دکتر راندالف 
نگونبخت را گرفته واورابرزمین نشانده‌بود و مرتبا به او 
می گفت:«دیگربرای من تعیین تکلیف نکنی‌ها... و گرنه 
سرنوشتی بد تر ازاینها خواهی داشت...» ما با هزاران قربان 
دهیم. پس ا زآن صحنه‌بود که‌ماا زوا کنش‌های غیر منتطره‌ای 
که خواهرهانامی گفت.آگاهی پی دا کردیم و از طرفی به 
قدرت بدنی مهلک او هم پی بردیم و از ان پس سعی کردیم 
تابه هیچ و جه اورا تحریک نکنیم»امامشکل این بود که او 
نیازی به تحریک نداشت. 

ورس در ین 

طبقه پنجم در ر ا ا 
اختصاص داده‌بودیم که حتی چند تن از آنهانگهبانی از 
اداره پلیس داشتند جرا که به دلیل مشکلات شدید روحی» 
مرتکب جرایم خطرناکی هم شده بو دند. حال دراین میان 
هانا چند بار به پرستاران گفته بود که تمایل بسیاری دارد به 
اینکه طبقه پنجم که مانام بلوک جنایتکاران) راروی آن 
گذاشته بودیم برودو بانشان دادن راههای صحبح تغذ یه 
اسباب معالجه آن مجانین خطر ناک رافراهم آورد.البته ما 
دستوراکید داده بودیم که تحت هیچ شرایطی هانانباید به 
طبقه پنجم راه‌یابد.امامابازهم ف راموش کرده‌بودیم که‌با 


چە قدرتی طرف هستیم. در غروب یک روز او پرستاری 
و ار ی ۱ ۳۱ 
مخصوصا هم از میان پرستاران قلدر و بسیار قدرتمند او را 
برگزیده بودیم به دام انداخته بود و با یک ضربه مشت بر 
گیجگاهش اورابیهوش نقش بر زمین کرده‌بود آنگاه دسته 
کلید او رابرداشته وبه طبقه پنجم رفته بود. درواقع در همان 
لحظه بود که ماهم از آنچه که اتفاق افتاده بود آگاه شدیم و 
به سرعت خود رابه بل وک ۱۷1ر ساندیم. اما در لحظه‌ای ما به 
نخان سیدیم که کاراز کار گذشته‌بود.هاناباکلیدهایی که در 
دست ص ی سا وت 
درب سه‌اتق راکهتر باه شکل سلول‌طراحی شده‌بودتاز 
بیماران خطرناک باامنیت کامل نگهداری شود باز کرده‌بود 
وسه تن از مبتلایان به جنون از اتاق بیرون آمده و بلافاصله 
بانگهبان مسلح که د رآنجابودد رگیرشده‌بودند.درواقم 
یکی از آنها بانگهبان شروع به زد و خورد کرده‌بودو دومی 
سرهانارادرمیان ارنج وبازوی خود گرفته فشارمی‌داد. 
هاناهم ضرباتی سهمگین بر کمر و پای او وارد می آورد.اما 
ازهمه‌بد تربیمارسومی 
بود که به پرستاری که 
چرخ‌دستی‌داروهارا 
به حرکت درمی‌آورد 
حمله کر ده‌بودوبراثر 
حمله او چرخ شامل 
داروهاسرنگون شده 
وداروه ای‌مایع‌روی 
زمین سرازیر شده بود. 
حال درمیان‌این داروها 
فا اتسار 
لغزنده قرارداشت که 
سطح راهروی طبقه 
پنجم راو رر 
کرده و بدتر از ان 
چند نوع مایم بیهوشی 
وبی حس کننده‌هم که بااثر گذاشتن روی‌بویایی باعث 
بی حسی وبیهوشی بیمار می شد.(درمیان‌بیماران خطر ناک 
ازاین نوع داروبسیار استفاده‌می‌شد) برزمین ريخته بود. اما 
ما که بسیار احساس مسوولیت می کردیم به قدری با عجله 
بەراهروىبلوک 1 گام نهادیم که پروفسورساندهايم که 
رئیس کلینیک وپیرمردی موقر و 1۵ ساله بود تعادل خود 
راازدست دادوابتدادو پایش به‌هوارفت و سپس محکم 
برزمین خورد. بقیه هم حال و روز بهتری نداشتند.هانا که 
براثربوییدن ماده بیهوش کننده گیج و منگ شده و تلو تلو 
می خورد» کاملا کنترل خود رااز دست داده بود وهر بار که به 
سویی منحرف می شد محکم به پ ز شک یا پرستاری تنه می زد 
رووا ا پر ی کح وکا تال کیک 
خودراحفظ کرده‌بودیم به سرعت ماسک مخصوص را 
روی چهره گذاشته‌بودیم تاازشربویبدن موادبی‌هوش 
کننده‌راحت باشیم و ازاین که توانسته‌بودیم برخلاف 
همگان تعادل خودرا حفظ کرده‌ومسلط بر خودباشیم 
کمی هم احساس غرور به مادست داده‌بود. ضمن انکه از 
برخی از اتفاقها هم که در برابر چشم مارخ می داد به خنده 
افتاده‌بودیم اما خیلی زودهم غروروهم خنده از و جود 





مارخت‌بربسست, چراکهناگهانوازپشت یکی ازبیماران 
مبتلابه جنون که بسیارهم قلدرو گردن کلفت بود بادو 
دست خود گردن من و دکتر راندالف رامانند دو جو جه در 
دست گرفت وبعد درحالی که با چشمان وحشتناک خود 
به ما خیره شده‌بود. گفت:«حالا تلافی آن همه آمپول و 
ملحفه‌های خیس را که مرا باه شسکنجه می دادید بر 
سرتان درمی آورم...» و آنگاه قصد آن کرد تاسرهای مادو 
نفررابه یکدیگر بکوبد. ماهم از ترس چشمان خود رابسته 
بودیم که ناگهان چشمان او به دوران افتاد و نقش برزمین 
اکال بوسر او کوم هه توس زا که 
افو ات زین کر قیال ای یلد کت رو یک کم 
شکلات بخور...»اماچندان‌زمانی نگذشت که‌اوهم عنان 
خود را کاملا از دست داد و نقش زمین شد. 
تقاضای انتقال 

فردای آن روز و پس از حوادث اتفاق افتاده و خسارت 
چهارده هزار دلاری که پیش آمده بود» پروفسور ساندهایم 
کهاوهم یکی ازدستهایش صدمه دی ده ووبال گردنش 
شده‌بود. به‌قدری عصبانی شد که‌از ما خحواست تاترتیب 
انتقال هانا رابه یک کلینیک دیگر که دارای شرایط امنیتی 
بیشتری بودبدهیم.ماهم پس از تلاشهای بسیار موفق به 
این مهم شدیم و برای عملی شدن این جریان از خواهر هانا 
خواستیم که‌برای‌انتقال او اقدام کند. لیزل, خواهرهاناهم از 
ماخواست تا چنددقیقه‌ای او راب خواهرش تنهابگذاریم تا 
اوبتواندبا خواهرش در مور دانتقالش صحبت کند تاش وکی 
براوواردنشود.ماهم با خاطری آسوده ازاینکه‌هاناحداقل 
درقبال خواهرش رفتارسویی نشان نخواهد داد در انتظار 
بودیم تا ترتیب انتقال‌هانارابه امبولانس جهت نقل مکان 
به کلینیک دیگربدهيم.اماپس از چند دقیقه صدایی مثل 
کیان و ی له وا ر شاه 
ولیزل نگونبخت از داخل آن‌مانند یک کیسه‌شن به‌بیرون 
پرتاب شد.البته وآسیبی ندید.امااین اتفاق‌هم‌نشان‌دادکه‌ما 
برای‌انتقال دادن اوهم مشکل داریم.اماپروفسور تعلل نکرد 
وباتماس بااداره یلیس تقاضای‌ شش ماموربرای حر کت 
دادن هانا کرد. پس از جند دقبقه ماموران سر رسیدند و حتی 
آنهاهم به محض مشاهده‌هاناشو که شدند چرا که تصور 
نمی کردند با چنین هیکلی مواجه شوند. 

اما داستان حرکت دادن هانا هم در نوع خود بی‌نظیر 
بود. چرا که هر چند پلیس‌ها موفق شدند تاسرانجام اورا 
درآمبولانس جای‌دهند امادر این میان پیراهن یکی اززآنها 
پاره شده‌بود. کمربند دیگری از شلوارش بیرون آمده بود 
وهمراه‌با آن اسلحه او هم خارج شده‌بود. یکی از آنها هم 
کلاه خود رااز دست داده‌بود که ان راروی‌سر هانامشاهده 
کردیم. ازهمه بدتربه دلیل باز شدن کمربند و تکمه‌ها؛ 
شلواریکی از آنهااز پایش درآمده‌بود وافسرنگونبخت با 
حجالت بسیار به‌درون اتومبیل خودپرید وازدیده‌هاپنهان 
شد. و سرانجام آمبولانس به حرکت د رآمد درحالی که از 
داخل آن انواع و اقسام صداها به گوش می‌رسید. 

حفظ شکلات 

چند دقیقه بعد یکی از مسوولان کلینیکی که‌هاناعازم آن 
بودبامن تماس تلفنی‌برقرارکردو پرسید که‌اوچگونه‌بیماری 
است وباید چگونه‌بااورفتار کرد.من هم در چند کلمه‌وبسیار 
خلاصه به او پاسخ دادم: «فقط به او شکلات بدهید...» و 


ژن مر ده‌ای که همه 
شیفته ز ییا یی او شدند 


در اواخر دهه ۱۸۸۰ میلادی بود که 
جنازه زنی از رود «سن)پاریس بیرون 
کشیده‌شد. دراین جنازه‌هیچ نشانی از 
اعمال خشونت مشهود نبودو ظن ان 
می رفت که زن خود کشی کرده‌باشد. 
هویت زن» هیچگاه مشخص نشد. ولی 
چهره‌زن آرامش خاصی داشت و به نظر 
۱ 
یک آسیب شناس پاریسی شیفته چهره زیبای زن‌شد و 
تصمیم گرفت یک قالب گچی از صورت وی تهیه کند. 
حالت خاص جهره زن وزیبایی اوباعث شد. کپی‌هایی از 
روی‌این قالب گچی تهیه وبه زودی به عنوان یک تندیس 
دخوری مور داسفاده فرار کرد 

باعل مان مرت ای های ا 
زن افزوده‌نشد. کسانی که جهره زن‌ناشناس ولبخند 
معماگونه‌اش رامی‌دیدند» کنجکا و می شدند که این زن 
چگونه زیسته است. جطور فوت کرده و در چه جایگاه 
اجتماعی قرار داشته است؟ حتی «لبر کامو» لبخند او را 
با لبخند مونالیزا مقایسه می کرد. روز به روز بر محبوبیت 
تندیس زن ناشناس افزوده می‌شد» طوری که از روی 
قالب گچی عکس برداری انجام وبا استفاده از عکس‌هاء 
تندیس‌هایی به صورت آنبوه, در جاهای مختلف تولید 
شد. تندیس‌های جدید. جزییات بیشتری داشتند. همین 
تولیدانبوه‌تندیس‌هاباعث‌شد آوازه‌شهرت اوبه‌همه 
جاو حتی مجامع هنری برسد. ۱ 

تیپ خاص چهره زن ناشناس.دران زمان‌نمادی 
اززیبایی زنانه محسوب می‌شد طوری که«ال الوارز» 
شاعر و منتقد انگلیسی» عقیده‌داردهمچنان که در دهه ۵۰ 
یک زن‌هنرپیشه» سمبل زیبایی بود.این زن‌ناشناس‌هم در 
دهه‌های نخست فرن بیستم. مدل زیبایی بودوهنرپيشه 
آلمانی مشهور نیمه اول قرن بیستم به نام «الیزابت بر گنر» 
اورامدل خود قرارمی‌داد. 

درآثارادبی بسیاری‌به زبانهای انگلیسی, آلمانی و 
فرانس وی به‌زن‌ناشناس اشاره‌شده است.برای مثال‌در 
رمانی انگلیسی باعنوان«یرستنده‌جهره» که‌درسال ۱۹۰۰ 
منتشرشد.یک شاعرانگلیسی عاشق‌ماسک‌این زن‌شدهو 
چنان شیدای آن‌می شود که باعث م رگ دخترو خود کشی 
0 ۱ 

دررم ان پرف روش یسک نویسنده المانی به‌نام 
Con ra Mu sch er‏ ند استانی تخیلی در 
مورداین زن ناشناس خلق شده‌است. او دراین رمان 
داستان رمانتیک یتیمی به نام «مادلین لاوین» رانقل می کند 
که‌عاشق یک دیبلمات انگلیسی می شودوبعدازماجرایی 
عاشمانه دررود«سین» خود کشی می کند. از روی این 
رمان که به زبان‌های دیگ رهم ترجمه شده‌است. فیلمی 
در سال ۱۹۳۶ تهیه شد و «ولادیمیر ناباکوف» هم در سال 
۴شعری باعنوان 0612561116 111001111116 بآدر 


مورداین زن سرود. 
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RY vz‏ مامات :ی 
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* مه 
قفتت 
0 


د ای اشخاص کم ظ 


وت 


تدمه گستاخی است 





9 ٹل ادتاای 


؟ سال توندست. سال گاوه... پس صدای گاو در وکن کاوهاامسال موھ رر ساز ی نع 
پس .کی ... 


توروخدا اینقدر به آجیل رنگ و اسانس نزنید ما که 
با خوردن چند عدد. دل درد گرفتیم وای به حال... 





تماشاکران برنامه ٩۰‏ نظر بدهند: ۱- فردوسی پور بی خود و بی جهت می خندد 
۲-به زور او رامی خندانند ۳-به زور خودش می خندد 





وقتی همه آدما ماهی می خورن» 
ماچرا شب عیدی ماهی نخوریم! 


پرنده ای که در هوای دو دآلود تهران 
زندگی کند بهتر از این نمی شود 





مسابقه 
د ابیت 


۰ 


0 


یزرک 


ن نوبسی 


خوشبختانه یک سال دیگر با شماعزیزان سپری شد و دوره سوم مسابقه داستان و 
نیز به پایان رسید و ان شاءاله از سال آینده چهارمین دوره آن را آغاز خواهیم کرد. 
لازم به ذ کر است که این هفته به دلیل اعلام اسامی بر ند گان مسابقه و پایان پذیر فتن دور 


سوم. داستانی به چاپ نر سیده است اما در شماره آینده طبق روال معمول. داستان بر گزیده 
هفته نیز همراه پیام و پاسخ تقدیم حضور تان خواهد شد. 





نویسند گان بر تر و بر گزیده دوره سوم 


اکنون با انتشار آخرین شماره مجله «اطلاعات 

هفتگی»در پایان سال ۱۳۸۷»سومین دوره«مسابقه بز رگ 
داستان نویسی؛به پایان رسیده است. گفتنی است که به 
هنگام شروع دوره نخست این مسابقه در نیمه سال ۱۳۸۹6 
به‌رغم خوش‌بینی‌های‌متکی بر واقعیت‌هاو گمانه‌زنی‌های 
معطوف به شناخت نسبی نیا زها و الزامه او اقتضاهای 
دوران. کمتراین یقین به ذهن متبادر می شد که (مسابقه 
بزرگ داستان نویسی»-حتی بادرنظر گرفتن شمار کثیر 
حوانند گان و مخاطبان مجله-تاسه‌دوره پربار ادامه یابد.اما 
تجربه و اقدام و عمل دربستر زمان نشان داد که استقبال گرم 
وشوق‌انگیزنویسندگان-به‌ویژه‌داستان‌نویسان‌جوان‌و 
نوجوان ‏ آزاین مسابقه بسیارفراتر از تصورو انتظاراولبه 
دبیرو مسوول مسابقه است. درخشش و رونق «مسابقه 
بزرگ‌داستان‌نویسی»اطلاعات هفتگی,اکنون ودریایان 
دوره‌سوم. درمتن واقعیت‌هانوید می دهد که‌می‌توان تا 
اطلاع تانوی! -مسابقه رابرای چندین دوره‌دیگر ادامه داد. 

برگزاری‌این مسابقه در قدیمی ترین نشریه ریشه‌دار 
هفتگیایران.به‌نوعی پاسخگویی به چندنیازاشکاردر 
گستره رشد فرهنگی واجتماعی جامعه و کوششی است 
آگاهانهدرراستای درک روحدوران‌برای‌همسویی‌با 
مجموعه‌ای از الزامها و اقتضاهای به هم پیوسته فرهنگی. 

درادامه راه دوره چهارم این مسابقه -بابهره گیری 
از مجموع ر ات برگزاری 
سه‌دوره‌پیشین به‌دست آمده "باوزن واعتباری فزاینده 
دنبال حواهد شد. به عبارتی دیگر کارمان راء طبعاً جدی تر 
ی رک ر ا ی 
جمعی مان‌بادرخششی چشم افساو درعین حال ‌فرو تنانه 
تاثیری ماند گار بر جای خواهد گذاشت. 

با تکیه بر دستاوردها؛ رشد سنجیده و گوناگونی 
نویدبخش سه دوره گذشته این تلاش و حر کت فرهنگی» 
ی تس وان سین از یی ایدو ازماند که یه طف ا شال 
رویکردروشن نویسند گان اغلب جوان و مخاطبان و 
خوانندگان خوش قربحه و باذوق و اهل قلم.«مسابقه 
بزرگ‌داستان‌نویسی)اطلاعات‌هفتگی گرم و پ رجلوه 
کماکان دنبال خواهد شد و بانگاهی هدفمند به سوی آینده 
راه خواهد جست. 

درادامهاین مسابقه که‌د رجا گاه خودبی نظیر 
مانده‌است به رآی‌العین می‌بینیم که چگونه‌این حرکت 
برانگیزاننده.به خودی‌خحودسویه‌هایی چند گانه‌در 
قلمرو تولید فکر بر مسیر هنر و ادب خلاق و آفرینشگری 
راهگشای‌ فر هنگی یافته‌است‌وبه‌مثابه یک کار گاه گسترده 
داستان نویسی -بدون ادعاهاو اداهای غالبا هیاه و گرانه 
متداول و همچنین بر کنار از سایه سنگین و اعمال سلیقه و 
اراده‌متلاً قاهرانه«پدر خوانده‌های ادبی»-تاثیری کارسازو 
دامنه‌داربر جای نهاده است. 


برند گان دوره سوم 

به هر تقد یر.اینک پس از مطالعه وبررسی دقیق ومروری 
جند ین باره بر بیش از شسصت داستان کو تاه که به دشتو انه 
توانمندی و شایستگی هنری و اندیشگی نویسند گانشان در 
دوره سوم این مسابفه از ميان صدها داستان ارسالی گزیده 
وبه مرورو طی یک سال در صفحات «مسابقه بز رگ داستان 
نویسی» چاپ شده‌اند. سه داستان برتر به مرحله نهایی این 
رقابت رسیده‌اند. نویسند گان این سه داستان بر تر براساس 
رای هیات داوران مسابقه به ترتیب رتبه‌های اول تاسوم را 
کنب کرد :اند دستانهای برترسومین دورهاين مسابقهبه 
ترتیب با کسب درجه‌های اول تا سوم عبار تند از: 

۱-«عروسک نو) نوشته«صد بقه علسی بوراصل) 
(خوی) جاپ شده در شماره ۲۲-۳۳۵۰ آبان ۱۳۸۷ 

۲-«ساده مثل باران» نو شته «تیمور قادری»( کامیاران) 
جاپ شده در شماره ۲۱ فروردین AY‏ 

۳-«نمای نزد یک و درشت )نو شته (سعیده زادهوش) 
(اصفهان) جاپ شد ه در شماره ۳ تیر ۱۳۸۷ 


1داستان تحسین بر انگیز 

شش داستان دیگر نیز که کم وبیش در یک رده قرارمی گیرند 
ودرخششی سزاواردارند وبه نوبه خو د تحسین داوران را 
برانگیخته‌اند.عبار تنداز: 

۱-«درروشنایی برف»نوشته«رحیم‌فلاحتی»(بندرانزلی)- 
جاپ شده در شماره ۱۹-۳۳۳۲ تیر ۱۳۸۷ 

۲-«کو جک سرشناس) نوشته «محیبد حوانمردیان» 
(آمل)- جاپ شده در شماره ۱۵-۳۳۶۹ آبان ۱۳۸۷ 

۳-«نویسنده‌ای روی بام» نوشته«عباس عاید»(اند پشه 
- تهران) جاپ شده در شماره ۹ مهر ۱۳۸۷ 

۶-«افتخار. افتخار» نوشته «لویذا هدایتی»(اراک)- جاپ 
شده در شماره ٩-۳۳۱۰‏ بهمن ۱۳۸۷ 

۵-«یسک روز زندگسی فقط برای خودم» نوشسته «نازنین 
اریافرد»(اصفهان) ‏ جاپ شده در شماره ۰۳۳۶۲ ۱۷شهر یور 
۱۳۸۷ 

1-«فیلمنامه» نوشسته «هاجرزمانی»(قم) "چاپ شده در 
شماره ۵-۳۳۳۰ تیر ۱۳۸۷ 

درخواست از نویسند گان بر ترو بر گزیده 

ازسه‌داستان‌نویس برتر(نفرات اول تاسوم)وهمچنین 
از شش نویسنده بر گزیده و تحسین شده دوره سوم «مسابقه 
بزرگ داستان نویسی)» اطلاعات هفتگی د رخواست می شود 
دراولین فرصت شرح مختصری از زند گی» میزان تحصیلات. 
کارو سوابق فعالیت‌ه ای ادبی خودرابه انضمام یک قطعه 
عکس جدیدشان» برای چاپ در مطلب و گزارش مربوط به 
مسابقه به نشانی پستی مجله اطلاعات هفتگی - بخش مسابقه 
داستان‌نویسی-ارسال کنند. 

فلار و ا دی و کا وما له مان 
رانیزبنویسید تاجوایز درنظر گرفته شدهدیپلم افتخار و لوح 
تقدیر برایشان‌ فر ستاده‌شود. 


با تشکر از شماء علی اصغر شیرزادی 


جویان باهوش 


چوپانی مشغول چراندن گله گوسفندان خود در 
یک مرغزار دورافتاده بود. نا گهان سرو کله یک 
ال یگ رگ ارس کرد lT‏ 
خاکی پیدا شد. راننده ان اتومبیل که یک مرد جوان 
بسیارشیک پوش,بالباسهای مارک دار بود سرش را 
از پنجره اتومبیل بیرون آورد و پرسید: 

اگرمن به توبگویم که دقیقا چند راس گوسفند 
داری» یکی از انها را مجانی به من خواهی داد؟ 

چوپان نگاهی به جوان تازه به دوران رسیده کرد 
ونگاهی به رمه‌اش که به آرامی در حال چریدن بود 
فا را ای را سا نان 
گفت: در صورتی که نتوانستی جواب صحیح بدهی 
باید پول یک گوسفند رابه من بدهی. 

جوان موافقت کردو اتومبیل خودرادر گوشه‌ای 
پارک کردو کامپیوترنوت‌بوک خودرابه سرعت از 
اتومبیل بیرون آورد آن‌رابه یک تلفن راه دور وصل 
کرد.»روی‌اینترنت وارد صفحه «ناسا) شد. جاپی که 
می توانست سیستم جستجوی ماهواره ای (5)) را 
تالک اراک ی کر را 
اطلاعاتی با 1۰ صفحه کارب رگ 3001 به و جود 
آ ورد و فرمول پیچیده عملیاتی راوارد کامپیوتر کرد. 
بالااخره ۱۵۰ صفحه اطلاعات خرو جی سیستم را 
توسط یک چاپگر مینیاتوری همراهش چاپ کرد و 
آنگاه‌در حالی که آنهارابه چوپان می داد گفت:شما 
در اینجادقیقا ۱۵۸ گوسفند داری. 

سا ۳ 
توافق کردیم. می‌توانی یکی از گوسفندها راببری. 

آنگاه به نظاره‌مرد جوان که مشغول انتخاب کردن 
وقراردادن آن گوسفند در داخحل اتومبیلش بود 
پرداخت. وقتی کار انتخاب آن مرد تمام شد چوپان 
روبه او کرد و گفت: حال اگر من دقیقا به توبگویم که 
چه کاره هستی» گوسفند مرا یس خواهی داد؟ 

مرد جوان پاسخ داد: آری! چرا که نه؟ 

چوپان گفت: تو یک مشاور هستی. 

مرد جوان گفت:راست می گویی»امابه من بگو 
کین راک لس ری 1 

چوپان پاسخ داد: کارساده‌ای است.بدون 
اینکه کسی از تو خواسته باشد. به اینجا امدی. برای 
پاسخ دادن به مسوالی که خود من جواب آن راازقبل 
می‌دانستم.مزد خواستی.مضافابر این که‌هیچ چیز 
راجع به کسب و کار من نمی دانی» چون به جای 


۴ >“ تھ 
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در ادن دښااز دور 
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از هش خو د بااز نادانی دنگ ۱ 
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رر جر 5اه 
j goodarzi@yahoo.com‏ 








گفتگواز: فریده ذاکری 

۱-برای شماره مخصوص بیشتر از هر چیز به دنبال خنده || ۰ 
وشادی هستیم وبهترین سوژه برای این کا رکه هم احترام × حالا که اینقدر تنها هستید روزهارا 

بزرگترها را حفظ کنیم وهم لبخند راروی لبهای شما بياوريم || چگونه سپری می کنید؟ 


٤×‏ اگر مراسمی» چیزی دعوت شوم به 
ندرت می روم و گاهی هم به دوستان قدیمی در 
لاله‌زار اگرزنده باش‌ند(!)سرمی‌زنم و گپی با 
هم می‌زنیم هرچند وقت یکبار هم اگر اختتامیه 
جشنواره‌ای» چیزی دعوت شوم می روم و بقیه 
اوقات را در خانه‌ام با تنهایی گپ می‌زنم| 

گر روزگاری به عقب برگردی. باز هم 
این راه را انتخاب می کتید؟ 

× بله چون از کودکی سیاه‌بازی را 
دوست داشتم. کار سیاه‌بازی افشاگری به 
همراه طنزاست. من حرفه‌ام رادوست دارم 
وداشستم مااشستباهات کرو باعث‌شد که‌این 


مصاحبه با یک سیاه‌با ز قد یمی بود اما این بار ما به کاه‌دان زدیم 
CC CO‏ 
موضوع شوید. 
۲-خسته و بی حو صله بو د درست برعکس تصوری که 
داشتم و فکر م یکردم از تلخی زندگی ساعتی دور خواهم شد. 
اما افسوس که زمانه با او بی رح متر از انچه که فکر م یک ردیم 
رفتا رکرده بود. همسرش و تنها همدم روزهای تنها یی‌اش را که 
از دسست داد تنهات راز همیشه شد ف رزندی هم ندارد که مرافب 
۱ اوباشد وبه قول خودش هیچکس راندارد.نمی‌توانستمباور 
ا کنم کسی که سالهای سال یکه‌تاز شاخه‌ای از هنر نمایش ایران 
E:‏ بوده و حضورش در هر مراسمی بزرگی و عزت برای صاحب 
Î‏ مجلس م یآورده» اینگونه تنها باشد. 


کک 
29 روزگارم باشد. افشای بدی‌ها و تلخی‌های 
ورور مقاعه تدای بت ان ا 





متولد چه سالی هستید و از چه زمانی 
سیاه شد ید ؟! 
× متولد نهم تیرماه ۱۳۱۳ هستم و از 
سال ۱۳۳۰ به طور جدی به ایفای نقش 
سیاه پرداختم. نام اصلی من (سعد الله 
زحمت خواه) است.من ازده -یازده 
۱ 9 سالگی کار سیاه را آغاز کردم و چون 
۴ نام‌فامیل خودم‌سخت تلفظ می شد 
ات فامیل مادرم افشاری بود و نام دوم 
مان خودم را سعدی افشار گذاشتم. 
از دوران کودکی خود بگویید. 
از کود کی هیچ کسی رانداشتم 
وفقط یک مادر که حیلی زحمتکش بود 
واوراهم در ۱۲سالگی ازدست 
۱ دادم. نه پدرونه حتی خواهرو 
۱ ا برادری. هیچکس رانداشتم 
و واگرباور کنید معنی فامیل 
رانمی‌دانم. از هم ان کودکی 
شق کار سیاه‌بازهایی بودم 


AA‏ ب 














که درمراسم‌هااجرامی کردند 
ودوست داشتم سیاه‌بازی رادر 
۲ اعیاد مذهبی و عروسی‌هاببینم 
۲ و می‌خواستم خودم هم سیاه 
شوم‌ومردم راشاد کنم و بعدها 
به مراکزی که به آن بنگاه شادمانی 
می گفتند رفتم ووارددسته‌های 
سیاه‌بازی شدم ان زمان مردم‌برای 
مراسم‌های مختلف دسته‌های 
شادمانی دعوت می کردند و سیاه 
1 بازی و تخته حوضی طرفدار داشت و 
n‏ ۱ مردم از درو دیواربالامی آمدند تابرنامه 
راببینند اما امروز... 


۱ 


آخرین سیاه‌شهر ما: 
اشتباه خودم باعث شد این رو زکارم شود 


عکس: محمد ذبیحیان 


استاد هم 

× استاد به آن صورت نداش تم آن زمان آدمهای 
بزرگی دراین عرصه و جود داشتند. هنر مندانی مثل مهدی 
مصری. سید حسین یوسفی, رفیع حالتی و... که همه فوت 
کر ده‌اند. 

قدمت سیاه بازی؟ 

× من از ۰ ۵سال پیش تاامروزش رااطلاع دارم!ولی 
قد مت یی اتا سے ارال سادا ری ا رامش 
می‌شد و قدیمتر عروسک گردانی هم بود. 

عروسک راروی چوب می گذاشتند و عروسک تو سط 
قرقره‌ می رقصید و مرحوم مهدی مصری و ذبیح الله ماهری 
انا ارآ این کون 

کل نمی خواهید دانسته‌هایتان را مکتوب کنید؟ 

× نه حوصله دارم و نه می‌توانم! چند بار پيشنهاد 
شد ولی هنوز نتوانستم البته اگر کسی بخواهد این کار را 
انجام دهد حاضرم کمکش کنم البته آقای بهرام بیضایی و 
مرتضی احمدی درباره سیاه بازی کتاب نوشته‌اند. 

میاه رار کنید. 

کللا سیاه دو لب دارد» یک لب خنده» یک لب گزنده. 
و به نوعی وجدان بیدار جامعه. 


داشتید؟ 


۲ ماده سیاهی که به صورت می زدید از جه درست 
می شد ؟ 

> چوب پنبه را آتش می‌زنیم و می‌سوزانیم و پودر 
ان رابا اب مخلوط کرده استفاده می کنیم. 

کل( دلیل محبوبیت سیاه در حامعه جیست؟ 

کل JK‏ تواضع» فروتنی کنار آمدن بامردم وروابط 
۳ 

تاثیر تور ارویایی شسمادر سال پیش جگونه 
بود؟ 

× خحوشبختانه روسفید بودیم! و توانستیم سیاه 
بازی ایرانی رابه کشورهای اروپایی بشناسانيم اما خودمان 
از آن خبر نداریم. 

محله اطلاعات هفتگی را که به یاد دارید؟ 

6 بله... خحودم فروشنده مجله قدیمی اطلاعات 
وسرشناس آن‌روزه بودندمی‌بردم‌وبعضی‌هاهم که 

× همسایه‌ها هم شما را می‌شناسند؟ 

× زیاد اهل رفت و آمد نیستم و فقط مدیر ساختمان 
رامی‌شناسم. 

لامنزل از خودتان دارید؟ 

کل بله... یکی از واحدهای 1۰ متری ساختمانی در 
خیابان شیخ هادی. 

کل جگونه می توان سیاه و سیاه بازی را حفظ کرد؟ 
بازی شاهد بودم کارهای خوبی انجامداده‌اند وفردی 
گذاشته بود در بجنورد هم کارهای خوبی انجام می‌دهند. 










ا ةا ن هي اه زر و ال تاش داقر رد 
راهم دربیاورند البته کارراانجام می‌دهند» ولی چون 
بیج پیچیدگی‌های بسیاری دارد و آنهاهم لم کاررانمی‌دننده 
TT‏ و 
مثل آنها نداریم. خدا رحمتشان کند. 

× ازدواج؟ 

× یکبار در ۲ سالگی ازدواج کردم که به شکست 
انجامید و یک دختر داشتم که با مادرش به اصفهان رفت و 
در ۲۶ سالگی هم در تصادف فوت کرد. ازدواج دومم رادر 
ازدواح دوم خود ندارم و همسرم دو سال پیش فوت کرد! 

شما انسان شادی هستید؟ 

کل نه.از کودکی ریشه سستی داشتم و هیچگاه از 
ته دل نخندیدم. 

عید را جگونه می گذرانید؟ 

× عی د با روزهای دیگر برای من فرقی نمی کند. 
در ۷۲سالگی شخصی زنگ زد و گفت از خانه هنرمندان 
اخرین باری بود که کسی تولدم را تبریک گفت. 
گذان شت در سالن نهوون ان هنرمندان ویک چک و یک 

TS 

× یک روز در تئاتر کوچک نمایشی به نام 
«مسافرخانه» را کارمی کردیم که کار گردان آن منوچهر 
پوراحمد بود. پنح دفیقه مانده بود به شروع اجراو جمعیت 
هم درسالن منتظر ورود ما بودنده تلفن زنگ زد و مرحوم 
EY‏ ت‌اللّه گرجی پس از جند دقیقه خیلی راحت وبدون 
حاشیه‌پردازی گفت:سعدی دخترت توی‌اصفهان 
تصادف کرده و مرده... خیلی راحت‌این خبر رابه‌ من داد 
و همه فهمیدند ومسوول برنامه ناراحت شدرفت توی 
صحنه تا اعلام کند که برنامه امشسب اجرانمی‌ شسود و کار 
تعطیل است. اما من نگذ ان شتم. گفتم مردم بلیت خریده‌اندو 
وقت گذاشته‌اند و من باغم خودروی صحنه رفتم و مردم‌را 


می دهد جیست؟ 


از متن و حاشیه 
گفتگو 


کن» سوال دیگری را بپرس. 


۷ تن صدایش انگار همان سیاه باز روی صحنه را برای آده 


۸( حسین حوله‌ای -حاجی پوش بودوهمکار 
مهدی مصری. زوج آنها بی‌نظیر بود. خدایش بیامرزد. 

رضا عرب زاده -سیاه خوبی و پیشکسوت تر از من. 

سید حسین یوسفی "یکی از پنج نفر سردمذار عرصه 
سياه بازی. نیمه دوم دهه اق 

ذبیح اله ماهری "رودست همه‌بود.او طلاسا زماهری 
بود که یکی ازاقوام مادرش دردرباراحمدشاه‌در اشپزخانه 
شاهی کار می کرد. مادرش ذبیح الله رابه دربارمی‌برد تابلکه 
کاری‌برای او پیدا شود دراین رفت و امد ذبیح الله باغلامان 
سیاهی که در درباراحمدشاه کار می کردند و فارسی را 
خوب نمی توانستند تلفظ کنند آشناشد. آن‌سياهان ما 
صندلی راصفدلی وفنجان رافونجون می گفتند یابه 
بادمجان پادلجان می گفتند: 

ذبیح الله آنهاراجمع کرد و یک روزبه احمد و حسین 
مدب گفت یک قصه بنویسند تابا آنها اجرابرویم. برادران 
مودب هم از روی قصه‌های هزار و یکشب و بهرام و گل 
اندام و غیره قصه را نوشتند وبلیت یک ريال فروختند و 
اینگونه بود که کم کم این نمایشهاشکل گرفت وبعدها 
مهدی مصری پیدا شد و کم کم کار قشنگتر شد. 

× اولین بار کی و کجا نقش سیاه را بازی کردید؟ 

× اولین بار به جامعه‌باربد رفتم. آقایان سارنگ» 
قد کچیان و...و خانم مهری مهرنیا و چهره آزادهم بودند. 
گشت شاه‌عباس اولین نمایشی بود که انجااجراشد.دراین 
نمایش به من رل کاسه بشقابی دادند. از یک طرف صحنه 
وارد و از طرف دیگر خارج می‌شدم و در همین مسیر آواز 
هم می خواندم.امادرهمان زمان حس کردم حضوردر تئاتر 
باربد کار من نیست و رفتم دنبال سیاه بازی. 



















۷ وقتی‌ازمادرش حرف 
می زند کمی مکث می کند و می گوبد: وقتی در دوازده 
سالگی مادرم فوت کرد. گوشه‌ای نشستم وبه خود گفتم تودیگرهیچ | 
کس رانداری و باید از این به بعد روی پای خودت بایستی. 
۷ او ناهاررامیهمان سردبیر بود. جالب اینکه‌می گفت: در چند ماه گذشته 
این دومین غذای گرم و خانگی است که خورده ام. دستتان درد نکند. 
۷ وقتی ازاو می‌پرسم چطور شد عروسی کردی؟ می خندد و می گوید:ولش 


ا 4 ا 


× با دیدن چه کسی به سیاه بازی علاقه‌مند شدید؟ 
× در یک عروسی محمود یکتا رادر نقش سیاه 
دیدم و خیلی خوشسم آمد. من و محمود بچه محل بودیم 
اوده‌سالی ازمن بزرگتر بود. این علاقه باعث شد در ۵-7 
سالگی سیاه شوم. ۱ 
× برای حضور در کارهای حرفه‌ای ان زمان به کجا 
مراجعه کردید؟ 
کل آن سالها تماشاخانه حافظ نو رامهدی سنایی در 
حوالی میدان قزوین افتتاح کرد. به آنجارفتم. غیر از من و 
محمود یکت مرحوم سید حسین یوسفی هم در حافظ نی 
سیاه‌بود. یک شب مهدی سنایی مدیر تماشاخانه گفت: 
من فقط به یک سیاه نیاز دارم به همین دلیل به طور همزمان 
برای شسما جرا می گذارم تماشاگران هر کدام را انتخاب 
کردند او می ماند و خلاصه من انتخاب شدم و ۵ اسال‌در 
آنجا کار کردم. 
بعد از ۱۵ سال جه کردید؟ 
× به تئاتر نصر و لاله‌زار کشیده شدم. 
در تمام این سالها که سیاه بودید. کدام شب بیش 
ا و ا 
× من اصلاً حافظه خوبی ندارم و معمولاً بعداز پایان 
هر اجراهمه چیز یادم می‌رود. 
× آن زمانها به شغل دیگری هم فکر می کردید و 
اگر به سالها قبل بر گردید باز هم این شغل را انتخاب 
می کنید؟ 
> یادم است سر هیچ کاری بند نمی شدم و دوام 
نمی آوردم. هر جاو سرهر کاری می‌رفتم حواسم به سياه 
بازی بود. 
آرزوی دوران کودعی؟ | 
داشستن دوجرخحه که به ان 
نرسیدم» ولی وقتی پول دستم می آمد 
کرایه می کردم و یکساعتی حالش را 
می‌بردم. 
آرزوی امروز؟ 
× سلامتی برای تمام ملت 
او 
کل و ضعیست درآمد تان‌الان 
حگونه است؟ 
×× حق وق با زنشمشتگی از 
خانه سینماو مستمری طرح تکریم 


سالاي 


مه 
مه 


از آن کسی است که قلی مالامال از 


مخ 


دا د 
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نقشی که با پول جان می گیرد 


فک ر کردم بدنیست من ‌هم بروم!سوژه جالبی خواهد 
آن روزبرفی در آپارتمانی کوچک واقم در خیابان 


aT : ۰ 9 1‏ 2 
تورور ولنجک چند زن دورهم جمع شده بودند و فالگیری قرار 


AA 





ر 


نق دنبانك: یک م گفت: 

-کارش حرف ندارد...هرچه‌می گویددرست است‌و 
مولای درزش نمی‌رود. 

باید یکی می‌رفت دنبال خانم فالگیر... گفتم: 

> 

برای تهیه گزارش از یک مجلس فال وفالگیری»بهتر بود 
درهمه مراحل حضور می داشتم... 
وخانه‌ای‌قدیمی‌بادرچوبی...پیرزن بعدازاینکه اسم ده 


| دوازده نفررا گفتم و نشانی دادم» بالاخره خیالش راحت شد 


پیرزن به نظر می رسید بیش ازهشتادسال‌داشته‌باشد. 
دی کوتاه و ضصوزتی مهرین و زبنی شبرین داشت» از پیج 
شمیران تاولنجک راه‌زیادی بود. ان هم بابرف شدیدی که 
می‌آمد...درط ول راه‌از حودش گفت واینکه چندنفر قرار 
است فال بگیرند و چه نوع قهوه‌ای دارند و...و... 

پیرزن ناراحت بود که جرافه وه راخودش نخریده... 
ی گفت: 

سبعضی قهوه‌هادانه‌هایش زیادی درشت هستند و 
برای فال خوب نیست. قهوه نباید خیلی هم تلخ باشد. مثل 
قهوه‌های ارمنستان. که حیلی تلخند و کسی که ان رامی خورد 
مکدر می‌شودو توی فالش فقط خبرهای بد نقش می‌بندد... 
قهوه‌باید خوب دم بکشد... کف روی قهوه‌راباید در فنجان‌ها 
تفسیم کرد و... 

این فهوه درست کردن هم خودش مهارتی است که‌با 
توضیح‌های او متو جه شدم کار چندان راحتی هم نیست... 

بالا خره نزدیک‌های ظهر بود که به ولنجک رسیدیم... 
همه خانم‌ها منتظر بودند. قرارشداول ناهاررابخوريم و 
بعد بساط قهوه راراه بیندازیم... خانم‌هایی که در مجلس 
بودندهمگی تحصیلکرده‌وشغل‌های‌مهمی داشتند...اولش 


می و 


0 
املاعات ل 2 ارو ۳۳۹۵ 


این خانم که کت آ بی پو شیده دندانپز شک 
است. امروز وقت مردخهادش راکنسل 


کرده که بداید اینجا و ... 





-این فالها که فقط برای تفریح و خنده است کی باور 
ی 

صاحبخان ه که می‌دانست من به جه قصد و غرضی 
آمده‌ام» سعی کرد مرابا پیشینه همه میهمان‌ها آشنا کند... 

...این خانم که کت آبی پوشیده دندانپز شک است. 
امروزوقت مریضهایش را کنسل کرده که بیاید اینجاو... 
ان یکی رامی‌بینی؟ همان که پیراهن بلند پوشیده. یک دفتر 


حلاصه یکی یکی رابهم معرفی کرد: نقاش. مهندس. 
خانه‌دار و...و... 

ال کی فا امه ا ان رید کر اش یانما 
تعریف کرد... شسنیده‌بودم‌همسریک سفیربودوحالادر 
پیری‌داردهزینه زند گی‌اش رابا این کار پرداعت می کند... 
از او پرسیدم: 

-بچه دارید؟ 

آهی کشید و گفت: 

-بچه؟...بله...ولی فقط یسک روزاورادیدم ودیگر 
خبری از او ندارم. 

-چطورمگه؟ 

-درجوانی عاشق مردی‌شدم.مردیلبنانی که سفیرلبنان 
درایران بود... بی خبر از اینکه در کشور خودش زن و همسر 
دارد.ب و ازدواج کردم.یک دل نه صددل عاشقش بودم. 
بعد از چند ماه که از ازدواجمان می گذشت بارداررشدم... 
نزدیک‌های زایمانم که شد خواهرشوهرم از پاریس به تهران 
آمد تادر نگهداری بچه به من کمک کند. 

برای زایمانبهبیمارسستانتازه تاسیس شده‌ای رفتم وبا 
کلی تشریفات زایمان کردم. دختربچه‌ای زیباو سفیدروی 
هدنیا آوردم‌وروزبعد به خانه‌برگشتم. شسوهرم‌برای بچه 
پرستار گرفته بود. همان روزاول متوجه ش دم صدای بچه 
نمی‌اید. از پرستارپرسیدم بچه کجاست؟ واو بهانه اورد 


و گفت خوابیده...همه اصرارداشتند من استراحت کنم و 
امورات بچه رابه پرستاربسپارم»ولی غروب که شد دیگر 
طاقت نیاوردم و اصرار کردم بچه رابیاورند ببینم... پرستار 
امتناع کرد تااینکه شوهرم آمد خانه وبهم گفت بچه راداده به 
خواهرش تااوبزرگ کند... خواهرش سالهابود که بچه‌دار 
تن و 

از حال رفتم و شانزده روز در حالت نیمه بیهوش قرار 

تراژدی و حشتناکی بود... حالا در پیری کارش فالگیری 
بود.بعد ازناهارهمه قهوه‌هایشان راخوردند ویکی یکی 
رفتند توی اتاق... یکی از مناسک فال قهوه این است که نباید 
اسراردیگران فاش شسودوه رکس به تنهایی‌می‌رفت توی 
اتاق و... 

بو یاس ی و 
که این همه علاقه‌مند يشت در منتظر ند که اواز اینده‌شان خبر 

به من گفت: 

-قلب مهربانی‌داری... چیزی مثل گنج دردستهای 
توست که هر کس کنارت باشد از آن بهره می گیرد... به سفر 
می‌روی...یک نفردرزند گی توهست که... گفت‌و... گفت... 
انقدر کلی گویی می کرد که می شد برای هر حرفش هزار 
شاخه پیدا کرد. 

بعد از من خانم دکتر رفت تو... قبل از ناهار چیزهایی از 
زندگی خانم دکتر دستگیرم شده‌بود... اینکه پسرش همراه 
عروسش به مالزی رفته‌اند تاادامه تحصیل دهند. دخترش در 
عاشق اوست و زند گی مجللی دارد... 

ازآنجاکه من می توانستم تند تندمطالب پیرزن‌رابنویسم 
ونمی دانم به چه علتی محرم‌رازشدهبودم»قرارشدهمراه 
تک تک آنها به اتاق بروم و مطلب‌های بسیار مهم فالگیر پیر 
رابنویسم! 

همراه‌ خانم دکتررفتم تو... تااستکان قهوه‌اش راداد 
یی تین کت 

-می خواهم برای دخترم فال بگیرم... 

-یک بخت بلند دارد. 

خانم دکتربرق چشم‌هایش رااز من مخفی نکرد.با 
هیجان گفت: 

کک تا 

پبرزن خنده‌ای کردو گفت: 

-به زودی... بلندقد است... مقام دارد... 

خانم دکتر دیگر طاقت نیاورد و با التماس پرسید: 

-] خحرپارسال‌هم یک فالگیردیگر همین را گفت. پس 
چرااین آقای خوش قد وبالا پیدایش نمی‌شود؟ 

پیرزن فالگیر سری تکان داد و گفت: 

-صبر کن د ا بش می‌شودولی ضبر کن 

يادم به حرفهای خانم دکترافتاد که قبل ازناهاراز 
پیشرفتهای‌دخترش س گفت‌واینکه| گر وهر کرده‌بود 
حالا باید بچه‌داری می کرد به جای درس و تحصیل !! 

فالگیر همان گنجی را که‌دردست من دی ده‌بود. در 
دستهای خانم دکتر هم دید و... 

نفربعدی خانم مشاور خانواده بود. توی فنجانش دو 


چشم حسود دید... زن آهی کشید و گفت: 

-اين مادرزن پسرم است. نمی‌دانید چه حسادتی به من 
می کند. 

زن‌فالگیر گفت: 

-به جوانی و زیبایی تو حسادت می کند. 

زن صورتش گل انداخحت. پیرزن گفت: 

-قلب مهربانی داری و دست بی‌نمک و... 

زن‌با خوشحالی ورضایت از اتاق بیرون رفت. نوبت نفر 
بعد رسید.درطالع اوبچه‌ای زیبا و سفیدروی‌دید...درفنجان 
خانم مهندس یک سفر به راه دور دید و... 

خلاصه وقتی از اتاق بیرون آمدم» همه راضی و خرسند 
بودند. یکی گفت: 

-جقدردرست و خوب به من گفت...باورتان نمی شود 
چیزهایی رابه من گفت که هیچ کس از آن خبر نداشت. 

آن یکی هم این حرف را تصدیق کرد و من که محرم راز 
همه آنهابودم» می دانستم همه چیزهایی که به آنها گفت کلی 
وتکراری‌بود.. 

خانم مهندس تویآشپزخانه نشسته‌بودوباحالتی پر 
از فخر گفت: 

-چقدرخوب گفت!دوچشم‌رنگی که گفت توی 
زندگی‌ام فتنه بپامی کند. خواهرشوهرم است. نمی‌دانید چه 
جنس خرابی دارد... 






هر کس چیزی گفت.یکی اززنهابرای تایید حرف خانم 

-برای دخترم مدام خوا ستگارمیآید.ولی این دختر 
زیربار نمی‌رود. گفت بختش خیلی بالاتر از اینهاست. یکی 
می‌اید که هم پولداراست و هم جاه و مقام دارد... 

دیگری با خنده گفت: 

-دخترت باید حواسش به‌سن وسالش‌هم‌باشد.دیرشود 
دیگراین پیشگویی‌هاعملی نمی‌شود...من برادر کوچکم را 
به زورزن دادم... یادتان که هست. خواستگاری هر چه د حتر 
خوشگل بود رفتیم و آقانپسندید. یک روزبهش گفتم دیگر 
پس است. خو ب یابد تا آخر امسال باید زن‌بگیری...سی و 
هشت سالش شده‌بود... هر چند خوب مانده‌بودولی کم کم 
داشت دیرمی شد.بالا خره یک دخترراپسندید...الان هم 
کلی از من راضی است و همیشه از من تشکر می کند... تو هم 
باید دخترت راد تحت فشاربگذاری به‌سی‌سال که برسد دیگر 
کسی به حواستگاریاش نمی آید. 


خانم دکتر چشمی نازک کرد و گفت: 

-اووو... کو تاسی سالگی...دخترم تازه ۵ اسالش 
شده. 

به صاحب خانه نگاه کردم.اوهم سعی کرد خنده‌اش را 
قورت بدهد. پادم افتاده‌بود که به زن فالگیر گفته بود دخترش 

خلاصه هر کس از تجارب قبلی فالگیری‌هایش گفت. 
از اینکه یک نفر در خیابان ظفرهست که باید صبح زود رفت 
ونوبت گرفت! آن‌یکی از کف بیش گفت که‌بالمس کف 
دست همه آینده رامثل آیینه می‌بیند... تازه شنیدم که فال قهوه 
کمی از مدافتاده‌وبه تاز گی فال‌شسمع وفال چای‌و تردستی 
حسابی رونق پیدا کرده... تقریبأهر گوشه و کنارشهریک 
کرده‌بودندودرحیرت‌بودم که چرابازهم پیش فالگیرمی ایند 
اگر قبلا همه آینده‌شان رادیده‌اند وشنیده‌اندا! 

پیرزن فالگیر که حسابی خسته شده بود و بیش از سن و 
سالش حرف زده بود» رنگ پریده و بی حال گفت: 


> 


-من شمارامی‌رسانم. 

پیرزن کلی خوشحال شد که مجبورنیست پول اژانس 
بدهد... توی راه اورابه حرف گرفتم. پیرزن گفت: 

-بعد از طلاقم با مرد مسنی ازدواج کردم 
که ۲۰ سال پیش فوت کرد. بعد ازفوت اوبا 
همین فالگیری اموراتم رامی گذرانم.. 


-یعنی این درآمد کف اف زند گی تان‌را 
* می‌دهد؟ ۱ 
-بله... تقریبا اگر هفته‌ای یک بار به یکی 
از خانه ه‌ای‌بالای شسهردعوت شوم‌همه 
مخارجم تأمین می‌شود... 
-خحودتان تا جه حد به فال عقیده دارید؟ 
-پیرزن خندید و گفت: 
-فال فقط یک تفریح است که زنها 
راخوشحال می کند. من هم سعی می کنم 
چیزهایی بگویم که مردم رابیشتر خوشحال کنم. 
-یعنی دروغ به آنهامی گویید؟ 
-اخمی کرد و جواب داد: 
-دروغغنه...مثلآهمه آدمهادر دستهایشان گنج دارند... 
همه اگر بخواهند قلب مهربانی دارند...من انهاراتشویق 
می کنم که آدمهای خوبتری باشند. 
-پس چیزی در فنجانهایشان نمی‌بینید؟ 
-چرا...نقش‌ونگاری‌می‌بینم ولی سعی می کنم به خوبی 
تفر کنر 
سعی کردم‌بیشترازاین از پیرزن‌سوال و جواب‌نکنم. 
خسته بودودیگر حوصله‌بیشتر حرف زدن رانداشت.پشت 
ترافیک سنگین یک غروب زمستانی بودیم و هر دوساکت. 
من در فکر زنهایی بودم که امروز دیدم در حيرت مانده بودم 
که چراحتی قشر تحصیلکرده‌ما هم گرفتاراین خرافات 
هستند...وپیرزن‌شایددرفکر عمری را که‌دراین خانه‌ها تلف 
کرده و چشمی که کم‌سو شده ولی به هرحال با پول هنگفتی 
که از انهامی گیرد زند گی‌اش تامین می‌ شو د... 
به راستی چرامردم هنوزاین دروغهای فاحش راباور 


کنند؟! 
می . 


به درون خود سفر کنید 

این تصاوی رعجیب وبی همتاکه‌مشاهده‌می فر مایید 
مربوط به یک س‌اختمان واقع در کشورهلند است که 
شبیه انسان ساخته شسده و از چهاردهم مارس ۲۰۰۸ 
برای‌بازدید کنند گان‌فعال گردیده است.دراین تجربه 
جدید بازدید کنند گان می‌توانند با قسمتهای داخلی 
را و 

این بنای انسانی در کنار یک ساختمان شیشه‌ای 
باارتفاع ۵متر بناشضده‌است که در جواراتوبان ۶ ۸۶ 
امستردام به ها گو قابل مشاهده است. 


دیدن دندانها از داخل 
دهان, تجربه جدیدی 
برای هر کس می باشد. 
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اسنا سر 


بابا به خداعجب وضعی است -آخه تقصیر 

من چیه؟ من که درسم را خوانده‌ام مهندس شدهام 
خب تقصیر من چیه کار نیست و همه تحصیل کرده‌ها 
بیکار هستند. اینهارا گفتم و از خانه آمدم‌بیرون ازدست 
پدرو مادروفامیل ودوست‌واشناوهمسابه حسته 
شده‌بودم. همه فکر می کنند کارریخته است و من اززیر 
کار درمی‌روم.دیگه چقدر غرولندهای آنان راگوش کنم 
چق در متلک و تیکه انداختن‌های همه را گوش کنم دیگه 
من ۲۵سالم شده است به هر دری که بگویید زده‌ام ولی 
نله است: 

نه سرمایه دارم نه پارتی آن وقت آنهاهی پسرعموو 
پسرعمه و بقیه رابه رخ من می کشند. 

کاشکی بسک ف رجی می‌ شد ومن دیگربه خانه 
برنمی گشتم. کاشکی پلیس مرادستگیر می کرد و به زندان 
می‌برد آن وقت از شر همه حلاص می شدم. می‌رفتم توی 
یک سلول چند سالی اب خنک می خوردم و با هم‌بندیها 
هم سرمان گرم بود و گپ می‌زدیم و وقتمان را پرمی کردیم 
لااقل زندان بهتر از خانه بود نه کسی رامی‌دیدم نه طعنه 
و سرزنشی رامی‌شنیدم شاید توی زندان یک کاری هم 
می کردم که حبس ابد بهم می‌خورد و دیگر تا خر عمر نه 
فکر کار بودم نه مسکن نه ازدواج و بچه‌دار شدن تازه یک 
جایی توی اخبار شنیدم به زندانیها کار هم یاد می‌دهند و 
حقوق هم می گیرند. 

خلاصه تصمیم خودم را گرفتم برای من هیچ جایی 
بهتر از زندان نبودولی فکر کردم اخه چه حلافی بکنم که 
مرابه زندان ببرند. 

خوب فکرهايم را کردم و یک راه‌حل پیدا کردم. خودم 
راشبیه زنهای بد حجاب می کنم شاید به جرم ولگردی و 
فساد دستگیرم کنند. 

فکر خوبی بود بعدازظهر به خانه بر گشتم پدر و مادرم 
خحواب بودند و حواهرم هم دانشگاه بود یک دست از 
مانتوهای کوتاه اورابرداشتم‌بایک‌روسری‌ویک کفش 
پاشنه بلند با یک قیچی هم پاچه شلوارم رابریدم تاشلوارم 
برموداشودصورتم‌راشش تیغه کردم و یک ما تیک به لبهايم 
مالیدم کمی خط چشم و کمی هم رژ گونه‌بعد خودم‌را 
توی آینه نگاه کردم بد تیکه‌ای نشده بودم. مانتوی خواهرم 
راپوشیدم وروسری راسرم کردم و کفشهای پاشنه بلند 
راهم به پایم کردم و یواشکی از خانه زدم بیرون عجب 
کفشهای تنگی بود پایم رامی زد کوچه رارد کردم و به سر 
خیابان رفتم و همینطور کنار خیابان مشغول قدم زدن بودم 
وبا حودم گفتم بالاخره‌نیروی انتظامی به جرم ولگردی مرا 
می گیرد اگرهم نگرفت سوار ماشین این جوانهامی شوم 
و موقع پیاده شدن از آنهااخاذی می کنم. کمی که راه رفتم 
پایم پيچ خورد و پاشنه یکی از کفش‌ها شکست از بس که 
تنگ بود. دولا شدم پاشنه را بردارم مانتو از زیر بغل و پشت 
جر صورد.بدبختی من این بود که خوآهرم خیلی از من 
لاغرتر بود ولی گفتم ولش کن هر طوری هست من امروز 
باید به زندان بروم از سرپل تجریش تامیدان ونک همینطور 
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پیاده و لنگان لنگان می آمدم اما انگار آنروز نیروی انتظامی 
گشت نداشت. هر چی چشم انداختم پلیس ندیدم. کمی 
کنار خیابان منتظر ایستادم چند تاازاین جوانها برایم بوق 
زدند ولی هیچکدام سوارم نکردند. 

یکی می گفت:عتیقهبیکاری؟ایکی دیگر می گفٹ برو 
سوناتاسی چهل کیلو وزن کم کنی. 

یکی دیک می گفت لاقل یک مانتوان دازه تنت 
می‌خریدی. خلاصه دی دم نخیر این نقشهام نگرفت. 
کفش هاراازپایم د رآوردم وبا پای پیاده‌راه‌افتادم رفتم 
توی یک کوچه خلوت. مانتو را درآوردم وروسری راهم 
برداشتم و آرایشم راپاک کردم دیگر هوا تاریک شده بود 
باپای برهنه و شلواربرمودابه طرف خانه رفتم مانتوو 
وور ی کعش خوهرم راهم اتداختم توی سطل زباله و 
با خحود گفتم یک ادم نود کیلویی که نمی تواند لباس یک ادم 
۰ کیلویی را بپوشد. من عرضه اینکه زن بد حجاب شوم 
راندارم. سپس پشست در خانه وایسادم تاهمه خوابیدند 
چون بااین شلوار برمودایی که برای خودم ساخته بودم و 
بااین پاهای برهنه که دیگر تاول زده بود نمی توانستم وارد 
خانه شوم. خلاصه کلید را توی در چرخاندم و وارد خانه 
شدم و یواشکی به اتاقم رفتم و گفتم باید فکر دیگری بکنم 
اینجوری زندان برو نیستم. 

توی اخبار شستیده بودم که معتادان راجمع می کنند و 
به مراکز بازپروری می‌برند گفتم این هم بد نیست. چند 
وقتی ازاین خانه دور می‌شسوم. درست است که با معتادان 
قاطی می‌شوم ولی این بیچاره‌هاهم که تقصیری نداشته‌اند 
با دوستان ناباب با مشکلات زند گی و یا ذغال خحوب باعث 
معتاد شدن آنها شده است بالاخره آنها هم انسان هستند. به 
مرکز بازپروری می‌رویم هم غذامی‌دهند هم جای خواب 
می‌دهند هم هرروزورزش می کنیم. مسوولین قول 
داده‌اند که بعد از بازپروری کاری هم به معتادان می‌دهند و 
اینجوری کاردار هم می‌شویم. 
۱ چند روزی اصلاح نکردم و حمام هم نرفتم و موهایم 
اشفته شد. یک دست لباس کهنه پوشیدم و به سر خیابان 
رفتم. یک بسته سیگار هم خریدم کمی توی خیابان پرسه 
زدم ولی خبری از نیروی انتظامی نبود. گفتم می‌روم جلوی 
کلانتری شاید آنجا دستگیرم کنند. کمی جلوی کلانتری 
ایستادم ولی خبری نشد. کمی بالاو پایین رفتم باز هم 
خبری نشد. آخریک سیگاردستم گرفتم ورفتم جلوی 
درک ری وا یمجاهت ده 
نگهبان دم در گفتم: ببخشید سر کار تیش خدمتتون هست؟ 
نا گه ان نگهب ان‌دادزدمر تیکهازاین هیکلت خحجالت 
نمی کشی ادای معتادها را درمیآوری؟ فکر کردی اینجا 
تئاتر است؟ بعد هم یک تیا بهم زد و گفت برو رویت را 
کم کن و واسه خودت یک کاری دست و پا کن. این کارها 
اش وا فیی ود ارم 

حلاصه دیدم این نقشه‌ام هم نگرفت. راهم را گرفتم و 
به خانه بر گشستم. پدرم که سرو وضع مرادید گفت: از سر 
و وضعت خحجالت نمی کشی؟ کار که نمی کنی لااقل برو 


حمام تااز این قیافه کذایی دربیایی. 

دیدم اگر بخواهم دنبال حرف را بگیرم باز همان اش 
هست و همان کاسه. 

لباسهارادرآوردم ورفتم توی حمام سرو تنم راشستم 
و آمدم‌بیرون صورتم راهم ادکلن زدم که‌دیگر کسی چیزی 
نگوید روی تختم دراز کشیدم و با خود گفتم: 

آخه من چطوری بروم زندان مثل اینکه زندان رفتن 
هم پارتی می خواهد. دوباره شسروع به فکر کردن کردم و 
گفتم تنها راه زندان رفتن دزدی است و بهتر است که از 
یک بانک‌سرقت کنم پس رفتم توی زیرزمین و تفنگ 
ساچمه‌ای رابه همراه یک جعبه ساچمه برداشتم و از خانه 
بیرون زدم و وسط کوچه یک ساچمه توی تفنگ گذاشتم 
و خیالم راحت شد. 

رفتم سر کوچه جلوی بانک که رسیدم کمی این‌پاو 
آن‌پا کردم تابانک حلوت شد. ناگهان پسربچه‌ای بهم تنه 
زد وافتادم زمین. ساچمه از تفنگ دررفت و خورد به شيشه 
بانک و تمام شيشه یکپارچه خرد شد. 

رئیسس بانک و کارکنان ومشتريهاهمبیرون آمدندو 
نگهبان بانک هم بیرون آمد. خوشحال شدم گفتم الان مرا 
دستگیر می کنند» ولی رئیس بانک جلو آمد و گفت آقاشما 
ا ۱ 
دیک ر از سن شما گذشته است که با تفنگ دنبال گنجشک و 
کو هايش. الا کارش اسست که فده شم اند سا نت 
شیشه بانک رابپردازی. برایش قسم خوردم من بیکارم و پول 
ندارم.رئیس بانک گفت: این حرفها به ما ربطی ندارد. نگهبان 
ناتک اف انی دد رخات تا خاق ادمتان خسارت انکر 
بپردازند. من پدر شما را می‌شناسم توی همین بانک حساب 
دارد. بعد بانگهبان مساح راه افتادیم تابه در حانه برویم. تو 
دلم گفتم: ای بخشکی شانس. حالا بابام دمار از رو زگارم 
درمی آورد. در خانه رسیدیم و در زدیم پدرم‌درراباز کردو 
وقتی مرا با نگهبان دید گفت: جه دسته گلی به اب داده‌ای 
ونگهبان تمام جریان رابا آب وتاب برایش تعریف کردو 
پدرم گفت: خاک عالم بر سرت جوانهای مردم راببین پسر 
ماراببین.بااین سن وسال وبااین هیکل دنبال گنجشک‌ها 
افتاده بیابرو تولندهور, توفقط مايه ضرر و آبروریزی هستی 
آن تف نگ راهم بگذار توی زیرزمین تامن خودم بیام پا ترا 
سربه نیست کنم يا آن تفنگ را... و سپس بانگهبان بانک به 
راه افتاد و رفت. بعد از رفتن باب دیدم که اصلاً جای ماندن در 
خانه نیست چون وقتی پدرم بررگردد باز غرغر و فحش و بد 
و بیراه اسست که نصیب من می کل پس از خانه بیرون زدم و 
مدتی در خیابان پرسه زدم تا به یک پارک رسیدم. رفتم توی 
پارک وروی یک نیمکت نشستم انقدر نشستم تاهوا تاریک 
شدولی‌بازهم جرأت بر گشتن به خانه رانداشتمهمانجا 
پایم راروی نیمکت دراز کردم و خوابیدم. 

آنقدر خسته بودم که نفهمیدم چطوری خوابم برد. 
نمی‌دانم یک‌ساعت یابیشتربود که خوابی ده‌بودم که 
دیدم یک نفر شانه‌ام را تکان می دهد و می گوید بلندشو 
اقا پار ک جای خوابیدن نیست. چشمهايم راباز کردم و 
ددم دونفرمامورنیروی انتظامی هستند. از جایم بلند 
شدم»اولش خیلی ترسیدم‌ولی مامور گفت:چراتوی 
پارک خوابیده‌ای؟ مگر خانه و زند گی نداری؟ گفتم: 
چرا گفت: پس چرااینجا خوابی‌ده‌ای؟ گفتم: اخر توی 
خانه دعوایم شده است و نمی خواهم به خانه بروم. گفت: 
کارت شناسایی داری؟ گفتم: نه گفت: پس راه بیفت برویم 
کلانتری تو بازداشت هستی. 


خیلی خوشحال شم وی دلم قند آب می کردم آن 
همه ز حمت کشیدم کسی مرابازداشت نکرد ان وقت با 
یک خوابیدن ساده مرابه زندان می‌برند. ماموراز من پرسید: 
سابقه کیفری‌هم داری؟ گفتم:بله همه جور سابقه دارم. 
مامورکمی با تعجب نگاهم کرد و گفت: پس‌وایسایک 
دستبند بهت بزنم تا فرار نکنی. گفتم: امکان ندارد من فرار 
کنم من تازه به آرزویم رسیده‌ام. مامور گفت: مثل اینکه 
حل هم هستی. 

گفتم: بله کمی اختلال حواس هم دارم. 

حلاصهبه کلانتری رسیدیم و مرابه با زداشتگاه 
فرستادند. توی بازداشتگاه پر بود از جوانهای هم سن و 
سال‌من.بعد از مدت کمی همه‌باهم آشناشدیم. یکی گفت: 
مرا چون موهایم را مدل تیفوسی زدهام به اینجا آورده‌اند. 

دیگری گفت من هم چون پشت موهایم رادم اسبی 
کر ده بودم گرفته‌اند. 

آن یکی گفت:من چون آلودگی صوتی ایجاد کردم و 
صدای ضبط ماشینم بلند بود گرفتند. 

آن یکی هم گفت:من بادختر همسایه رفتیم یک دوری 
بزنیم که مارا گرفتند... آن یکی می گفت من مهندس هستم. 
آن یکی پزشک عمومی و دیگری کارآموز و کالت ولی 
همگی بیکار بودیم. خلاصه صحبتمان گل انداخته بودو 
تا نصف شب بیدار بودیم و سرمان گرم. 

من گفتم تمد ماه a‏ 
ااه کیت تیان ردنا نس دا رها رام ا 
بعدپدرومادرم ان‌رامی‌ خواهند ویک جریمه‌نقدی 
می کنند و همگی را ول می کنند. 

من گفتم آخه مامجرم‌هستیم وباید چندماهی در 
زندان بمانیم! یکی از بچه‌ها گفت مثل اینکه بدت نمی‌آید 
اینجا تلپ شوی و اب خنک بخوری. 

نه اجان اینها نون حور اضافی نمی خواهندو پس از 
ان پرسید: چراانقدر دلت می خواهد اینجابمانی؟ و بعد من 
قصه زند گی خودم‌رابرای آنها تعریف کردم. همه آنهازدند 
زیر خنده و گفتند: بابا ماهم مثل توهستیم دیگه همه بیکار 
هستیم و این است که صبح تا شب توی خیابان ول هستیم. 
حلاصه باید یک برنامه برای خودمان بریزیم» سپس بغل 
دستی‌ام گفت: تو شطرنح بلد هستی؟ گفتم: نه. ولی خیلی 
دلم می‌ خواهد یاد بگیرم. 

یک شسطرنج کوچک جیبی از جیبش درآورد و گفت: 
بشین جلو حالا که بیکاررهستیم لااقل شطرنج یادت 
بدهم. 

من جلوی او نشستم وبه‌دقت به حرفهایش گوش 
دادم ودرعرض نیم ساعت همه مهره‌ها راشناختم و 
همه حرکتهارایاد گرفتم. پس از ان دو سه دست شطرنج 
بازی کردیم و کلی حال کردیم. بچه‌ها گفتند: باید برای 
خودمان برنامه‌ریزی کنیم حالا که از کار حبری‌نیست لااقل 
صبح‌های زوداز خانه بزنیم بیرون و توی پا رک ورزش کنیم 
بعدش هم می‌نشینیم و شطرنح بازی می کنیم. 

همگی موافقت کردند. صبح فردایکی یکی مارا از 
بازداشتگاه بیرون آوردند و ادرس و شماره تلفن‌هایمان را 
گرفتند و سپس مارابه حياط بر دند و سر همه مارا تراشیدند 
ودوباره‌به بازداشتگاه بر گرداندند.وقتی بر گشتیم ادرس 
وشماره تلفن هم را گرفتیم تابعد از آزادی دوباره‌همدیگر 
راببینیسم.یکی دوساعتی گذشت بع داز ان یکی یکی 
صدایم ان می کردند ویک تعهد از پدرومادرمان گرفتند 


و سپس جریمه و بعد هم مرخص. پدرمن که به کلانتری 
آمده بود تامرادید گفت: 

خاک عالم بر سرت آخر تو هم شدی مرد عرضه هیچ 
کاری‌نداری و فقط آبروریزی و ضررداری. جناب سروان 
اگر می‌ شود یک چند ماهی این پسر مارا در زندان نگاه 
دارید تا ادم بشود. 

جناب سروان گفت: پدرجان او کاری‌نکرده بیکاری 
مشکل همه جو انها است. خو دتان یک کاری برايش دست 
وپاکنید وسرش راگرم کنید» پسر شمامهندس است و 
تحصیلکرده... جای او توی بازداشتگاه نیست. از کلانتری 
حارج شسدیم وبه خانه بر گنستيم. جرأت نداشتم با پدرم 





ودرراروی خودم بستم. گذاشتم تا ظهر شد. پدرم داد زد 
بیاای مفل وک بیچاره‌می‌دانم دو روز است غذانخورده‌ای 
بیاسر سفره. ۱ 

رفتم سر سفره‌نشستم ودلی ازعزادراوردم. خواهرم 
ی 
مرانگاه کرد و گفت: لعنت بر شیطان نکند این هم زیر سر 
تو باشد؟! گفتم: باباجان شماهمش به من گیر می‌دهید 
می‌خورد؟ 

مادرم گفت: راست می گوید مرد! تو هم همه کارها را 
می‌اندازی گردن این بچه. بعد به خواهرم گفت: حتماً یک 
جایی قایم کرده‌ای پادت رفته حوب بگرد پیدا می کنی. 

پدرم گفت: توبه این می گویی بچه؟ امن هم سن او بود م 
زن و دو تابچه داشتم و کار می کردم این تن لش فقط دنبال 
ولگردی است لااقل برودیک ورزشی یا هنری یاد بگیرد 
ازفردابه پا رک برویم وهم ورزش کنیم وهم شطرنج و 
بدمینتون‌بازی کنیم. پدرم گفت: حواست جمع باشداگر 
یک دفعه دیگه گند بالا بیاوری من می دانم و توا زاین خانه 

بلند شدم و به اتاقم رفتم و به یکی یکی هم‌بندی هايم 
زنگ زدم وقرارفرداصبح را گذاشتيم. آن شب راراحت 
خوابیدم و صبح زود بلند شدم و گرمکن ورزشی‌ام راتن 
کردم و از خانه بیرون زدم ورفتم توی پارک سر کوچه. تمام 


بچه‌ها آنجا جمع بودند. بعداز خوش وبش و احوالپرسی با 
یکدیگر دست دادیم و مشغول گرم کردن خودمان شدیم و 
پس از ان نرمش و به مدت نیم ساعت هم دویدیم. حسابی 
عرق کرده‌بودیم. نشستیم تاکمی خستگی مان رادر کنیم. 
بعد از ان چند نفرمشغول بدمینتون شدند و من ودوستم 
هم بساط شطرنح راباز کردیم و نشستیم به بازی کردن» 
تاظهر چنددست‌بازی کردیم. گاهی من مات می شدم و 
گاهی هم او مات می‌شد. خلاصه سرمان گرم بود. پس از 
آن به خانه رفتیم و نهار خوردیم. 

دیگر کارهرروزمان همین شده‌بود. ورزش وپس از 
آن شطرنج. چند ماهی به همین منوال گذشت و حسابی 
شطرنحباز ماهری شده‌بودم و توی پارک با همه‌بازی 
می کردم و همه را مات می کردم. 

یکی از همین روزهایکی از بچه‌ها گفت:فدراسیون 
شطرنح مسابقه بر گزار کرده است خوب است توهم بروی 
وشرکت کنی. دیدم بد نمی گوید. آدرس را گرفتم و صبح 
روز بعد به فدراسیون شطرنج رفتم و ثبت‌نام کردم. 

مسابقات دوهفتهدیگ رب رگزارمی‌شد.من هم 
روزشماری می کردم تاوقت مسابقه رسید. درزمان مسابفه 
تمام حریفانم راشکست دادم و نفراول شهر تهران شدم. 
پس از آن مسابقات استانی بر گزار می‌شد. در مسابقات 
استان هم شرکت کردم و نفراول شدم. وقتی پدرم شنید 
کی توق کردر کت ا ریو هک صد کار 
به یک دردی خورد. نوبت مسابقات کشوری رسید که 
درآن هم شرکت کردم و نفراول ایران شسدم. وقتی پدرم 
فهمید گفت: 

اگر از روز اول به جای اینهمه مفت‌خوری و ولگردی 
دنبال همین کار رامی گرفتی الان جای گاسپاروف روسی 
را گرفته بودی و هیکلت هم آنقدر گنده‌نمی‌شد. همینجور 
کهاز مخت کار می کشی ازتنت هم کاربکش تابلکه 
لاغرتر شوی. 

به پدرم گفتم: قراراست به عضویت تیم ملی شطرنج 
دربیایم و برای مسابقات به خارج از کشور سفر کنیم. پدرم 
کت ر گے و اسان روز پر رانا کردی: 
اگرراسست م ی کے چرابلین هیکل ترفتی کشستیگیر با 
وزنه‌بردارشوی؟ گفتم: پدرجان شسماهم که‌همش ايراد 
می گیرید. خب هیکل من گنده است که دیگر دست من 
نیست. خدا مرا اینجوری افریده است. شما که می‌بینین هر 
روز صبح ورزش می کنم» ولی خب لاغر نمی شوم. پدرم 
گفت: حالا نمی خواد ننه من غریبم دربیاوری برو خوب 
تمرین کن تالااقل توی مسابقات جهانی یک مقامی بیاوری 
وماهم جلوی در و همسایه یک پزی بدهیم. 

برای‌مسابقات جهانی به کشسورچین اعزام شدیم. 
پدرم راست می گفت: بین شطرنحبازان من از همه گنده‌تر 
بودم.ولی خب چاره‌ای نبود. مسابقات به مدت یک هفته 
ادامه داشت ومن تمام حریفانم راشکست دادم و نفراول 
مسابقات شطرنج جهان شدم. حالا باعنوان قهرمانی جهان 
به کشوربرمی گشتم. وقتی به فرود گاه رسیدیم پدر و مادر 
و خواهرم ورژسای فدراسیون به استقبال ما آمده‌بودند 
وبهگرمی از مااسستقبالکردند.وقتی‌به محل مان رسیدیم 
دیدم تمام اهالی محل جمع شده‌اند و برایم اسپند دود 
می‌کنند و هورامی کشد. خلاصه‌بعداز کلی ماج وبوسه 
با یکایک اهالی محل وارد خانه شسدیم. پدرم گفت: من از 
اولش می‌دانستم که تو به خودم رفته‌ای و آخرش یک پخی 
می‌شوی. فقط سر به سرت می گذاشتم. ۳ 
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معا ضبه ویژه 


لویسی رانخستین بار در دفتر 

اطلاعسات فرانسه دیسدم. د رگپ 
روزنامه‌نگارانه‌ای به همراه دوست 
خوبم جلال رفیع و دکتر محمدی سردبیر 
اطلاعات فرانسه آمد ونشست و سلام 
وعلیک کرد .فارسی رانسبتاً خوب صحبت 
م یکرد Sa‏ .|یشان جند سال است 
۱ کک برایم کمی 
ر سا ی اس 
و حسرت به دلمان ماند که یکبار بدون مت رجم با 
تماشاچیان تلویزیونی چند کلمه فارسی صحبت 
کنسد و چرا راه دور برویم همین وینگو بگوویچ 
خودمان که هفت. هشت سالی است که د رایران 
پسول میگیرد و مربیگری م یکند و هنوز با آن زبان 
عجیب و غریب باخبرنگاران مصاحبه م یکند و 
زبان فارسی را پاس نمی‌دارد. صحبت ها یمان که 
تس اراس رصم برع وله 
بزند تا با ه مگپی زده باشیم. بعد از ضیافت ناهار با 


خورشت فسنجان که اتفاقا خوشش هم آمده بود. 
شرو عکردیم ب هگفتگو. بد نیست شماهم بدانید 
که یک پاریسی درباره ایران و تهران چه فضاوتی 
۱ دارد؟ حاص لگفتگوی خبرنگار مجله با «لویی 
راسین» را در این صفحه می خوانید: 





از نگاه یک جوان فرانسوی 


ایران برایم یک راز بود 





× آیا آشنایی شسماباایران به خانواده مربوط 
می‌شد؟ اصلاً پدر و مادر شما به ایران آمده‌اند؟ 

× نه به آن صورت که شمامی گویید نه البته 
مشاوره به کتابخانه ملی ایران چند روزی به ایران آمد. 
دور آشنایی‌هایی با ایران و ادبیات و تاریخ ایران داشته 
است اما سال گذشته فقط جند روزی به ایران آمد و 
قبل از آن نه. 

ا خانواده شما جند نفرند؟ 

> ما چهار خواهر و برادریم. من از بقیه بزرگترم. 
همه انها درحال حاضر درس می خوانند. یکی در رشته 
ملو و ى در سا 

× فکر می کنید چقدر بین مردم ایران و فرانسه 
شباهت وحود دارد؟ 

حیلی مختلف هستند. شباهت زیادی بین 
خارجی احترام می گذارند و دوستش دارند. به اعتقاد 
من ایرانی‌ها میهمان‌نوازند. 

× حال یک سوال خودمانی می کنم. شده است 
در اینحا به خاطر اینکه خارحی هستی سر کارت 
بگذارند؟ (البته کلی طول کشید تا این اصطلاح را 
ترجمه کنیم) و یا مثلاً چند برابر ازت کرایه بگیرند؟ 

× نه» تابه حال حداقل برای من چنین اتفاقی 
نیفتاده است. 

در خیابانهای تهران که رفت و آمد می کنید چه 
تفاوتی بین اینجا و پاریس می‌بینید؟ 

۲ در فرانسه و بویژه در پاریس مردم خیلی کم از 
تاکسی و ماشین شخصی استفاده می کنند. بیشتر مردم با 
اتومبیل شخصی هم که فراوان دیده می‌شود. 


در پاریس هم ترافیک مثل تهران است؟ 

× بله انجا هم ترافیک داریم اما قابل مقایسه با 
ترافیک تهران نیست. خب پاریس کمتر از دو و نیم 
میلیون نفر جمعیت دارد. اما تهران اینطور که می گویند 
هت شون و دی ر سوه تام کل 


× اولین بار که وارد ایران شدید چه تصویری از 
ایران در ذهنتان شکل گرفت؟ 

۱ خیلی شلوغ و به هم ريخته به نظر آمد. اما کم 
کم به آن عادت کردم. وقتی باصمیمیت مردم روبرو شدم 
وروحیات آنها رادرک کردم حالا دیگر خیلی احساس 
راحتی می کنم. انگار در سرزمین مادری خودم هستم. 

دلتان برای خانواده تنگ نشده است؟ 

6( جرا اما نه حیلی زیاد. اینجا دوستان خوبی پیدا 
کردم که دلتنگی‌ام را برطرف می کنند. 

ل( جه جیز اینجا برای شما جالب بود؟ 

× خیلی چیزهاء اداب و رسوم مردم مثلا مراسم 
تاسوعا و عاشورا عزاداریهایی که انجام می‌دادند. 
نذری دادنهاء غذای مجانی که به احترام مسائل مذهبی 
به مردم می‌دهند. همه اینها برایم جالب بود. 

ل چه شد که به ایران آمدید؟ 

× با دانشگاه تهران همکاری می کنم و با موسسه 
مطالعات زبانهای خارجی کار می کنم و زبان فرانسه 
درس می‌دهم. 

× فارسی را خوب حرف می زنید. چقدر فارسی 
خوانده‌اید؟ 

در فرانسه خیلی کم در دانشگاه فقط مدت 
کوتاهی در بخش زبانهای خارجی مطالعاتی درباره 
زبان فارسی داشته‌ام. اینجا هم تقریبا تمام یاد گیری‌ام 
مربوط می شو د به همین دو ماه و نیمی که به ایران امده‌ام. 
البته در موسسه دهخدا و در دانشگاه با جدیت زبان 
فارسی را مطالعه می‌کنم. 

رفتار اساتید دانشگاه با شما جطور است؟ 

× خیلی حوب. همراه با احترام و ادب و محبت 


×۸( شاید تعجب کنید. اما ایرانی‌ها گرمتر از 

× حوب است. کم کم دیگر دارم باهمه آنها 
آشنا می‌شوم و جالب اينکه همه آنها حوشمزه‌اند و من 
مشکلی از نظر غذا نداشته‌ام. 

از جه غذاهای ایرانی بیشتر خوشتان می‌آید؟ 

۲ چلوکباب» سبزی پلو باماهی» جو جه کباب 
و... غذاهای ایرانی رادو ست دارم. امروز هم که اینجا 
فسنجان خوردم. خیلی خوشمزه بود. 

۲ جه مدت می خواهید در ایران بمانید؟ 

× قصد دارم شش ماه در اینجا بمانم. 

× از دانشگاه حقوق هم می گیرید؟ 

۷ بله حقوق دریافت می کنم اما خیلی زیاد 
ندارم درباره پول صحبت کنم. 

به کدامیک از شهرهای ایران سفر کرده‌اید؟ 

> به اصفهان رفته‌ام که می گویند نصف جهان 
دارم ببینم. , 
فرانسه هم چهارفصل دارید؟ 

× بله فرانسه هم چهار فصل است. 

عجیب تر ین جیزهایی که در اینجا دیده‌اید 
جیست؟ 

۳ شاید عجیب تر از همه علاقه مردم به باران 
باشد. ما در فرانسه بیشتر آفتاب دوست داریم اما شما 
بیشتر به باران فکر می کنید. نکته دیگر ترافیک تهران 
شما به آنارشی چه می گویید. 

۲( درست است. همان هرج و مرج. ترافیک 
تهران البته چیزی بد تر از آنارشی است. اما در پاریس 
عجیب ترین مشکل به نظر شما چیست؟ 
کثیف کرده‌اند و مشکلی شده است برای این شهر. ۱ 

شسمادرایران جدای ترافیک در تهران حتما 
چیزهای جالب دیگری هم دیده‌اید. 

×۲ البته چیزهای جالب زیادی دیده‌ام. مثلا 
مذهب در اینجا و علاقه مذهبی مردم. 

× محرم ایران بودید. چه حسی داشتید؟ 
برایم تعجب‌اور بود. عزاداری‌ها؛ نذری دادن تشکیل 
دسته‌های عزاداری» وسایل عزاداری همه و همه برایم 


جالب و دیدنی بودند. 
۳ مق یسه مذ هب دراینحا و فرانسه از نظر شما 
حیست؟ 





غذای ادرانی خوب است. 
کم کم دیگر دارم با همه انها اشتا می‌شوم 


و جالب اینکه همه آنها خوشمزه‌اند و من 
مشکلی از نظر غذانداشته‌ام 





تفاوتهای زیادی با مردم فرانسه دارند. آنها زیاد مذهبی 
نیستند. در پاریس که کمتر. مذهب در آنجااین همه 

راستی درباره انقلاب ایران و امام خمینی(ره) 
چه تصویری از آیت‌الّه خمینی داری؟ 
رابا او می‌شناسند. امام خمینی برای آنها یک کاراکتر 
خیلی زیاد درباره انقلاب و امام خمینی اطلاعات ارائه 
نشده است. خیلی کم در این باره صحبت می شو د. اما 
نگاه حوبی نسبت به ایشان هست. خود من در زمان 
جنگ بچه بودم و جالب این است که برای شما بگویم 
طرفدار ایران بودم و دوست داشتم ایران برنده شود. 
درحالی که چیز زیادی نمی فهمیدم. 

۲ شمادر دبستان که درس می خواند ید پا در 
دپیرستان, به هرحال در دوران نوجوانی و جوانی 
درباره ایران حرف می‌زدید؟ 

کا نے آنجا دانش آموزان خیلی سیاسی نیستند. 
درباره سیاست خیلی حرف نمی زنند و اطلاعاتی هم 
ندارند. حرفی درباره ایران نمی‌زدیم. 

× راستی شما در فرانسه در چند مقطع درس 
می خوانید؟ 

۷ باایران خیلی فرق نمی کند. ماهم همین 
دوره‌های کود کستان. دبستان و راهنمایی و دبیرستان 
راهم با اسامی دیگری داریم. 

× دانشگاه جطور؟ در دانشگاه تحصیل رایگان 

×( بله در فرانسه تحصیل رایگان است. 
دانشگاههاهم دولتی هستند. منتها مدارس عالی چون 


و شهریه می گیرند. 

۲ شما در پاریس تحصیل کردید؟ 
همراه خانواده به خاطر ماموریت پدرم به ایتالیا رفتیم. 
سه سال هم در ایتالیا و بیشتر در رم زند گی کردم و سپس 
به فرانسه بر گشتیم. 

×( فر انسویها درباره ایران جطور فکر می کنند؟ 
خیلی خوب نیست. اما در فرانسه اینطوری نیست. 
مردم بیشتر کنجکاوند که درباره ایران بیشتر بدانند. اما 
قضاوت بدی هم ندارند. 

× با هنر ایرانی هم آشنایی پیدا کردید؟ 

× خیلی زیباست. فرشهای دستباف. هنرهای 
دستی که در اصفهان دید مساجد بناهای تاریخی. 
چهل ستون. میدان نقش جهان. مینیا تور ایران و خلاصه 
همه چیز برایم جالب و باشکوه بود. 

با شعرای ایرانی آشنایی دارید؟ 
از آنها خوانده‌ام اما خواندن آنها برايم خیلی سخت 

× کتاب بیشتر می خوانید یا روزنامه؟ 

کا هر دو. 

۲ راستی وضع مسکن در فرانسه چطور است؟ 
مغلا احاره یک خانه در پاریس. 

2 در پاریس قیمت زمین و خانه بالاست و 
اجاره‌هم زیاد است. مثلا یک خانواده پنج نفره در 
یک جای خوب پاریس باید ماهی هزار پورو اجاره 


خانه بدهند. 
× خب در تهران هم تقریبا همین میزان اجاره 
با ید بیردازند. 


حب با این حساب مثل تهران است اجاره خانه 
دون نارس آما در تیر ھا اطر ا ھا مارس س نا 


شهرهای کوچکتر خب قیمت کمتر است. 

مها ار نے کاک راوس 
دارید؟ 

× انار. 

× امسال عیسد نسوروز در ایران هستید؟ چه 
احساسی دارید؟ 


۷( خیلی خوشحال هستم از اينکه جشن عید 
نوروز را می‌بینم. دوست دارم زودتر عید شود. 

× نوروز به کجا می‌روید؟ 

٤×‏ فک رم ی کنم بروم اصفهان. شهری که خیلی 
دوست دارم. پیش یک دوست فرانسوی‌ام. 

× می خواهیم در اخر مصاحبه یک پیغام و یک 
تبریک از طرف یک جوان فرانسوی به جوانان ایران 

× عید نوروزرابه شماء همه جوانان ایران و 
همه خوانند گان مجله اطلاعات هفتگی که شنیدهام 
پرسابقه‌ترین هفته‌نامه ایران است و به همه مردم ایران 
تبریک می گویم. امیدوارم به همه شما خوش بگذرد. 
سال خوبی داشته باشید. 
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شهر باستانی نوش آباد از 
توابع شهرستان آران و بید گل ودر ۱۰ 
کیلومتری شمال کاشان دراستان اصفهان 
واقع کر دنله اسنتا: 
این شهر پیشینه چندین هزار ساله 
دارد که آثار متعدد تاریخی به جامانده از 
دوره‌ه ای مخت ف تاریخی گویای‌این 
واقعیت می‌باشد. شهر زیرزمینی نوش آباد 
تونلی دست کن بافضاهای معماری است 
که در عم ۲متری زمین قرار گرفته است. 
این شسهرزیرزمینی چند سال پیش هنگامی 
که یکی از اهالی نوش آباد در حال کندن چاه 


درخانه‌اش بود» کشف شد و در نخستین فصل از کاوش‌های 
باستان‌شناسی مشخص شد که شهر زیرزمینی نوش آباددر 
ویژه دوره‌های اسلامی مورد استفاده قرار می گرفته و احتمالا 
وروز ۱ 


AA 


اول آن در عمق ۳متری و طبقه سوم آن در عمق ۱۳ متری از 

سطح زمین ساخته شده است. ار تفاع هر طبقه حدود ۱۸۰ 

سانتی متراست.باستان‌شناسان باتو جه به محدودبودن 

کاوش‌های خود دراین شهر زیرزمینی هنوز وسعت دقیق 

این شسهررانمی‌دانند امابا توجه به دالان‌های تو در توی 

این شهر و فضاهای مختلف تصور می شود این شهر دارای 
معماری شهر 


ت نشان می دهد شهر زیرزمینی نوش آباد تااواحردوره قاجار 


مورد استفاده قرار می گرفته است و مردم نوش آباد از دست 


راهزنی به نام «نایب حسین» مد تهادراین شهر زیرزمینی 


ساختاری در جهان منحصر به فرد بوده و تا کنون با تو جه به 





آشنایی با شبر زیر زمینی نوش آباد 


شهر مر موز و شگفت انگیز 








نمی‌شود و این یکی از شگفتی‌های این مجموعه می‌باشد 


آثار به دست آمده در کاوش‌های باستان‌شناسی قدمت آن 
به قبل از اسلام بر می گردد که در دوره‌های مختلف تاریخی 
کاربرد نظامی و دفاعی داشته است. 

این مجموعه به لحاظ سیستم دفاعی و پناهگاهی آن تا 
سال ۱ هیچ اطلاعات مستندی از ان در دست نبود و به 
دخمه‌های اسرارامیزشهرت داشت.راههای ورود به داخل 
این مجموعه از طرق مختلف و به شکل مخفی در منازل با 
دیدرت ور رن مب E‏ 
داخل کانالهای پایاب‌هایی که از زیر خانه‌ها و برای گذراب 
قنوات ایجاد شد» بچاههای کا مساجد و باغها و بازارها 
وهرجایی که درزمان حمله دشمن امکان دسترسی سریع 
وفرارساکنین رافراهم می کرده. ایجاد شده است. در بعضی 
منازل قدیمی در قسمت مطبخ خانه ان چاهی برای ورود به 
این فضاها حفر شده و دهانه چاه رابا تنور به طرز ماهرانه ای 
وداد ان وهای ورن که در عهاگهسا ترا رکه ات 
با تابه گلی مسدود و روی تابه راخاکستر ریخته ودر مواقع 
اضطراری افراد از داخل تنور وارد شهر زیر زمینی می‌شدند 
ودوباره انتهای تنوررامسدودمی کردند به شکلی که هیچ 
اثری از ورودی به اویی‌ها معلوم نمی‌شود. 


قلعه بر تغالی‌هادر جز بر ه هر مز 


این جزیره رابه علت موقعیت جغرافیایی و 
مجاورت با تنگه هرمز کلید خلیج فارس می‌دانند 
اقا 





املاعات کل ون ارو ۳۳۹۵ 





راهروهای شهر زیرزمینی در طبقه دوم و عمق ۱۳ متری در زمانی که نگهبان 


در این قسمت قرار می گیرد دیگر افراد داخل مجموعه با خاطری آسوده به 
استراحت می پردازند تااینکه اعلام خطری از سوی نگهبان داده شود 


مبارزه با مهاجمین 

در طول مسیر شهر زیر زمینی اتاقهایی به ابعاد مختلف 
ا اسان شا ادرا ااا اد 
تاقچەمشاھدەمىشود.هراتاق ۱۸۰سانتی‌مترارتفاع 
دارد. افراد داخل اویی برای استراحت و در امان ماندن از 
دست دشمن تمهیدات زیادی رابه کار بسته‌اند تاحتی 
در عمق ۱۸ متری زیر زمین هم مورد حمله دشمنان قرار 
نگیرند. اتاقهابه شکل تودر تووباراهروهای زاویه‌دار 
که دید مستفیم را با فضای بعدی از بین می‌بره ساخته 
شدهاست. در ۲۰ سانتی‌متری زير سقف و به فاصله ۱متر 
در تمام بدنه اطاقها حفره‌هایی برای قرار دادن چراغهای 
پیه‌سوز جهت تامین روشنایی فضاها تعبیه گردیده است و 
چندین پیهسوزبه دس تآمده باقدمت ۷۰۰ساله حکایت 
ازاین ماجرادارد. درزیرسقف راهروهاواتاقها آثارلبه 
تیز کلنگهابه خوبی مشاهده می شو دو به لحاظ سختی 
زمین منطقه» این فر ضيه را تقویت می کند که وسایلی که 
رای چاری اس اددھ کر دس اا ج لماش 
اتو دهاز ا ار در سی ا ماساهک‌هان, 
مشاهده می شود که به سختی می توان وارد آن شد. ار تفاع 
این چاهکها ۳ تا ۵ متر می‌باشد که راه ارتباطی به طبقات 
بعدی است. در دهانه هر جاهک تعدادی قلوه سنگ و یک 
تحته سنگ به اندازه دریچه چاهک قابل رویت است که در 
مواقع احساس خطریاورودهوای آلوده یادودبه طبقات 


جزیره بیضی شکل هرمز که طول محیط آن حدود 
۰۰ ۰مترمی‌باشد در مدخل خلیج فارس ودر فاصله ۸ 
کیلومتری بندرعباس قرار دارد. املای صحیح آن هرموز 
باهرمزد ب رگرفته از کلمات خورموز با خورموغ به معنی 
گر گاه‌وندرایالت موضستان(مناب)بودهاست که به 
واسطه کثرت استفاده از غلط مشهور امروزه هرمز خوانده 
می‌شود. خواجه حافظ شیرازی گفته است: 

شاه هرموزم ندید و بی سخن صد لطف کرد 

شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد 

این جزی ره راب علت موقعیت جغرافیایی انو 
مجاورت با تنگه‌هرمز کلید حلیج فارس می‌دانند. همین 
موقعیت است که ان رادر طول تاریخ» از نظر سوق الجیشی 
و بازرگانی از اهمیت خاصی بر خوردار ساخته‌است. 

درسال ٩۰۹‏ یک دریان_ ورد پرتغالی به نام البو کرک 
که به مستعمرات پر تغال در اسیاسفر کرده بود بر حسب 





داشته‌اند با سنگ آسیاب پوشانده می‌شدند 


ازاین حفره‌ها احتمالابه عنوان 


دست‌شویی | ستفاده می‌شده است ۲ 





با تخته سنگ دریچه را مسدودویاا گر دشمن قصد ورود 
به فضاها راداشته باسنگهایی که حکم وسایل وابرازدفاعی 
راداشته بر سر مهاجمین می کوبیدند. راههای ورودی به 
طبقات بعدی طوری حفاری شده که‌هر کس قصد ورود به 
فضاها رادارد نا گزیر باید از پایین به بالا حر کت کندو به این 
ترتیب قدرت دفاعی افراد مهاجم رابه صفر می رسانده‌اند. 
این ساختار دفاعی به گونه‌ای است که تسلط کافی رابرای 
مقابله با دشمن فراهم می‌کند. 
تله برای دشمنان 

هر فضاشامل چندین اتاق وراهروو توالت می‌باشد 
که راهروی ورودی به‌این فضاهابرای پناه حداقل ۱۰ 
نفردرنظر گرفته‌شدهو در و سط راهرواصلی درست در 
قسمت پیچ راهرو سکویی کنده شده که محل نشستن 
نگهبان می‌باشد. کار نگهبان کنترل حر وج و ورودافرادو 
اعلام حطر و شناسایی دشمن می‌باشد. در زمانی که نگهبان 
دراین قسمت قرار می گیرد دیگر افراد داخل مجموعه 
باخاطری آسوده به استراحت می پردازند تااینکه اعلام 
خطری از سوی نگهبان داده شو د. البته باز در انتهای این 


نمونه آی‌از EIS‏ شمالی جزیره دیده می شوند 





شهر زیرزمینی نوشآباد 
تا اواخر دوره قاجار مورد 


استفاده قرار می‌گرفته است 
و مردم نوش آباد از دست 

راهزنی به نام «تایب حسین» 

مدتها در این شهر زیرزمینی 
دست‌کن زندگی می‌کردند 


مجموعه‌راهی از طریق چاهکی مخفی 
برای فرار به طبقات بعدی اند یشیده شده 
است. برای معطل نگه داشتن دشمن و ایجاد ترس و 
وحشت بردل دشمنان نیز تله‌های فیزیکی زیادی بر سر 
راهش انا شاد کرد ند از جمله ا نک درو سط اتاقا 
چاههای بسیار عمیقی وجود دارد که با تخته سنگی که 
دروسط آن دستکهایی قراردارد وروی آن راباخاک 
می پو شاندند و به لحاظ تاریک بودن فضاو عدم دید کافی 
باقرار گرقتن دشمن روی تخته سنگ» سنگ دوران شده 
ودشمن رابه قعرچاه‌می‌فرستاده پااینکه راههای گریز 
زیادی رابه صورت راهروهای پيچ در پیج ایجاد کرده که 
به محض ورودبه ان» وارد فضاهای تودرتوشده وباعث 
می‌شده دشمن فقط به دور خود دور زده و از مسیر اصلی 
منحرف شود و به لحاظ همشکل بودن راهرو ها قابل 
تشخیص نبوده و دشمن را سر گردان می کر دند. 
طریق رسیدن آب و هوا 

باتو جه به تو در تو بودن فضاهاهیچگونه مشکل تنفسی 
احساس نمی شسود این یکی ازشسگفتی ها د ا این 
مجموعه می‌باشد. افراد تا زمانی داخل اویی‌ها می‌ماندند 
کا ا قاتا ساسا شی د 
هوای داخل از طریق چاهایی که به صورت غیر مستقیم به 
سطح زمین مرتبط بوده تامین می‌شود. آب مصرفی و شرب 
ساکنین داخل شهرزیرزمینی توسط راههای مخفی که به 
پایابهای مرتبط به رشته قناتها بوده و از زیر زمین می گذرد. 
تامین می‌شده است. این فضاها نه تنها در سطح زیرین شهر 
گسترده شده بلکه تا حصار بیرون شهر و حتی شهر تاربخی 
و تالارنیاسرنیزراه‌دارد. راههای مختلف دیگری به برون 
شهرنوش آباد از زیر زمین مشاهده شده که حتی به چاههای 
داخل قلعه های اطراف شهر مر تبط می‌باشد. 





اتفاق گذرش به خلیج فارس افتاد و با آن نواحی آشنایی 
میا روو ااا اها حور درد ر ارما ناسا 
پر تقال طرح خود برای اشغال جزایر حلیج فارس راارائه 
نمود و به تصویب رساند. او در سال ٩۱۲‏ به خلیج فارس 
باز گشت و پس از کشتارو و حشیگری فراوان موفق به 
فتح هرمز در سال ٩۱۳‏ گردید و قلعه‌ای در جزیره هرمز 
ساخحت. 

مردم هرمز در طول سالهای اشغال مکرراسربه 
شورش برداشتند که مهم ترین این شورشهامربوط به 
سالهای ۹۱۹شمسی, ۹۲۵شمسی»۹۲۸شمسی و ٩۵۷‏ 
شمسی بوده‌اند. خوشبختانه جزیره در سال ۱ توسط 
یکی ازامرای‌ شاه عب اس به‌نام امامقلی خان‌ازاشغال 
خارج و آزاد گردید.هماکنون آثٌارو خرابه‌های ابنیه و 
قلعه پرتغالی‌ها و توپهای آن در شسمال جزیره در نزدیکی 


آبادی‌های فعلی دیده می‌شود. 


داستان یک عشق واقعی 





0 یک ماهیگیر حرفه‌ای از جنوب 
استرالیامی‌باشد.روزی اویک کوسه‌سفید بز رگ را که 
در تورماهیگیریش گیر کرده‌بودا زم رگ حتمی نجات 

اومی گوید:«۲ساله که‌اون کو سه غول پیکر من‌رو 
تنها نمی ذاره. هر جا که میرم دنبالم میاد و حضورش 
تمام ماهیهارو می ترسونه. نمی‌دونم چیکار باید 
بکنم؟» 

البته کاملامی توان به آرنولدحیق‌دادزیراخیلی 
حلاص شد آن‌هم در حالی که کوسه‌های سفید تحت 
امایک علاقه دوطرفه‌بین«آرنولد»و«سیندی»ایجاد 
شده وآرنولددراین باره‌می گوید:«هروقت قایق‌رو 
و اجاز میده شکم و گردنش‌رونوازش کنم و دراین 
حتال خر حر می کنه مها رو می گردونه و 
ا 


مه م 





هیجان نشستن در یک قایق ۳متری و 
تماشای یک کوسه سفید بزرگ ۴متری که 
یی رس سین ایا 














کلام تحییین 


اھ 


:و کامیای 


۰ 


خی راز ها 


نی 


ډه او بکه یید که هنوز ډه مو 


* مه 
هعیبتت 
مه 


ډیییت ت 


۵ کان ,بن اندر 











۲ ابتد از آشنایی با خسرو و شروع عشق پرشورتان 
برای خوانند گان بگویید. 
٤ ×‏ ما هر دو در استخدام اداره فرهنگ و هنر بودیم 


وپس از یک دوره بازخرید شدیم و در اداره تئاتر که آن 
زمان مجید جعفری ریاست ان راب رعهده داشت استخدام 
شدیم و درنمایش «بکت» به کار گردانی مجید جعفری 
نقشی گرفتیم و در یک صحنه از نمایش قرار بود میهمانان 
«دربار لویی» باشیم آنجا بود که با خسرو آشنا شدم. 

او همزمان در کار«همه پسران من)»بازی می کرد و 
وقتی برای حضور در صحنه مربوط به نقش خود به تئاتر 
آمد همه رابادیالو گهای وب و کار خوبش خنداند و 
طراوت و نشاط را به صحنه آورد. در بشت صحنه معمو لا 
درباره زند گے و جدایی از همسرش برای من صحبت 
ین آن جر به حواستگاریام ید ماد کمال سا گی 
یک ماه بعد ازدواج کردیم. 

دوست دارید خاطره‌ای از زند گی تان را برایمان 
بگویید؟ 

کت( زند گی با خسرو تمامش خاطره است 

ازروزاشنایی تا ٤‏ روزقبل‌ ازم رگش»چون ۶روزقبل 
بودوسکوت وارتباطش بااطرافیان قطع شده‌بود. من 
نمی توانم یک یاد و خاطره از زندگی خودم و حسرو 
انسانیت و گذشت و صداقت بود. 

خس رو همه و جود خود رامتعلق به خانه و زند گی و 
خانواده می دانست و بسیار خانواده دوست بود. 


گفتگو از: فریده ذاکری 


از زندگی با او راضی بودید؟ 

ا مگر می‌شود گفت نه! 

خیلی خیلی راضی و خرسند بودم و برای همین هم 
تحمل نبودنش خیلی برایم سخت شده. 

نزدیک به یک سال است که شکیبایی دیگر در 
بین ما نیسست و جای خالی اش در عرصه هنر کشور به 
وضو ح احساس می شود و... 

[اوطوری که گویی دل پری دار د حرفم راقطع 
می کند و ...| 

6( همیشه اینگونه است که وقتی کسی رفت ياد 
وخاطره‌اش هم می‌رود امادررابطه با خسرومن فکر 
می کنم او جزو معدود افرادی است که هیچگاه از یادها 
نخواهدرفت وبا توجه به‌احساساتی که‌درروزوداع 
خس رو از مردم خونگرم ایران دیدم با قاطعیت می گویم 
کهآنهاهم مثل خودمن هیچگاه‌اورافراموش نخواهند 
کر 

× آیا فرزندتان نیز به هنر روی آورد؟ 

۲ پویاهیچگاه علاقه به بازیگری و ادامه دادن راه 
پدر نشان نداد و حتی در یکی دو فیلم خسرو پيشنهاد داد 
وی درنقش جوانیهای او بازی کند اما پویا علافه‌ای نشان 
نداد هر چند که از لحاظ صدا و شکل ظاهری خیلی شبیه 
اوست و در فیلم میکس هم لحظه‌ای کوتاه کار کرد. 

اما شنیده‌ایم پویابعد از فوت پدر در حال ساخت 
محموعه‌ای مستند است؟ 

× ۸ خی ر... پویابه‌همراه‌همسرش ازایران‌برای 
هميشه رفت! 


جرا تنها پسرتان رفت؟! 


عبد از نگاه خسرو خوبان 
هفت سین ولحظه تحویل سال, چون حکایت رجعت به حویشتن انسانی است. نشاط و افزایش میل به 
زندگی است پایبندی اهل خانواده به هم» پیوندی همگانی با سال نو نقل مکان خورشید از برج حوت به حمل و 
آشتی دادن دل با نور خورشید.همراهی وهمدردی استمالت و دلجویی و لحظه دینگ دینگ شادی در دل فقیر 


و غنی و سنت خوب صله رحم. همه دوست داشتنی‌اند. 


درزمانی که نوجوانی ۱۳ ساله بودم با دنیایی از مشکلات مادی توسط سبب‌ساز همیشگی و بادستهای شوهر 


کرد و همیشه برای من بهترین عیدی بوده است. 


ِ 
الاعات :کل هن رما 


وقتی در خیابان شانز دهم سعادت آباد مقابل منزل استاد پیاده شد م هنو ز باو رم نمی‌شد که امروز شکیبایی را | 
نخواهم دید. با حالتی خاص از پله‌های مجتمع بالا رفت م که ناگهان با دیدن استاد و لبخند زیبای همیشسگ ی‌اش ‏ 
در چا رچوب قاب چوبی میخکوب شدم. زنگ زدم پروین خانم یاور سالهای خوش زندگ یا وکه گر یه‌های ۱ 
بیامانش در پشت تلفن قلبم را لرزانده بود با روی باز من و افای ذبیحیان عکاس مجله را به داخل منزل دعوت | 
کرد. وای چه محیطی بود و چه حضو رگرم و باصفایی در این خانه موج می زد که تا نبینید درنمی‌یابید. 
در بدو ورود تابلوی زیبایی از شب عروسی پسرش پویا به همراه پدر با همان لبخند شیرین و تاثی رگذارش به تو | 
خو شآمد میگوید و تابلوی زیبای دیگری با عنوان به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد نظرم را جلب کرد که | 
در میان تابلوهای بی شمار خانه خودنمایی م یکرد. روی میزها در سینه دیوا رآشپ زخانه و روی یخچال و فریزر 
و حتی کابینت‌های منزل همه با تصاویر و نگاههای گرم خسرو پر شده است... ۱ 


ك 


کر و گوی هتری با همسر خسرو شکیبایی کو 
۰ 


هیچکس ملاو 


C0 


عکس: محمد ذبیحیان 








× ۶ پویا وابستگی شدیدی به پدرش داشت و بعد 
از در گذشت خحسرو فضای خانه برای پویاسنگین و 
جانفرساشده بو د. تحمل نبود پدر داشت اوراذره‌ذره اب 
می کرد و همسرش هم تاب دیدن این شرایط رانداشت 
وحتی طوری بود که وقتی در مورد پدرش سوالی می شد 
او نمی توانست یک جمله کامل رابر زبان بیاورد و گویا 
کلمات هم یاریش یک درس تصمیم بر این شد که 
از این فضا دور شود و من هم به ناچار پذیرفتم و... 

× غذ ای مورد علاقه مرحوم شکیبایی چه بود؟ 

۳۷ خحسروعلاقه زیادی به عدس پلوی نذری در ایام 
محرم‌داشت وبرای مراسم امام حسین(ع) که‌می‌رفت 
عدس پلوندری می‌خوردودر خانه‌هم کوفته ریزه‌مرا 


خیلی دوست داشت. 
| کنون که همسر تان نیست زند گی شما جگو نه 
می گذرد؟ 


کل( کل چون‌هردودراستخدام وزارت ارشادبودیم 
وهرد و حقوق می گرفتیم الان هم حقوق بازنشستگی 
خودم و حقوق خسرو را دریافت می کنم. 

× از ویژگیهای خوب زندگی شوهر تان برایمان 

او خسرو خوبان بود. 

ولی شاخص ترین خحصلت او که از مرحوم مادرش 
به‌ارث برده این بود که جلوی پای همه بلند می‌شد و 
بسزرگ و کوچک برای ش فرقی نمی کرد از بچه تابز رگ» 



































حتی جلوی پای پویا هم بلند می شد خصلتی که من در 
هیچکس ندیده بودم. 

این روزها به چه چیزی فکر می کنید و عبد امسال 
را بدون همسرتان حگونه می گذرانید؟ 

× اصولاً نمی توانم برسرمزار خسروبرومهنوز 
باوراین که خسرو برای همیشه انجا خوابیده برايم سخت 
است. تصمیمی برای عید هم نگرفته‌ام» ولی مطمثنم که 
عید بدی خواهم داشت اصلاامسال سال خوبی نبود چون 
هر سال ۷فروردین تولد خسروبودوامسال اصلانمی‌دانم 
چه باید بکنم و چگونه عدم اد E‏ 

× جگونه با واقعیت نبو د او کنار می‌ایید؟ 

٤×‏ من کنار نیامده‌ام. هنوز باورم نمی‌ شود که او 
رفته» فکر می کنم در سفر است و بازمی گردد و نمی توانم 
باور کنم نبودنش را. حتی به مشهد رفتم و از امام رضا(ع) 
کمک خواستم تااین باوررابپذیرم و صبر پيشه کنم» ولی 
هنوز در بهت و ناباوری‌ام. 

اخرین کار اکران شده مرحوم چه بود؟ 

٤‏ فکر می کنم اتوبوس شب بود. کاری متفاوت 
وبسیار جذاب. وقتی من از کارش تعریف می کردم 
می گفت تو تعریف نکن مردم باید نظربدهند ومن 
می گفتم به عنوان یک تماشاگ رنظرم رامی گویم نه به 
عنوان همسرت. او معتقد بود حتی اگر یک خط هم بازی 
کند می تواند نقش را آنقدر بررنگ ارائه دهد که نقش اول 
باشد. واقعاً او با نقش زندگی می کرد. 

چند فرزند از آن مرحوم به یادگار مانده؟ 

۹ یک دختر از همس راولش به نام پوپک دارد که 
٩‏ مال از ونار رک ات ویک ر کاس ازمرگ 
پدرازایران رفت! 

۲ مهمترین چیزی که از آن مرحوم برای شما به 
یاد گار مانده جیست؟ 

کل( کل( پویا... چون واقعاً حودش است. چه به لحاظ 
فلع هری اه لت ها ورفتار. ۱ 

× آیاعوالم روحی اجازه می‌دهد که صدای آن 
مرحوم را بگذارید و گوش دهید؟ 

× نه هیچ کاری نمی کنم فقط مرور خاطرات در 
تنهایی واصلاًنمی‌توانم کاست ص دای اورابگذارمو 
حتسی فیلمی را که اکنون تلویزیون نشان می دهد ببینم. 
اصلاً طاقت ندارم. 

۲ سخن استاد درباره مر گ؟ 

ل( همیشه می گفت کاش اول من بمیرم بعد تو.و 
متاسفانه همانطور که می حواست شد. 
ات زندگی با هنرمندی محبوب سخت است. 







تمام نقاط خانه پوشیده از تصاویر و لحظه های استثنایی خسرو است. حتی روی یخجال و.. 


شما جگونه با این مساله کنار آمدید؟ 

امن هیچگاه آدم حسودی نبودم خیلی‌ها سوال 
می کردند تو حسودی نمی کنی مثلا در فلان فیلم با فلان 
بازیگر اینگونه بااحساس رفتار می کند. می گفتم من این 
احساس رابازی می‌دانم وهمسرم رابهترازهر کسی 
می‌شناسم و احساسات واقعی او را فقط من می‌شناسم. 

آخرین قبض تلفن همراه ایشان چقدر بود؟ 

× خحیلی کم.اومعمولاًگفتگوبا تلفن رازیاددوست 
نداشت واگر کسی هم طولانی حرف می زد می گفت 
فلانی بیا همدیگرراببينيم واز تلفن همراه فقط در موارد 
اضطراری استفاده می کر د. 

× به نظر شما او چه رنگی بود؟ 

سبزسبزهمان سبزی که در خانه سبزبازی 
کر 

۲ با دیدن جه کسی شاد می شد؟ 

× اگر واقعیت رابخواهم بگویم بادیدن من؛ پسرم 
وعروسم.ا و اصولاً خیلی خانواده‌دوست بود و همیشه 
دوست داشت دور هم باشیم. 

۲ او دوست داشت جه جیزی به فرزندش 
پیاموزد؟ 

۱ مهربانی را.در تمام طول زند گی مهربانی را 
همراه خود داشت و دلش می خواست ان رابه هر نحوی 
که‌می‌شودبه پس رش یاددهد.به من می گفت می توانیم 
حتی دربعضی مواقع مهربانی رامثل یک نقش برای 
پسرمان بازی کنیم تا او فقط مهربانی را بشناسد. 

× به نظر شما مراسمی درخور وی برگزار شد؟ 
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تصویر بز رگ نصب شده در پاگرد پله های مجتمع 








ثبت لحظه های > لبخندی که امکان فراموش شدن ندارد 


×۲ اصلاً درشرایطی نبودم که متو جه باشم. مثل برق 
گذشت و برای من انگار همین دیروز است و حتی شنیدم 
عده‌ای از شهرستانهاامده بو دند و محبت انقدر زياد بود 
که خوش حالم از طریق مجله خوب اطلاعات هفتگی از 
محبت‌های صمیمانه تمام کسانی که در مراسم خسرو 
شرکت کردند وبا حضورشان خسرو را تنهانگذاشتند 
تشکر و قدردانی کنم. 

× کار و در آمد بازیگری برای ایشان بهتر بود یا کار 
و درآمد رادیو؟ 

× دررادی و قبل ازازدواح‌بامن کار کرده‌بودو از 
رضایت و درآمد او عبر ندارم. 

× مرحوم وقتی در منزل نبو دند چطور از مشکلات 
خان ارف ۵ 11 

× او همیشه بهدیگران می گفت که‌همسرم 
هیچوقت درزمانی که سر کارم هستم مشکلات خانه را 
به من منتقل نمی کند. حتی خبر فوت پدرم رادر زمانی که 
خسرو در ایران نبود از او پنهان کردم و نگفتم. 

سر فیلم هامون هم که دست پسرم شکسته بود فقط به 
یکی از عوامل گروه گفتم و او به حسرو گفته بود اما وقتی 
خحسروزنگ زد من منکر شدم ووقتی به خانه بر گشت 
ودید دست یویا شکسته گفت توازمن بازیگرتری. من 
هیچوقت مشکلات رابه او نمی گفتم و مدیریت خانه 
باخودم بودومی‌دانست درغیاب اواب از اب تکان 
ورد 

بهترین درسی که از استاد یاد گرفتید؟ 

× عشت و صداقت. 

استاد برای شما شعر می خواند؟ 

۱ نگاهش» حرفش و رفتارش همه شعر بود.‎ ٤ 

اویدری نمونه‌بودو تنبیه‌اش این بود که‌می گفت بعدا 
باهم حرف می‌زنیم و واقعآغیر مستقیم وباشگردی خوب 
توانست فرزند خوبی تربیت کند. 

در مناسبت‌های خاص برای شما هد به 
می گرفت؟ 

× اصول ا تاریخهارافراموش می کرد,ولی به همه 
می‌سپرد مخصوصاً به پویا که به یادش بیاورد. 

مناسبتها برای او یکروز نبود یکماه بود. یعنی در روز 
تولدم‌یکماه‌تمام‌هرروزکادواعم از گل وجواهرو 
ظروف خانه می خرید و یا به مناسبت روز زن یکماه تمام 
هر روز کادو می گرفت. 

×۸ کاش اینقدر خوب نبودی. کاش مهربان نبودی. 
خوبیهایت مرا به تو عادت داد و در نبودت می‌سوزم. ې 
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مو ققبت ر ادر عمق حر چ 


می توان . 


داقت 


اما 


آثن د۱ 
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کند 





وزير داد کستری ۶۲ 
ساله فر انسه و 


زایمان 
حنحالی 






گزارش اختصاصی از:براندخت صادقی‌وند 


مرخصی جنجالی 

باورمی کنید که موضوع مرخصی زایمان کوتاه‌مدت 
وزیرداد گستری فرانسه‌به یک موضوع‌جنجالی رسانه‌های 
ارویاو فرانسه تبدیل شده و طی این مدت طولانی وقتی 
هرنشریه‌سیاسیاجتماعی و حتی خانواد گی را که 
ن‌گاه‌می کردی تیتر یک یادوی خودرابه این موضوع 
اختصاص داده بود؟ 

اگراین موضوع جنجال‌برانگیزبرای‌شماهم جالب 
است پس مطلب زیر رابخوانید. 
فرانسوی وحتی‌قانون‌این کشورتغییرشکل یافته تا گریک‌فرد 
خارجی دراین کشورلباقت وسواد کافی‌برای احرازیک‌پست 
راداشت حتی میزریاست رادراختیارش بگذارند و از هیچ 
کمکی دراین‌بار‌به‌وی[البته‌درشر ایط سخت وبسیار محدود] 
دریع نکنندا و خانم «راگیده‌داتی» یکی از این افراد است. 

وی‌دریک خانواده‌فقیر کارگری چشم به جهان گشودو 
چهار خواهر دیگر هم قبل از به دنیا آمدن‌داشت و درارتباط 
باخاطرات دوران نوجوانی اش می‌گوید: یک روزوقتی از 
مقابل کاخ دادگستری فرانسه رد می‌شدم به همکلاسی دوران 
دبیرستانم گفتم؛من یک روزبه عنوان‌وزیربه این ساختمان 
وارد خواهم شد. البته ان روز تمام دوستانم که همراه من بودند 
واین حرف راشنیدند خنده‌بلندی سردادندامامن بعدا زسالها 
تلاش مستمربه‌این آرزوی دیرینه خود رسیدم! 

درواقع‌وزیرداد گستری جنجال‌برانگیزفرانسه یک‌بانوی 
۳سله.ا ز خانواده‌مسممان الجزایری مراکشی است.این 
خانم که‌بالا ترین شسغل وزارت رادراروپاوفرانسه دراختیار 
داردنامش نیزازنام یکی اززنان صدراسلم بر گرفته ده 
است.اماچیزی که‌نام اورادرصدراخبارفرارداده.این است 
که‌وی‌بسیاروظیفه‌ ناس بوده‌وبه کارش علاقه‌مند است‌و 
پنج روزدربیمارستان خوابید و صبح رو زششم پرونده کار 
وزارت‌داد گستری‌رابه‌دست گرفت‌وپشت می کار خود 
حاضر شد. 
چند هفته و گاهی حتی چند ماه است واین خبر در رسانه‌های 
اروپایک جنجال ازنوعمثبتش رابرپکرد.دراین میا نشریات 
یا گروههای متخصص مختلف و حتی با پزشکان متخصص 
وروان‌شناسان مصاحبه‌های مختلفی راترتیب دادند وسوال 
این بود که می‌شودیک زن پس اززایمان و تنهابعداز ۵روز 


ا 
املاعات ل ۴2 ارو ۳۳۹۵ 


کار خود حاضر 
شود؟! 

دکتر کریستینا 
آلبرینگ کارشناس و 
متخصص زنان در گفت وگو 
باروزنامه‌پرتیراژ بیلد)درآلمان 
اظهارداشت:من خودمادرانی را 
سراغ داشتهام که تنها دو هفته بعد از زایمان بر سر کاررفته‌اندو 
باید دید مادروفرزنددرچه وضعیت سلامتی فراردارند وزمان 
مهم نیست. ولی خانم «لیزا فاهرباخ) یک پزشک متخصص در 
این باره گفته است:نوزادان درزمان به دنیا آمدن بیش ا زهمیشه 
به بو و حضورمادر احتیاح دارند ومادرباید برای حفظ سلامتی 
فرزندش لاقل یکماه شب و روز در کنار نوزاد خود باشد. 

دکتر«اندره ویفل) پزشک یک بیمارستان مخصوص 

مادران‌هم گفته است: از نظرسلامت روانی نوزاد و مادراگرهر 
دوازسلامتی کامل برخوردار باشند هیچ اشکالی در حضوربر 
سر کار وجودندارد. 


من کار کردن» درس خواندن 


و مقاوم بودن رااز اعضای 
خانواده‌ام یاد گرفته‌ام 





خانم «برنادت شیراک): همسررئیس جمهور سابق 
فرانسه«زاک شیراک» نیز خودمادریک‌دختر ۰ ۲ساله است 
گفته که خانم را گیده‌داتی»زنی عاشق کارو خدمت است و 
این موضوع بوی یک نوع تحول وشادی و انرژی می دهد که 
حتمأفرزندش هم ازاین سلامتی وانرژی‌سهمی خواهد برد 
و اشکالی ندارد که این خانم چند روز بعد ازوضع حمل بر سر 
کار خود حاضر شود. 

ازسوی‌دیگرروزنامه‌پیلدچاپ فرانکفورت دراین‌باره 
نوشت:وزیردادگستری فرانسه باعمل سزارین فرزند خود 
رابه‌دنیا اورده و تنها پنج رو زاستراحت کرده‌است وبدین 
سبب رسانه‌های فرانسه‌باناباوری درمطبوعات سعی دراین 
دارند تامانند برنامه‌های دیگر خانم داتی»اورامورد چالش و 
پرسشگری قرار داده و از او انتقاد کنند. 


wiede 
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arbeiten? 


اینهادرحالی است که خود خانم داتی وزیرداد گستری قبلً 
مهب وطنم و خانواده‌ام به کارمن بسیارحسادت می کنند 








وهرروزسعی‌براین دارند تانشان‌دهندمن دیگرنمی‌توانم 
۱ ۱9۱ ۱ و 
پیشرفت رادروجودپنج فرزند شان تقویت کردندویادم‌می‌آید 
یک روزدردوران دبیرستان به‌هنگام‌باز گت از مدرسه‌در 
خیابان پرابهت کاخ داد گستری به همشاگرديهايم گفتم؛ به 
خاطرداشته‌باشیدمن یک روزبه عنوان‌وزیردراین کاخ خواهم 
بود.بعد که لیس‌انس گرفتم ابتداکارمند شهرداری و بعد در 
داد گستری مشغول شدم و بعد از دریافت مدرک فوق‌لیسانسم 
با آقای«سرکوزی» به‌هنگام انتخابات همکاری کردم و از آنجا 
که تجربه‌های زیادی‌د ر حل مشکلات پرونده‌های‌داد گستری 
و حدمت به شسهروندان‌داشتم وا زآنجا که‌دولت‌های جدید 
سعی‌داشتند که نشان بدهند دراینجاهم شهروندانی که‌از 
خانواده‌های مهاجر خار جی هستند می توانندبه‌مقامهای‌بالاتر 
برسند. اقای سرکوزی (رئیس جمهوری فرانسه) بعد از روی 
کار آمدن از فعالیت‌های روشن قضایی من | گاهشد ومرابا 
وجودی که‌خانواده‌ای‌مسلمان‌داشتم وپدرم‌الجزایری ومادرم 
مراکشی بود به عنوان وزیر داد گستری به کابینه حودبرد. 

درضمن بدنیست بدانید که وی در جواب یک مجله 
خانوادگی‌به‌نامازن» که‌ازوی‌سوال کرده‌بودچرااوهمیشه 
شیک می پوشدامالباسهایش به‌رنگ‌سیاه وآبی است گفته‌است: 
ماچهار خواهربودیم و همه می خواستیم شیک و تمیزلباس 
بپوشیم.ولی پول‌نداشتیمامامادرمان‌به‌مایادداد که چگونه 
اس 3 
ی 6 ری وید 
داد گستری‌ورنگ افرادمطلع و باشخصیت است.من‌این‌رنگها 
راخیلی دوست دارم. 

کل کر 

در کتابهای دکترشریعتی نوشته‌شده«راگیده»اززنان‌مبارز 

و فعال صدراسلام و بسیار باشخصیت بوده است. 









شخصت خود را 


تابه‌این تست شک نکنید.اي نآخرین واستانداردترین تست شخصیت شناس یاست که این روزها 
درارو پابین روانشناسان در جریان است. پاسخها یش هم اصلاً کار دشواری‌نیست. کافی اس ت کمی به 


خودتان رجوع کنید. یک کاغذ و قلم ه مکنار دستتان باشد و جوابی را که انتخاب م یکنید یادداشت کنید 
که بتوانید امتیازهایی را که گرفته‌اید جمع بزنید.. حاضرید؟ پس شروع کنید: 





|) چه موقع از روز بهترین و آرام‌ترین احساس 
رادارید؟ 

الف -صبح. ب -عصر و غروب.ج "شب. 

۲) معمولاً چگونه راه می روید؟ 

الف-نسبتا سریع. با قدم‌های بلند. ب -نسبتا سریع. 
باقدمهای کوتاه‌ولی تندوپشت سرهم.ج -آهسته.با 
سری صاف و روبرو.د -آهسته تر و سربه زیر.ه -خیلی 
اهسته. 

۳) وقتی با دیگران صحبت می کنید؛ 

الف -می ایستید و دست به سینه حرف می زنید. 
ب -دستهارادرهم قلاب می کنید. ج -یک یاهردو 
دست رادر پهلو می گذارید. د -دست به شخصی که با او 
صحبت می کنید می‌زنید. و -با گوش خود بازی می کنید. 
باون ویم کل با مرها قان صان کد 

۴) وقتی آرام هستید. چگونه می‌نشینید؟ 

الف-زانوها خم و پاهاتقریباً کنارهم. ب -چهارزانو. 
ج -پای‌صاف‌ودرازبهبیرون.د -یک پازیردیگری 
ِ ۱ 

۵) وقتی چیزی واقعا برای شسماجالب است. 
چگونه واکنش نشان می‌دهید؟ 

ال ف -خنده‌ ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع 
جالب بوده. ب -خنده اما نه بلند. ج -با پو زخند کوچک. 
د-لبخند بزرگ. ه- لبخند کوچک. 

۶) وقتی وارد یک میهمانی يا جمع می شوید؛ 

الف -باصدای بلند سلام و حرکتی که همه متوجه شما 
شوند. وارد می‌شوید. ب -با صدای ارامتر سلام می کنید و 
سریع به دنبال شخصی که می شناسید. می گردید 

ج -درحدامکان ارام واردمی شسوید.سعی می کنید 
به نظر سایرین نیایید 

۷) سخت مشغول کاری هستید. ب رآن تمرکز 
داریسد.اماناگهان دلیلسی یساشسخصی آن راقطع 
می کند؛ 

الف-از وقفه ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال 
یک 

ب -به سختی ناراحت می شوید 

ج -حالتی بینابین این ۲ حالت ایجاد می شود 

۸) کدامیک از مجموعه رنگ های زیر رابیشتر 
دوست دارید؟ 

الف-قرمز یا نارنجی 

ب -سیاه 

ج -زرد یا آبی کمرنگ 

د > سیز 


ه-آبی تیره یا ارغوانی 
و -سفید 
ز -قهوه ای خاکستری» بنفش 
)٩‏ وقتی در رختخواب هستید (در شسب) در 
آخرین لحظات پیش از خواب. در چه حالتی دراز 
می کشید؟ 
الف -به پشت 
ب -روی شکم (دمر) 
یی و 
د -سر برروی یک دست 
ه-سر زیر بتو با ملافه... 
۰ آیا شما غالباً خواب می بینید که: 
الف -از جایی مى افتید. 
ب -مشغول جنگ و دعواهستید. 
ج -به دنبال کسی یا چیزی هستید. 
د -پرواز می کنید یا در اب غوطه ورید. 
هاا عراب تم سک 
و -معمولاً خواب های خوش می بینید. 
سوال اول: 
الف(۲)» ب (۴), ج (۶) 
سوال دوم: 
الف (۶). ب (۴). ج (۷)د (۲) هھ( (١‏ 
سوال سوم: 
الف (۴)؛ ب(۲).ج (۵) د (۷). هم(۶) 
سوال چهارم: 
الف (۴) ب (۶), ج (۲). د (۱) 
سوال پنجم: 
الف (۶), ب (۴).ج (۳)د (۵). ه(۲امتیاز) 
سوال ششم 
الف (۶) ب (۴)ء ج (۲) 
سوال هفتم: 
الف (۶) ب (۲),ج (۴) 
سوال هشتم: 
الف (۶) ب ( 0۷ج (۵) د (۳). ه(۳) و (۲). ز ( ۱( 
سژال نهم 
الف (۷) ب (۶) ج (۴)د (۲) هھ( (١‏ 
سوال دهم: 
الف (۳) ب (۲)» ج (۲) د(۵) ه(۶) و( (١‏ 
خب.امتیازهایتان راجمع بزنید. عددبه دست امده 
راب جدول مقابل مقایسه کنید و شخصیت خودتان را 
e‏ 


اگر جمع اعداد شمابالای ۶۰است: 

دیگران‌درارتباط ورفتارباشماشدیدامراقبو 
هوشیار هستند. آنهاشمارامغرور» خودمحور وبی نهایت 
ساطه جو می دانند. گر چه شمارا تحسین می کنند و به 
ظاهر می گویند«کاش من جای توبودم!!»امامعمولاًبه شما 
اعتماد ندارند ونسبت به ایجاد رابطه ای عمیق و دوستانه 
بی میل و فراری ۱ 

اگر از ۵۱تا ۶۰داردد: 

بدانید دوستان شمارا تحریک پذیر می دانند.بدون فکر 
عمل می کنیدو سریع از موضوعات ناحوشایند بر آشفته 
می‌شسوید . علاقه مند به رهبری جمع و تصمیم گیریهای 
سریع هستید (هرچند اغلب درست از کار درنمی ایند!) 
دیگران شمارا جسورواهل مخاطره‌می دانند. کسی که 
ر نامسا نمی گنه ار ماس اچوی ت 
می برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات 
توسط شما از همراهی تان لذت می برند. 

اگر از ۴۱ تا ۵۰به دست آوردند: 

به حودامیدوارباشید دیگران‌شمارابانشاط سرزنده 
مسرگرم کننده و جالب و جذاب می بینند. شمادائماًم رکز 
توجه جمع هستید و از تعادل رفتاری خوبی بهره مند 

فردی مهربان, ملاحظه کار و فهمیده به نظر می رسید. 
قادر هستید به‌موقع باعث شادی و خوشی دوستانتان 
شوید واسباب هلهله و خنده انهارافراهم کنید ودر 
همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک به اعضای 
گروه هستید. 

اگر ۳۱تا ۴۰ نصیب شما شد: 

بدانید در نظر سایرین معقول هوشیار دقیق » ملاحظه 
کار واهل عمل هستید. همه می دانند شماباهوش 
و بااستعداد هستید امامهمتر از همه فروتن ومتواضم 
هستید.به سرعت وساد گی بادیگران باب دوستی راباز 
نمی کا ما ا کے دو و دادن نار فا 
وظیفه شناس هستید. 

ا رار کشت این ات و صتا ف 
دوستانتان رادارید گرچه سخت دوست می شویداما 
ت ر درم کارا وهای کید 

از ۲۱ تا ۳۰: 

در نظرسایرین فردی ز حمت کش هستید اما متأسفانه 
کاهی او تات نراد کر سیت تما سار یسار فاط 
وی ا ا طه کاربه عم ی ا ی 
کهدر کم ال ارامش وباصرف زمان‌زیاددرجمع بار 
دیگران رابردوش می کشد وبدون فکروبراساس تحریک 
لحظه ای و آنی هر گز نظر نمی دهد. دیگران می دانند شما 
همیشه تمام جوانب کارهارامی سنجید و سپس تصمیم 
می گیرید. 

و اکر کمتر از ۲۱ داشتند: 

دیگران شمارا خجالتی» عصبی و آدمی شکاک و دودل 
می دا احص که دنهس رین هش وی او نک 
می کنند. برایش تصمیم می گیرند و از او مراقبت می کنند. 
کسی که اصلاً تمایل به در گیرشدن در کارهای گروهی و 
ارتباط با افراد دیگر راندارد. 


و 
RD vz‏ مامات ی 


ان کلمات مانند پول استفاده کن 


دش ۲ 
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گفتگوی نوروزی با فیتیله ای ها 





حمید گلی: 
عید فیتیله یک بمب اتمی را 
روشن می کنیم 


سرام ی رس 
وان است ا ودود سال ست این کار :ایگ 
ومتولد ۱۳۶۸ 

بد ترین شیطنت دوران کو د کی تان جه بود؟ 

× زنگ خانه‌ها را می‌زدیم و فرار می کردیم. 

× وفتی بچه‌ها شما را در کو چه و خیابان می‌بینند 
چە ۱395 

× بچه‌ه | می خواهند هر طور شده بگویند که 
دوستمان دارندحتی اگربادستهای حودشان پفک گاز 
زده‌شان رادر دهانم بگذارند. 

خرین تنبیهی که در دوران کود کی شدید؟ 

× سال اول راهنمایی از ناظم مدرسه حسابی 
کتک خوردم که چرادیر رسیدم. 

امهمترین سوالی که پاسخش رانگرفت‌اید؟ 

کل چرادیگر کسی به ما عیدی نمی‌دهد. 

× یک جمله نوروزی؟ 

× ( عید امسال «فیتیله» یک بمب اتمی راروشن 


ف 


محمد مسلمی: 
اگر باور می کنید بگو یم: 
یک آ پارات عیدی گر فتم 


هنوز در دنیای کو دکی زندگی م یکند و رفتاری 
ریو ود لی ارد اما شاک ان د راو رود 
جون منظو ر ما فقط محمد مسلمی بود. کسی که متو لد 
۸وفارغالتحصیل مد رسه ‌هن رو ادبیات صداو 
سیماست. 


۲ نمی شود شمادست از سر دنیای بجه‌ها 
بردارید؟! 

× حوب یکدفعه بگویید دیگر نفس نکش! 

بامزه‌ترین سوالی که بجه‌ها از شما پرسیده‌اند؟ 

× چطوری شما توی تلویزیون جا می‌شوید؟ 

آخرین پول توجیبی که گرفتید چقدر بود؟ 

× پانصد تومان و مربوط به دوران دبیرستان 
بود. ۱ 

× قشنگ ترین عیدی که تا به حال گرفته‌اید؟ ' 

۳ ۳۲ اگرباورمی‌کنید. یک آپارات(!) و چقدرهم 
خوشحال شدم. 

× محمد مسلمی جه جور ادمی است؟ 

× یک کم بداخلاق و کسی که کارش راخیلی 
جدی گرفته. 


0 
الاعات کل ول ارو ۳۳۹۵ 


۲ در دنیای بجه ها جای جه جیز خالی است؟ 

× رنگ. دنیای بچه‌ها احتیاج به رنگ و موسیقی 
دارد. درحال حاضر دنیای بچه‌ها خیلی کمرنگ است 
وچیزهیجان‌انگیزوش لو غی‌دردنیای آنها و جود 
ندارد و به همین دلیل بازیهای کامپیوتری در ذهن 
باورودبه هرب ازی از آن همه ر نگ و هیجان به 
وجد می‌آیند. رسانه‌ها هم بايد این هیجان رابه وجود 


ا 

× جالب ترین شیطنت دوران کود کی تان؟ 

کل فرار از مدرسه. 

× خاطره‌ای از نوروزهای دوران کود کی تان 
دارید؟ 

)دو تومانی‌هایی که از پدربزرگم عیدی 
می گرفتم. 

سفره هفت سین رادر منزل شسماچه کسی 
ی 


×۲ همسرم این کار راانجام می دهد به امید این 
که با هم دور سفره هفت سین سال را تحویل کنیم 
اما جند سالی است که به دلیل مشغله کاری در کنار 
خانواده نیستم. 

۲ حر فی برای بجه‌ها دار ید؟ 

× خیلی دوست دارم بگویم من هم دوتامثل آنها 
دارم مهدی که ۱۲ ساله است و مائده هم یک سالش 


اس 















پدرم به مدرسه بردم تا برای نمره کمی 
که او رده بو دم پادرمیانی کند 


علی فروتن: 
در خانه هم اجر ای زنده دارم! 

سادگی و صمیمیت از سر و رویش‌می‌بارد.اواهل 
بی شیله پیلگی که از مردم آن دیار سراغ داریم. 

علی فروتن متولد ۱۳۶۲ بر و جرد و فارغالتحصیل 
بازیگکری وکا رگردانس ی از مجتمع آمو زشسی سینما 

جه روزی برای شما «فیتیله» یعنی تعطیل 

× هیچ روزی. بیشتر ساعت هاسر کار هستیم 
حتی عبد و ساعتی به نام فراغت در زند گی مان وجود 
نداردو جمعه‌ه اراهم که همه می دانندبرنامه زنده 
داریم. 

شب و روزتان درحال اجراو تهیه برنامه فیتیله 
که حتی با یک غصه کوچک آنها گریه‌ام می گیرد. 

دو فرزند دختن روژان ۰ اساله‌و یسرم 
آرتین ۲/۵ ساله. 

ث پس در خانه هم برنامه اجرامی کنید؟! 

× باره اپیش آم ده که یس از چن داجرای 
"دواجراهم در خانه برای آنها داشته‌ام. 

۷( سخت تر ین سوالی که بجه ها از شما می بر سند 


× مارا دوست داری یا بجه‌های خودت را؟ 
× برای ار تباط بهتر و بیشتر با بچه‌ها از چیزی هم 
الگو می گیرید؟ 


×7 ود بچه ها بهترین الگو هستند بخصوص 


= 5 
بت‎ 3 
š ۲ ۳ 


برای من پس رکوچکم »از تمام کارهای او برای ارتباط 
بهتر با بچه ها استفاده می‌کنم. 

× پس حتما آرتین هم مثل خودتان می‌شود؟ 

من می خواستم میکی موس بشوم این شدم 
حالا او اگر بخواهد من بشود خدا می‌داند چه شود. 

×( تا به حال دل بجه‌ای را شکسته‌اید؟ 

× هیچ وقت به خودم این اجازه رانمی‌دهم. 

× به نظر شما جه جیز در دنیای بجه‌ها کمرنگ 
شده است؟ 

)۸ درحال حاضر در همه خانواده‌ها شادی و 
نشاط خیلی کمرنگ شده. چون هميشه دلیلی برای 
غصه خوردنشان وجود دارد و زندگی طوری شده که 
گویی ماایرانی‌هابه غصه‌ها بیش تر اهمیت می‌دهیم تا 
شادی‌ها. 

۲ در رویاهای کود کی. دوست داشتید جای چه 
شخصیت کار تونی باشید؟ 

× گوفی» میکی موس و دانل داک. 

فکر می کنید در ی 
بجه‌ها با کدامیک بیشتر است؟ 

6 احس اس می کنم ارتباطم بابچه ها خیلی قوی 
است و گرایش بچه‌هابه من بیشتراست چون کارم 
حرف ندارد! 

× جالب تریسن شسیطنت دوران کود کی تان چه 
بوده؟ 

٤×‏ یکروز یک نفر را به جای پدرم به مدرسه بردم 
تابرای نمره کمی که اورده بودم پادرمیانی کند. 


× شبیه عمویم. 


ال بهترین و قشنگ ترین عیدی که گرفته‌اید؟ 

× به دنیا آمدن فرزندانم. 
مثبت و منفی تعریف کنید چه می گویید؟ 

۱ گرد و ماه پیش می خوا ستم علم فروتن‌را 
تعریف کنم می گفتم یک آدم سرزنده» شاد و شارپ» 
اما بعد از ارديبهشت وفوت برادرم تحملم به شدت 
ا موا 

e 
کم شده!‎ 

۲ عید امسال کجا می روید؟ 

6 گر دلتان نخواهد!آلمان...البته یک سفر کاری 
است. 

از نوروزهای دوران کود کی چه چیز در ذهنتان 
مانده است؟ 
دو سال آنها رابپوشیم. 

× اولین خرید عید تان؟ 

۳ سعی می کنم در ایام نزدیک به نوروز برای 
خودم خریدی انجام ندهم. ولی برای بچه‌ها مجبورم 


پیغام عمو پورنگ به بچه‌هایی که اطلاعات هفتگی می خوانند 


در این مصاحبه عمو پورنگ جواب داد به... 


سختترین سول ی کر چدھ سید داد 


عمو پو رنگ راهمه بجه‌ها دوست دارند و به او عشق می ورزند. 
او متولد اول مرداد ۱۳۵۵ تهران است و در رشته گرافیک از دانشگاه فار غالتحصیل شده است .عمو پورنگ 
همان دار بو فضیای از ۲۱ سالگی واود صدا و سیم شد وکارش را باگزارشگری رادیوآغاز کرد 


حال به دوست داشت 


1( عمو پورنگ چراخونه ما نمی‌ایی؟ 

۲ خوب حالا چرا به خانه انها نمی روید؟ 

Rn‏ نمی‌شه که حونه 

1 به احرای خودتان جه نمره‌ای می دهید؟ 

۲( پانزده به حاطر سخت گیری‌هایی که خودم 
دارم. 

قشنگ ترین عیدی که گرفتید؟ 

۷( مربوط به زمان کود کی می شود سالی که یک ۱۰ 
تومانی نو گرفتم که نه تجمل در آن بود و نه تظاهر. 

1( سفره هفت سین را جند نفر امسال در خانه شما 

۷( خواهرم و مادرم. 

۲( کو جک بو دید دوست داشتید جه کاره شوید؟ 

همیشه دوست داشتم آدم معروفی بشوم مثل 

حالا که به آن رسیدید جه حسی دارید؟ 

۷( خحوشحالم و می‌توانم بگویم شرایط انسانها 
واقعاً زاییده افکارشان است و من از اینکه به آنچه که دلم 
می خواست رسیدم خوشحالم. 

آبهاولین کسی که موقع تحویل سال زنگ می زنید 
کست ۱ 

۲( خواهرم برادرم و بعد هم دوستان. 

۲ از سال پیش جه جیز برایتان یاد گار DD‏ 
مانده؟ ۱ 

۲( سفر به انگلی س و برنامه‌های 
ریاس ی که ای رانیان‌مفم آنجا 
داشتیم. 

اگر بخواهید یک عیدی 
به مادرتان تقد یسم کنید 













دوست دارید جه باشد؟ وه 

ر دارم 
یک قطعه طلا باشد و یا 
اینکه شرایط سفر کربلایا 
سوریه رابرایش فراهم کنم. 

۲(خانواده شما از موفعیتی 
که در آن قرار دارید مشکلی 
ندارند؟ 

۸1 مشکل که نه‌ولی بعضی 
از اعضای خانواده و آشنایان ازمن 
درخواست می کنند که بجه ما رابه 


شتن یتر ین شخصیت برای بچه‌ها تبد یل شده است. | 


تلویزیون ببر و آن موقع... 

۲ شما هم می برید ؟! 

×( نە من این کاررانمی کنم وبه آنهامی گویم 
منل بقیه از طریق نامه‌این خواسته رامطرح کننداما 
در حد توانم بعضی اوقات شاید اسمشان را در برنامه 
اعلام کنم. 

( جطور امیرمحمد را پیدا کردید؟ 

ار رکب رای ار رانا 
ار را ار 
به این حرفه تئاتر کار می کرد و مثل همه بچه‌ها شیرین و 
و دا مارا ظ هرب ار اد کر 
کودکان تفاوت داشت. بهره هوشی بسیار بالا داشت و با 
صدای زیباء نوحه و قرآن می خواند که تو جه مارا جلب 
کرد.ا زاو وسایر بچه‌ها تست به عمل آمد که او در میان 
دیگر بچه ها موفق شد. 

× ایده‌های شما از کجا نشأت می گیرد؟ 

۲۲ از زند گی عینیالبته‌ما گروه‌ سه چهار نفره‌ای 
داریم که از نظرات همدیگر استفاده می کنیم حتی 
امیرمحمد هم ایده می دهد و اگر کا رآمد و مناسب باشد 
دراجرای برنامه خودم ازایده‌ی او استفاده‌می‌کنم اگر 
کفایت نکرد از نظر عوامل پشت صحنه کمک می گیرم. 

۳۲ اگر بخواهید عیدی بگیرید. دوست دارید چه 
جیز به شما بدهند؟ 

× لباس و عطر. 
در دوران مدرسه از جه درسی خوشتان 
می‌آمد؟ 

۳( انشاء و داستان‌نویسی ام خیلی حوب 
بود و به درس علوم هم علاقه داشتم. 

۲ کارتونهای مورد علافه تان 
در دوران کودکی؟ 

۲ من دیوانه یوگی و 

له رل انگوری و 


بجه‌هایی که اطلاعات 

۸ بدانند که من 
حیلی دوستشان دارم و 
دیگروقت بزرگی کردن 


۱ 
ِ‌ ۱ 


RY‏ الاعات ی 


کسی که قادر است گوش اف اد و 


۱ذید 
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,دل ده چم 


کنده ناطق 


ز بر د 


مه 


ات 


محمد ذبیحیان. عکاس قد یمی مجله. یک روز صبح تاغروب 
رادر خیابان ها گذراند و برای لذت بصری شما ۸ عکس 
گرفت و از میان آنها این تعداد راانتخاب کرد. 


۱ TT 


ار سسکا 7 I‏ 1 
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همان قیمت هایی که قرار بود تغییری نکند 
FeTeEN‏ ۲ 
۱9 
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اح های غر واقعے قیمت های واقع ! ا 2 : ۳ 
3 : 1 | جدا حمامهای عمومی صفای دیگری نداشتند؟ 
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نیکو خردمند: 
کاش می شد در پیابان چادر بز نم 





دیپلمه و فارغ التحصیل بازیگری سینما در انگلیس. 

۲ از کارنامه کاری خود رضایت دارید؟ 
بد و روزهای خوب دارد. 

۳ دراین اوضاع و این سن به چه می‌اند یشید؟ 
دست ودلبازی هستم وبه‌همین دلیل دراین سن‌هنوز 
خانه‌ای ندارم» ولی ارزو دارم کاش هر صنف و گروهی که 
کنند و فکری به حال آنها بکنند. 

× در ایسران چقدر حریم و حرمت پیشکسوت 
رعایت می شود؟ 

> مامردم حوب وقدرشناسی داریم و بعضی روزها 
که بیرون‌می روم انقدرمهربانی ولطف ازهمشهریهایم 

× اگر سالها به عقب بر گردید ایا دوباره‌این حرفه 
راانتخاب می کنید؟ 
کار می کردم. 
جمله و یا یک بیت شعر جمع کنید چه می گویید؟ 

× ۸ چون خودم بازیگر و گویندہ هستم فکر می کنم 
و انهاامنیت داشتند البته گفتم که من از فرصتهای خوب 
زندگی و پولهایی که بدست آوردم خوب استفاده نکردم. 

اخرین کسی که به عبادتتان امد جه کسی بود؟ 


7 9 
الاعات کل ون ارو ۳۳۹۵ 


ببایید همد گر راتنھانگذار یم 


مد تهسابسود که فک رم یکسردم روال مصاحبه کردن ‏ وگفت وگو با هن مندان نیا ز واقعی به 
یک خانه تکانی اساسی دارد. نیا زبه دگ رگون شدن و منتظر زمان مناسسبی برای‌ای ن کار بودم ودر 
آستانه سال جد ید که بهتر ین زمان برای نوشدن است. تصمیم قطعی را گر فتم تابه شکلی جد ید و با 
هنرمندان ی که کم وبیش فراموش شده‌ان دگپ بزنم لذاسع ی کردم از عزیزانی یا د کنم که این روزها به 
ریات ترش رت ری الم ترس ام رجا ری رم 
دارند و خلاصه بعد از کلی این در وآن‌در زدن و د رکش وقوس‌نامه‌نگاری با خانه سینما و آسایشگا ه طلیعه مهر 
جهت گفتگو با مهری مهرنیاء اتفاق ناگ وا ری افتاد. وقتی به آسایشگاه ه طلیعه مهر وصل شد یم گفتند: دو هفته‌ای 
است که حال خانم مهرنیا وخیم شده و او را به بیمارستان منتفل کرده‌اند و... 
a‏ رس مرا .همه عمردیر ر 
فراوان فقط با دو عزیز به گفتگو بنشینیم.آن هم در شرایط ی که حالشان اصلً سس سس 
و همین جا آرزو م یکنم پیشکسوتان عرصه هنر» سالهای سال سایه‌شان سای هگستر هنر این مملکت باشد. 






از: زهرا مکرم رفتاری 












سید یم و مه رنیا هم رفت وما تنها توانستیم با پیگیریهای 


6 آقای پرویز بهرام و آقای داوود رشیدی. 

#( جه جیسزی به شسما بسرای ادامه زند گی امید 
می دهد ؟ 

× کل ادامه زند گی در دست من نیست و برای ادامه آن 
دلخوشی و شادی ندارم. 

۲ اتفاقی که دوست دارید هر جه زودتر بیفتد؟ 

یک چادر به من بدهند تا آن رادربیابان علم 
کنم 

× چه دعایی کرده‌اید که نتیجه‌اش را زود گرفتید؟ 

6 آن چیزی که نصیبم شده آرامش در زمان خواب 
بوده. همیشه سعی کرده‌ام خوب باشم و سرمشقم در 
زند گی راضی کردن مردم بوده‌ووهمین رضایت به‌من 
ارامش می دهد. 

یکی از زیباترین کارهایی که دوست دارید 
همیشه انجام دهید؟ 

لا نقاشی. 

خانه مسینما و انجمن بازیگران جه حمایتی در 
دوران بیماری از شما کر دند؟ 

۱ مخحارج بیمارستان رااز طریق آقای انتظامی 

تشکر همیشگی تان از کیست؟ 

کظ روزی هزار بار می گویم خدایا متشکرم. 

۲ همین حالا جه جیزی دلتان می خواهد؟ 

> آ دلم می خواهد قدرتی داشتم و اینگونه از پا 
نیفتاده بودم و یک چیزی از خودم به خوبی و خوشی در 
خاطر مردم با نقشی قشنگ باقی می گذاشتم. همانگونه که 

× یسک پیام نوروزی به خوانند گان مجله اطلاعات 
هفتگی؟ 

گفت وگویی بین دو رکعت نماز 

محمد ورشوچی: 

به هر چه خواستم رسیدم جز ثروت! 

۲ از کارنامه هنری خود رضایت دارید؟ 

× وقتی شروع کردم هدفم این بود آنچه را که 
می‌دانم دراختیار مردم بگذارم و در تمام مدتی که مخاطب 
داشتم به آنچه که خواستم رسیم و نتیجه آن شهرتی بود که 
تصیبم شد. .مردم مرادوست دارند و منهم انهارا: 


را انجام دادهاح؛ 
ولسی آمروز تنها 
۱ مانده‌ام و کسی به 





کارھاے کار کی وداک رای ست 
که وظیفه خود راانجام داده‌ام»ولی امروز تنها مانده‌ام و 
نمی خواستم. ۱ 
رعایت می‌شود؟ 
TT‏ 

آیاشهرت ثروت می‌آورد؟ 

¥ من به آنچه می خواستم رسیدم و شهرت خود 
راهم به دست آوردم اماثروت نه البته خیلی‌هادراین 
عرصه به شهرت می رسند اما به ثروت نمی رسند و من هم 

× کل چند وقت پیش داوود رشیدی و اسدزاده و آقای 
امینی به عیادتم آمدند. 

۲ انتظار از مسوولان؟ 

یکی از کارهای قشنگ و مورد علاقه شما؟ 

×۸ ( دزدان مادربز رگ ویهلوان ان نمی‌میرندودر 
انجام دهید؟ 
نادرشاه. 

× مهمترین پیغام برای مردم؟ 

> کاش درو غو دروغگویی و پشت سر کسی حرف 
زدن از این زند گی حذف می شد. 

× پیام نوروزی؟ 

۸# 6 دشمن یافتن خیلی آسان است‌ولی یافتن دوستان 
واقعی سخت است. 

حرف آخر؟ 

× 6 من سر نماز بودم. رکعت اول را خوانده بودم 
از خداونداجازه گرفتم تا تلفن شمارا پاسخ‌بدهم چون 
دیدم خیلی مصرانه مرتب زنگ می زنید» خواستم که هر 
موفق باشید. 

نا گفته نماند که این هنرمند پیشکسوت ناراحتی 
قلبی دارد و دستگاه برای تنظیم گردش خون در قلبش 
کار گذاشته‌اند و در همینحااز شما خوانند گان گرامی 


برای وی التماس دعا داریم. 
5 








× خودت شروع کن. 

۲ از موقعی که دستم قطع شده چند بار این جمله‌ها 
را گفتهاماماچه‌فایده... مصطفی کرمی هستم. متولد 
فروردین ۵۹ شهرستان ایلام و دانشجوی کارشناسی ارشد 
ادبیات نمایشی... 

2 اولین کار شما جه بود؟ 

> اولین بارباسینمای جوان کار تصویربرداری و 
فیلم‌سازی راشروع کردم و بعد که دررشته کار گردانی سینما 
قبول شدم کار تصویری و فیلمسازی هم انجام می‌دادم. 
دوره خاصی راهم گذراندید؟ 

۲ نه.درانجمن سینمای جوان که دوره‌فیلمسازی 
داشت آزمون دادم و قبول شدم و سپس دریافتم تحصیلات 
| کادمیک‌دراین کاربسیاربه‌ من کمک خواهد کر دوبه 
همین دلیل به تحصیلاتم ادامه دادم. 

جقدر از خودتان انتقاد می کنید؟ 

6 نمی توانسم اندازه ای معین کنم»ولی همیشه سعی 
می کنم حودم را اصلاح کنم. آدمها هميشه در درون خود 
داد گاهی دارند که چه کاری بکنند و چه نکنند. من هم این 
دادگاه را برای بهتر شدن خود دارم. 

درزم ان درددل با خدادر موردجه مشکلی با او 
صحبت می کنید؟ 

×۲ از خداانتقادی ندارم. خیلی‌ها شاید بگویند چرا این 
اتفاق برای من افتادولی فک می کنم حتماً حکمتی دراین 
کاربوده و شاید بیشتر درباره مسائل دیگرم با خدا درددل 
کنم تا این مشکلی که برایم بوجود امده است. 

ا جه درسی از زند گی گرفتید؟ 

× اینکه آدمهابرای‌همیشه ماند گار نیستندو وقتی از 
یک لحظه بعدمان خبر نداریم» پس بهتر است از زمان حال 
به بهترین و درست‌ترین شکل استفاده کنیم. 

کل بهترین دوران زند گی تان؟ 

× دوران دانشجویی. 

سال گذشته را حگونه گذراندید به لحاظ در امد و 


آرزو دارم همه به فول‌هایشان عمل کنند 


عکس: محمد ذبیحیان 


گفتگواز: عرفان 


دید و بازدید نوروز؟ 

× حقوق کار مندی دارم وخداراشکرسال 
]| خوبی‌بودودیدوبازديدهاهم در حدفولهای 
عملی نشده انجام شد. 

۳ هزینه درمان شما چقدر بود و جقدر شما 
پرداخت کردید؟ 

٤×‏ بیشتر هزینه بیمارستان را وزارت بهداشت و بخشی 
از آن‌راخودم ان باقرض ووام پرداخت کردیم والبته در 
مورد بحث پروتزودیگردرمانهاازوزیر تامعاونان‌ریاست 
جمهوری, ریاست بهزیستی وزير رفاه و... حتی آنان که 
دربرنامه شب شیشهای قولهای زیادی دادند هیچکدام 
در عم ل حرکتی نکردند و کاری برای من انجام ندادند. 
حتی ریاست جمهوری هم قول ۱۰ میلیون تومان کمک 
برای هزینه‌های درمان دادند که هنوزخبری از ان یست. 
آق ای جعفری جلوه‌هم خیلی وعده و وعید دادند که حتی 
با پیگیریهای دوستان و همکاران هم به نتیجه نرسید. تمام 
حرفهای من مستند است و قولهایی که مسوولان داده‌اند 
وحتی صدای ضبط شد آنها راهم دارم ولی... من حتی 
تصویربردار سفرهای ریاست جمهوری بودم اما فریادم 
حتی به ریاست جمهور هم نرسیده. 

بزرگترین آرزوی امروز؟ 

× آرزودارم‌مسوولان به قولهایی که می دهندعمل کنند. 
آرزو دارم هرچه زودتر بتوانم پروتز بگذارم و به کارم ادامه 
دهم. آرزودارم‌هیچ کس درزند گی قولی ندهد که‌نتواند آن 
راعملی کند. ارزو دارم هميشه همه سر قول خود بایستند 
و کسی را چشم انتظار نگذارند. 

دوست داشتید الان جه کسی به دیدن شما می آمد؟ 
)۸ دراین لحظه که شما گفتید حس کردم بگویم 
ماد خانمم چون واقعاً دیدن او مرا آرام می‌کند. 

× چند وقت است ازدواج کرده‌اید؟ 

× فعل در دوران عقدهستیم. تیرماه ۸۷روزمیلاد 
حضرت علی(ع) عفد کردیم. 

× ان خاطره تلخ را از ذهن خود خارج کرده‌اید؟ 
6 بله» آن ماجرافراموشسم شده»ولی حقیقت ماجرا 
هر گز فراموش نمی شود من هر گز از حقیقت فرارنکرده ام 
وسعی کرده‌ام باآن کنار بیایم و راهی برای انجام علایق و 
دلمشغولی‌هایم پیدا خواهم کرد. 





× حالا که از هر دو دست محروم شده‌اید به نظر شما 
(دست» جه مفهومی دارد؟! 

٤×‏ دست درواقع پل ارتباطی انسان با جهان است. یعنی 
احساس می‌کنم وقتی نمی توان اشیارالمس کردنمی‌توان 
نرمی وزبری ولطافت راهم احساس کردمثل این است که 
واردیک موزه‌فرشهای نفیس شوی و فقط حق نگاه کردن 
داشته باشی» پس وقتی لمس نکنی نمی توأنی حسی کنی. 
× اولیسن نوروزبدون دست برایتان جگو نه خواهد 
بود؟ 

)۲ شاید امسال اولین عیدی باشد که آمدنش برایم مهم 
باشد واین به دلیل شرایط زند گی دراین دوره‌است» چون 
همیشه از اواخر اسغند تا اواخرفروردین مرتب سر کار 
بودم و نمی‌فهمیدم چه زمانی وارد سال نو شده‌ایم اما امسال 
در تنهایی و در اوج بی حمایتی حس می کنم نوروز رابهتر 
دوک خواهم کرد. 

حرف دل مصطفی کرمی؟ 

دوستان» همکاران و کسانی که کوچکترین ارتباطی 
بامن داشته‌اند می‌دانند که حرف دل من چجیست.در 
روزنامه‌هاورسانه‌های گروهی‌هم مکتوب شده که چه 
قولهایی به من داده ده که اکثرا فکر می کنند این وعده‌ها 
عملی شده و من دیگر مشکلی ندارم. ولی همانطور که 
می‌بینید هیچ کاری انجام نشده. 

۲ میزان در امد شما؟ 

6( فقط ماهمی ۸۰هزار تومان از طرف وزارت ارشاد 
پرداخت می شود. جون کارمند قراردادی حوزه هنری 
هستم وپایین ترین حقوق رادریافت ی کی البته این حال 
از حوزه‌هنری بسیارسپاسگزارم که مرا بورسیه تحصیلی 


کرده و موفق به ادامه تحصیل شده‌ام. 
× واقعا هیچ پولسی بابت پرو تسزو درم ان دریافت 
نکرده‌اید؟ 


که توانستم بخشی از هزینه‌های اجاره خانه راپرداخت 
کنم ولی هزینه پروتزودرمان خیلی بیشتر از اینهاست و 
همه چیز در حد حرف بو ده است و چشم به راه محبت‌ها 
وحمایتهای خير مانده‌ام. 

× پیغام برای خوانندگان محله؟! 
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برگردان: بهروز بهرامی 


تر کها وارد جنگ می شوند 

پیش ازشروع جنگ جهانی اول»اتفاق افت اده بود. 
می کرد چراکه‌این شکست در برابرهماوردی بود که 
قاعد تابه مراتب ضعیف ترا ز یک امپراتوری عظیم که 
سرزمین‌هایی رادر سه قاره(اروپا -آسیاو آفریقا) تحت 
کنترل خود داشت. نشان می‌داد . ر پس از این شکست‌ها 
سرا قاس رر ای وای مه دست ا 
که تا حدودی از دنیای مدرن ووسایل وابزار جنگاوری 
که اکنون متداول شده بو د» عقب افتاده بو دند و نیاز مبرمی 
احساس می کردند که با یک قدرت بز رگ و مدرن پیمان 
دوستی بسته تااز کارشناسان و مشاوران آن برای ایجاد 
تحولات لازم بهره‌مند شسوند و چنین شد که‌برای این 
کاریکی ازبزرگترین قدرتهای زم ان یعنی امپراتوری 
آلمان راانتخاب کردند. نتیجه این پیوند آغاز کارروی 
راه آهن سرتاسری ازبغدادبه بر لین‌بود که‌یک پروژه 


| همه رشته‌ها از نظامی و جنگ افزاری گرفته تامالیات» 


پزشسکی وصنایع گوناگون, گروه گروه‌راه‌سرزمین 
ترکیهرادرپیش گرفتندومشغول کارهای اصلاحی و 
مدرن‌س ازی‌شدند.دراین میان‌مهمترین پروژه.متحول 
ساختن ارتش عثمانی بررمبنای آخرین روشهابود که‌از 
سویی سیل سازوبرگ. مهمات و سلاحهای مدرن و تازه 
به سوی عثمانی سرازیر شد و از جانب دیگر آموزش 
روه تاز ہا راشب ان تراک ده واا تادر در 
دستور کارقرار گرفت. حال دراین میان» حریفان و 
هماوردان امپراتوری آلمان همچون بریتانیاو فرانسه 
اگرچه‌هنوز جنگ جهانی رسماً آغاز نشده‌بود.بانگاهی 
تما ضط راب به این ربطه می‌نگریستند چراکه احتمال 
بسیار می‌دادند که اگر روزی عثمانی هم قصد انتخاب 
یکسوی ماجراراداشته باشند. طبیعتاً نگاهش به سوی 
آلمان خواهد بود بنابراین نگاه آنهانسبت به‌همه تر کها 
توأم باشک و تردید بسیار بود. 
نیاز به قدرت دریایی 

درطی‌همین جریانات ودرحالی که جنگ جهانی اول 
اغاز هم ش-ده‌بود. امادولت عثمانی موضع بیطرفی خود 
ا 


مات ی و ,۳۳۵ 


آفریقا و خاورمیانه مکانبای بعد ی پس از اروپا بود که آتش جنگ را در خود یافتند 
اس 
و حالا حنگ یه همه حاسر می کشد 


پس از شکست در جنگ ای بالکان سرد مد اران امپراتوری عثمانی نیاز شدید ی به اثبات 
شایستگی‌های خود و کسب پیر وزی در نبردها داشتند 


کین شش جنگ 
پس از شسعله ور شسد ن 1" نش جنگ دراروپا وآنگاه تا نثبیت حبهه‌ها در صحنه‌های مختلف ,قدرتهای بزرگ برآن 


شدند تا کلنی‌های خود راهم د رگیرکنند, چرا که نیا مبرمی بهنفرات و سربازانتازه نفس داشته, ضم نآنکه با 
بن‌بستی که در جبهه‌های جنگ در ارو پا بوجو د آمده بود. به راههای دریایی و خشکی تازه‌ای نیاز داشتند تا به 
مقاصد نظامی خود دست یابند و جنین شد که جنگ به دو صحنه تازه راه پیدا کرد. یکی در خاورمیانه که عامل 
اصلی د رآنجا همان امپرانوری تضعیف شده عدمانی بود و دیگری هم قا ره آفریقا که البته به نوعی با خاورمیانه 

مر تبط بود .حال شعله و رشدن جنگ وگستر شآن در نقاط تازه‌معانی تاژه‌ای به نبردها و جبهه استراتژ یهای 


نظامی بخشیده بود که از حالا به آنها می پر دازیم. 


بودند که ريشه بسیاری از شکست‌های 
نظامی در سالهای اخیر نداشتن یک 
نیروی‌دریایی مدرن وقدرتمندبود. 
این درحالی بود که ترکیه از سه طرف با 
دریاهای‌مدیترانه» سیاه‌واژههمسایه 
بسودوفقدان‌یک‌نیروی‌دریایی کاملاً 
برای آنهازیان آور تلقی می‌شد. زاین 
روازچندس ال پیش ترا زآغازروابط 
دوستانه‌باامپراتوری آلمان, آنهابه 
کر ی 
قدر تمند ترین در جهان تلقی می‌ش د ۲ 
سفارش ساختن دوناوش‌کن راداده و 
بودند..حال‌همزم ان‌باتکیا ار رو 2228 
ناوشسکن. جنگ ‌جهانی‌اول‌هم آغاز 
شد. آنگاه ترکها که مواضع بیطرفانه خود راهم در جنگ 
اعلام کرده‌بودند.رسما از بریتانیا در خواست کردند تادو 
کشتی ساخته شده به عثمانی تحویل داده شود. امادولت 
بریتانیابه انها پاسخ داد که‌با توجه به روابط دوستانه 
مبان عشمانی وآلمان و تحویل اسلحه و مهمات از جالب 
آلمان به عثمانی» این عمل درست نیست که کشتی‌های 
سفارش داده شده‌رابه ترکیه تحویل دهند. جرا که‌این 
امکان و جوددارد که به نوعی المان به عنوان طرف معامله 
باعثمانی کشتی‌هارابرای استفاده خودش درخواست 
کند.بنابراین به هیچ وجه صلاح نیست تاحتی با وجود 
بیطرفی عشمانی؛ کشتی‌های جنگی در چنین شرایطی که 





3 


ی ۳ میت زد 
Hê EG 3 > ۳ FE‏ ۱ > 1 0 ۲ 
7 ۱ رح . 
5 ده | ASE EE 6 ` e‏ یت ِ 1# 2 


پس از کشیده شدن جنگ در افریقا ص2۹ 





جنگ‌سرتاسر قاره‌رافرا گرفته» تحویل شودوبایداین 
اتفاق در زمان مناسب‌تری صورت گیرد. 
اعتر اض عثمانی 

دولت‌عثمانی»رسمآنسبت به رو یه اتحاذشده توسط 
وبرسلاو که دردریای مدیترانه حضور داشتند. پس از 
گلوله‌باران دو بندر فرانسوی در دریای مدیترانه» مورد 
تعقیب ناو گان انگلستان که متحد فرانسه‌بودقرار گرفتند 
وبرای‌فرارازدست نهاوارد تنگه‌داردانل که‌متعلق 
به تر کیه‌بودشدند.انگلستان‌هم‌رسما 
به تکیه اعتراض کرد که چگونه‌بااعلام 
بیطرفی. اجازه داده که کشتی‌های متعلق 
به یکی از طرفین متخاصم در تنگه متعلق 
به آن کش ور پناه گی رد. مقامات ت رکیه هم 
برسلاو درواقع جانشینی برای کشتی‌های 
سفارش داده به انگلستان می‌باشند که آن 
کش ور از تحویل آنهاسرباززده‌است. این 
بهانه مورد قبول انکلیس‌هاقرارنگرفت و 
روابط بریتانیا وعئمانی به ندت تیره‌شد. 


E E 








این درزمانی بود که مساله ورودبه جنگ برای امپراتوری 
عنمانی هنو ز در مجلس ان کشورموردبحث قرارداشت 
و به علت نز دیک بودن ارای دو طرف هنوز تصمیم قاطع 
أتخاد نشده بود. 

ورود به جنک 
ووارددریای‌سیاه‌شدند و ا زآنجابنادرروسیه را که متحد 


= 


.بت 


دو کشتی آلمانی» گوبن و برسلاو در هنگام لنگراندازی در تنگه داردانل 





دیگرانگلستان‌بود. گلوله‌باران کرده‌ و دوباره به موضع 
حوددرتنگه‌داردانل باز گشتند. همین امرباعث شد 
سرانجام امپراتوری عثمانی تصمیم خود را اتخاذ کرده 
ودرروز ۲۹ اکتبربه سال ۱۹۱۶.درحالی که سه‌ماه از 
آغازجنی کته بو رسما بهروسبه اغلان خنک دهل. 
متعاقب آن روسیه بریتانیاو فرانسه هم به دولت عثمانی 
اعلان جنگ دادند و یک روز بعد هم تر کها به انگلستان و 
فرانسه‌متقابلااعلان‌جنگ‌دادندو بدین ترتیب‌امپراتوری 
عثمانی هم وارد جنگ شد. 
اهداف عثمانیی 

اهداف امیراتوری عثمانی ازورودبه جنگ بیش از هر 
چیز»پس گرفتن‌سرزمین های‌ازدست‌داده‌د جنگ بالکان 
وهمچین درشمال آفریقابود.درواقع اهداف‌سیاسی آنها 
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رها ا 
ت رکها احساس می‌کردند که نفوذ حود 
رابخصوص در کشورهای اسلامی از 


مانند بوسنی کوزوو و آلبانی وهمچنین 
مسلماهای سمل ر ر 
#* لیبی و چند کشور دیگر اعتماد خود را 
نسبت به تر کهااز دست داده بو دند و به 
همین دلیل هم حتی ترجیح داده بودند 
که تحت الحمایه قدرتهای غیر مسلمان مانند انگلستان, 
فرانسه‌وایتالیاقرار گیرندو دولتمردان‌عثمانیاکنون‌برآن 
بودند که دراین شرایط تغییراتی اساسی به وجود آورند 
بویژه که به نفت در مناطق غربی نیاز فراوانی داشتند. 
نخستین نبر دها 
اما نخستین نبردراعنمانی‌ها در برابر همسایه خود 
یعنی روس هاآغاز کردند و ژنرال انورپاشا با سیصدهزار 
سربازازمرزروسیه گذشته‌وقفقازرا 
مورد حمله قرارداد. دراین میان روسها که 
0 غافلگیر شده‌بودنده نتوانستندبه خوبی در 
ا 
اي ساری کامیش پیش رفته وان رااشغال 
- . ي کردند.اماخیلی زوددوژنرال‌روسی به 
نامهای نیکلاس و داشکوف که از جبهه 
اتریش فراخوانده شده بودند با دو سیاه 
خودتر کهاراموردحمله قراردادندو 
نیروهای عنمانی را که از نظر سازوبرگ 
وهمچنین ازنظر انضباط و تاکتیک‌دجار 
ضعف بو دند نه تنهاعقفی رانده‌بلکه 
بلافاصل ه هم وارد خاک ترکیه شده‌ویک 
به یک شهرهای ت رکیه را که نزدیک به مرزروسیه قرار 
داشت»به تصرف درآوردند. کارالیگین مالاز گیرت» 
کوپروک وی ارزروم ترابوزان و سرانجام ارسنجان 
تحت اشغال روسهاقرار گرفت تاجایی که حتی اگر 
روسهاتمایل داشتند می توانستند به سوی استانبول هم 
حر کت کننداماسیاستهای جنگی این اجازه رابه انهانداد. 
ضمن انکه ترکهابه ندت به دنبال قرارداد صلح و ترک 
مان 
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دست داده‌بودند وهم مسلمانهای‌بالکان ۱ 





در آفریقاهم نیروهای اشغالگر ترک که لیبی راتحت 
تس لط خود داش تند دربرابرهجومارتش یتایب لمی 
به عقب رآنده سدند وبندر تریپولی که یکی ازبهترین 
بنادر مدیترانه در سمت افریقابود. به تصرف ارتش ایتالیا 
درآمد. در این میان انگلیس‌هاهم تصمیم گرفتند تاجبهه 











سوم راپس ازروسیه وایتالیا برعلیه عثمانی بکشایندو 
ان از بندر کویت. اروندرود وش هر ابادان در ایران اغاز 
می‌شد تابه داخل خاک عراق که‌در تصرف عثمانی‌هابود 
منجرمی‌شد وانگلیس‌هاپس از تصرف بصره‌بر آن شدند 
تااز دو جهت به عثمانی حمله کرده‌و کار رایکسره کنند. 
درواقع دریک جبهه از سوی جنوب عراق و کردستان 
شرو ع می شدوبه‌داخل خاک ت ر کیه ختم‌می‌شدودیگری 
پیاده کردن نیرومستقیمادرنزدیکی تنگه‌های بسفرو 
داردانل و در منطقه‌ای که گالی پولی نامیده‌می‌شد که در 
شماره آینده به آن می‌پردازيم. 


یک سرباز انگلي 


.هموطن مجروح خود را حمل می کند 
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سمیه داوودبیگی 


مواد لازم بر ای تهیه شکلات ز ند گی 
ا-توکل به خدا: به وسعت عالم 
۲-تفکر مثبت :به تعداد هر فکر 
۳-تدبیر مناسب : به تعداد هر اقدام 
6-صبر و تحمل : در کل مسیر زند گی 
۵-استفاده از تجربه : هر چه بیشتر باشد بهتر است. 
نمی توانم 
کلاس چهارم «دونا/ هم مثل هر کلاس چهارمی 
دیگری به نظر می رسید که در گذشته دیده بودم. 
بچه‌هاروی شش نیمکت پنج نفره می نشستند و میز 
معلم هم رو به روی آنها بود. 
ازبسیاری از جنبه ه‌ااین کلاس هم شبيه همه 
کلاسهای ابتدا یی بود. با این همه روزی که من برای 
اولین بار وارد کلاس شدم احساس کردم در جو آن» 
دای اط نه ات 
«دونا» معلم مدرسهابتدایی شهر کوچکی در 
یکا نها در مال تا باز نشستکی فرضت داشت: 
درضمن به عنوان عضو داوطلب در برنامه «بهبود و 
پیشرفت آمو زش استان» که‌من آن راسازماندهی کرده 
بودم» شرکت داشت. 
من هم به عنوان بازرس در کلاسها شرکت 
می کردم و سعی داشتم در امر آموزش تسهیلاتی 
رافراهم‌آورم. 
ان روزبه کلاس «دونا»رفتم وروی نیمکت ته 
شاگردان سخت مشغول پر کردن اوراقی بودند. به 
شاگرد ده‌ساله کنار دستم نگاه کردم و دیدم ورقه اش 
راباجملاتی که همه‌با«نمی توانم» شروع شده‌اند پر 
کرده است. 
«(من نمی توانم درست به توپ فوتبال لگد بزنم» 
امن نمی توانم عددهای بیشتر از سه رقم را تفسیم 
کنم) 
(من نمی توانم کاری کنم که دبی مرادوست داشته 
باشد) 
نصف ورقه‌راپر کرده‌بودوهنوزهمبااراده‌و 
سماجت عجیبی به این کار ادامه می داد. 
از جابلندشدم‌وروی کاغذهای‌همه‌شاگردان 
نگاهی انداختم. 


۳ 9 
الاعات کل ول ارو ۳۳۹۵ 


beigi somayeh@yahoo com 





همه کاغذها پر از «نمی توانم» ها بود. 

کنجکاويم سخت تحریک شده بود. تصمیم گرفتم 
نگاهی به ورقه معلم بیندازم. 

دیدم که او نیز سخت مشغول نوشتن «نمی توانم» 


امن نمی توانم مادر «حان» را وادار کنم به جلسه 
معلمهابباید) 
بزید) 

«من نمی توانم آلن راوادار کنم به جای‌مشت از 
حرف استفاده کند» 

سردرنمی آوردم که این شاگردهاو معلمشان چرا 
به جای استفاده از حملات مثبت به جملات منفی روی 
آورده اند. سعی کردم آرام بنشینم و ببینم عاقبت کار به 

شاگردان ده دقیقه دیگرهم نوشتند. خیلی هایک 
صفحه راپر کرده بودند و می خواستند سراغ صفحه 
جدیدی بروند. معلم گفت: 

همان یک صفحه کافی است. صفحه دیگر راشروع 








بعد از بجه ها حواست که کاغذ‌هایشان را تا کنند و 
یکی یکی نزد او بروند. 

روی میزمعلم یک جعبه خالی کفش بود. بچه‌ها 
کاغذ هایشان را داخل جعبه انداختند. 

وقتی‌ همه کاغذها جمع شدند»«دونا) در جعبه 
زانسست ان زا رفولین زدو همر اماش اکردا شن از 
کلاس بیرون رفتند. 

من‌هم پشت سرانهاراه‌افتادم. وسط راه»«دوناارفت 
وبایک بیل برگشت.بعد راه افتاد وبچه‌هاهم‌پشت 
سرش راه افتادند. 

بالا خره به انتهای زمین بازی که رسیدند ایستادند. 

آنهامی خواستند«نمی توانم»ه ای خودرادفن 
کنندا! 

کندن زمین فقط ده دقیقه طول کشید جون همه 
بچه های کلاس چهارم دوست داشتند دراين کار 
شیر کت کنند: 

e e‏ توانم)ها 
راته گودال گذاشتند وبسرعت روئ آن خاک ريختند. 


سی ویک شاگرد ده بازده ساله دورقبر ایستاده 
بودند.هر کدام از آنها حداقل یک ورقه پر از«نمی توانم» 
دران قبر دفن کرده بود. معلمشان هم همین طور! 

دراین موقع «دونا» گفت: 

دخترهاا یسرهاادستهای همدیگر رابگیرید و 
سرتان را خم کنید. 

شاگردها بلافاصله حلقه ای تشکیل دادند واطاعت 
کردند بعد هم‌باسرهای خم منتظر ماندند و «دونا) 

-دوستان! ما امروز جمع شده ایم تایاد و خاطره 
«نمی توانم» را گرامی بداریم. 

اودراین دنیای خاکی باما زند گی می کردو در 
درمدرسه. در انجمن شهر در ادارات. 

اینک ما «نمی توانم» راد رجایگاه ابدی اش به خاک 
سپرده ایم. 

البنتهیاداودروجود خواه روبرادرهایش یعنی 
(می توانم»»«خواهم توانست» و همین حالا شروع 
خواهم کرد» باقی خواهد ماند. 

آنهابه اندازه‌این حویشاوند مشهورشان‌شناخته 
شده نیستند» ولی هنوز هم قدرتمند و قوی هستند. 
شاید روزی با کمک شماشاگردهاآنهاسرشناس تراز 

خداوند«نمی توانم» رافرین رحمت خود کند و به 
همه آنهایی که حضو ر دارند قدرت عنایت فرماید که 
بی حضور او به سوی اینده بهتر حر کت کنند. امین! 

هنگامی که به این سخنرانی گوش می کردم فهمیدم 
که این شاگردان هر گز چنین روزی رافراموش نخواهند 
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این حر کت شکوهمند سمبولیک جیزی بود که 
برای همه عمر به یاد انها می ماند و در ضمیر ناخود اگاه 
آنها حک می شد. 

آنها«نمی توانم»های خودرانوشته و طی مراسمی 
تذفیسن کر هبو دنك این تلاش شکو هم یخی از 

ولی هنوز کار معلم تمام نشده بود. در پایان مراسم. 
معلم شاگردانش رابه کلاس بر گرداند. انهاباشیرینی 
ذرت واب میوه مجلس ترحیم «نمی توانم»رابر گزار 
کر 

«دونا» روی اعلامیه ترحیم نوشت: 

نمی توانم : تاریخ فوت ۱۹۸۰/۲/۲۸) 

و کاغذ رابالای تخته‌سیاه آویزان کرد تادر تمام طول 
سال به یاد بچه ها بماند. 

هروقت شاگردی می گفت:«نمی توانم».دونا 
به اعلامیه اشاره می کرد و شاگردبه یادمی اورد که 
نمی توانم» مرده است و او رابه خاک سپرده اند. 

بااینکه سالها قبل من معلم «دونا» و اوشا گرد من بود. 
ولی آن روز مهمترین درس زند گیم راازاو گرفتم. 
می خواهم به خود بگویم که «نمی توانم» به یاد اعلامیه 
فوت انمی توانم» و مراسم تدفین او می افتم. 


جعدر در ودمند نم 

هوابدجوری توفانی بود وان پسر و دختر کوچولو 
حسابی مجاله شده بودند. هر دو لباس های کهنه و 
گشادی به تن داشتند وپشت درخانه‌می لرزیدند. 
دارین ؟) 
چنگی به دل نمی زد و نمی توانستم به آنها کمک کنم. 
می خواسستم یک جوری از سر خودم بازشان کنم که 
چشمم به پاهای کو چک آنها افتاد که توی دمپایی های 
کهنه کو حکشان قرمز شده بود. 

گفتم: «بیایین تو به فنجون شیر کاکائوی گرم براتون 
درست کنم.) 

آنها راداخل آشسپزخانه بردم و کنار بخاری نشاندم 
تاپاهایشان را گرم کنند. بعد یک فنجان شیر کاکائو و 
شسدم. زیر چشمی دیدم و ا این 
راڈرد سس گر فت وی هبه ان نگاه کرد بعل ترس" 





نگاهی به رو کش نخ نم ای مبل هایمان انداختم و 
گفتم: «من اوه... نه!) 

دختر کو چولو فنجان را با احتیاط روی نعلبکی ان 
گذاشت و گفت:«آخه رنگ فنجون و نعلبکی اش به 
ی 

انهادرحالی که‌بسته‌ه ای کاغذی‌راجلوی 
صورتشان گرفته بودند تاباران به صورتشان شلاق 
تفت 

فنجان‌های سفالی آبی رنگ رابرداشتم وبرای 
اولین باردرعمرم به رنگ آنهادقت کردم. بعد سیب 
زمینی ها را داخل آبگوشت ریختم و هم زدم. سیب 
زمینی, آبگوشت. سقفی بالای سرم» همسرم» یک شغل 
خوب و دائمی. همه اینها به هم می آمدند. صندلی هارا 
از جلوی بخاری برداشتم وسرجایشان گذاشتم واتاق 
نشیمن کوچک خانه مان را مرتب کردم. 

لکهه ای کوچک دمپایی رااز کن‌اربخاری. پاک 
نکردم. می خواهم هميشه آنها راهمان جانگه دارم که 
هیچ وقت یادم نرود چه ادم ثروتمندی هستم. همه ما 
اغلب یادمان می رود که چقدر ثروتمندیم. 


»4 ۱ 
داسناي 
که نا ۵ نز 

عجب فکر بکری کردم. بهترین راه همین است. 
چرازودتربه این فکر نیفتادم. خود کشی!تنها راه 
ماشین ماکسیماو نه آپارتمان توی زعفرانیه. صبح تا 
شب باید بروم دانشگاه‌درس بخوانم تا کجارابگیرم 
اخرش باید بروم در حجره پدرم توی بازار کار کنم. 
مردم هیچ ازادی ندارند و تنها تفریح‌شان پیتزا 

این خر یی کار اوه سا مر + فا ۳ 
بیخود نیست الان همه جوانها توی امریکاو 
کانادا مشغول کیف کردن هستند. کنار دریا 
شنامی کنند وشبهاهم توی خیابانهامی‌زنند 
و می‌رقصند و... اصلا توی این مملکت 
و 
یک جایی که آزادی باشد! 

آهان رسیدم کناراین برج بهترین جااست 
هم نیمه کاره هست و هم حلوت است ولی یک 

خب بالای برج رسیدم. از همین جابه پدرم زنگ 
می‌زنم و می گویم یاپول بده‌من بروم و یزابگیرم‌بروم 

-الوبابا سلام 

-سلام بابا کجا هستی؟ 

-بالای برج میلاد 

-آن‌بالارفته‌ای چه کنی؟ آنجا که نیمه کاره 
است 
از این کشور خسته شدم یا پول بده بروم امریکایا از 
سک کر ا یم باس 

مدتی بعد شلوغ پلوغ شد ماشین پلیس با چ راغ 
رای ی اس تا تا وا 

ناگهان موبایلم زنگ زد: 
بچه‌بازی‌هابردار اخه تو چی کم داری که می خواهی 
بروی امریکا؟ 

-بدرجاآن این مملکت به درد شماییرمردها 
کنید و آه حسرت بکشید. اینجاج ای یک جوان 
ای رت ار 
می خواهند با تو صحبت کنند. 


سربازی از نوع دیگو . سبدرسدب 
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-الو سلام پسرم من سرهنگ قاسمی از نیروی 
انتظامی هستم. مشکل تو چیست پسرم؟ 

-جناب سرهنگ من از این مملکت خسته شدم 
و می‌خواهم بروم آمریکا. 

-فقط همین ؟ اينکه چیز مهمی نیست پسرم. 
من هم دو تا پسر مثل تو دارم که هر دو رابه آمریکا 
فرستاده ام و در انجا دارند عشق و حال می کنند. بيا 
e‏ 
وزارت خارجه برایت ویزابگیرم و ترا پیش پسرهایم 
CTE eS‏ 
قربونت بروم. الان می‌آیم پایین. 

پله‌ه ارادوتایکی کردم و این دفعه نیم ساعته 
رت بل نیج 

-ای‌والله عجب جمعیتی جمع شده فکر کنم 
٤-٥‏ هزارنفری باشد نمی‌دانم چراپدرم دارد گریه 
می‌کند. حتما از غصه مسافرت رفتن من به آمریکا 
ات 

-پسرم بیاجلوتر من سرهنگ قاسمی هستم. 
جلوتررفتم ودستم رادراز کردم تابا جناب سرهنگ 
دست بدهم. چشمتان روزبد نبیند: جناب سرهنگ 
چنان‌سیلی محکمی توی گوشم زد کهدودور 
چرخیدم و با سر افتادم توی جوی آب! 

مردم همه شروع به دست زدن کردند. و جناب 
مسرهنگ فریاد زد: جناب سروان محبی! این بچه 
لوس و ننر را بگیر و همین شبانه تحویل پادگان صفر 
یک کادر بده تا برود سربازی و بداند یک من ماست 
رد دا تا 

ی را 
یاد آن روز می‌افتم خنده‌ام می گیرد و لحظه شماری 
می‌کنم تاهرچه زودتر پیش پدر و مادرم و خواهران 
و برادرانم بر گردم. 
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رضا چلنگر روی تراکتور 








«رضا چلنگر)مرد دوست داد 


جه شد که سمت ساخت و ساز آمدید؟ 

٭ خوب ساخت و ساز شغل پدری من است. کشاورزی هم 
جزء کارهای من است. 

یعنی واقعاً شما کشاورزی‌می کنید؟ ۱ 

بله. یک مزرعه گندم درهشتگرد دارم که خودم روی ان 
زمین کارمی کنم. 

شمانوروزهای زیادی در ایران نبودید... 

× بله» حیلی کم ایام نوروز درایران بودم چراکه هفده سال در 
خارج از کشوربودم و امکان این نبود که به ایران با زگردم. 

نوروز در خارج از کشور چه می کردید؟ 

چند عید نوروز تک و تنهابوده‌وبرای خودم یک سفره‌هفت 
سین کوچک درست کرده‌بودم. چند سال نیز عبد راب دوستان 
دانشجویم جشن می گرفتم. 

سیزده به در هم می رفتید؟ 

X‏ گهگداری می رفتیم. 

چهارشنبه سوری که نمی توانستید بگیرید. می توانستید؟ 

6 اتفاقاً حدود ۶سال این کار راهم کردیم. آتش کوچکی 
درست کرده و ازروی آن می پریدیم. 

در حال حاضر کجا زندگی می کنید؟ 

لا محله صادقیه تهران. 

چرابه خانه ای که در کرج ج ساختید نقل مکان نمی کنید؟ 

قصد دارم این کار رانجامدهماس انم چنی کار 
نمی توانم انجام دهم. 

خیلی از مردم علاقه دارند که بدانند ماشین شسخصی شما 
جیست؟ 

یک پراید مدل ۰ که سه چهارطرفش هم خورده است. 

پس پول آن قرارداد ۱۵ میلیونی راجه کردید؟ 

ی کی ا ی انش نون 
برسرزبانها انداعت.اواخردوره آقای بلاژ برانکو نمودارهایی 
ازعملک ردبازیکن ان تهیه کرده‌بود که‌قر اربودمن ازآنهاکیی 
تهیهکنم. تصمیم گرفتم برایکپی کرد نآ نموداره اه میدن 
فردوسی بروم. یقه‌های لباسم رابالا زدم» عینک دودی‌هم زدم 
که کسی مرانشناسد و سواراتوبوس شدم. چند دقیقه نگذشت 
که یک نفرمراشناخت lL‏ 
یک‌نفر گفت: آقاشماچراسواراتوبوس شدید؟ گفتم: :خوب 
من‌هم مثل شسمابا توبوس اینورو اونورمیرم . گفت: آقاش‌ما 
۵ میلیو ن‌قراردادبستید وباید ماشین آخرین مدل‌بخرید گفتم: 
چی می گی؟ ۱۵ میلیون چیه؟ روزنامه خبرورزشی رانشان 
دادو گفت اینجانوشتهایک سال گذشست وازبوسانبامقام 
قهرمانی باز گشتیم که مراب عبرورزشی د ت ا .قراردادم 
رابرداشته‌وبه‌دفترروزنامه‌رفتم گفتم اولآقای احمدپورراببینم 
و بعد مصاحبه می کنم .به آقای احمدپور قرارداد رانشان داده‌و 
گفتم کجای این قراردادرقم ۵ امیلیون‌نوشته‌شده؟ گفت:منظور 
مااین بود که شماچون خوب کارمی کنید بايد به شما ۵ امیلیون 


4 ۹ 
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آخرین سامورایی بودم! 


تصمی مگرفتیم برای شماره و یژه نو روز بامحبوبترین چهره ف وتبالی در چند سال گذشته صحبت کنیم. 
TT‏ در فوتبال ایران نقش بسزایی داشته است. 

شستنی فوتبا لایر ان از سال ۷۹ اامسال بو ده که رازهای فراوانی در سینه دار د. 
رازهایی که مطمتنً تا سالهای سال افشا نخ واهد شد اما در مصاحبه ویژه نو روز تصمی م گرفت چند را زک وچک رابرای 
خوانندگان ما افشا کند. مصاحبه با او خیلی خواندنی از کار د رامده است. 





بدهند نه اینکه ۱۵ میلیون به شما پول داده اند! 

داستان خواستگاری شما بسیار شسبرین است. اول بگویید 
حگونه با همسرتان آشنا شدید؟ 

xX‏ ازطریق خواهرم که در آمریکاهست باهمسرم اشناشدم. 
خواستگاری رفتیم و صحبتهای اولیه هم خوب پیش رفت .قرار 
شد که خانواده همسرم به من خبر دهند .بعد از ۰روزآنها پاسخ 
منفی‌دادند درماشینباقا‌بلاژوویچوبرانکونشستهبوديم 
aS os‏ ریم نکش رای 
و ی 
هم خیلی زرنگ بود . گفت چراامروز پنچری؟ داستان رابرايش 
تعریف کردم و گفتم کاری از دست کسی برنمی آیدونشد دیگر! 
گفت کی گفته نشسده؟ پیش من نشد نداره. گفتم چه جوری‌می 
خوادبسه؟ گفت خودم برات می رم حواستگاری!فکر کردم با 
ی ات جند 
روزی گذشت و گفت با آن خانم تماس بگیر و قرار یک ملاقات 


در ماشین با آقای بلاژوویج و برانکو 


سود. بیع داز چندسن سال سک نفررامن 
پستدیده بو دم که او مرا نپسندیده بود 





بگذار باخانمم تماس گرفته ودر هتل پارس قرار گذاشتیم. پکر 
در آپارتمان‌بلاژدر آفریقا خوابیده‌بودم که بلاژآمد و گفت پاشوء 
ریش تراش اونجاس»بروریشت روبزن.مسواک‌هم‌واست 
گذاشتم که دندونات رو تمیزکنی. خودش به یک پاساژرفت و 
یک عطر زنانهبسیار خوب‌باقیمت 1۰ هزار تومان خرید. 

گفتم عطر برای چی؟ گفت کارت نباشه. 

خوب بعد جه شد؟ 

لا رفتیم‌هتل بلاژاول ازهمه گفت ببین اینی که‌می گم نت رجمه 
کت به خانمم‌هم گفت این الان‌مترجم منه و خواستگارت 
بيست حواستگار من هستم دوباره به من گفت هرچی من می 
گم تر جمه کن از خودت چیزی اضافه نمی کنی. بعد به خانمم 
گفت که من‌این پسرراتضمین می کنم که خیلی خوب است» 
اگر حوب نبوددر گروه کاری من حضورنداشت .کمی از من 
ریت و ای ا 
که خدامی دونه .بلاژ گفت نه, خدا گفته آره تویاسخت چیه؟ 
یکی دوباراین حرفها تکرارشد تااینکه سرانجام بلاژبله رااز 
خانمم گرفت. 

بعد هم جلسه خواستگاری و ۱۲۶سکه... 

کل( (می خنددومی گوید) بله» همان ۱۲۶ سکه که شما گفتبد. 
بااطلاعات کامل آمدید. 

بلاژ گفت که ۱۲۶ سکه به نیت ۱۲۶ هزار پیغمبر. بلاژ موضوع 
۶ هزار پیغمبر رااز کحامی دانست؟ 

لا وی درشهر تراونیک بوسنی به‌دنیاآمد. ۰٩درصد‏ جمعیت 









این شهر مسلمان هستند. تمام دوستان بلا در دوران کودکی نیز 
مسلمان‌بودند.هرعید فربان بلاژبادوستانش دراروپا تماس‌می 
گرفت واین عید رابه آنها تبریک‌می گفت. 

در حلسه خواستگاری اتفاق خاصی نیفتاد؟ 

ا نه , خداراشکر همه چیزبه خر و خحوشی گذشت. 

آن زمان جند سال داشتید؟ 

کل( ۲۱ سال. 

چه شد که ازدواج نکرده بودید؟ 

(شسرایطش رانداشتم.من سال در کرواسی درسفارت 
ایران کار می کردم و اوضاع زیاد جالبی نداشتم. مدتی هم حرج 
خانواده رامن می دادم. 

چه شد که تصمیم گرفتید به خارج بروید؟ 

ا درسال در سن ۱۷سالگی به حارج رفتم. آن زمان 
دانشسگاه تاز‌بازشه‌بودوبه‌این نتیجه رسیدم که‌امکان قبولی 
در کنکورراندارم .آن‌سال‌مدرسهایرانیان‌بعدازمدتهادوباره 
مشغول‌به کار شده‌بودوبه انجا رفتم تاامتحان دیپلم رابدهم.به 
سختی توانستم در امتحانات آنجا قبول شوم .همان سال در یک 
دانشگاه خارجی در رشته شیمی قبول شدم پس تصمیم گرفتم 
که به آنجارفته و ادامه تحصیل بدهم ,رشته شیمی راکه تمام کردم 
به سمت‌رشته‌پز شکی‌رفتم بایکیازدوستان‌به یوگسلاوی‌رفته 
ودررشته پزشکی مشغول به تحصیل شدم. 

و بعد درس رارها کردید... 

کل مجبور شدم. بعد از ٤‏ سال به علت مشکلات مالی مجبور 
شدم دانشگاه رارها کرده و در سفارت مشغول به کارشوم. 

شوت نمی ا ا ورت هداس از درس دنه 
دهید؟ 

4 خیلی تلاش کردم امانشد .دررشته پزشکی اگر بخواهید 
واقعاً شک شوید باید خیلی تلاش کنید. 

همسرتان از کار شما راضی بود؟ 

X‏ خیلی برایش سخت بود برخی مواقع یک ماه به یک ماه 
خانه نمی رفتم واقعاًبرایش مش کل بوداما کمال‌همکاری‌رابا 
من داشت. 

نمی گفت شما با این وضعیت زندگی برای چه زن گرفتید؟ 

× ( می خندد) نهء اما حوب انتظارانی از من داشت که برحی 
وا و 
با آن وضع زندگی کنیم. 

شمااستعداد زبان خیلی خوبی دارید. به جند زبان تسلط 
دارید؟ 

شش زبان. فارسی» آذری» کرواسی انگلیسی»ترکی 
استانبولی و لا تین. 

بک روزنامه نوشته بو د که شماقراراست سر مربی شده و خوزه 
مورینیوایران شوید.. 

× الان مترجم هستم و چهارسال محروم شدم. فکر کنم اگر 
سرمربی شوم چهارصد سال محروم‌شوم! 


سیم 





برویم سراغ دوپینگ... 

× (می خندد) خوب برویم سراغ جنجال و حاشیه! این 
داستان برای همه جای سوال داشت... 

برای من نیز سوال بو د که داستان جیست؟ 

کلاچندوقت پیش خدم تآقای‌شریفی»ریبس کمیته انضباطی 
رفتم‌ودرعرض چند دقیفه که‌داستان راتعریف کردم وی متوجه 
شد که اصل فضیه چیست .بعد آ زاین صحبت سرانجام پرونده 
من وآفای‌مولایی که‌مدتهابوددراتاقآقای احمدهاشسمیان 
بودتحویل آقای‌شریفی داده‌شد. قرارشد که نامه‌ای به فیفا 
ارسال شود که من در این قضیه هیچ تقصیری نداشته ام و حکم 
من لخوشود. 

چهار سال محرومیت خیلی زیاد بود... _ 

&( حوب این رای به و اسطه علاقه فر اوان اقای هاشمیان به‌بنده 
صادرشده است. گفته می شود که‌ویدجاریک‌اشتباه‌تایپی شده 
که محرومیت من به اشتباه هار سال نوشته شده! 

داستانی که به آقای شریفی گفتید به ما هم بگویید. جه شد که 
آقای دقیقی عليه شما شهادت داده است؟ 

لا حوب فر دی که در حال غرق شدن است به سمت هر 
تخته ای دست می اندازد تا خود رانجات دهد. 

آقای‌دقیقی هم در حال غرق شدن بودو تصمیم گرفت که مرا 
هم‌با حودپایین ببرد!آن زمان‌هم گفتم که‌هیچ نقشی نداشستم. 
ماجراازاین قراربود که یکی ازبازیکنان معروف با یک فروشنده 
پیش من امد. خیلی اصرارداشتند که این مکمل بسیار خوب 
. گفتم من که اینکاره نیستم تا تشخیص دهم چه کاری 
ازدست من برای‌شماساخته است؟ گفت که شمابه‌مسوولان 
تیسم توصیه کنید که‌اين مکمل رابخرند گفتم من حرف ش‌ما 
راانتفال‌می می‌دهم. .من نی زاين حرف راانتق ال دادم ان 
دیگردرجری ان کارنبودم فقط می دانم که بسته‌اول‌راهمان 
Ct‏ ۰ هزارتومان خرید.یکی از کارمندان 
باشگاه‌این مکمل ها رااز آن شخص خریداری کرده و در اختیار 
بازیکنان قرارداد. 

بعد از آن‌هم چند مصاحبه جنجالی داشتید . گم شدن د شتربابار 
در فدراسیون و دربار ناصرالدین شاه و... 

× بل »ام روزهم این حرفه ارامی‌زنم.این حرفهانقل 
قول آقای نساه حسینی‌بودکهمن نیزبه آناعتق اددارم آقای 
شاه حسینی گفتند که عده‌ای در فد راسیون سعی دارند پرونده 
مسببین دوپینگ علی مولایی را از بین ببرند که سرانجام نیزاین 
کار را انجام دادند. 

کمی به عقبتربا زگردیسم. قضیه خدادادعزیزی وبلاژوویچ. 
گفته می شو د که مسب این دعواشما بو دید حرا که به قوائین 
آشنا نبوده و یک حرف را خوب ترجمه نکردید... 

من بیش ازشش سال است در فوبتال ایران‌مترجم‌هستم.تنها 


است 


این مورد نیست :سال گذشته آقای بختیاری زاده‌در پاس همدان 
حضورداشت. این ادعا را آقای بختیاری زاده نیزداشت. 

داستان آقای بختیاری زاده جیست؟ 

× از سمت همان به تهران در حال حرکت بودیم که سهراب 
بختیاری‌زاده‌بامن تماس گرفت. گفت رضابه وینگوبک و که مرا 
نخواد» من نمی خوام» دوست ندارم بیام. 

و آقای عزیزی ؟ 

٭«آنروزتی م ملی‌باتیم صنعت بازی‌داشت.بلاژعلاقه 
فراوانی به خدادادداشت ومی خواست وی رابه لحاظ شخصیتی 
ورفتاری اصلاح کند.بلاژهم به خدادادزیاد گیرمی‌داد.مثلً 
وقتی صحبت می کردودستش در جیش‌بودمی گفت که‌دستت 
رودربیارواین جورمسائل.وی فصدداشت به خدادادنشان 
0 ا 
کر .بیسن دونیمه آن‌بازی خدادادمصاحبه‌های مختلف 
E‏ 
خودش افشاگری کرد .بعدازآن به کمپ تیم ملی‌بازگشتیم. 
هنگام شام بلاژ گفت که ۲۵ روزبه اردوی ارو پا خواهيم رفت که 
اردویی جهنمی خواهدبود.ه رکسی نمی تواندالان بگوید.هیچ 
کس حرفی‌نزدو بلاژ گفت خوب همگی بعدازش ام وبا 
راجمع کنید. 

همان زمان عزیزی آمد و گفت کهادامه‌همکاری برای من 
سخت است‌ونمی خواهم‌همکاری کنم.بلاژ گفت که پسرم! 
نون ازه‌داری‌راهمی افتی.من از نویه مهاجم خیلی خوب‌می 
تونم بسازم. خداداد گفت نه» تصمیم گرفتم. بلاژ گفت که اشتباه 
می کنی.اگه‌بری‌دیگه‌نمی تونی برگردی.بازهم گفت نه.به 
بلاژ گفتم که چراداری اصرار می کنی» وقتی دلش بامانیست 
پس بذار بره! 

پس به شماره ۱۱ ربطی نداشت؟ 

× نه. بلازاطلاع نداشت که چه فردی چه پیراهنی می پوشد. 
هنگام تقسیم شماره ۱۱ به رحمان رضایی رسید و 4 به خداداد. 
از کمپ که خارج شدیم تابه ورزشسگا برویم صدای عزیزی 
درآمد که‌مگرمن عراقی هستم ؟ چرابه‌من پیرآهنم رانمی‌دهید؟! 
آقای‌بلاژ گفت چه شده؟ گفت من شماره ۱ او رای رم 
بلاژ گفت خو ب اینکه داد نداره .همانجابه رحمان گفت لباست 
رادربیاروبه خداداد بده. کل جریان همین بود. 

می گویند آقای‌برانکوزبان فارسسی خسوب می فهمید امابه 
روی خود نمی آورد. 

آقای برانکو فارسی می فهمید 7 
موضوع انتقادمی کردند.مخصوصاد رآن یک سال جهنمی 
برانک وازاینکه فارسی می فهمید امابه روی خودنمی آورد 
یک بر نامه داشت.اوبااین کاربرای خو ددر مصاحه‌هازمان 
ی و۳9 


اتفاق افتاده که برانکو یا بلاژ حرفی بزنند وشسما جیزدیگری 
ترحمه کنید؟ 

هر گز.حتی زمانی که حرف تندزدندنی زان حرفهارا 
سانسورنکردم. (باخنده می گوید) چند بارهم نزدیک بود سر 
این موضوع کتک بخورم! 

تعوبض چطور؟ اتفق‌افتاه که‌بازیکنی راجای‌با یکن 
دیگری به زمین بفرستید؟ 

هب آن‌صورت... امایکباردر بازی توگواتفاقی مشابه 
این افتاد نز 
خط دفاع را قویتر کنیم .کارتهای تعویض دست من بود. پیش 
نک به من حرفی زنب علوی گت کب خودت رو گرم 
کنبرانک و کاملا محوبازی بودوبرگشت که‌بگوید علوی‌رو 
بگیدبره حودش رو گرم کنه ,نک هکرد که علوی حاضر و آماده 
le r.‏ 
توتعویض می کنی ؟ 

شنیدم روزی خبرنگاری به برانکو گفته بود که به من پول بدهید 
تااز شماحمایت کنم. آیا این موضوع صحت دارد؟ 

#لادرست است. گروهی بودنددرروزنامه حبرورزشی که 
بسیار مثبت می نوشتند. قبل از بازی تدارکاتی با کره جنوبی 
درسال ٤یک‏ خبرنگاری به کمپ آمدو گفت درباره‌بحث 
روانشناسی می خواهم صحبت کنم ,درحین حرفهایش گفت 
که‌اوضاع خرابه!ا گفتم بعنی چی؟ گفت یه نف رآمده‌از طرف 
دوستان برانکو و گفته حاضره ۰ میلیون بده تاازش حمایت 
حالا از طرف کدوممون اومده؟ ما احتیاج به حمایت شمانداریم 
بلکه شمابه حمایت مانبازدارید. 

موضوع رابه آقای داد کانانتقال دادم .کمی بعد این حکایت 
در کیهان ورزشی جاپ شد .فردایش آن فردبامن تماس گرفته 
وشروع کردبه فحاشی .من هم بهش گفتم تازمانی که من در 
۳ نوس ۱2۲ 
ادن مبارزه کردم 

برای بسیاری از ما سوال است که جه اتفاقی افتاد که مطبوعات 
بابرالکو دجارمشکل شدند؟ 

این کارسازمان یافته بود.در کنف انس خبری پس از صعودبه 
جام جهانی متوجه شد یم که اتفاقاتی داردمی افتد. خانمی گفت 
که علی دایی به دردنمی خوره میرزاپور خوب نیست و... این 
حرفهارابرای برانکو ترجمه کردم و گفتم که نکنه مانرفتیم جام 
جهانی که‌این انتقادات روازمامی کنن؟ایکی دیگر از خبرنگاران 
گفت مردم ناراضی هستند. برانکو گفت که دوشب پیش که به 


لطفا ورق بزنید 





اگ دل 


بخو اد هز ار ر اه 


x 


بیدا 


می سو د و اک ذخو اهد هز ار عذر و بمانه می ن اشد 


ویر 
توروز 
AA‏ 


من آخرین 
سامورایی بودم؛ 


جام جهانی رفتیم یلو نها نف بهخیبانهاریختند 

برای حوشحالی. نارضایتی ندیدیم ان شب. یکی 

دیگر گفت که نه نمایند گان مجلس که نمایند گان مردم 

هستندناراضی هستند.برانکو گفت‌سلیقه ای ‌هست‌ و 

یکی‌راضی است ویکی ناراضی.مهم این است که‌ماالان‌در 

جام جهانی هستیم و حدود شش میلیارد تومان برای فدراسیون 
درآمدزایی شده است .از آن روز به بعد حملات ادامه پیدا کرد. 

هنوز جواب نگرفتم که چه شد این حملات شروع شد؟ 

6( شما خبرنگارید و کاملا از داستان خبر دارید. گر بخواهید 
تماممطبوعات رابه یک‌سمت‌هدایت کنید.نیروی‌بسیارزیادی 
می‌طلبد لیرویی که قدرت حمایت» تصمیم گیری, خط دهی 
ویول‌زیادی‌داشته‌باشد آن‌نیروی مخالف دردشمنی‌باآقای 


بقیه از صفحه قبل 


دادکان هر کاری که توانست انجام داد .سیستم دراینجا حلفی 
است وداستان محرومیت ساله من هم به واسطه حضو آن نیرو 

اتفاق افتاد ريا تمام‌افرادی که‌درزمان‌دادکان سمتی داشتند به 
تدریج از ورزش ایران حذف شدند. 

بله. درست است. 

ا آقای فر کی» شاهر خی» سجادی, داد کان و خیلی های 
دیگر به طور کامل محوشدند. تنها کسی که سرپابودمن بودم. در 
مصاحبه‌ای گفتم چون آخرین موهیکن بودم‌مرامحروم کردند. 
شاید بهترباشد بگویم من آخرین سامورایی بودم. 

حقوق شما حگونه بود؟ 

ا« ابتدای کار از فد راسسیون ۲۲۰ هزارتومان می گرفتم.بعد 
شد ۳۰هزار تومان. در پرسپولیس حقوقم ۵۰۰هزار تومان 
در ماه با پیش فراردادی ۵ میلیون تومانی بود. در پاس حفوقم از 
پرسپولیس بیشتر بود. 

مدتی هم در پرسپولیس بودید... 

(جهنمی‌بود کلاهم که آن طرف بیفتد نمی روم برش دارم!تا 
مادامی که‌ساختارباشگاهی پرسپولیس»ساختارباشگاهی نشود 
این تیم درست نمی شود. پرسپولیس زمانی که از دست دولت 
حلاصی پیدا کنده موفق خواهد بود. 

چه شد که تیم خوب و آماده وینگو از هم پاشید؟ 

XK‏ خیلی راحت این تیم راوارد حاشیه کردند. ان زمان شش 
هفت بازیکن رااز تیم کنار گذاشتیم چراکه در حال خط دهی و 
حاشیه سازیبو دند البته نه همه آنهابلکه چند نفرشان این کار 
راانجام می دادند. فکر کنم که خودتان هم می دانید که چه فردی 
تیم پرسپولیس راوارد حاشیه کرد. 

گفته می شد که برانکو دلال بسوده. حقوق بالامی گرفته واز 
این دست حرثها... 

از دلا لی شسروع کنم .فقط دلالی نبو د که‌به‌وی جسباندند. 
دلالی.همجنس بازی, آدولف هیتلراسکیزوفرنی و چنین القابی 
در کمترازیک سال به برانک و چسبانده‌شد. این حرفهابه صورت 
کاملاًسازمان یافته وبرنامه ریزی‌شده‌زده‌می شد.درزمینه‌دلالی 
یسک‌موردبود. یسک خبرنگاربه‌هتل آمد و گفت بازیکنی در 
امارات حاضر به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان است برای اینکه 
فقط اسمش واردلیست شود بعدها مشخص شد که آن آقاقصد 
و ری 
به الا تحاد عربستان برود .به آن خبرنگار گفت که‌بااین حرفی که 
زدی به بازیکن بگو دیگه از تیم ملی خداحافظی کن! 

وحفوق ؟ 

لا سال‌اول ۷۵ هزاردلاردریافت کرد.سال بعد ۲۸ ۲ هزار 


املاعات کک ون ارو ۳۳۹۵ 


دلار که فدراسیون ۱۲ هزاردلارش راهم نداد .سال بعد در جام 
ملتهابه دلیل اینکه نبودم نمی دانم مبلغ فرارداد چقدر بود. ۲سال 
آخری که‌باوی بودم هر سال ۵ هزاردلار حقوق دریافت می 
.در همان سال آقای برونو متسو ازیک تیم اماراتی برای یک 
سال کار ۱ میلیوندلاردریافت کرد که‌سرانجام آن تیم توسط 
وی به دسته پایین تر سقوط کرد. 

برانکو ازایران رفت و قهرمان کرواسی شد... 

× دوقهرمانی دریک فصل ویک رکوردبه جای گذاشت. تیم 
رادرمیانه نیم فصل اول تحویل گرفت و پس ازآن کلیهمسابقات 
ر کا اید ی آورد.همان‌سال‌با برد 
و۲ تساوی قهرمان جام حذفی شد. 

داستان بر کناری وی چه شد؟ 

ا هام ونوا کی 
به لحاظ درآمدزایی نبوغ عجیبی دارد. سال گذ شسته که برانکو 
درانجاکارمی کرداین مدیردوبا زیکن رابه قیمت ۲۰میلیون 
پوروبه باشگاه‌های لیگ برترانگلیس فروخت. اشکال‌این 
مدیراین است که‌نمی تواندببیندبازیکن یامربی از خودش 
محبوب ترباشد! 

الان برانکو جه کارمی کند؟ 

× (با حنده‌می گوید) برانکو یک شعبه‌از کارمن در کرواسی 
زده‌است.وی‌نیزمشغول ساخت وسازاست. یک کلینیک بسیار 
مجهزپزشکی -ورزشی به همراه دو شریک ساخته که روزهای 


پرسپولیس جهنمی بود کلاهم که آن 


که ساختار این باشگاه تغییر نکند. این تیم 
درست نمی شود 





آخر پروژه می باشد. 

درجندسال گذشته پیشنهادمربیگری ازایران نیز داشسته 
است؟ 

#(بله» پرسپولیس وسپاهان ا زمشتریان جدی وی بودند. 
برانکولیگایران راپیگیری‌می کند.چندوقت یکبار تماس گرفته 
ونتایج رااز من می پرسد. 

باعلی دایی هم در ارتباط هست؟ 

ا مستقیم نه اماهمیشه از من حالش رامی پرسد. 

واز کنفرانس قاهره بگوی... 

(حسابی می خنددومی گوید عجب سوال خوبی 
پرسیدید)قبل از حضور در قاهره‌بلاژبه من گفت که انگلیسی 
بلدی؟ گفتم یه کم بلدم. تیم ملی به قاهره‌اعز ام شد و همان روز که 
رسیدیم باید در کنفرانس خبری شرکت می کردیم بلاژوویج. 
گاس‌هیدینک,ناصرالجوهرومربی تیم کاناد حضورداشتند.از 
تمام خبر گزاری ها آمدهبودند و نگاه هابه سمت بلاژبود .اولین 
سول هم به زبان انگلیسی ازبلاژپرسیله شلد .رنگ بلاژیریدو 
گیج‌شده‌بود آرام در گوشش گفتم که پرسیدند علی‌دایی چرا 
نیامده؟ یک نگاه غضبانکی به من کرد و جواب داد. 

سوالات پرسیده‌شد ومن حرفهای دیگرمربیان راهم‌برای 
بلاژ ترجمه کردم. مصاحبه تمام شد و می خواستیم سوارماشین 
شویم که‌برویم یک دفعه‌بلاژ یک پس گردنی محکم به من زد .به 
من گفت تومی گی انگلیسی یه کم بلدی و بعد بالهجه آمریکایی 
فيا 

باشهرت جگونه کنار آمدید؟ 

6امردم به من محبت دارندواصلاً برای من‌مشکلی درست 
نمی کنند هیر ااحتام ومحت چیزی E‏ 

بلاژ چگونه آدمی بود؟ 

ان وی و فر قالطا هه روتانس سا غا 


بود یک خریه در وجودش بود که کسی که می عواست باوی 
دشمنی کند رآشناسایی می کرد. فردی خانواده‌دوست و مقید به 
کاربود.چندینبارباهمسرش دعواکرد که‌باید درایران‌باشم 
نه‌اینکه‌بیایم کرواسی 

مردم خیلی دوست داشستند که بلاژدر ایران بماند. خودش 

دوست داشت؟ 

حیلی زیاد اماوضعیت سلامتش به حطر افتاده بود. آقای 
ی 
اجازه نداد و کار صحیحی انجام داد. ۱ ۱ 

بلایی که سر برانکو آمد. سر بلاژهم امد بود امانه به آن شدت. 
E,‏ 

6( به عقیده من خبرنگاران ماباید درس می گرفتند ورفتاری 
که‌بابلاژکردندرابابرانکونمی کردند. 

شمارازهای زیادی دارید که مردم می خواهند بدانند. یک راز 
مربوط به بازی ایران و بحرین است. 

6 آن بازی ماحصل سلس له شرایط بود.یکی آتش‌سوزی 
روزبازی بحرین و تایلند که‌باعث شدبازی تعطیل شودودو 
روزبعد برگزارشود. به همین دلیل داوران بازی عوض شدند و 
داوران‌مالزیایی امدندبه بحرین که‌سابقه دشمنی باایران‌داشتند. 
آتش سوزی باعث شد که اقامت ما در بحرین زیاد شود و در آن 
روزهارفت وآمدزیادی بودو تیم ملی‌در آرامش نبود .جوبازی 
هم بد بود. .زمین راخیس کرده‌بودند وبلند گوهایی آورده‌بودند 
که از یت آن به مسئولان توهین می کردند آخرهم بازیکنان 
خوب کار نکر دند. 

وسراغ بحث شیرین جادوگری برویم. 

کل( بلف .از نزدیک برخورد داشتم .درزمان برانکوفردی آمدو 
گفت که تیم راجادومی کنم تانتیجه بگیردمن هم وی رارد کردم 
واصلًبهبرانکودراین زمینه حرفی نزدم .زمان بلاژهم بود. نمی 
توانم اسم بیاورم‌وبگویم که‌از جانب چه کسی آمده‌بود ,دوره 
رم مره 3 GS‏ 

درجام جهانی ۲۰۰۲ آیاما امید واهی دا شتیم که تیم به دور بعد 
صعود خواهد کرد؟ 

نه امید واهی نبود و می توانستیم اما چند مساله پیش آمد. 
مصدومیت سنگین علی کریمی و فری دون زندی‌یکی ازاین 
دلایل بود. سه مهره کلیدی یعنی علی‌دایی؛ بحیی گل محمدی و 
سهراب بختباری زاده‌در صباباطری حضو رداشتند که‌مسوولان 
آن تیم همکاری نکردند و بازیکنان رازمانی که‌لازم داشستیم در 
اختبارم آن‌قرارندادند آری‌هان‌به‌همراهآدم‌معروف خودش 
یعنی خشایار محسنی تا جایی که توانستند کارشکنی کر دند. 

بله وی آمده بود که سرمربی تیم ملی شود... 

× درست است واین قول‌هم به‌وی داده‌شده‌بودامانه از 
جانب دادکان بلکه از جانب همان گر وه مخالف! 

ومشکلات سازمان تربیت بدنی؟ 

کل( بله, از فدراسیون پول گرفته بودند و پس ندادند و ازاین 
قبیل کارها که انجام دادند. 

خوب اينها همه سس‌ائل کلی و مدیریتی است .حواشی هم در 
آلمان به وحود آمد... 

xX‏ آن حواشی زاییده این مشکلات بود .البته دریکی دومورد 
ی توسطابزارهایی 
کلمت ف م اکت چ ونی لی حرآب ا آن تیم نتیجه 
می توانست بگیرد امابرخی دوست نداش تند که این اتفاق 
یفتد. 

وحرف پایانی.. 

از ش ما وس ردبیر محترم مجله اطلاعات‌هفتگی تشکر 
می کنم که این زمان رادر اختیار من فراردادید تاحرفهایی که‌در 


جاهای دیگر نزده‌بودم رابرای‌شمابیان کنم. ۱ 





بابک چرخی 

× چطور سر از اینجا در آوردید؟ 

TS ae 
رابه آتش کل ا‎ 
دار باشیم . به تهران آمدیم با هزار و یک آرزو...‎ 

روزی چقدر در امد دارید؟ 

× بسستگی دارد .یبهروزی‌هفت»هشت هزار 
تومان یک وقت هم هست که می بینی ۲ هزار تومان هم 
در امد ندارم آخه می دونی دخترم دیگه از سن من 
گذشته که این بارهای سنگین رو جابه جا کنم. 

دربیسن حرفهایسش هر فرصتی که پیش می آید 
ساندویچش رامی خورد وبه محض تمام شدن 


ساندویچ سوال های نپرسیده من را بی پاسخ می گذارد 
و به دنبال روزی اش به راه می افتد. 
ا 

راه‌اماادامهدارد» در کمرکش بکی از همین 


کو چه های‌باریک مردی کنار یک مغازه به روی نیمکتی 
نیمه شکسته در کنار علاءالدین سردش آرام نشسته 
است وبی خبراز تمام های و هوی دنا مشغول پینه 
کر ها فیس وهآنست: 

جواب سلامم راباحرکت سرو لبخند محوی 
می دهد. 

می تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ 

باوسست اوی کا ص اسیا کی 
می رود تا بداند که من چه می خواهم. 

چند دقیقه بعد همراه مرد میانسالی بازمی گردد. 





بیخشید آقا من می خوام با ایشان مصاحبه کنم. 
a‏ 
زبون داره‌نه کوش تاحرف توروبشنوه و حرف 
بزنه... 

امابالاخره اصرارهای من مثل همیشه جواب 
می دهد. 

جه طور به این کار مشغول شدید؟ 
بعد از چمند دقیقه تلاش او پاسخ می دهد ] جای دیگری 
برایم کارنبود» پ درم فوت کرده‌بسودو من نان آور 
خانواده شده بودم .و به اجبار وارد این شغل شدم ولی 

جند سال است به این کار مشغول هستید؟ 
شکسته اش نشسته و گذر مردم و فرصت هارااز کنار 
هم تماشامی کند.ولی در کل هم روی عدد ۰ سر تکان 
می دهد و هم ۰ یعنی نیم فرن! 

تا به حال کفش شخص مهمی را پینه کرده اید 
با حتی واکس زده اید؟ 

,از نگاهش متوجه می شوم که سوال نابجایی 
بوده است. حرکات دستش می گوید که»آدم های 
مهم پولدار هستند و نیازی به پینه ما ندارند و واکس 
E ۰‏ 








× نزدیک های عید اوضاع کار چطور است؟ 

کار ما ارو واستان ارو سید نف اسست. 
هر چقدر مردم فقیرتر شوند پینه کفش هایشان هم پیشتر 
می شود.اما این روزها کار ما به دلیل ورود کفش های 
چینی کساد است چون مردم که پولدارتر نشده اند! 

۲ درامد روزانه تان جقدر است؟ 

× از ۵ هزار تومان بیشترنمی شود.اگه حیلی 
خوش شانس باشم دو سه تاکفش وصله ای برام بیاورند 
ونهایتایک سرویس کامل یعنی وصله.کفی و واکس 
که سرجمع می شود چهارهزار تومان.ولی در نهایت 
(به سمت بالا اشاره می کند) از خدا ممنون هستم... 
سپس آرام نمی گیرد و سعی دارد به من بفهماند جنس 
کا ها وب می کر کف ها دست 
دوز قدیمی خیلی بادوام تربوده اند ولی جنس های 
















پلاستیکی امروزه با یکی دو بار بازی فوتبال از هم باز 
می شوند. بازشدنی که حتی پینه شدنی هم نیست. 

از خانواده اش که جویامی شوم متوجه می شوم 
خانواده پر جمعیتی هستند. 

می فهماند! صاحب چهار دختر و یک پسر است اما 
این یعنی همه بیکارند! 

صاحب خانه هستید با مستاحر؟ 

× مستاجر... آن هم در یک اتاق! 

روزی جند ساعت کار می کنید؟ 

2 از وقتی هواروشن شود تازمانی که هوا تاریک 
شود. 

۳۲ بجه هایتان به شغل شما علاقه ای ندارند؟ 

با سرمای زمستان جه می کنید؟ 

به چراغ نفت سوزش آشاره می کند و بعد 
دک نادس یک الا می برد رسپ ال زا وف 
قلبش می گذارد. شاید این بدان معناست که انسان باید 

دوست داشتید جه کاره شوید ؟ 

به مغازه فرش فروشی پشت سرش اشاره 
می کند ولی باسختی به من می فهماند دوست ندارد 
پول راراحت به دست بیاورد. می گوید دوست دارد به 
سختی کار کند و مزد بگیرد. 
خیلی دوست دارد به بچه هایش افتخار می کند و همه 
اا زا کی را رفاه ا 
خحداحافظی می کنم. او به دنیای ساکتش بازمی گردد و 
کفش دهان بازی را در دست می گیرد تا با مهربانی اش 
لبان شکوه گویشان را ببندد و من در ميان های و هوی 
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کن دنه است. 


@د کارت 
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یکی از روزنامه‌های صبح در آخرین شماره خود در 
ااال ۱۳۸۲ درست رو وش از آغا اوت 
نوروزی. صفحه دروغ سیزده رابرای نخستین باردر 
ای ران جاپ کرد. ظاهر این صفحه مانند صفحه اول 
روزنامهبود. اماب این تف اوت که در آن تن اشبار طنز 
گنجانده شد. با توجه به همزمانی زلزله بم در پایان 
سال ۸۲ تیتر اول صفحه دروغ سیزده به همین موضوع 
احتصاص یافت. 

«انتقال پایتخت به بم» 

ام انتشار شایعه انتقال پایتخت به بم» حیلی زود 
متوقف شد زیرآاشهروندانی که ان را می‌شنیدند پس از 
مطالعه خبر روزنامه به طنز بودن متن آن پی می‌بردند. 

یک سال بعد. طنزنویس همین روزنامه به مذاکره با 
فرمان ده انتظامی تهران بز رگ پرداخت. اواین بار قصد 
یعه اتفاق مهمی رامنتشر کند: 
«سردار طلابی ربوده شد») 


ت ت ت 


داشت 


اماشایعه ربو ده شدن فرمانده‌انتظامی تهران مو ضوع 
ساده‌ای نبود و سردارطلایی با بیان این که چون ان 
مطلب در آخرین روز سال چاپ می‌شود و فرصت 
جاپ خبره ای تکمیلی و جود ندارد. باانتشاران 
مخالفت کرد. 

«پیدا شدن تونل مخفی در تخت جمشید) خبر 
دیگری‌بود که طنزنویس روزنامه» خودازانتشارآن 
منصرف شد. زیراخبر به گونه‌ای نوشته شده‌بود که 
هرفردی رانسبت به موضوع کنجکاو می کرد و ممکن 
بود سیل عظیمی از مردم در تعطیلات نوروزی به شیراز 

با توجه به شیطنت‌های طنزنویس. مدیران روزنامه 
به اوهشدار دادند تاخبری رامنتشر کند که کاملاً غیر قابل 
باورباشد.بنابراین«کج شدن برج میلاد» خبری بود که 
از سوی طنزنویس مطرح شد و مورد تایید تحریریه 
روزنامه‌قرار گرفت. نویسنده‌با درنظر گرفتن این که 
برج میلاد از پنجره یا پشت بام بسیاری از خانه‌های 
تهرآن قابا مفتاهده ف و شسهروندان یل ود 
دروغ بودن شایعه پی خواهند بر د» متن خبر رآنوشت. 
اوازاین که مجبور بود تا خبری لوس و بی‌مزه‌بنویسد. 
از مدیران روزنامه گله‌مندبود.به‌این ترتیب یکی از 
عکسهای قدیمی برج میلاد واقع در شهر تهران رابه 
وسیله‌ یک برنامه کامپیوتری کج کردندو در صفحه 
روزنامه فرار دادند. 

درروزینجش نبه ۲۷اسفندماه آخرین شماره 
روزنامه‌درسال ۸۲به چاپ رسید. چند ساعت بعد 
مدیرعامل روزنامه از خبری عجیب مطلع شد. روزنامه 
تمام شده بود و چاپخانه اماده انجام سفارش چاپ دوم 
بوداما مدیرروزنامه با چاپ دوم موافقت نکرد.ساعاتی 


۵ 0 
الاعات کل و ,۳۳۵ 


متاسفانه برج میلاد کج شد ی ۱ ۱ 


حتماً بارها و یا هر ساله در روزهای نزد یک سیزدهم فروردین دروغهای ۱۳ راگفته یا شنیده‌اید 
شروع و با زتاب ان را بهتر بدانید و به این وسیله مرافب دروغهای ۱۳ خود نیز باشید. 


درمترو.اتوبوس‌وناکسی,شهروندان‌روزنامه 
راباصدای‌بلند می‌خواندندو درباره ان بحث 


کے تشد کے کک ع زر اج 
شده بود و جای شک و جود نداشت 





بیشتر ازانتشار روزنامه‌نگذشته بود که اتفاق عجیبی 
در حال رخ دادن بود. مردم در تمام شهرهادر جستجوی 
روزنامه مزبور بودند» چون خبر کج شدن برج میلاد را 
چاپ کرده بود. 

تعدادی از عکاسان خبری رسانه‌های خارجی به 
محض شنیدن خبر به طرف بر ج میلاد حرکت کردند. 
خبر به سرعت درحال گسترش بود. در مترو اتوبوس و 
تاکسی» شهروندان روزنامه راباصدای بلند می خواندند 
ودرباره آن بحث می کردند. حتی عکس برج‌نیزدر 
روزنامه چاپ شده بو دو جای شک و جودنداشت. مردم 
به برج خیره می شدند وهنگامی که به علت انحراف دید 
ان را کج می‌دیدند. خبر روزنامه را تایید می کردند. 

زنگ تلفن‌های دفتر روزنامه به صدا درامد. 
نگهبان‌ساختمان که تصورنمی کرددرروزپایانی سال 
بای د تلفن‌ه ای روزنامه‌راجواب‌بدهد پاسخگوی 
Ba‏ ۲ 
مهندسان برج میلاد تماس گرفت و گفت که شوهرش با 










سس 


دیدن تیتر خبر از حال رفت و حالا که به‌هوش آمده‌وسط 
سالن پذیرایی خانه. دراز کشیده و نویسنده خبررانفرین 
می کند. نگهبان ساختمان روزنامه ازاوعذر خواهی کرد. 
با آن که در بالای صفحه دروغ نوشته شده بود «کلیه 
محتویات این صفحه دروغ سیزده‌است) اما کسی ان 
جمله و خبرهای طنز دیگر که در صفحه بود را نمی دید 
و همه به عکس برج خیره می شدند. تماس بعدی بد تر 
از قبلی بود. یک خانم عصبانی که پشت خط بود. گفت 
که با تمام سرمایه اش در گیشا (منطقه‌ای نزدیک به برج 
میلاد تهران) خانه ساخته است و اگر به علت این شایعه 
از قیمت آن کاسته شود نویسنده شایعه و تمام کار کان 
روزنامه رابدبخت می کند. 

مدیران روزنامه با نویسنده صفحه دروغ تماس 
گرفتند واوبه انه ااطمین ان داد که به علت و جود 
نکته‌های طنز و غیرقابل باور انتشار شایعه به زودی 
رفس رد ۱ ی اب ار یو 
رادیویی و بخش خبری‌سیما؛ خبررارسما اعلام کر دند. 
به دنبال این رخداد یکی از سازمانهای بین المللی مستقر 
در تهران تشسکیل کمیته بحران درباره کج شدن برج 
میلاد رادر دستور کار قرارداد. هیچ منبعی خبر کج 
ای ی وا کات کی 
مساف رکش‌هایی که از میدان صنعت(مکانی درنزدیک 
برج میلاد) به طرف جنوب در حرکت بودند هنگام 
عبوراز نزدیکی برج میلادباسرعت از آن عبورمی کردند 
تابرج روی اتومبیلشان نیفتد. شهروندان درحالی که به 
برج نگاه می کردند. مشغول خرید عید بودند. کسانی 
که خانه‌هایشان اطراف شهر بود. با موسسه‌های کرایه 
اتومبیل تماس می گرفتند و پس از درخواست خودرو 
می گفتند که قصد دارن د از برج میلاد دیدن کنندو 
دوباره‌به خانه باز گردند. مرکزفوریت‌های پلیس ۱۱۰ 
باتماسهای اهالی گیشامواجه شد که درباره تخلیه منطقه 
ازیلیس راهنمایی کمک می خواستند. باهدف ایجاد 
شک در مخاطبان روزنامه, در قسمتی از خبر عنوان 
شسده‌بود که ابر جزمیلاه پس ازسقوط» فوبارهاززوی 
زمین بلند شسده‌وروی ساختمان جدید کتابخانه ملی 
ایران سقوط می کند».امامردم این رانیزباور کرده بودند. 
وبلاگهاوس‌ایتهای خبری غیررسمی اقدام به بررسی 
گزارش روزنامه کردن دوخبررااینگونه توصیف 
می‌کردند که «هر لحظه ممکن است برج میلاد مانند 
برجهای تجارت جهانی در نیویورک سقوط کند». با ان 
که در خبر روزنامه هیچ عدد و اصطلاح فنی ذکرنشده 
بود اما برخی وبلاگها بیان کردند که برج چند درجه و 
درچه جهتی کج شده‌است.باانتشار خبر در اینترنت» 
شایعه کج شدن برج میلاد از کشورفرآتررفته وپس 
از دبی به غرب کشیده شد و یکی از شبکه‌های خبری 
آمریکانیز که معمولاً منتظر شنیدن چنین اخباری درباره 
ایران هستند» خبر را اعلام کرد. 

طنزنوی س روزنامه با حیرت خبر هارا پیگیری 
می کرد. برای اوقابل باورنبود که یک خبر طنز ۸۸۵ 
کلمهای. باعث رخ دادن این اتفاقات باشد. با اغاز 
تعطیلات نوروزی»مردم درمیهمانی هادرباره خبربا 
یکدیگر بحث می کردند.شایعه‌هر روز بیش از گذشته 
منتشرمی شد به طوری که پس از پایان تعطیلات نوروز» 
برج میلاد در ذهن مردم کاملا کج شده بود. 





اما بشنوید از موضع گیری رسانه‌ها در 
برابریکآگهی طنزدر سال گذشته.یکی 
از پرتیراژترین روزنامه‌های صبح ایران در 
صفحه طنز خود آگهی جنجال‌سازی را 
درخصوص برج میلاد منتشر کرد که این 
موضوعبه مانند دروغ سیزده مربوط به 
کج بودن برج میلاد بازارش‌ایعه را انقدر 
داغ کرد تاپای شهردار تهران هم به میدان 
تکذیب کشیده شد. در این شرایط حتی 
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی 
ایران‌هم این آگهی طنزرا که در بازار 
شایعه مطرح و تکذیب شده است را 
واقصی پنداشسته وعواقباتفاقی رامورد 
بررسی قرار داد که اصل اتفاق فقط یک 
طنز بوده است. 

جریان این گونه بود که در قالب یک 
آگهی طنز فروش واحدهای ۰و ۵۰ 
متری اداری در بالای بر ج میلاد وعده داده 
ها و اس ان عم و 
به دفتر روزنامه آگهی دهنده است. اما این 
موضوع طنز آنچنان جدی شد که حتی 
چندین تاجر از کشورهای حوزه خلیج 
فارس برای‌خریداین واحدهابادفترنشریه 
دایی» سرمربی تیم ملی فوتبال کشور هم 
دوواحد ۵۰متری‌راخریداری کر ده‌است. 
این طنز تاحدی جدی شد که خبرنگاری 
ازشهردار تهران در این خصوص سوال 
کرد که‌قالیباف‌درپاسخ گفت: ۱۳ هزار 
مترمربع بنای بالای برج هیچگاه به معنای 
واگ ذاری قطعی به فروش نرفته است و 
ملکیت ان برای شهرداری تهران است. 
ات ا ا و 
Cl‏ 
تھ ور اجار اا رور 
این عمده این فضاهامتعلق به بخش‌های 
فرهنگی و هنری است و فقط لابی پایین 
برج می‌تواند برای مدت ۲ تا ۵ سال اجاره 
طولانی مدت شود اماهیچ فروش متری 
در این محدوده برج صورت نمی گیرد. 

اماباز هم ماجرا فیصله پیدانکرد به 
گونه‌ای که خبر گزاری رسمی جمهوری 
اسلامی ایران در غالب مصاحبه‌ای با یک 
کارشناس مسکن عواقب این فروش ۶ 
فا اوه را پیگیری کردم است: بت یر با 
روتیتر«چه کسی املاک رادر تهران گران 
می کند؟» و تیتر«فروش مراکز تجاری برج 
میلاد هر مترمربع ‏ میلیارد تومان!) منتشر 
شد.درمتن حبر چنین آمده است: «یکی 
کر یں سکن مر راا 
باقیمت گذاری نجومی واحدهای تجاری 
واداری برج میلاد. بحران مجددقیمت 
تاد کدی اقا اد امد کرو 

رم 





روانشناسان شسخصیتی برای ن عقیده‌اند که شماره تولد. شما راا زآن جیز ی که می خواهید باشید دور نم یکند. پلکه 
مانند رنگی است که نو عآن و زیبایی‌اش برای افراد مختلف متفاوت است. به مثال زیر توجه کنید: 

فرض م یکنیم که شما متولد ۹ اردیبهشت ۱۳۱۶ هستید. اردیبهشت. ماه دوم سال است پس: 

۱-۹ +۸/-<۵-۱۸ +۳+۹ ۳۲۱۶۱۳۹۵-۱ ۲+۱ +۳۲۹ 
۱ شماره تولد شما ٩‏ است و اکنون می توانید آنچه رامربوط به این شماره است با خود مطابقت دهید و ببینید چقد ر درست از 
اب درمی اید یا اینکه... (لازم به توضیح است که ارقام را انقدر با هم جمع کنید تا حاصل فقط رقمهای ۱ تا ٩‏ حاصل شود. 


سیر اعداد 


۱ -خالق و مبتکر 
«یک»ها پایه و اساس زند گی هستند. 
همیشه عقاید جدید و بدیع دارند واین حالت در آنها طبیعی 
است. هميشه دوست دارند تمامی کارها و مسائل بر حول محوری 
هستند گاهی خود خواه می‌شوند. 
بااین حال «یک»هابه ندت صادق و وفادارند وبه حوبی 
مهارتهای سیاسی رایاد می گیرند. همیشه دوست دارند حرف 
اول رابزنند و غالبا رهبر و فرمانده هستند. چون عاشق این هستند 
که «بهترین) باشند. در استخدام خود بودن و برای خود کار کردن 
بزرگترین کمک به آنهاست ولی باید یاد بگیرند که عقاید دیگران 
ار ار ار را 
۲-پیام آور صلح 
«دو»‌ها سیاستمدار به دنیا می آ یند! 
ازنی ازدیگران خبردارند وغالبابیش ازدیگران به آنهافکر 
می کنند. اصلاتنهایی رادوست ندارند. دوستی و همراهی بادیگران 
برایشان بسیار مهم است و می توانند آنهارابه موفقیت درزندگی 
Sk,‏ جنانچه در دوستی با کسی احساس 
ناراحتی کنند ترجیح می‌دهند تنها باشند. از انجایی که ذاتا خجالتی 
هستند باید در تقویت اعتماد به نفس خو د تلاش کنند وبااستفاده از 
لحظه‌ها و فرصت‌ها آنها را از دست ندهند. 
3-۳ قلب تبنده زن د گی 
(سهاها ایده الیست هستند, 
بسیار فعال.اجتماعی.جذاب.رمانتیک وبسیار بردبارو پر 
تحمل. خیلی کارها راباهم شروع می کنند اما همه انها را پیگیری 
نمی کنند. دوست دارند که دیگران شاد باشند وبرای‌اين کار تمام 
تلاش خود رابه کار می گیرند. بسیار محبوب اجتماع و ایدهآلیست 
هستند اما باید یاد بگیرند که دنیا را از دید واقع گرایانه هم ببینند. 
۶-محافظه کار 
«جهار»ها بسیار حساس و سنتی هستند. 
آنها عاشق کارهای روزمره» روتین و پیرو نظم و انضباط هستند 
و تنها زمانی وارد عمل می‌شوند که دقيقا بدانند چه کاری باید انجام 
دهند. به سختی کار و تلاش می کنند. عاشق طبیعت و محیط خارج 
انعطاف پذیری بیشتری داشته و با خود مهربان‌تر باشند. 
۵-ناهماهنک با حماعت 
(پنج»ها جهانگر د هستند. 
کنجکاوی ذاتی» حطر پذیری و اشتیاق سیری‌ناپذیر آنهابه جهان 
هستی و دیدن محبط اطراف خو د» غالبا برایشان درد سر ساز می‌شود. 
آنهاعاشق تنوع هستند ودوست ندارند مانند درخت دریک جاثابت 
بمانند. تمام دنیا مدرسه آنهاست و در هر موقعیتی به دنبال یادگیری 


هستند. سوالات آنها هر گز تمام نمی‌شود. آنها به حوبی یاد گرفته‌اند 
که قبل از اقدام به عمل» تمامی جوانب کار را سنجیده و مطمئن شوند 
که پیش از نتیجه گیری» تمامی حقایق را مد نظر قرار داده‌اند. 
1-رمانتبک و احساساتی 

(شش)ها ایده آلیست حك 

زمانی خحوشحال می شوند که احساس مفید بودن کنند. یک 
رابطه‌خانواد گی بسیارمحکمبرای انهاا زاهمیت ویژه‌ای بر خوردار 
است. اعمالشان بر تصمیم گیری‌هایشان موثر است و انهاحسی 
غریب برای مراقبت از دیگران و کمک به آنها دارند. بسیاروفادار 
وصادق بوده و معلمان بزرگی می‌شوند. عاشق‌هنروموسیقی 
هستند. دوستانی صادق و در دوستی ثابت قدم هستند.(شش »ها 
باید بین چیزهایی که می توانند انهارا تغییر دهند و چیزهایی که 
نمی توانند. تفاوت قائل شوند. 

۷-عاقل و خر دمند 

(هفت»ها حستحو گر هستند. 

آنهاهميیشهبه دنب ال اطلاعات ینهان و مخفی بوده و به 
سختی اطلاعات به‌دستآمده راباارزش حقیقی آن می پذ یر ند. 
احساسات هیچ ارتباطی با تصمیم گیری‌های آنها ندارد. با اینکه 
در مورد همه چیز در زند گی سوال می کنند اما دوست ندارند مورد 
پرسش واقع شوند وهیچگاه کاری راابتدابه ساکن باسرعت 
شسروع نمی کنند و شعارانها این است که به ارامی می توان مسابقه 
رابرد. آنها فیلسوف‌های آینده هستند؛ طالبان علم که به هر چه 
دا ود ال 1 ٩‏ مر ک لوا اد نا درا دا اه 
چیزی قابل قبول است و چه چیزی نه! 

۸-مسئو لبت یذ بر 

«(هشت »ها حلال مشکلات هستند. 

اساسی و حرفه‌ای‌سراغ مشکل رفته و آن راحل می کنند. قضاوتی 
درست دارندوبسیارمصمم هستند و طرحهاونقشه‌های‌بزر گی دارند 
ودوست دارند زند گی خوبی داشته باشند. مسوولیت افرادرابرعهده 
می گیرند و مردم راباهدف خاص خود می‌بینند. باشرایط ویژه‌ای این 
امکان رابه وجود می‌اورند که دیگران هميشه آنها رارئیس ببینند. 

1-اجرا کننده و بازیکر 

(نه»ها ذاتا هنر مند هستند. 

بسیار دلسوز دیگران و بخشنده بوده و آخرین پول جیب خود 
رانیزبرای کمک به دیگران خر ج می کنند. با جذابیت ذاتی شان اصلا 
در دوست‌یابی مشکلی ندارند و هیچ کس برای انها فرد غریبه‌ای 
به حساب نمی اید. در حالات مختلف شخصیت‌های متفاوتی از 
خودبروزمی‌دهند و برای افرادی که اطرافشان هستند. شناخت 
این افراد کمی دشوار به نظر می رسد. آنها شبیه بازیگرانی هستند که 
خوش شانس هستند اما خیلی وقتها از اینده خودبیمناک ونست 
به آن هراسان هستند. آنها برای موفقیت باید به یک دوستی و عشق 
دو جانبه که می تواند مکمل‌شان در زند گی باشد دست یابند. 
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رنغارها و واکش ها 


و آنگاه زمانی که همه چیز را برای خود پایان یافته می دید ند. همراه با 
فرارسیدن سال نوء بارقه‌ای از امید در دل آنہاشکل گرفت 


نورها ونوروزها 


دکتر بهمن بهروزی 


دوماجرای واقعی امید بخش در سال نو 


گر بر تمسده 
وبلیام‌همسرش رابراثرییماری ازدست‌داد. درحالی 
که‌همراه‌باآ خرین نفسها یش ازاو خواسته‌بود که‌از کود ک 
خردسال آنها همچون حانش محافظت کند اما... 


هو 


تعهد 

بایک نگاه به چهره همسرش ویلیام متو جه شد که آنچه 
که از آن وحشت داشت. در شرف فرارسیدن است. همسر 
ویلیام دو سالی بود که با یکی از مهلک ترین سرطانها دست 
به گریبان‌بودو هیچ یک ازروندهای درمانی هم موثرواقع 
نشده‌بود. وا کنون پس ازدو سال.ویلیام‌می‌دانست که‌روزها 
و حتی ساعات پایانی فرارسیده است و دراین ميان انچه که 
وبلیام راحتی بیشتر در تاثر و افسردگی فرو می‌برد. نگاهی 
به تنهایسرشان کارل بود که تنهابادوسل ودوماهی که‌از 
تولدش می گذشت» هیچ برداشتی از آنچه که می گذشت. 
نداشت.ازسوی‌دیگرویلیام‌می‌دانست که آن‌همه‌عشق 
و علاقه به همسرش حال به تنها یاد گار او یعنی کارل منتقل 
می‌شد. درحالی که ویلیام غرق در چنین تفکراتی بود. 
همسرش با اشاره دست او رابربالین خود خواند و درحالی 
که حتی بنیه سجن گفتن هم در اوباقی نمانده بود نجواکنان 
ویلیام رامخاطب قرار دادو گفت:«ویلیام...من خوش حالم 
که‌باخاطری اسوده این دنیارات ر ک می کنم چراکه می دانم 
تسودرهمه سالاز کارل اکس ی ا یکباردیگر 


۱ می خواهم از زبان خودت بشنوم که قسم یاد کنی که هر گز و 


درهیچ شرایطی کارل رافراموش نمی کنی و در همه حال در 


۱ کنار او هستی...» ویلیام هم درحالی که اشک از گونه‌هایش 


سرازیربوددرنزدهمس رش قسم یاد کرد که‌هر گزدست 
حمایت خود رااز فرزندشان دور نخواهد کرد. 
دو سال و نیم گذشت 

ویلیام‌همانگونه که به همسرش دربالین مرگ او قول داده 
بود» خودراوقف کارل کرده بود. اوحتی به ندرت از پرستار 
بچه برای نگهداری از کارل استفاده‌می کرد و به غیر از مادرش 
یعنی مادربزرگ کارل» به هیچکس دیگر اجازه نگهداری از 
پسرش رانمی‌داد. اماسرنوشت بادستی در پنهان» خحواب 
دیگری‌برای اودیده بود.دریکی ازمواردنادری که ویليام 
کارل راکه اکنون پنج ساله شده‌بود. در صندلی اتومبیل‌باقی 
کناف ردا حریلی تک یر بسا مسریع زا از یک 
سوپرمارکت انجام دهد. پس از باز گشت به اتومبیل خود. 
درحالی که کمتراز دو دقیقه رابرای انجام خرید مذ کوررصرف 
کرده بود. نا گهان وبا کمال وحشت متو جه شد که از کارل در 
اتومبیل خبری‌نیست.اومی‌دانست که یسرش هیچگاه‌بدون 
خبرازا و جدانمی‌شد.بنابراین باآنکه تنهادقایقی چنداز مفقو د 
شدن پسرش گذشته بود» او مطمتن شده‌بود که اتفاق سویی 
افتاده و کارل راازداخل اتومبیل دزدیده‌اند.پس اززآن‌هم پلیس 
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همه منطقه رازیر ورو کرد اماحتی کو چکترین اثری را که دال 
برربوده شدن کارل توسط یک شخص یا یک گروه باشد پیدا 
نکردو پس از شش هفته» پلیس هم جستجورامتوقف کرد. 
سالهای ز جر و نومیدی 

برای‌ویلی ام ازدست‌دادن کارلازدو جنبهزجری 
صقان آوورا یاه گر موه نگ ا 
باد گار همسر دوست داشتنی اش رااز دست داده بود» دیگر 
آنکه قولی را که در بستر م رگ به‌همسرش داده بود شکسته 
وازاین‌روهمبه‌شدت‌افسرده‌شده‌بودوهم‌اینکه ازاحساس 
گناه کشنده‌ای ز جر می برد. وبدین ترتیب سالهایکی پس از 
دیگری سپری شد اما برای ویلیام خاطره‌ها هر گز از ذهنش 
پاک نشد. او هنوزبر سر میز غذایک سرویس کامل هم برای 
پسرش دربرابر خودمی گذاشت چرا که به خود نهیب زده 
بود که هر زمان این امکان وجوددارد که دربازشودو کارل 
واردخانه‌شود. پس بهتراست که‌برای‌پذیرایی ازا و آماده 
باشد. درواقع این نورامید و عجیب حتی یک لحظه هم از 
دل ویلیام پاک نمی‌شد. او باهر کس دیگری هم که صحبت 
می کرد به آنهامی گفت که روزی کارل با زخواهد گشت. 

٩سال‏ گذشت 

باآنکه امیده ای ویلیام کمتر وبیرنگ ترمی‌شد.اما 
چشم انتظاری خود راه ر گز نباخت تااینکه‌در عصر هنگام 
یک روز تعطیل که ٩سال‌هم‏ از واقعه ربوده‌شدن کارل‌سپری 
شده‌بود. نا گهان یکی از دوستان و همکاران صمیمی ویلیام 
که‌به تاز گی ا زماموریتی درمکزیک با ز گشته‌بود» طی تماس 
تلفنی به‌ویلیام گفت که از تلویزیون‌مکزیک. خبری راشنیده 
بود که از کشف یک باند ادم‌ربایی و خرید و فروش انسانها 
گفتهبودو پلیس مکزیک چند کودک و نوجوان امریکایی 
و کانادایی را که انهادرطی سالهاربوده‌بودند. در نزدانها 


کشف کرده‌بود. دوست ویلیام که کاملًباماجرای ربوده 
شدن فرزند او آشنابود به ویلیام گفت که بهتر است حداقل 
در موردهویت افراد پیداشضده تحقیقی به عمل اورد. البته 
به دلیل سالهای طولانی که از ماجراسپری شده بود. چندان 
امیدی به‌اینکهفرزند و یلیام هم در میاناف راد یافت شدهباشد» 
وجودنداشت.امادرهر حال‌این خودبارقه‌ای‌ازامید بود که 
ویلیام‌به‌هیچ وجه‌قصدنداشت تااز کنارآن‌بابی تفاوتی‌عبور 
کند.بدین ترتیب دراسرع‌وقت ساک کو چکی رابرداشت 
وعازم مکزیک شد. وضعیت دراداره پلیس در مکزیک 
چندان نظم و ترتیبی نداشت. بنابراین ویلیام متو جه شد که 
باید در چند موردحتی رشوه‌هم بیردازد و اتفاقا دراین میان 
کسی که بیشتر از همه به او کمک کرد یکی از خدماتی‌های 
اداره پلیس بود که ویلیام رادرقبال پرداخت مبلغ مختصری 
به اتاقی برد که به وسیله شیشه‌ای یکسویه به اتاقی که محل 
نگهداری کودکان و نوجوانان ربوده شده بود متصل بود. 
ویلیام در حالی که ضربان قلبش به شدت افزایش یافته بود 
ودای اوک ابش در اور ها کد 
قرارداد. در مقابل دید گان ویلیام چند کودک و نوجوان‌در 
گوشه و کناراتاق دیگر قرار داشتند که‌بیشتر هم چهره‌ای 
متاثر وافسرده به خود گرفته بودند. 

ویلیام‌دراین تصوربود کهاگرحتی کارل‌درمیان آنها 
حضورداشته باشد. به دلیل گذشتن ٩سال‏ از خرین باری 
که چهره پسرش رادیده بود تشخیص او برایش امکان پذ یر 
ترا وی ام و ری 
چشم وبه چهره‌ایافتاد که گویی آیینهتمام نمای همسرش 
در گذشته اش بود. عکس همسر فوت شده ویلیام در خانه‌و 
بر سر طاقچه به صورت روزمره در برابر دید گان ویلیام بود« 
بنابراین جزییات چهره‌همسرش»ه رگزا زذهن اومحونشده 
بود و به همین دلیل‌هم زمانی که چهره‌ای را تاان حد نزدیک 
به همسرش يافته بود تردیدی دراو نبود که جهره متعلق به 
پسر گمشده‌اش کارل بود. ویلیام به قدری عنان از کف داده 
بود که همانجا از پشت شیشه شروع به فریاد زدن کرد غافل 
از انکه صدایی عبورنمی کرد.دراین میان جند افسر پلیس 
بادادو فریادهای ویلیام سر رسیدند و سرانجام قانع شدند 
ا وکا ا چ سرد 
تا ج کی :سای ردا ودک کا کے پس 
از۹ سال به سرعت پدرش راشناخت وبه سوی او جهید. 
لحظه‌ای که پدر و بچه یکدیگر راد رآغوش گرفتند.اشک 
رااز چشمان‌همگان سرازیر بود. درحقیقت کارل هم مانند 
پدرش درطی ٩‏ سال عکس کوچکی را که از پدرو مادرش 
درداخل یک گردنبند داشت از دست نداد و حتی زمانی که 
سارقین گردنبند راازاو گرفته‌بودند. کارل عکس راازداخل 
آن خارج کرده بود و هر روز پس از بیداری در صبحگاهان» 
ضمن زمزمه‌دعایی که از پدرش یاد گرفته بوددقایقی به 
تصویر پدر و مادرش نگاه می کرد. او هر گز چهره پدرش را 
از یادنبرد. پدرو پسرطی ٩سال‌ه‏ رگزامید یافتن یکدیگر را 
از دست نداده‌بودند وجالب‌اینکه درحالی که تنها ء اساعت 
ترا بیان زیون ال ی گر 
یافته بودند. داستان یافتن پسر توسط پدربه یکی از خبرهای 
هیجان‌انگیزو جذاب وزیبادر استانه سال نو تبدیل شد که 
همه جااز آن یاد می‌شد. 





یک زندگی» دو تولد 

در یک روزبد آدریانانا گهان احساس کرد که همه 
جیزرااز دست داده است و زند گی که برای به ثمر 
رساندن آن زحمات بسیاری رامتحمل شده‌بود.برايش 
بدترین خبر طول عمرش رابه هدیه آورد... 

یک روز بد 

ادریانا درحالی که روی تختخواب خود در انستیتوی 
بیماریهای سرطان دراز کشیده بود. فکرش به همه جاسر 
می کشید. ساعتی پیش تر پزشکان متخصص در انستیتو 
غده قرمز رنگ روی سینه اوراسرطانی تشخیص داده 
بودند آنهم پیشرفته ازدرون تا انجا که به ریه او هم سر 
کشیده‌بود. اوضاع به قدری جدی بود که پزشکان پس از 
حصول‌اطمینان ازبیماری به ادریانا توصیه کردند که‌همان 
روزوهمان‌ساعت درمان‌رادیویی را آغاز کند چراکه‌حتی 
یک دقیقه تاخیرهم جایزنبود.بنابراین آدریانا۲۲ساله‌و 
مدیرقسمت لباسهای زنانه‌در یکی ازفروشگاههای‌بزرگ 
ومشهوردرنیویورک»چاره‌ای‌نداشت به غیراز انکه‌به 
نوعی درمان‌رادر همان لحظه آغاز کند. درحالی 
که پزشکان رک وپوست کنده به او گفته بودند 
که‌رونددرمانی تنهاازنوع تاخیری‌بوده و گرنه 
درمان قطعی امکان‌پذیر نبود. به او گفته بودند که 
در صورت موفقیت در روند درمانی. چهل درصد 
این امکان وجودداشت تااوبتواند تایکسال زنده 
بماند. آدریانا در عجب مانده بود که چراو جگونه 
چنین سرنوشتی رایافته بود؟ تازه دو سالی بود که 
آدریانا سرانجام مشکلات زندگی را که از دوران 
کودکی گریبان اورا گرفته بود»پشت سر گذاشته 
وعلاوه‌بربه‌دست آوردن یک شغل خوب.با 
دیوید که دو سال ازاوبزرگتر بود و دریک موسسه 
حسابداری به کار مشغول بود. پیمان نامزدی بسته 
بود و آنها خیال داشتند تاقبل از پایان‌سال زند گی زناشویی 
را آغاز کنند و تنها در انتظار آن بودند که منزل مشترکی که 
اقساط آن رابه زحمت پرداخته بودند. برای نقل مکان و 
مستقرشدن‌آماده‌شود.اماحالااوچه حرفی‌برای گفتن 
به دیوید داشت؟ 

دوران فاجعه‌بار 

آدریانازی درومادری کهدر جوانی ازپورتوریکوبه 
نیویسورک‌مهاجرت کرده‌بودند.بهدنیا آمده‌بود. امااپدری 
دائم الخم رو مادری که دچار ناراحتی اعصاب از گونه حاد 
بود. دوران کودکی ادریانا را تبدیل به فاجعه کرده بود. حتی 
پدرو مادرش به آدریانا اجازه ندادند تا تحصیل در دبیرستان 
راادامه دهد و اورااز چهارده‌سالگی مجبور به کار گری آنهم 
ازنوع‌سخت وطاقت‌فرساکرده‌بودند تاازدرامداوبرای 
منافع خودامستفاده کنند. اما آدریاناباعزمی راسخ ازهمان 
دوران نزد خود و خدای خود قسم ياد کرد که هرگز اجازه 
ندهد که سرنوشت اوهم دربزرگسالی نظیر انچه که پدرو 
مادرش برای او مهيا کرده‌بودند باشد. 

تااینکه‌هنو ز گام به ۲۳سالگی ننهاده‌بود که پدرومادرش 
هردوبه علت بیماری به فاصله دو سال از یکدیگر از جهان 
رفتند. پس از آن‌بود که آدریانا تلاش خودرا آغاز کرد. اوابتدا 
سعی کرد تا همزمان با شغل خود. تحصیل در دبیرستان رابه 


صورت شبانه از سر گیرد وبدین ترتیب در ۲۷ سالگی دیپلم 
دبیرستان رادریافت کرد واز انجا که مقادیری پس‌انداز کر ده 
بود بلافاصله در کالج مدیریت ثبت‌ن ام کرد ضمن آنکه 
به کارآموزی حرفه مورد علاقه اش یعنی طراحی لباسهای 
زنانه هم پرداخت. چهار سال بعد هم اوبادرجه لیسانس 
رشته مدیریت را به پایان رساند واز انجا که توام بامدیریت 
درطراحی لباسهای زنانه هم تبحر پیدا کرده بود بلافاصله 
توسط یکی ازفروشگاههای بز رگ ومشهوردرنیویورک» 
استخدام شد و تنهایکسال بعد از آن‌هم به عنوان مد یر سمت 
لباسهای زنانه در آنجاب ر گزیده شد. در همین اثنا او در کالج با 
دیوید آشسناشنده‌بود که‌این آشتایی به عشق نی شند و کار 
به نامزدی و قراربرای ازدواج کشیده شد. بدین ترتیب طی 
فال کا وریا اس یتنا منت مال اه رر 
ائ کد واد رست در را کوک ج یروک م اود 
واوبهاتفاق‌دیویدبرای یک عمرزندگی‌مشترک‌برنامه‌ریزی 
می‌کردند.ناگهان به سدی‌بسیار مخوف تراز آنچه که تاکنون 
درزند گی مشاهده کرده‌بود برخورد»سدی که پر بالای آن 
عفریت مرگ رازده بودند. 





باری به نام د یو ید 


ساعتی بعد آدریانابا چشمانی اشکبار اخبار فاجعه‌بار را 
برای دیوید توضیح داد. دیوید درابتدا طبیعتا ناراحت شد و 
حتی قطرات اشک هم بر گونه اش روانه‌شداماناگهان گویی 
یک پدیده‌نا گهانی انگیزه‌و تحر ک راس خی به اوبخشیده 
باشد. از صندلی خودبر خاست وبانگاهی نافذ به چهره 
آدریاناعیره‌شدو گفت:«مثل اينکه‌مرابه درستی نشناخته‌ای 
وگرنه پس ازسه سال که تااینجا خودمان‌رارسانده‌ايم به 
خودم انتخاب کنم. 

ماباهم شروع کردیم و با هم هم ادامه می‌دهیم و مطابق 
برنامه‌ای هم که تأکنون مطرح کرده‌ایم ازدواج می کنیم. چه در 
بیمارستان باشی و چه در منزل و چه بستری باشی و چه سرپا. 
که عقب‌نشینی نکنی. ما به اتفاق و به کمک یکدیگر براین 
سرطان غلبه خواهیم کرد و من می‌خواهم که روی‌من 
حساب کنی چرا که من هم روی تو حساب می کنم...» 

سخنان دیوید همچون‌ سوزنی ر ده آدریانافرو 
می‌رفت. او متو جه شد که کسی رادر کنار خود دارد که اهل 
تسلیم شدن‌نیست واوهمنبایدبه‌این آسانی‌هاخودراتسلیم 
سرنوشتی به نام مرگ کند. 


انواع درمانها 

درروزبعد آدریانابه اتفاق دیوید شروع به مراجعه به 
مراکز درمان بیماران سرطانی کردند اما از سویی هم حال و 
رو زآدریانارو به وخامت می گذاشت وسرطان به سرعت 
درحال‌روییدن‌دربدن اوبود.ازسوی‌دیگرریه وسپس قلب 
ادریاناهم‌بامشکلات شدیدی مواجه‌شده‌بود.امادیوید 
به تلاش خحستگی ناپذیر خود ادامه می‌داد. حتی روزهایی 
که ات ای ا عم کر دوک ال خر خیم 
نداشت این دیوید بو د که‌با مراجعه به‌مراکز و آزمایشگاهها 
به دنبال یافتن راههای تازه بود. 


موه 


رین 

درحالی که دو هفته به سال نو باقی مانده بود. دیوید و 
آدریانابه عنوان آخرین مرجع به دانشگاه نیویورک و بخش 
پژوهش‌هاو تحقیقات سر طانی مراجعه کردند. در انجابا 
پزشک جوانی که به تا زگی مرحله رزیدنتی راپست سر 
گذاشته‌بود اشناشدند.اوبه آنهاازدارویی تازه که‌هنوز 
دردست آزمایش بودبه‌نام‌هرسپتین خبر داد که خودش 
درواقع آن رااز مخلوطهای گیاهی و شیمیایی کشف کرده 
بود.اماهنوز مجو زاستفاده از انهاصادرنشده‌بود. 
اماآدریاناودیویدازپزش ک مذ کورخواستندتا 
داروروی آدریانا آزمایش شود. 

پزشک ابتدا این کار راخطرناک تلقی کرد واز 
آن‌سرباززد اما یس از اصرارهای آدریانا و دیوید 
راک شدن این ده که ها نا رضایت رورا 
اعلام‌می کننداوسرانجام‌هر سیتین رارو ی آدریانا 
آغاز کرد. ابتدابرای سه روز با چهار قرص در روز 
آغاز کرد (پانصد میلی) و سپس در پنج روز بعدی 
آن‌راتاهشت قرص در ۲۶ساعت افزایش داد. 
در روزنهم. زمانی که دیوید در بامدادان بربالین 
آدریاناظاه رشد.ناگهان‌رنگ پو ست صورت او 
راقرمزتریافت» ضمن آنکه جوانه‌های مو که‌براثر 
فرفان راد یوی کاما از رویسر در انا محر له ودردی 
سر او پدیدار شد. در این ميان پزشک مد کورو پرستارئ که 
دستیار او بود به شدت متعجب شده بو دند اماعلایم در برابر 
چشمان انهاقرارداشت. این علایم مربوط به بهبودی بودو 
نه مربوط به حرکت به سوی مر گ. 

مراسم ازدواج 

طی یک هفته بعدی سرعت بهبودی در ادریاناچنان 
افزایش یافت که همه رادر مر کز پژوهش‌ ها متعجب ساخته 
بود. پزشک مذ کور حتی اجازه‌داد تادر آستانه سال نو دیوید 
وآدریانامراسم ازدواج ودرا برگزار کنند ودرحالی که 
دوستان آنهادر کلیسابه گردهم آمده‌بودند.ورود دیوید و 
آدریانا کافی بود تااشک رابر گونه‌های همه حضار جاری 
سازد. آدریانابه راحتی روی پاهای خود حر کت می کرد و 
تقریباًآثاربیماری از جسم اورخت بربسته بود. اما حالاپس 
ازمراسم ازدواج آنهابرای نخستین بار در طی یکسال گذشته 
درباره اینده خود صحبت می کردند. 

اکنون سه‌سال از آغاززند گی مشترک دیوید و آدریانا 
می گذرد و آنهانعستین فرزند خودرا که یک پسرسالم و 
جذاب می باشد» صاحب شده‌اند واز حالاسرسختی و 
مقاومت رادر او به وضوح مشاهده می کنند. 
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جهان در انیه های تکان دهنده 


پیشترین عمل زیبایی 
سیندی جکسون در طی ۵۰ عمل زیبایی 


بیش از ۱۰۰ هزاردلار پرداخت کرد. اواز سال 

۸ تاکنون ۹ عمل زیبایی تمام عیار داشت, 
این دختر کشاورزآمریکایی یک پیشگام دربیشترین 
تغییر چجهره است ورسانه‌های جهان به او لقب «زند گی 
عروسکی) راداده‌اند. 





البته همانطور که می دانید همیشه عمل‌های زیبایی 
مراقبت‌هاهم بهره گرفته شود. 


ر کوردشکنی چاق ترین مرد دنیا 


«مانوئل اوریب»مکزیکی که‌تابه‌حال ر کوردچاق ترین 
مردجهان‌راا زان خود کرده‌هم اکن_ون قصدداردرکورد 
دیگری‌نیزبه‌نام حودثبت کند.اوبه تازگی قصددارد 
رکورددار کاهش وزن‌دنیانیزیشود.اوریب که ۶۲سال‌دارد 
وزنی معادل یک کامیون کو چک یعنی حدود ۵۰۰ کیل و گرم 
داردومی توان گفت1 سال می‌باشد که به طورعادی از خانه 
خارج نشده‌است. فقط هرا زگاهی به همراه تختش وبا 
استفاده‌ا ز جر ثقیل به یک کامیون منتقل می شود تابه منطقه‌ای 
سرسبز در نزدیکی محل آقامتش مونتری‌برود. _ 

اوریب طی دهه ۱۹۹۰ به شدت به غذاهای اماده معتاد 
شد.اودرآن زمان‌د رآمریکازند گی و کارمی کردوپیتزا 
وهمب رگ راصلی ترین غذاهای اورانشکیل می‌دادند.در 
با زگشست به‌مکزیک اوریب که‌به شدت چاق شده‌بودبه 
خوردن غذاهای جرب ادامه داد تا آنجا که در سال ۰۸ ۳۰ 
در کتاب رکوردهای گینس, نامش به عنوان چان ترین مرد 
جهان ثبت شد. 

دیگرهیچ لباسی درفروشگاههابه اندازهاو پیدانمی‌شد 
و تنهاوسیله‌ای که‌برای‌رفع کسالت‌داشت گپ زدن‌با 
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همسایه‌هابود آن‌هم روی تختش و از کنار پنجره. 

اوریب برای برداشتن جربی‌های شکمش دست به 
دامن جراحان شد اما عمل باعث افزایش چربی وورم در 
کیت یر ار ار وروی ۳ 
سلامت و اقتصادی‌اش بدتراز پیش شد. او در تلویزیون 
حاضر شد و تقاضای کمک کرد. 

اوریب که مادرش مراقبت ازاورابرعهده‌دارد. به 
صورت رایگان تحت درمان چندین پزشک قرار گرفت 
وبااستفاده از یک رژیم پرپروتئین و کم کربوهیدرات 
کاستن ازوزنش را آغاز کرد و اکنون با توجه به سرعتش 
در کم کردن‌وزن قصدداردنامش رابابت وزن کم کردن‌نیز 
در کات کی تست کی از این ےد دورف 
آمریکایی که‌درسال""۰ فو گذشت.رکورد کاهش 
وزن زن‌ان رابرای خودثبت کرده‌بود. او توانسته‌بود 
بیش از ۳۵۰ کیلووزن کم کند. رکورددار کاهش وزن‌در 
مردان «جان بروثر مینوش»است که توانسته حدود ۶۰۰ 
کیلووزن کم کند. 

اوریب می گوید قصد دارد تاسال ۲۰۱۰ وزن خود 
رابه ۱۱۵ کیلوبرساند. یعنی حدود ۲۵۰ کیلو ازوزن خود 
راکم کند. 

عکسی که دنا را تکان داد 


اد قا ابرم عکنین وا دید داماد اب فک در ۱۹ 
آگو ست سال ۱۹۹۹ تو سط «مایکل کلنسی»عکاس مجله 
(یو.اس.تودی)» گر فته شد. 

جنینی که‌درعکس دست جراح رادردست 
حود گرفته» جنینی است که‌دچاربیماری‌مادرزادی 
(اسیاینابیفیدا» بوده. این بیماری به کسانی اطلاق می‌شود 
که نخاع آنها به علت بسته نشدن کانال نخاعی بیرون زده 
است.درصورتی که حاملگی و رشد جنین به‌همین شکل 
ادامه‌می‌یافت درماههای آتی احتمال مرگ و یافلج جنین 
بسیار بالا بود و برای اولین بار در طول تاریخ قرار شد یک 
ا این جنین رادرهفته‌بیست و یکم بارداری در 
داخل رحم مادر تحت عمل جراحی فرار دهد. 

بعد از عمل» این جنین دست خود را از داخل رحم 
خارج کرد وانگشت جراح رادردست گرفت وباقدرت 
فش رده نه شکلی که دکتر برونر در تن خحود ارتعاش و 
مورموری‌رااحساس کرد. دراین لحظه عکاس مجله 
(یو.اس.تودی» که برای ثبت تاریخ اولین جراحی داخل 
رحم در محل حاضر بود. تصویری راشکار کرد که افکار 
عمومی جهان را تحت تاثیر قرار داد. 

-من در کناری ایستادهبودم وبه رحم مادرنگاه 
می‌کسرد.نگهانلرزش رحم ردیدم و خواسستم زآن 
ودست‌جراح رافشرد. من عکس خودرا گرفته‌بودمو 
سل وای جه اتفافی افتاده است! 











این عکس به سرعت در سراسر جهان انتشاریافت 
ولی هیچکس هر گز نفهمید که این یک اتفاق بود و یایک 
تشکرواقعی از یک جراح. 

نام این کودک ساموئل ونام جراح دکتر جوزف برونر 
است. این عمل در یک مرکز پزشکی دانشگاهی انجام شد. 

این عکس بارهادراینترنت انتشاریافت بدون انکه 
داستان واقعی آن در جایی ذکر شود و هر چه‌انتشار یافت 
بیشتر به افسانه و تخیلات گویند گان ارتباط داشت. 


پردر آمد ترین نو بسنده سال 

براساس گزارش مجله اقتصادی فوربس. خانم جی 
کی رولینگ نویسنده‌بریتانیایی مجموعه‌داستانهای 
هری‌پاتر با درامد انیه‌ای ۸۸۰۰ تومان پردرامدترین 
نو پستلهذنبا دو سال کذشته‌پو ده است: 

خالق‌هری‌پاتر که‌سال گذشته ۳۰۰میلیون‌دلارد رآمد 
داشت.اولین کتاب پرفروشش رادرباره‌پسرک‌جاد و گری 
به‌نام‌هری درسال ۹۹۷ امنتشر کرد.درآمد خانم‌رولینگ 
شش برابرنفربعدی اودر فهرست پرد رآمدترین‌ها؛یعنی 
جیمز پترسون نویسنده داستانهای پلیسی است. 

یکی از سخنگویان مجله فوربس می گوید: 

اور ی اس سس تا ار 
مادری تنهاو فقیر که با کمک هزینه دولتی زند گی می‌کرد. 
تبدیل به یک نویسنده میلیاردر در کتابهای پرفروش کند. 

پس ازانتشاراولین کتاب خانم رولینگ یعنی «هری 
پاتر و سنگ جادو». این سری کتاب دنیا رامحصور خود 
کرد..سری کتابهای‌هری پاتربیش از 1۰۰میلیون نسخه 
رر دات وه ۱۲ تیال ت جه 

در مجله فوربس آمده که خرین کتاب از سری هری 
پاتریعنی «هری پاتر و قدیسان مر گ» 6 ۶میلیون نسخه 
فروش داشته‌است.این کتاب ظرف ۶ ۲ساعت اول 


توزیع. ۱۵ میلیون نسخه فروخته شد. 








زیباترین دختر آلمانی 

عکسی را که‌مشاهده‌می کنید متعلق به‌زیبا ترین دختر 
المانی می‌باشد. ولی این دختر هر گز وجود خارجی 
نداشته و نداردوعکس اودسترنج یک پروژه طولانی 
مدت دردودانشگاه المان برای‌ساختن زیباترین جهره 
می‌باشد.بله» عکس این دختربراساس پژوهشهای 
«رگسنبورگ»و«روستوک» آلمان‌وبا کمک یک نرم‌افزار 
جهره‌سازی ساخته شده است. 

دراین پروژه‌دانشمندان‌باالهام گرفتن از چهره ۲ آپسر 
و1۶ دخترزیبا؛ الگوهای‌زیبایی راد رآنهانشانه گذاری 
کردند وبا مخلوط کردن‌این جهره‌ها صورتی تازه که 
تمامی زیبایی‌های آن گروه دران باشد را خلق کردند. 

علت تاثیر گذاری عجیب و عمیق این چهره بر چند 
تعبیر بناشده است: 


سه خن ده مصنوعی 
وبیش ازحددرآن 
وحودداردونه زست 
جدیت و خشونت و 
a‏ 
مس توا e‏ 
رعایت حریم می کند.البته جالب است‌بدانید که‌این چهره 
هیچگونه ارایشی رابه‌همراه ندارد! 


تمر کز بر روی «مشکل» با «راه‌حل» 

هنگامی که‌سازمان«ناسا»بر نامه فرستادن فضانوردان 
به فضارا آغاز کرد بامشکل کوچکی روبرو شد. 

انها دریافتند که خودکارهای مو جود درفضای بدون 
جریان نمی یابد وروی سطح کاغذ نمی ریزد. برای حل 
این مش کل آنهاشر کت مشاورین«اندرسون»راانتخاب 
کر دنات 

تحقیقات بیش از یک دهه‌طول کشید. ۲ ۱ میلیون‌دلار 
هزینه شدودرنهایت آنهاخود کاری‌طراحی کردند که‌در 
محیط بدون جاذبه می‌نوشت. زیر آب کار می کرد»روی 
هر سطحی حتی کریستال هم می‌نوشت. و در دمای زیر 
صفر در جه تابالای ۰ ۰درجه‌سانتی گراد کار می‌کرد! 

اماروسها راه‌حل ساده‌تری برای این کار داشتند. انها 
از مداد استفاده کردند! 








هقی گاید تیان مسا را مق تیه 
دو روش در حل مسائل زند گی است: 

۱-تمرکزروی مشکل (مانند نوشتن در فضا!) 

۲-یاتمرکزبرروی راه‌حل (مانند نوشتن در فضابا 
خودکار!!) 


مادر جد ید 


۳ 
0 * 





افدر امان ی ارک سال ر ادر کار این اک 
پشت 4 ۱ساله گذرانده است. 


این هم تر کیبی از شیر و ببر 

دانشمندان ب اپیونددادن‌شیرنرباببر ماده حیوان 
جدیدی تولید کرده‌اند و آن رالایگر نامگذاری کرده‌اند که 
از همه نظر نسبت به شیر و ببربرتری داردا جنین موجودی 
تابه حال در طبیعت و جو د نداشته است. جرا که شیر و ببرنه 
تنها ذاتا با هم میانه خوبی ندارند بلکه دشمنی هم دارند. 

این‌هیولا(لایگر) که حدود ٤٥٤‏ کیل و گرم وزن‌دارد.قد 
بلندتر» قدرت بدنی بیشتر» توأن پرش بالا ترو....رانسست 
به پدر و مادر خود دارد! جالب این که با وجود تنفر شیر از 
شنا کردن دراب لا یگر به شسنا کردن علاقه دارد. در حال 
حاضر جندین نمونه از این حبوان متولد شده اند که در 
سیرکها و برخی باغ‌وحش‌ها به نمایش گذاشته می شوند. 

فقط جنس ماده این حیوان قادر به تولید مثل با ببر یاشیر 
نرمی‌باشد که خود موجب بوجود آمدن‌دو گونه جدیددیگر 





شده‌استاهمچنین حیوان دیگری به‌نام تایکن هم تولید 
شده که محصول ببرنر و شیر ماده است. البته به ببر شباهت 
بیشتری دارد و به بزرگی و عظمت لایگر هم نیست... 


بی رحمتر ین حشر ه دنا چه نام ذارد؟ 
شاید این حشره ماده بی رحمترین حشره دنیا باشد. 
هنگامی که حشره‌ماده‌ا زهمسرش باردارشد» به آن‌ نیش 





می‌زند و همسرنیمه جان پس از جفت گیری. غذایی لذیذ 
برای حشره‌ماده‌می شودوسپس آن‌رامی خورد.هردو 
جنس ماده‌ونراین حشرات. شکارجیان ماهری هستند. این 
حشره طعمه خود رابه آرامی زیر نظر می گیرد و در لحظه 
مناسب بازوان خودراب از می کند و طعمه‌اش رامی گیرد. 
ضمناً جنس ماده این حشره همنوع خوار هم هست. 


گربه های مهر بان 

پلیس در شهر «مسیونیس» آرژانتین پسر بچه یک 
ساله‌ای رادر جمع چندین گربه ولگرد که ته مانده‌غذای 
خودرابااو قسمت کردند واورا گرم نگه داشتند پیدا 
که‌روزهابود گم شده‌بود توسط یک افسرپلیس در 
حالی پیداشد که در کف یک جوی فاضلاب افتاده بود 
وجمعی از گربه‌ه ای‌ولگرداورالیس می‌زدندواورا 

اطراف این یسر بچه مقداری پس مانده غذا بود که 
گربه‌ها برایش جمع کرده بودند. 
می گوید وقتی به * 





شدم واو را پیدا 
کردم گربه‌های 
اطرافش به من 
حمله کردند و 
نمی گذاشتند به او نزدیک شوم. گربه‌هادوراو جمع شده 
بودند واورا گرم می‌کردند. من حدس می‌زنم گربه‌ها 
کاملامت و جه شده‌بودند که این کودک نیاز به مراقبت 
دارد و باید از سر ما حفظ شود. به گفته پزشکان گرمای 
بدن گربه‌ها این کودک را از سرما و یخ‌زدگی نجات داده 
گفت چند روز پیش کودکش ناگهان نایدید شده‌و 
نتوانسته بود او را پیدا کند. 
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زیباترین بهانه من! 
من دراین ناب ترین ثانیه ها در همان فاصله که غنچه های 
گل یخ می شسکفد. بین غوغای همه انسانهاء رفتن و آمدن و 
عید شسدن. به تن آرایی یک واژه تو شادم و بساعید من خنده 
توسست. سال من با ضربان قدمت تازه شود و در آن لحظ پر دلهرة 
دیسدارت به سبک بالی یک خواب ابد خواهم رفت. کاش آن ثانیه 
این لحظه بعدی باشد. 

سنگ آسمانی 
گر ماه بودم. به هر جا که بودم سراغ ترا از خدامی گرفتم و گر 

سنگ بودم به هر کو که بودم سر رهگذار تو جا می گرفتم. 
کرم شبتاب 
کاقلبی خوبه که مثل کلبه باشه» هر چند فقیرانه» اما برای یک 
نفر. حمیده ثقفی 
لاک پشست‌ها هم عاشق می‌شن. منتهی تحمل جاده عشق 
براشون راحت‌تره چون حداقل عشفشون اروم اروم ترکشون 


× اما تو رفتی بی خبر تأاسرزمین دورها؛ رفتی ومستی هم پرید 


که به عمق زیباییت رسیده باشند. غلامرضا محمد پور 
× کلاغ و طوطی هر دو زشت و سیاه افریده شدند» طوطی 
کا شنا ید خا خواسته باشد که بدا افراد نامناسب را بشناسیم 

گابریل گارسیا مارکز "نیلوفر شهابی 
مرگ همانگونه بازی می کند که طفلی با فرفره‌ای 


١‏ اوقت ی بآ اب پشت کی چیزی جزس ابه خودت را 


نصرت‌اللّه روشنی 
باران بخوانند اما خدا بخاطر کودکی 
که با خود چتر به همراه آورده باران را می‌فرستد شیوا محمدی 
× در اوج قدرت افتاده‌ترین باش نعیم 
فص ی ی ای ی 
بهش بگی برای هميشه خدانگهدار شاید طرف مقابلت ناراحت 
بشه و قلبش بشکنه ولی بهتر از اينه که منتظرت بمونه 
س.موسوی 
× در دایره قسمت. ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تواندیشی» حکم 
انچه تو فرمایی مهرداد حلبلی 
× منتظر کسی باش که اگر حتی در ساده‌ترین لباس بودی, حاضر 
باشد تو را په همه دنیا نشان بدهد و بگوید: این دنیای من است. 
پری دریایی 
× محبتی که توقع جبران آن راداشته باشیم محبت نیست. 
تجارت است علی بصیری 
× اگر روزی مقررشد که با اشکت وضو سازم خداداند که با 
چشمت هزاران قبله می‌سازم حسین جمالی 
مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کو د کانه داشته باشد 
احمدرضا حسینی 
× کیمیایی است عجب بند گی پیر مغان, خاک او گشتم و چندین 
درجاتم دادند! 


× همه به تیه رفته‌اند تا نماز 


امیر بزازی 
× باران باش و بی‌وقفه ببار» به این نیندیش که چند نفر چتر بر 
سر خود گرفته‌اند! نازنین آریافرد 
اند کی عاشقانه‌تر زیر باران باش, ابر را بوسیده‌ام تابو سه بارانت 


کنم. آرزو 


0“ 
الاعات :کل A$‏ ارو ۳۳۵ 


× اگر برای خودت شناخته شده باشی, نیازی به اثبات خود به 
دیگران نداری. فاطمه کاظمی 
× پائولوکوئلیو: عشق بیماری است که هیچکس درمانش را 
نمی خواهد. صبا مهربانی فر 
× بلند ترین شاخه درخت یک واژه را خوب می فهمد و انهم 
(تنهایی» است. 
ا کسی که محبتی نمی کند» بدبخت تر از فردی است که کسی 
به او علاقه‌مند نیست. سما 
× زندگی شهد گلی است که زنبور زمان» روح آن می‌مکد و خاطر 
آن می‌ماند. موسا 
شتاب ز شیطان است و شکیب ز حضرت دوست 
زهره محمودی 
× ما انقدر کوچکیم که از دانه‌های ریز باران فرار می کنیم! 
سحر جبارزاده 


سیده فاطمه حسینی 


× هیچگاه فاصله‌ها حریف خاطره‌ها نیستند 
× عشق آرامش می‌دهد. همچو آفتاب بعد از باران 
الهام شیخالاسلامی 

× وینه: اندوه. مرگ روح است و شادی, زندگی آن. 

بهناز عجم اکرامی 
× در لحظه شادی. خدا راستایش. در سختی. جستجو در درد 
اعتماد. در آرامش, مناجات و در تمام لحظه‌ها خدا را شکر کن 
۱ زهرا مترجمی 
> آنچنان حواسمان به نداشته‌هاست که نمی توانیم از داشته‌ها 


ناتوانیهاء بسی زیر زمین دارد. ستاره دنباله دار 


× وقصی خدابهت می گه «باشه» چیزی‌رو که می حوای بهت 
می ده» وقتی می گه «صبر کن) چیز بهتری بهت می ده» وقتی می گه 
(نه» داره بهترین‌هارو برات اماده می کنه. ندا فاضلی 
× اند يشه کردن به اينکه چه بگویم! بهتر است از پشیمانی که چرا 
۲۷ 
# ای انسان|تومعدودی بیش نیستی و هرروز که بگذرد اندکی 
ارسالی شکرالله قیطاسی 
× سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت. بادت 
اندر شهریاری, برقرارو پردوام. سال خرم فال نیکو» مال وافر» حال 
خوش» اصل ثابت» نسل باقی» تخت عالی» بخت رام. ابراهیمیان 
× زندگی کردن, مثل دوچرخه سواری است. آدم نمی‌افتد مگر 


محمد احمدی 


سییده 


اینکه پا از رکاب زدن بردارد. مهدی گداری 
کا ب متا تا و اک اف با دو توا کف ات 
پرسیدند؛ بهشت راخواهی یادوست را؟! گفتم: جهنم 

بهشت بی دوست حسین ملکی 
× با عشق زمان فراموش می‌شود و با زمان عشق زری 


× مگو هر گز خدا حافظ که از تنهایی بیزارم» زپیش من مرو ه رگز 
که من تنها تو رادارم 
× سحرگاهان که شبنم قطره‌ای از پاک بودن را به گلها هدیه 
می‌بخشد. به ان محراب پاکش ارزو کردم برایت» خوب دیدن 
خوب بودن» خوب ماندن را راحله 
× تنها شادی زند گی من این است که هیچکس نمی داند» تا چه 
اندازه غمگینم ابی زواره‌ایی 
× روزی که تو آمدی به دنیا عریان جمعی به تو خندان و تو 
بودی گریان» کاری بکن ای دوست که وقت رفتن» جمعی به تو 
گریان و تو باش خندان محمدرضا نیکومرام 
× زندان» همیشه یک چهاردیواری کوچک و تاریک نیست. 
شاید به اندازه دنیایی باشد که باز تحمل هم سلولی‌هایت را 
نداری ۱ شهره توکلی 
ارز وھا یتر ناهد تست که داو ابر اف آتوگن تمی کول 
اانا خا شم ور ج کال دار خر امه دی و3 
نوست یاس کبود 
وی کی تقو ها کات نو تاش تلو نآ 
چه کار خواهی کرد. شرمنده دلت باش که به تو اطمینان کرد! 

× تواناترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند. 
شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتن شیرین باشد ماهک 
× همیشه در زند گی» به دنبال موقعیت باش نه در موقعیت به 
دنبال زندگی ولی‌الله ساروخانی 


سیده. م 


× ریاضی‌ام بد بود چون شبها گوسفندی برای شمردن نداشتم. 
نگار کرمی 


× اگر در کوچه پس کوچه‌های دلم گم شدی دنبال کسی نگرد تا 


آدرس بهت بده چون غیر از تو کسی آنجا نیست. 
مهرنوش هادیان 
× چه‌امیدی به وفای لاله رویان که تو گرچه خوب رویی به 
خودت وفا نداری دلنیا شهیدی 
× حوب رویان جهان رحم ندارد دلشان» سنگی اندر گلشان بود. 
× بازایستید و بدانید که من خدای شما هستم اقلیما 
× تاعمر ما باشد به دنیاء ما رفيقيم ترس از آن دارم بمیرم حس 
کنی ما نارفيقیم پروین جعفری 
× خوشاانان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و «هستند) 
مرتضایی 
× دلم اعدامی عشق است به دار قلب خاموشت بدان تا لحظه 
مردن نخواهم کرد فراموشت نجمه جعفری 
× دنیا به من ياد داد دوری کسی رو که دوستش دارم تحمل کنم اما 
وفا به من یاد داد هرگز کسی رو که دوستش دارم فراموش نکنم 
سیدمر تضی هادیزاده 
ها کی سه زنل کے کل يت یره قبط 
محبت‌ست که همیشه ماندنی‌ست... مریم پارسا 
× موفقیت‌ها بها می خواهند. اما شکست بهانه! سعید طاهریان 
× کاش در دنا سه چیز وجود نداشت. عشق. غرورو دروغ. تأ به 
حاطر عشق و از روی غرور به هم دروغ نگویيم. قربان سنایی 
× زمستان با همه زیبایی‌اش. بهار همه رابه غارت برد 
دانیال رحمانیان 


0دوستان عزی زامن کلا یک وظیفه بر عهده‌دارم و آن‌اینکه‌ازبین 
نامه‌های شما نوشته‌های ناب راانتخاب و به‌دست چاپ بسپارم.اماا گر 
شما کم لطفی کنید و خودتان فقط یک شعریامتن رافکس یاارسال کنید 
حق انتخاب را از من و دیگر دوستان خود گرفته‌اید البته قبول دارم که 
این کارمن کار چندان حاصی نیست ولی جز جان گرو دگر نداریم. 
0 ستاره‌دنباله‌دار مهربون یامن خیلی آدم خودخواهی هستم. یا تومرا 
خحیلی بد عادت کرده‌ایی اماهر چه‌هست نامه‌ات این هفته نر سید نگران 
0 زهرامترجمی نازنین برای من نامه نمی فرستی اونوق تآرزومی کنی 
کاش این ستون یک صفحه می‌شد؟! از خودم دور افکنی» آنگاه گویی 
خوش بزی؟ بیدلان رام رگ باشد بی‌توای جان زیستن! 
یادت باشسم اما به یاد نیست جز اينم که من به یاد توباشم جز 
او دارم که بر مر 3 توباشم. 
0 آرزو جانانامهات را کلمه به کلمه خواندم تنهااشده‌ایی و 
می گوبی» بی قرار توام و در دل تنگم گله‌هاست. اما من می گویم 
آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله‌هاست. 
یعاس راهان ھا دی ا م ها کته 
ز خویش در طول جاده‌ایی که به جایی نمی رسد! 
۵ یوسف نازنین! منهم حراب نگاهم. اما چه می شود کرد که 
از در و دیوار می‌بارد بلادر راه عشق» یک سرابم پیش ره نامد 
که توفانی نداشت! 
٥‏ الهام خوبم تا اخرین لحظه چاپ ویژه‌نامه چشمم به در 
بود تا نامه ات بياید اماس رآخر مجبور شدم بنویسم. کامم اگر 
نمی‌دهی تیغ بکش, مرابکش» چند به وعده خوش کنم» جان 
به لب رسیده را؟! 
نبودی» حتی اگر تومی‌شکنی لیلیانه کاسه من. چه غم که شیوه 
قلیر ریات زساست: 
O‏ ماو کمن تیاه من و تو فده د وی بافتی 3 
گفته» بر خاستم که دست دعایی برآورم» دشنام دادو راه‌دگر 
کرد و راند و رفت واقعا می‌خواهی باور کنم» »تو نامه می‌نوشتی 
که... بگذریم! 
0 تا آخرین لحظه چاپ این صفحه ۳۶۷ پیامک دیگر رسید که 
متاسفانه امکان چاپ آنهامیسر نشد و ضمن پوزش از شماعزیزان 
در شماره های اینده نسبت به چاپ انها اقدام خواهم کرد. 

سال نو مبارک 





هر جه دارم از 
پدر دارم 


امادیده‌ایم که‌د ر گذشته کار کارشناسی 
خیلی جدی گرفته نشد.مثلأً همین نرخ سود 
بانکی. دولت گفته است ۱۲ درصد.امابانکها 
اسمش راعوض کردند و الان به سبرده‌ها ۱۹ درصد 
سود می دهند. خب | ینکه می شود همان اسمش رانیاور 
خودش رابیاور. 

ګافکر نمی کنم اینطورباشد.درباره‌مباحث‌اقتصادی 
الان‌مثل گذشته‌نیست که بگوییم در کشوری تورم 
ایجاد می‌ شود و کشورهای همسایه ان اسیب نمی بینند. 
تاثیر آن در اقتصادایران به اندازه کشورهای دیگرنیست. 
نکته دیگراینکه‌مادر اقتصادایران‌هنوزنتوانستیم‌مالیات 
راساماندهی کنیم. بحث دیگری که ما باید حتما آن را 
که صاحبان انها یاو جو د خارجی نداشتند یا مرده بودند 
وشناسنامه‌ها راباطل نکرده بودند و یااینکه افراد چنل 
شناسنامه داشتند. به هر حال کارت ملی بخش زیادی از 


بقیه از صفحه ۲۱ 







این مشکلات راازبین بر د.اماهنو زمشکلات و جوددارد. 
می‌خواهم بگویم که حرکت مادر مسیر پیشرفت کشور 
امیدوا رکننده است. نه اینکه مشکلات نباشد اما حر کت» 
حر کت خوبی است. ما درحال حاضر از جهت علمی 
وفناوری پیشرفتهای خوبی داشته‌ایم و حرف زیادی 
برای گفتن داریم. 

بالا خره‌سردارامردم‌می پرسند که قیمت نفت بالا برود 
خوب است یا پایین بیاید؟ اینکه نمی شو د بالا برود بگوییم 
به ضرر ماست: پایین هم پیاید بگوییم به ضرر ماست. 

ببینید من می گویم نه نفت ۶۰دلاری خوب است 
ونهنفت ۱۶۰ دلاری.قیمت متعادل ان در حدودهمان 
۹ دار برای تاد کشور کشش دارد: 

مصاحبه کمی طولا نی شد و حالا پپردازیم به‌سوالهای 
کو تاه. اول اینکه شما عیدها جه کار می کنید؟ 

لا در چند سال اخیر بویژه بعد از ورود امریکایی‌ها 
به منطقه ما هميشه عیدها سر کار بودیم. 

حالابه عنوان نما ینده‌مجلس شاید وقت داشته باشید 
به یکسری مسافرت ها پروید. اگر بخواهید جایی رابرای 
مسافرت انتخاب بکنید کدام منطقه را ترجیح می‌دهید؟ 

× ترجیح ما منطقه جنوب است و مناطق عملیاتی. 

خانه. اقامتگاه یاو یلایی هم دارید؟ 

گنه آقاء معمو لا برای استراحت یا تفریح ازامکاناتی 
که در اختیار بچه‌های سپاه بو د استفاده می کردیم. 

حالا یک سوال انحرافی. پسر بز ر گتان که مهندسی 
قبول شد به عنوان کادو چه برایش خریدید؟ 

× مگر قرار بود چیزی برایش بخرم؟ 

اخراخیرامد شسده به محض اینکه بچه‌ها در یک 
رشته قبول می شو ند و یانمره خوب ویاحتی متوسطی در 


کنکور می آورند. انتظار دارند پدر برایشان یک اتومبیل 
بخر د. 

۱ کل ماازاین حرفه‌انداریم.من فقط چون‌رفت و 
امدش سخت بود وا زخانه تادانشکده‌راه‌زیادی‌بود. 
یک موتورسیکلت برای او تهیه کردم که نصف پولش 
راخودش داد. 

به جوانهای این دوره چقدر ایمان دارید؟ 

۸ حیالسی زیاد. مطمئن باشیدالان ا گر ضرورتی 
برای حضورآنان درهر صحنه‌ای پیش بیاید.مثل اوایل 
انقلاب حاضر می‌شوند. 

یعنی فکر می کنید همان انگیزه‌ها را دارند؟ 

6 بله شاید هم بیشتر. چون الگوهای بیشتری در 
جامعه دارند. این شوق وذوقی که جوان ان مامثلادر 
همین ماجرای هسته‌ای نشان داده‌اند به خوبی بیانگر 
شوق وعلاقه این نسل است. من خودم چون مسوول 
امنیت سایت‌های هسته‌ای بودم. می‌دیدم که حگونه در 
این جوانهاعشق وایثار و شورانقلابی موح می‌زند.مادر 
همه زمینه‌ها پیشرفت داشتیم. 

حالا دوباره‌به بحث خودمان‌برگردیم... شما خودتان 
رمز موفقیت تان را در جه می‌دانید؟ 

× _ ببینید من همه موفقیتم رامرهون پدرم می‌دانم. 
نه تنه امن بلکه همه خانواده‌مابه عن_وان یک الگوبه 
پدرمان‌نگاه‌می کردیم.پدرم پنجاه‌سال است که کار گری 
می کند. یعنی در یک مغازه مواد غذایی و لبنیاتی در 
سرچشمه کار می کند. از صبح زود تاشب. مغازه هم مال 
خودش نیست. او فقط اداره‌اش می کند. اهل محل هم او 
رامی‌شناسند.الان حدود ۸۰سال دارد.هنو زمی‌رودسر 
کار.ما از پدرمان دروغ نشنیدیم واین حیلی مهم است. 
شاید باورتان نشود. اما پدرم یک دادبر سر مادرم نکشید. 
همیشهبه مادرمان احترام می گذاشت و می گذارد. یک 
لقمه حرام به مانداد. به حلال و حرام خیلی معتقد بود. 
از ماهم کمک نمی گیرد.یعنی اگرپولی‌هم ازماقرض 
ی نا ری رها 
بر گرداند. جدأمعتقداست که نحو دش باید خانواده‌اش 
رااداره کند و چون بازنشستگی نداردمی‌رودسر کار 
در هر شرایطی ناشکری از او ندیدیم. همیشه شاکر بود. 
حتی اوقاتی که به شدت از نظر اقتصادی در فشار بود گله 
ازاوندیدیم.همیشه از خداوند تشکرمی کرد.اين روحبه 
بسیار در تربیت ما موثر بود. 

قناعت» شاکر بودن خداون د در همه حال. خوش 
احلاقی. اتکای به نفس و عزت نفس داشتن و رعایت 
حلال و حرام. من اینها را از رموز موفقیت ایشان می‌دانم 
وهمین عامل بستری شد تامادرست پرورش پیدابکنیم 
وبه حمدلله نگاهمان به زند گی» نگاه دیگری بشود. 

الحمداله... خوب آقای کونری. مصاحبه خیلی 
طولانی شد. بیشتر از دو ساعت و شماهم خسته شدید. 
یک پیام عیدانه برای مردم و خوانند گان خوب مجله. 

6( انشاءاللّه سال جدیدبرای کشوروملت‌ونیز 
خوانند گان حوب شما سالی پراز سعادت و توفیق 
باشسد... ضمناًازاینکه پایین کمی معطل شدید و وسایل 
پذیرایی هم خیلی خوب نبود. باید ببخشید. 

نه! خواهش می کنم. همه چیز خوب بود.متشکریم. 





گل صداقت 
داستانی از پائولو کوئیلو 

شاهزاده‌ای آماده تاجگذاری می‌شد امابنابه قانون 
بای داول ازدواج می کرد. از آنجا که همسراو ملکه 
آینده هم شد. باید دختری را پیدا می کرد که بتواند به 
طور کامل به اواطمینان کند.بنابراین بامرد خردمندی 
مشورت کرد و تصمیم گرفت تمام دختران جوان 
منطقه رادعوت کند و دختری را که سزاوار ازدواج 
با امپراطور باشد انتخاب نماید. 

دختر حدمتکار قصر نیز عاشق شاهزاده بودوبا 
دختران دربار در ان مجلس حضور دارند تصمیم 
گرفت از این فرصت استفاده کرده و دست کم یک 
بار از نزدیک, شاهزاده را ببیند. سرانجام روز موعود 
فرارسید و شاهزاده در میان درباریان ایستاد و شرایط 
انتخاب همسر خود را اعلام کرد: 

(به هر یک از شمادانه‌ای می‌دهم.فردی که بتواند 
را ار تا ار سر 
ملکه آینده چین می شود.» 

دختردان هرا گرفت‌ودر گلدانی کاشت‌واز 
آنجا که مهارت چندانی در باغبانی نداشت. بادقت و 
بر دباری (یادی به حای کلدان ر سید سه‌ماه کشت 
و هیچ گلی سبزنشد. او هر چیزی را امتحان کرد. 
گلکاری رابه او آموختند اماهیچکدام از این راههاه 
نتیجه نداد. هرروزاحساس می کرد ازرویایش دورتر 
له اما عسقه مانند قبل» زنده بود. 

سرانجام شش ماه گذشت و هیچ گلی در 
گلدانش سبزنشد.بااین که چیزی برای نمایش 
نداشت اما می‌دانست در آن دوران» چقدر زحمت 
کشیده بنابراین با مادرش صحست کرد که اجازه 
دهد درروزوساعت موعود به قصر برود. در دلش 
منتظر ماند و دید همه دختران دیگر نتیجه‌های 
خوبی گرفته‌اند. هر کدام گل بسیارزیبایی به‌رنگها 
و شکلهای مختلف در گلدانهای خود داشتند. 

لحظه مو عود فرارسید. شاهزاده وارد شد و هر 
شد نتیجه رااعلام کرد.دختر حدمتکار همسر آینده‌او 
بود. همه حاضران اعتراض کردند و گفتند که: 

«شاهزاده درست همان فر دی راانتخاب کرده که 
در گلدانش» هیچ گلی نروییده است.» 

شاهزاده با حونسردی دلیل انتخابش را توضیح 
دادو گفت:«اين دختر تنهافردی است که گلی رابه‌ثمر 
رسانده که اوراسزاوارهمسری امپراطور می کند. و آن 
گل صداقت است زیراهمه دانه‌هایی که به شمادادم. 
عقیم بودند و امکان نداشت گلی از آنها بروید.» 
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م یکنیم» این تکیه کلام همیشگی اوست 


بامحمدرضاطالقانی» شیرین و دوست داشت: 


برکارترین وبیکارترین آدم کشورم 


حاجی‌اصولاً آدم دوست‌داشستنی اسست. کسی که اصطلاحش این است 
ت. «ن وکری امام حسین). 
خیلی وقتها او را دست به سینه می‌بینیم و سر پایین افتاده که با قد بلندش خیلی جور درنم یآید. 
پیش سلا م اسست و سعی م یکند مر دمدارباشد .یکی دو روز بعد از مصاحبه به دفتر مجله امد و یک ناهار 


سست؛«نوکریامام حسین 


میهمان ما بود . خیلی ساده. اما صمیمی حرف می زند تقریبا همه شما او رامی‌شناسید خیلی ها دوستش دارند. 


(1 COC CRG 


بیشتر به خاطر همین 


چه محله ای داشتیم 

در سال ۳١‏ در محله سیدنصیرالدین (بازان در خونگاه) 
به دنیا آمدم. پنج برادر دارم که همه در آمریکازند گی می کنند 
و چهار خواهر. یک خانواده ۲انفره‌بودیم. همسری دارم 
که طی سالها زند گی مشتر ک همیشه و در همه حال همراه و 
پار من بوده و هست. 

دودختردارم.فاطمهخانم1 ۱ ساله وزینب خانم 
۱ اساله. هردو درس می خوانند و اهل ورزش هم هستند. 
محله‌ای که در آن زند گی می کردیم قهرمان‌خیز بود. هم در 
ورزش وهم درسیاست. سیف‌پور حیدری, عبد الباقر از 
ورزشی هاو آیت‌ الله میرزااحمد آشتیانی» مهندس باز ر گان» 
مرحوم حاج مهدی عراقی و آشیخ علی اکبر ناطق نوری از 
افراد سرشناس محله ماب و دند. نخستین بار در سال ٥1‏ يا 
۷ بود که برای ش ر کت در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی 
جهان به عضویت تیم ملی کشتی د رآمدم. قبل از ان کشتی 
می گرفتم و پیشرفت خوبی داشتم. در ان سال مسابقات در 
لوزانسوئیس برگزارمی شد. حریف من ااوه‌نوی‌پرت) 
آلمانی بود که در همان مسابقات قهرمان شد. کشتی من بااو 
گرچه مخت بود اما خیلی خونب کشت گرفتم واز سل 
افتادم که یکمرتبه استخوان ترقوه من صدمه دید و نتوانستم 
کشتی راادامه بدهم SS‏ 
دادم که قهرمان آسیا بود بعد از آن‌بازی آنقدر درد ترقوه‌من 
ا کم سا ارا E‏ 
من درلوزان یک شکست ویک پیروزی‌شد.بعد ا زآن‌هم 
کی پر کور او ررد ویرد ور اا اها 
مبارزه‌می کردند. 

من و انقلاب و امام 
قرار بود مسابقات کشتی جام آریامهر در آبان سال ۵۷ 


آنهم بعدازکشتار ۱۷ شسهریوردر تهران‌برگزار | ۳ E‏ 


ودم ودود ا فر کس کر کادراردو ا 
بودیم‌وقتی‌وقایع روزرابررسی می کردیم 

راتعطیل کردیم و تیم‌های خارجی که به ایران 
آمده‌بودند مجبور شدند به کشورشان بر گردند. 
البته سه چهارنفری دربین مابودند که‌دراردو 
ماندند. اما کشتی تعطیل شد و جام آریامه رهم 
برگزار نشد. وقتی مسابقات به هم خورد» دوشب 
بعددوسربازو یک پاسبان به در منزل ما آمدند به 
من دستبند زدند و مرابه زندان باغشاه بردند. چنل 


روزی در آنجابودم اتهام من هم برهم زدن کشتی 


الاعات کل $¢ ارو ۳۳۹۵ 


آریامهر بود. بعد از چند روز بازداشت آزاد شدم. روزی بعد 
ازازادشدن»مرحوم حاج مهدی عراقی مراد ر خیابان دید. 
چون موضوع رافهمیده بودبه من گفت» کارستان کردی. ان 
موقع امام در پاریس بودند. شهید به‌من گفت دارم می‌روم 
پاریسبی‌اباهم برویم عدمت‌آمام.من هم قبول کردم و 
به‌اتفاق هید عراقی رفتیم پاریس ودر با ز گشت هم پادر 
رکاب امام بودیم وا زهمانجاهم دیگر همه می دانند به کمیته 
استقبال امام وارد شدیم و حفاظت از ایشان‌بامابود.به سبب 
آشنایی با شهید عراقی به شهید مطهری معرفی شدم. ایشان 
وقتی مرادر پاریس دیدند اظهار محبت فراوانی کردند. روز 
قبل از ورودامام شهید مطهری مرا خواست و توصیه کرد که 
درهمه جاباید پشت سر امام باشم و سعی کردم که وظیفه‌ام 
رابه نحو شایسته‌ای انجام دهم. 
آقای طالقانی شمایید؟ 

بگذریم و برسیم به قضایای کشتی وورزش.دراردوی 
تیم کشتی ایران برای‌شرکت درالمپیک ۰مسکوبودیم 
که به خاطر حمله روسهابه افغانستان, ایران ان بازیهارا 
تحریم کرد.یادم‌می آید دراردوی‌ورزشگاانقلاب‌بودیم 
که یک روزبنی صدربه‌ارد و آمد و گفت که‌ایران تصمیم 
گرفته در المپیک مسکو شر کت نکند. در المپیک بعدی هم 
که در امریکا بود ما شرکت نکردیم. اما در مسابقات جهانی 
اسکوپیه ی وگسلاوی من دروزن صد کیلوشرکت کردم 
که مقامی به دست نیاوردم. بعد از ان هرجایی که فرار بود 
خدمتی‌برای کشتی انجام‌بدهم‌باعشق وعلاقه‌این کاررا 
کردم.زمانی مسوول‌سالن هفت تیر بودم. آن‌موقع که‌رئیس 
هیئت کشتی تهران بودم و محل استفرارم این سالن بود. یک 
روزداشتم زمین راجارومی‌زدم که یک آقایی آمدو گفت: 





سال ۱۳۵۶ - تیم کشتی راه آهن ایران به کشور شوروی سفر کرد و از آن کشور با قهرمانی و 
مدال های زرین باز گشت. محمدرضا طالقانی نفر دوم ایستاده از راست به عنوان سرپرست و 


مدير کل ورزش راه اهن همراه تیم بود. 








آقای طالقانی... گفتم بفرمایید... گفت با آقای طالقانی کار 
دارم. گفتم من خودم هستم. باورنمی کرد که یک رئیس در 
حال تی کشیدن باشد. یادم می اید بعضی وفتهابرای تزیین 
سالن شبهامی‌رفتم دم بیمارستانها؛ گلهایی را که بیرون در 
بیمارستان می گذاشتند با چند نفر جمع و آنهارامرتب کرده 
وسالن رابا آنها تزیین می کردیم که پولی حرج نکنیم. من از 
همان‌بچگی کارهای اجرایی رادوست داشتم. بخصوص 
هروقت که آقای بازرگان رامی‌دیدم این حس در من بیشتر 
می‌شد.مدیریت درورزش راازپایین ترین سطح شروع 
کردم.ابتدامسوول سالن‌هفتم تیرشدم.هر کس می آمد 
انجاا ز دیدن این سالن کیف می کرد ۰ بچه‌راجمع کردم 
تمام‌سالن رادرست کردیم.بعدهامربی کشتی راه آهن‌شدم. 
بعد سرپرست و سپس مدیرعامل باشگاه.مدتی‌مسوول 
کشتی زندانهای تهران» مد تی مسوول تربیت بدنی زندانهای 
هر ھی ی وا مات و 
مجانی کار کردم. 
پای بز ر گان را به سالن باز کردم 

بایدبگویم که نخستین کسی بودم که بز ر گان کشتی را 
دوباره‌باکشتی آشتی دادم. آقایان امامعلی حبیبی؛ موحد و 
بسیاری ازبرندگان مدالهای جهانی و المپیک و حتی مرحوم 
فردین.اینهارادعوت می کردم و با احترام به سالن کشستی 
می‌آوردم.بعضی‌هابه من ایرادمی گرفتند که‌این کارها چه 
معنایی دارد؟ امامی گفتم که حرمت پیشکسوت وبزر گان‌را 
باید نگه داشت. حتی مرحوم نامجو قهرمان وزنه برداری به 
دعوت بنده به روی صحنه ورزشی آمد. 

سالها پیش به آمریکا رفتسم. ناگهان خود را 
جلوی برج دوقلوی معروف دیدم. با آقای ظریف 
سغیر ایران در سازمان ملل هماهنگ کردیم که به 
انجا برویم. چه استقبال خوبی هم از ما کردند. این 
حرکت رامحکوم کردیم‌ویک دقیقه‌سکوت کردیم 
وبه‌پای‌برج گل ريختيم و چندین کانال تلویزیونی 
آن‌رانشان‌دادند.بعد مسابقات کشتی در انجا 
بر گز از تسین ات انم سار ابر ررر اتکی 
ایران و بعضی مغرضان نوشتند که او چه کاره بود 
گل بگذاردو یک دقیقه سکوت کند؟ 

آقای‌ظریف‌بامن تماس گرفت گفت:طالقانی 
بااین اوضاع و احوال ممکن است برایت مشکل 
درست شود. اما آهمیتی ندادم. بر خی حتی مرا 


تهدید به کشتن کردند. 

درب رگشت به تهران یک روز در حوالی یوسف آباد 
چند موتورسوارمراتعقیب کردندووقتی ازماشین پیاده 
شدم به سوی من حمله کر دند و قصد کشتن مراداشتند که 
خوشبختانه موفق نشدند وطی درگیری زخمی شدم. ازاین 
ماجراها در دوران خدمتم کم نبود. 

بد نیست برایتان ماجرایی را تعریف کنم. 

روزی پدرم تلفنی بامن تماس گرفت و گفت سریع 
خودت رابه خانه برسان. گویا ان شب پدرم داشته تلویزیون 
تماشامی کرده که دیده برخی دارند از تلویزیون و در مقابل 
میلیونها بیننده به من تهمت و افترامی‌زنند. وقتی پیش پدرم 
رفتم‌ودستشان رابوسیدم» گفت‌به تومی گویم که‌دیگربا 
کشتی واین ادمهاسرو کارنداشته‌باشی‌ونبایددر کار کشتی 
باشی.حتی مادرعزیزم که بسیار به او علاقه دارم وقتی دید 
پدرم این راازمن خواسته اوهم از من خواست که دیگر دور 
وبرکشتی‌نگردم.بگذریم. پستی وبلندی زياد دیده‌ام‌وحالا 
نمی خواهم به روزهای پراضطراب گذشته بر گردم.الان کار 
من‌ش رکت‌درهیات‌های‌عزاداری, کاردرستادهای جهیزبه 
ستاد وام مجمع جوانان ورزش مسلمان و اعزام کاروانهای 
زیارتی مکه مدینه کربلاو سوریه است. 

پ رکارترین و بیکار ترین آدم کشورم 

من پرکارترین و بیکارترین ادم این کشورهستم. این 
مردم خوب به من لطف دارند و گرنه‌بنده کسی نیستم. 
افتخارم این است که بتوانم به کسی خدمت کنم. از کار خير 
ونیکوکاری لذت می‌برم.برای فدراسیون وبرای کشتی 
ازاعتبارم اسستفاده‌می کردم و پول جمع می کردم و حرج 
می‌کردم. یادم است زمانی که در مکه مکرمه بودم ۱۹ تلفن 
از بزرگان به من شد که دستور دادند بيا رئيس فدراسیون 
کشتی بشو ومن قبول کردم و حدود چهار سال رئیس بودم 
وآاخر ین‌سمتم‌هم‌نایب رئیسی کنفدراسیو ن‌کشتی آسیابو د. 
یک زمانی اقای حمیدی‌به‌من توصیه کردفعلابرواستراحت 
کن. البته نه روزی که رئیس فدراسیون کشتی شدم برای من 
جلسه معارفه‌ای گذاشتند و نه روزی که مرا کنار گذاشتند 
برایم مراسم تودیع گرفتند ومرابه نحوبدی کنار گذاشتندو 
اگرحتی نمره‌من «صفر) بود این رسمش نبود. 

بعدازافتتاح خانه کشتی»قصد کاری بزرگ راداشتم 
وان اینکه«کاخ کشتی»رابسازم. جایی رادر قیطریه در 
نظر گرفته بودیم که حدود ۰ ۷۰مترمربع مساحت داشت 
ویکی از مهندسان حوب و کاردان کشور نیزقرار بوددر این 
راه کمک حال ساخت ان باشد. اقای حجت‌الّه خطیب هم 
صحبت کردند واعتبارش هم تامین شده‌بود. فراربوداین 
کاخ وقتی ساخته شد محلی باشد برای تجمع ورزشکاران» 
ان اده‌های کف گیر ال عروسی های نان و فرزندانشان 
و اهافل‌هاع نحل شین 

چندی پیش در یکی از روزنامه‌های ورزشی مطلبی 
نوشته‌بود که جاداردبرای شمابا زگ و کنم. گویادرمراسم 
ختم برادر منصورخان بر ز گر بوده که یک پیشکسوت کشتی 
شهرستانی به خبرنگار آن روزنامه گفته بنویس طالقانی را 
باید از حضور در مراسم‌های مختلف ممنوع کنند. حبرنگار 
مزبور پرسیده چراء مگ راو چه گناهی مر تکب شده که نباید 
در چنین مراسمی حضور یابند. که آن پیشکسوت سرش را 
به گوش خبرنگارنزدیک کرده و گفته محبوبیت طالقانی 
که انسانی مردمداراست. باعث شده تابرخی از آقایان! 
یکی بی ا نے کرها از اتف ودا 






خانواده کشتی به‌اوو جمع شد ن دورش مو جب بی نظمی 
در مراسم می‌شود! 
شیرین ترین و تلخ ترین خاطره 

اما شسیرین ترین خاطرهام به دوران مسوولیتم در کشتی 
کش وربرمی گردد. خحوشحال‌هستم ا زآن‌بابت که‌وقتی در 
فدراسیون کشتی مسوولیت‌داشتم کلیه تیم‌های کشتی‌ایران 
ویو مرا اسر ات گس e‏ 
قهرمان جهان شدند. بخصوص درسال ۱۹۹۸ که دو سال 
پی‌دریی قهرمان جهان شدند وشاید تاسالهای‌سال دیگراین 
قهرمانی‌هابرای کشتی ایران تکرارنشود. 

تلخ ترین خاطره‌ام از ورزش کشتی زمانی بود که تازه 
مسوول شده‌بودم. یعنی احساسم بیش از عقلم بود.به خاطر 
a E‏ هر رابت درم ورگ برای 
مشایعت تیم کشتی‌ایران‌به فرود گاه‌رفتم. در انجابود که 
اطلاع دادند دخترم دچار تشنح شده است. سوریان رابه 
رومانی فرستادم. بچه‌ام بازهم تشنج کرد البته حالا او بزرگتر 
شده و به لطف خداسلامت است.اماهر گز آن واقعه‌رامن 
و خانواده ام فراموش نکرده‌ايم. 





بارزه محمدرضا طالقانی به عنوان نفر اول سنگین وزن کشتی ایران 
در سالهای ۵۴ تا ۵۷ با کشتی گیران معروف و قهرمان جهان چون 


مهمانشویلی از شوروی هميشه دیدنی و جالب بوده است 


مسوولان فدراسیون کشتی نباید به برخی اجازه‌دهند 
حرمت پیشکس وتان و قهرمانان گذشته رابشکنند. مربیان 
ایران در سطح جهان حرف اول رامی‌زنند و همین مربیان 
ایران‌بودند که تیم‌هایایران رادر تمامی‌رده‌هاقهرمان جهان 
کردندوبرای کش ورافتخار کسب کر دند.استفاده ازمربی 
ما رمع برای کشت ما ننک ات رکو کی جارج ها 
دنبال مربی‌های ما بودند. ایارواست مابه سراغ مربی‌های 
بی‌دانش آنهابرویم؟ 

چون‌در کشتی نیستم و نیز کاری‌بااین فدراسیون‌ندارم 
نمی توانم‌درمورد کشتی و کا کرد آدمهای‌درون آن‌نظری 
بدهم.البته سیزدهم‌هرماهدرمنزل‌ماهینت است وبرخی 
پیشکسوتان کشتی به منزل مامی آیند. من هنوزبابر خی از 
آنهاسرو کار دارم»اماخوانند گان خوب شمابدانند که حودم 
رانمی خواهم قاطی این فدراسیون و کارهای آنان بکنم. 
من اطلاعی از شرایط کنونی کشتی ندارم و نمی خوأهم هم 
درباره آن حرفی بزنم. 

بگذارید برایتان از شوق کار بگویم. 

وان #۲ ین فدراسیون کشتی بودم یک روزیادم 
می‌آید از صبح از خانه حرکت کردم و ۱۲ شب که به خانه 
بر گشتم در ٤‏ جلسه وافتتاحیه‌ووزن کشی درقزوین؛زنجان 
کرج و تهران شرکت کرده‌بودم. دقیقا یادم می اید که ان روز 
فقط ٩ساعت‏ رانند گی کردم»ازاین شهربه آن‌شهر.تازه گفتن 


ندارد که پول بنزین آن راهم از جیب خودم دادم. 5 


جینی یک دختر کوچولوی زیباو باهوش پنج ساله بود. 
یک روزوقتی‌همراه‌مادرش برای خریدبه مغازه رفته بود« 
چشمش به یک گردنبند مروارید بدلی افتاد که قیمتش ۲/۵دلار 
رد لت اک ره را اد 
رفت واز او خواهش کرد که اون گردنبند رو براش بخره. 

TE EE 
زیاده»امابهت می گم که چکار می شه کردامن این گردنبندرو‎ 
برات می‌خرم اما شرط دارهءوقتی رسیدیم خونه. لیست یک‎ 
سری از کار هارا که می تونی انجامشون بدی‌روبهت می دم‎ 
وب‌اانجام‌اون کارهامی تونی پول گردنبندت روبپردازی و‎ 
البته مادر بزرگت هم برای تولدت بهت چند دلار هد یه می ده‎ 
و‎ 

جینی قبول کرد... او هر روز با جدیت کارهایی که بهش 
محول شده بو د را انجام می داد و مطمئن بود که مادربز رگش 
هم برای تولدش پولی به او هد یه می دهد. به زودی جینی همه 
کارها را انجام داد و توانست بهای گردنبندش را بپردازد. 

وای که جقدراون گردنبند رادوست‌داشت. همه جا 
آن‌رابه گردنش می‌انداخت؛ کود کستان» رحتخواب»وقتی 
بام ادرش‌برای کاری‌بیرون‌می‌رفت. تنهاجایی که آن‌رااز 
گرد نش بازمی کرددرحمام‌بود. چون مادرش گفته‌بود 
ممکنه رنگش خراب بشه! 

جینی پدرش رأخیلی دوست داشت. هر شب که جینی 
به رختخواب می‌رفت. پدرش کنار تختش روی صندلی 
مخصوصش می نشس ت وداستان دلخو اه جینی رابرایش 
می‌خواند. یک شب بعد از این که داستان تمام شد پد رجینی 
گفت: جینی!تو منو دوست داری؟ 

-اوه البته پدر! تو می‌دونی که عاشفتم. 

-پس اون گردنبند مرواریدت رو به من بده! 

-نه پدر اون رونه!امامی تونم رزی عروسک مورد 
علاقم و که سال پیش برای تولدم‌بهم هدیهدادی‌بهت 
بدم» اون عروسک قشنگیه. می‌تونی تومهمونی‌های چای 
دعوتش کنی. قبوله؟ 

-نه عزیزم اشکالی نداره. 

پدرگونه‌های جینی رابوسید ون وازش کردو گفت: 
(شب بخیر کوچولوی من.» 

هفته بعد پدرش مجددا بعد از خوندن داستان از جینی 
پرسید: جینی|تو منو دوست داری؟ 

-اوه البته پدر! تو می‌دونی که عاشفتم. 

-پس اون گردنبند مرواریدت رو به من بده! 

-نه پدر, گردنبندم رو نه»امامی تونم اسب کوچولوو 
صورتیم رو بهت بدم» اون موهاش خیلی نرمه و می تونی تو 
باغ باهاش گردش کنیب قبوله؟ 

-باشه عزیزم؛ باشه, اشکالی نداره! 

و دوباره گونه‌هایش رابوسید و گفت: «خدا حفظت کنه 
دختر کوچولوی منء خوابهای خوب ببینی.» 

جند روز بعد» وقتی پدر جینی آمد تابرایش داستان بخواند» 
دید که جینی روی نخت نشسته و لبهایش داردمی لرزد. 

ET‏ دستش رابه سمت پدرش 
برد وقتی مشتش راباز کرد گردنبندش آنجابود و آن راتوی 
دست پدرش قل داد. 

پدربایک‌دستش آن گردنبند بدلی را گرفته بودوبا 
دست دیگرش, از جیبش یک جعبه مخمل آبی بسیار زیبا را 
درآورد.داخل جعبه» یک گردنبند زیبا واصل مروارید بود. 
پدرش در تمام این مدت آن رانگه داشته بود. او منتظر بود تا 
هه رال ۱ ۱۱ حرط کرد 
این گردنبند اصل و زیبا را به او هدیه بدهد! 


۱ اس ۸۷ 44 الاعات :کل 


2 


e‏ نھ 


۰ 


۰ 


دی جوز دن 


دیس 


ر نخاستن 


نشت 


0 کنر هر مز الصاری 









ما جرای وانعی 


رمن‌بازم ی کردم 


از: صبا اد .یب 


تمامی اسامی به کار رفته در این داستان واقعی مستعار است 


-خدایااچه‌بدبختی بزرگی گریبون 
این مصیبت زده‌هارو گرفته؟ حالا تکلیف این 
بچه‌ی طفل معصوم چی می‌شسه؟ آخه اون پیرزن 
بیچاره‌ی زمین گیر با اون پسر عقب افتاده‌اش چطوری 
این بچه‌رو بی‌مادر می خوان بزرگ کنن؟ 
ادم ه ری فکر می کنه عقلش به جایی قد نمی ده» 
آخه قربون خدابرم بااین بز ر گیش...بدبختی اینا کم بود. 
(شیرین» طفل معصوم هم باید این جوری جوون مرگ 
بشه و یه بچه‌ی بی‌بابا و ننه‌رو بذاره و بره! 
-زن!... یه دقیقه زبون به دهن بگیر ببینم چه خاکی 
باید به سرمون کنیم... 
-آخه «عزی زجون» که نمی تونه این بچه‌رو نیگه 
داره. حالا چطوری به عزيز جون بگیم دختر ناکامش 
سر زارفته؟ 
خدابرای کسی نخواد«آقاستار)! خدابرای کسی 
این جور قسمت بد نخواد... شیرین طفل معصوم دور از 
جون«یروانه»باشه همسن و سال پروانه‌مون بود. خدا 
قسمت و سرنوشت هیچ دختری رو این طور نحس 
نخواد... تازه عروس بود که عزیزجون گفت شوهرش 
تصادف کرده‌ومرده...حالا هم که خودبدبختش مرد 
واین بچه‌ی بی گناه‌رو تنها گذاشت. کاش این بچه هم 
مرده‌بودوبی‌ننه وباباتویاین دنیای‌واویلازندگی 
نمی‌کرد...حالاچی کارش کنیم ؟ آقاستارابه نظرمن 
بسپاریمش به همین بیمارستان» خودشون یه فکری به 
OEE‏ 
-اون وقت جواب عزی زجون‌رو چی بدیم؟ بگیم 
[ دختر و نوه‌ت هر دو مردن؟ پیرزن درجادق می کنه... 
-اگه نوه‌بدون دخترش ‌روببینه؛یعنی دق نمی‌کنه؟ 
| چه حرفی می‌زنی؟ این کار شر داره آقا ستار... 
۱ بِ حطو راون موفع که پیرزن داد وبیداد کرد واز 
همسایه‌ها کمک خواست. تو من گردن شکسته‌رو به 
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ون که دخترش رو برسونم 











کنه. شسیرین صادق رو مثل بچه‌ش ترو خشک می کرد. 
تاهمین یکی دو هفته پیش حتی با این که سر این بچه 
سنگین بود. صادق و عزیزجون‌رو حموم می کرد. 

-بااین حساب اگه بخوايم در حق این بدبختا 
خواهر. برادری کنیم» فقط بايد قضیه‌رو به گوش «حاج 
رضامرتضوی) برسونیم. 

-آخ! گل گفتی اقاستار... مگه حاج رضایه فکری 
به حال اینا بکنه والا من یکی بعید می‌دونم این پیرزن 
CEE Tay‏ 
گلیمشونو از آب بیرون بکشن. 

-زینت!برو بچه‌رو تحویل بگیر تابریم پیش حاجی 
ببینیم چه خاکی باید به سر کنیم؟ 

-باشه... باشه آقاستار... 

YOOX 

سوز سرد نیمه شب پنجم آذرماه همچون تازیانه‌ای 
بر صورت و تن آن زن ومردفرودمی آمد. زن در تاریکی 
روی صندلی کار دست شوهرش نشست و مرد تأاکسی 
قدیمی اش رابه راه انداخت. زن نوزادرادر ملحفه کهنه 
ورنگ ورورفتهبیمارستان پیچیده‌ویک‌لای‌چادر 
گلدارخاکستری‌اش راروی صورت او کشیده‌بودتا 
سرمایی که ازلای درز پنجره تاکسی به درون رسوخ 
می کرد کو دک رانیازارد. دقایقی بعد به مقصد رسیدند 
ومردوزن پیاده شدند. آقاستارزنگ خانه‌ی حاجی رابه 
اکشداردردالان 
پشت خانه پیچید. 


چم * مه 


TS 
-حاجآقا...شرمنده» ستار یعقوبی هستم. لطفاً یه‎ 
دقیقه تشریف بیارین دم در» خدا خیر تون بده... په کار‎ 
-آقاستار! این موقع شب؟‎ 
دولنگهی در چوبی باصدای سنگینی از یکدیگر‎ 
جداشدومردی قدبلندولاغردرباشنه‌ی درایستادو‎ 
بساچهره‌ای متعجب و خوا بآلود. درحالی که عبایی بر‎ 
دوش کشیده بود. به زن و شوهر خیره شد...‎ 
-سلام آقاستار... این موقع شبی؟ خیر باشه؟‎ 
-سلام حاجی... تورو به خدابه دادمون برس...‎ 


وه عزی ز جونه... بچه‌ی شیرین خانم 


نم... طفلی توی بیمارستان همین 
و رب ر رن داد وییداد کرد 





و کمک خواست. مارفتیم شیرین رو بردیم بیمارستان 
ولی زنده‌نموند. حالاموندیم چطوری قضیه رو به اون 
پیرزن بدبخت بگیم؟ بچه‌رو چی کار کنیم؟ 

-عجب حکایتبه! شسما مشب پیش عزیزجون 
تهو تیاه یکین درت توق نیما ز س اله یکین ردا 
مرخصن میب وود کرد آمی با یسم ی کار هی ده 
7 

۳۸۷ 

امروز ۳۷سال از آن سب می گذ ردو ایمان‌دارم 
تقدیر چنین بود که من زنده بمانم و زندگی کنم. 

ان هم نه در کنار پدر و مادر؛ بلکه زیر سقف خانه‌ی 
(خلیل کشمیری»؛ معمار هنر مندی که بنای سرنوشت 
مرانیزباسادگی‌هاوبی‌ریایی‌هایش بر چارچوبی از 
توانایی‌هایی از جنس قناعت سخاوت و صداقت بربا 
ساعت و تتها کی بود که عل رخ صاعت دک 
مشستاقانه مرااز حاج رضامر تضوی به فرزند خواند گی 
قبول کرد.اوو همسرش می‌دانستندعزیز جون‌نمی توان 
دورازیگانه نوه‌وباقیمان ده تنهادخترش زنده بماند. 
بنابراین نگهداری عزیزجون و صادق را نیز پذیرفتند. 

بااین حال هر گز در روزگاری که هنوز خلیل آقا در 
قید حیات بود.اززب ان او یا (معصومه» خانم درباره‌ی 
وقایع ان شب وان‌روزهاچیزی‌نشنیدم. انچه اکنون 
می‌دانم همه از خاطراتی است که از زبان حاج مر تضی 
فرزندحاج رضامرتضوی شنیده‌ام. 

وقتی خلیل آقا بر اثر یک سانحه‌ی رانندگی جان 
تشر وس ایس زیر کیرش اځ اردارامرانږ 
میراث پد ر شد وبعدازسربی تعهد ی همه راکم کم به باد 
داد. حلیل آقا چه آرزوهایی برای من در سر می پروراند. 
اودوست داشت یکی از فرزندانش شغل پدری‌اورا 
بیاموزد و چراغ کارگاهش راهميشه روشن نگاه دارد. 

وس هر ٩‏ ا درک کد که جرا لیا اقا 
مرابه‌او ترجیح می‌داد! خلیل آقامرابه فرزند خواند گی 
قبول کرد و مثل فرزن د واقعی اش حرفه و هنرش رابه 
من آموخت.من معماری رادوست داشستم» ولی بیش 
از هر چیزدر فکر خواندن و نوشتن بودم؛ از آن رو در 
کار گاه‌با او بودم و در فرصت‌های باقیمانده» گوشه‌ای 
از کار گاه در خود فرو می رفتم و درسها را جلوتراز معلم 
و کلاس می خواندم. آن روزها اگر فرزند خوانده خلیل 
آقای‌معمارنبودمشاید کسب وپیشه و اینده‌دیگری 
۱ کردم» اما از روی سحق شناسی و 
وم هاش راپناهگاهکودکی 
بی‌پن_اه‌ساخته بود.باعزمی جزم کاراوراپی گرفتم. 
وقتی در چهار و نیم سالگی عزیزجون را از دست دادم 
هن وزبچه‌ت را زآن‌بودم که‌درک کنم‌زند گی با تمام 
پیچید گی‌هایش جقدر ساده است. 

اغلب وقتی به راهی که تا امروز پشت سر گذاشته‌ام 
فک رمی کنم هنوز نمی توانم به کنهبرخی از وقایع پی 


ببرم. باین حال می خواستم بیشتر یاد بگیرم. سیروس 
برعکس من علافه‌ای به این گونه آموخته‌ها نداشت. او 
بچه‌ی گریزپایی بود که دنبال لقمه‌های حاضر و آماده‌و 
به ظاهر چرب تری می گشت. 

او شیر معصومه خانم را خورده بود و خون آقاخلیل 
رادررگهایش داشت ومن تنها نان ان خانه را خورده 
بسودم.اماباتمام وجودسرنوشتم به آنان گره خورده 
بود. 

یکی از خوشی‌های وصف ناشدنی زندگی‌ام این 
بود که خلیل اقا هنوز زنده بود و دید که دست پرورده و 
نان و نمک خورده‌اش شاگرد ممتاز کنکور شده و برای 
تحضیل ببوزس ف در حارج در فک کرده بت 
ا د ا ی ریت ایس مورا 
مطابق آرزوهای کودکیام بسازد تب کردم و خلیل 
اقابه عنوان مردی که عمری در نقش پدر واستاد پیش 
رویم ظاهر شده بود. در پوست خود نمی گنجید. تا قبل 
از آن شب اوه رگز بی‌پرده درباره‌ی 
گذشته‌ام‌بامن سخن نگفته بود. - 
خحودراازان خانواده‌دورببینم‌وپا 
در ذهنم. به انچه که نامش خانواده‌بود 
واوب‌اتمام وجودان رابه‌من‌ارزانی 
داشته‌بود.خلل و تردیدی‌بوجوداید. 
گاهی فکر می کنم او به عنوان معماری 
ساده که فقط خواندن و نوشتن ساده 
رامی‌دانست.دربهترین شرایط و 
مغتنم‌ترین زمانهاء کلیدهای طلایی 
باارزشی از سرنوشت رابه امانت در 
دستم سپرد تامن معقولانه ترین هدفها 
راانتخاب کنم. او هر گزاز واقعیت طفره 
ای دات او که اف بل 
امروز پس از گذشت سالهای سال به حکمت به هم 
خوردن قرارداد یک میلیون و دویست هزاردلاری‌ام‌با 
(صمدیان» پی ببرم. او مجری یکی از طرحهای ساخت 
و ساز در لانگ‌بیچ» بود و از لحظه‌ای که من پایم رابه 
شیکاگو گذاشتم.سایه به‌مسایه مرا تعقیب می کرد تا 
علاقه‌ام رابه شرکت دراین پروژه عظیم شهرک‌سازی 
برانگیزد. 

تادو حلسهاول شناخت زیادی از او نداشستم 
جزان که ازیکی دو تاازهمکلاسی‌هایم تعریف 
سرمایه گذاری‌های کلانش رادر گوشه و کنار امریکا 
شسنیدم. تقدیر می خواست مرا که به کشف حقیقت 
زندگی خود و گذشته‌ی خانواده‌ام پی برده بودم» بر سر 
راه‌او قراردهد وسرانجام من به او معرفی شدم.بدون 
انکه چیز زیادی از او بدانم. 

می‌دانستم سالهاست در آمریکا زند گی می‌کند» 
فقس ری آها را کی اسر کی رادار 
سرمایه‌های کاری‌اش نیزبه همس رآمریکایی اش تعلق 
دارد. او مردی خوددار بسیار متکبر و طمعکار بود و در 
همان گفتگوی او لمان در خصوص طرح‌های اجرایی 
پروزه«لانگبیج» تنوع مزاجی و تهورش درروی‌هم 
قرار دادن دلارها را نتوانست از من مخفی نگه دارد. من 








طرحهای دیدنی‌ای داشتم و او جرأت کافی برای عملی 
کردن آنهاء تااین که به هویت واقعی ووابستگی خونی 
او با خودم پی بردم. آموخته بودم در چنین شرایطی» 
ملاحظات کاری راباوابستگی‌های شخصی و عاطفی 
درنیامیزم. بعد از آن که دفتر کارش رادرشیکاگو ترک 
کردم. دیگر او برایم فقط یک شریک سرمایه گذار نبود. 
بااین حال حواستم بار دیگر سرنوشت. آخرین برگش 
راهم بزند ومن منتظر تن به خواست خدابسپارم. 
من عکس جوانی اورا که در کنارمادرم‌بود. دیدم ولی 
سکوت کردم... بله» او پدرم بود. 

هنوز نمی دانم او به چه چیزی شک کرد که ناگهان 
تصمیم گرفت برخی از توضیحات راد ر خصوص 
تا ۳ 
در نیویورک بشنود. می‌توانستم با انچه نزد اودیده 
بودم. ازادامه کار خودداری کنم امااین گرایش خونی 








نمی توانست نادیده انگاشته شود. او می خواست به 


بهانه‌ی دیدن خانه و اتاق کارم ناگفته‌های سی و هفت 
ساله‌اش را زنده کند و من این فرصت را به او دادم تابار 
دیگر همه چیز را انتخاب کند. اعتراف می کنم از روبرو 
شدن با وافعیت به شدت هراس داشتم اما نخواستم از 
او که جز خاطره‌ای گنگ در ذهنم» آن هم به واسطه‌ی 
شنیدنی‌هاو گفتنی‌های دیگران‌بود.دیوی بسازم که 
فقط به درد ترساندن می‌خورد. 
بسامن روبر و خواهدشد؟ با آن که‌برایم پدری نکرده 
بود اماحس عجیبی نسبت به او داشتم. می‌دانستم او 
وبالاحره‌مراازمیان خاطرات خاک خورده‌اش بیرون 
خواهد کشید. 

-اقای کشسمیریاطرحتونوبررسی کردم.راستش 
شاخصه و عظمت‌رو که پراز ریسکه. فعلا قبول کنم. 

نگاه‌اوازهم ان ابتدابه‌ قاب عکس روی‌میزبود. 
می‌دانستم آنچه خواسته‌ام شده اما باور کردنی نبود. 








بیشترا ززآنکه‌من ازاو فرار کنم او از ادامه‌ی حضورش 
ss‏ 
-ولی تاجایی که یادم هست» شماو دختر خانمتون 
خحیلی به سرمایه گذاری در این کار علاقه داشتین» حتی 
بادلیل وبرهان سعی کردین منوقانع کنین که بهتره برای 
رسیدن به آرزوهای بزرگ ریسک کرد! 
-راستی» شما چطور شد که در رشته‌ی معماری و 
شهرسازی مایل به تحصیل شدید اونم هزار مايل دور 
از خانواده و کسانتون؟ 
وقتی کلمه خانواده رابه زبان می آورد. پو زخندی به 
صورتش نقش بست؛ درست مثل کسانی که پی به راز 
سربه مهر طرف مقابلشان برده‌اند و قصد دارند با انچه 
می‌دانند حال او را بگیرند. 
-شغل پدرم این بود آقا... دوست داشتم از طریق 
دانشگاه دنباله‌ی کار پدرمو بگیرم... 
-عجب! پدرتون هم تحصیلکرده‌ی فرنگ بودند؟ 
-نخیر ایشون یه معمار ساده سنتی بودن. امامن 
شاگردسمح وعلاقه‌مندی‌بودم و نخواستم فقط به 
اون چیزایی که‌ازاویاد گرفتم دلم‌رو خوش کنم... 
و ادامه دادم: 
راستی دخترتون با شما تشریف نیاوردن؟! 
-شسیما متاسفانه علی رغم حساسیت‌های 
من هنوزبرای این جورسرمایه گذاری‌ها 
پختگی لازم‌رو نداره... راستی شما از کجا 
می دونین پدرتون‌واقعا دوست داشته‌ شما 
هم شغل اونو ادامه بدین؟ 
پادم نمی اید به سوال اخراو جواب 
مشخص داده‌باشم اما یادم هست که 
اوهر گزیس از آن ملاقات آخر. حتی 
به ود اجازه نداد تلفنی هم که شده 
اعت-راف کند که پدرواقعی من است. 
برش تفیل ا کشت راد 
زبان آقاخلیل بشنوم. خیال می کردم ماهها قبل از تولد 
من فوت کر ده است. خیال می کنم فهمیده که من می دانم 
اوچگونه مادربی‌پناهم رابه امیدازدواج ویک زندگی 
خوب وراحت فریب داد و سه ماه پس از عقد درشرایطی 
که مادرم به جز خدا و مادری علیل و برادری عقب افتاده 
کی تاش هدر تاو سا دس ار 
فرزندی در شکم رها کرده و خود راهی دیار فرنگ شد 
وپس ازرفتنش عزیزجون به همه گفت که او تصادف 
کرده و مرده...به‌نظرم این آخرین فرصتی بود که بايد 
دراینجابه دستش می‌اوردم و به واسطه‌ی ان درباره‌ی 
زندگی‌ام جدی تر تصمیم می گرفتم. 
من به اینجا تعلق‌ندارم.هوای وطن وبوی‌دیوارهای 
محله‌ی قدیمی‌مان و روح تنهای مادر و عزیز جون مرابه 
سمت خود می خو اند. 
این باربرمی گردم» چون معصومه خانم. صادق» 
نیلوفر و فر شید خانواده‌ای که سالهادر کنارشان نفس 
کشیده و زندگی کرده‌ام» چشم امید به من بسته‌اند. 
نمی دانم امشب در تهران» دران کوچه‌ی باریک» سر 
حیابان آذربایجان, مثل ۲۷سال پیش نوزادی پابه این 
دنیای خاکی می گذارد یا..؟ 
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محکت طلا ا نش است و محکت انسانها طلا 
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دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ تهران -میدان پاستور 
- خیابان... پلاک... 

این خانه بوی«تاریخ)» می‌دهد. خانه‌ی «ناصرالدین 
حسن زاده»رامی گویم.نانه‌ای که تاچش م هایت را 
می‌بندی, خود را در میان مردان و زنان قاجار می‌بینی. در 
دارالفنون‌وبلدیه کنارسهراب سپهری واستادشهریار.در 
جشن فارغ التحصیلی اولین دانشجویان پزشکی دانشگاه 
تهران... صدای ضربان قلب «د کتر علی شریعتی».صدای 
چرخیدن قلم بر روی کاغذهایش را می‌شنوی. 

- فکر می کردم مسن تر از این باشید 

اولین جمله‌ای است که بعد ازسلام و احوالپرسی 
صمیمانه با حسن زاده بر زبان می‌رانم و او لبخندزنان 
پاسخ می دهد: 

آنقدرها که فکر می کنید جوان نیستم. 

به محض ورود به خانه‌اش با استقبال گرم و صمیمی 
دخترش «آنا)روبرو می‌شوم. حسن زاده‌می گوید:د خحترم 


١‏ در مرتب کردن این مجموعه نقش بسزایی دارد. قبل از 
] هر جیزایه قران حطاطی شده توسط «استاد شهریار) و 


۱ می‌کند. یک آلبوم فلزی زیبا وطلایی رنگ روی طاقچه 


قراردارد. حسنزاده می گوید: این آلبوم فلزی متعلق به 
زمان قاجار است. چند روز قبل خریداری کردم. 

با کنجکاوی به اطرافم نگاه می کنم. بالکن خانه پر از 
کارت اسف سن زآخفی رید ا کار تی هابر از کات 
وھچ لات تد ی ا ی اول تسیارخ آزانی اعا 
رانویسنده یا یک شخصیت مهم تاریخی برای یاد گاری 
جیزی نوشته و امضاء کرده است! 

روی میز ناهارخوری کاغذ و عکس‌های زیادی 
تاه اا راهان یار کی 
خریدم. هنوز فرصت مرتب کردن نیافتم. 

قسمتی از خانه به کتابخانه شخصی اش اخحتصاص 
دارد.اومی گوید:دیگروقت آن‌رسیده که‌مانند کشورهای 
غربی» مهندسین مان در طراحی خانه‌ها جایی مجزابرای 
کتابخانه درنظر بگیرند. خانه‌ی بی کتابخانه یعنی انسان 
بدون روح! 

اینجانب «ناصرالدین حسینزاده» در سال ۱۳۲۳۱ 
شمسی در تبریز در محله‌ی چرنداب به دنیا امدم. زمانی 
که خردس ال بودم در میهمانی‌های خانوادگی همیشه 


۳4 9 
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اسناد بلدیه تهران و شهرستانهاء او لین قبض تلفن‌های ایرانء قبض آب تهران اولین قانون 
اساسی. کارنامه‌های تحصیلی دادش اموزان سال ۱۳۰۵ ه.ش. اعلانهای تتاتر. درگ 


خاطرات خود پا خاطراتی که از دیگران شنیده بودند 
سخن می گفتند. آن موقع پدربزرگ بنده حدود ۱۰ سال 
داشته و می گفت وقتی ستارخان به خانه‌ی ما می‌آمد من 
مامور آوردن قلیان برای سردار بوده! 

تمام این گفتارها و دبیری تاریخ پدر عزیزم «حسن 
حسنزاده)» مرابه تاریخ معاصر ایران علاقه‌مند کرد. 
از طرفی به مناسبت شسفلم که رید و فروش کتابهای 
قدیمی ونایاب است و در ضمن خریداری کتابخانه‌های 
دستخط مشاهیر ایران» اسناده عکس‌هاو کارت یستالهای 

۳ 

از جمله کتابخانه‌های مهم و ارجمندی که خریداری 
آنها حدود ۲۰ سال پیش نصیبم شد خرید کتابخانه آقای 
«علی پاشاصالح» استاد دانشگاه تهران آن زمان بود که 
واقعاً مجموعهی بی‌نظیری از سفرنامه‌های خارجی 
وداخلی مربوط بهایران‌بود که به مقتضای شغلم به 
کسان و علاقه‌مندان دیگری فروختم. همچنین سالها 
پیش تعدادی از دست نوشته‌های «علی اکبر داور» وزير 
عدلیه پهلوی اول در خیابان منوچهری دست به دست 
گشته بود که اوراق ودفترچه‌هایی از آن مجموعه را 
خریداری کردم. البته من مجموعه‌دار حرفه‌ای نيستم. 
که مانند خیلی‌ها پول کلان داشته باشم و اشیاء گرانقیمی 
خریداری کنم بلکه علاقه‌ی من بیشتر به مکتوبات و 
یافتن یک اعلامیه دوران قاجار مرابسیار خوشحال 
ھی کاب ۲ ۳ 
قبله‌نمای رز م ۲ را 
یک گونی کاغذ باطله قدیمی خریدم و آوردم منزل و تا 
صبح ورق به ورق انها را مطالعه کردم و بعد فهمیدم این 
کاغذها اسنادمربوط به اعتراع قبله نما توسسط «تیمسار 
رزم آرا»بود که فکرمی کنم اکن رآمربوط به تاریخ دهه 


۰شمسی باشد واز جمله آنها تاییدیه و فتوای نفر 
از علما و مجتهدین مشهو ر آن زمان در مورد قبله‌نمای 
نامه های عار ف قز و بنی 
مثل دیگر دوستان و همکاران کتابخانه‌های اشخاص 
کدام آنها اگر اسنادی بوده به عنوان یادبود نگه داشته‌ام. 
مغلا ۲۰ نامه از غارف قرویتی رادر مجموعه‌ای که‌متعلی 
به آقای «سبفآزاد) بود. خریداری ونگه داشته‌ام. 
از نسل یکت مر د ر شید م 
کلان!آمروزه خو شبختانه کسانی درایران هستند که 
با دلسوزی و علاقه وبا داشتن امکانات خوب دارای 
مجموعه‌های نفیسی هستند که بعضی هاحتی خانه 
شخصی‌شان رابه صورت موزه دراورده‌اند تامیراث 
بازمانده‌همان کسی هستم که طاهرزاده بهزاد در موردش 
(مشهدی محمدصادق خان شجاع و دست و دلبازو 
قادرنبود که زخم پای خودش را(به علت جنگ‌های 
مشروطه در تبریز) علاج کند و در نتیجه عدم مداواهم 
دنی‌اراوداع گفت. خان_واده‌ی او مثل هزاران خانواده‌ی 


آزاد بخ واه‌دیگر در راه آزادی و مشروطیت بکلی محو 


و نابود شدند. 
دستنو شته د کتر شر یحتی 

درمجموعهناقابل بنده به علت کمبود و حتی نبو د 
درآمد کافی از کتب نفیس حطی وفرمانهاو....خبری 
نیست و نیازی هم به آنها نمی‌بینم. 

به‌هرحال جای ق رآنهای نفیس و حطوط قدیمی و 
فرمانها و... در موزه‌هاست. 

حقیر کارت پستالهای دوران مشروطه اعلانهای 
دوران قاجارو مشروطه دستنوشته‌های مختلف از 





نویسندگان و علما و شاعران معروف مانند دکترعلی 
شسریعتی جلال آلاحمد. پروین اعتصامی»سهراب 
سیسهر ی ارف رزوی تصرق گر سر e‏ 
ار کا اا کار بت ا اتی برد وف 
دکتر مصدق و... 

تقویم‌های چاپ‌سنگی از ۵۰ اسال‌پیش تاتقویم‌های 
امروزی, کارت ویزیت اشخاص معروف بر گ اشتراک 
مطبوعات دوران قاجارو دوراند کتر مصدق, اسنادبلد به 
تهران و شهرستانهاه آولین قبض تلفن‌های ایران» قبضص 
اب کر انز لت فانو ناسانش کار امههای کل 
دانش آموزان‌سال ۱۳۰۵ هش اعلانهای تئاترء بر گ 
اشتراک روزنامه‌های حبل‌المتین ثریا؛ اختر و... 

نسخه‌های قدیمی پزشکان و غیره را تا حد توانایی ام 
جمع‌آوری کرده‌ام که باز هم از اینکه خود رامجموعه‌دار 
بدانم احساس خحجلت می کنم. 

امضای د کتر مطهر ی 

جمع‌آوری‌کتابهای امضادا رهم قسمتی از مشغولیات 
باه ایا او جا کتاتها کته ان اه وا 
از دکتر علی شریعتی به دکتر حمید عنایت امضاد کتر 
مطهری در کتاب رئالیسمبه تاریخ ۱۳۳۸ش» دستخط 
لوئی ماسینیون به اقای‌روان‌فرهادی دستخط هانری 
کرین به پورداود و. 

منتظر مسوو لاتم 

تاکنون ۲نمایشگاه عمومی در موزه عکسخانه شهر 
بر گزار کرده‌ام. مقداری اسناد و اعلامیه هم به موزه‌ی 
مشروطیت تبریز اهدا کرده‌ام. 

به هرحال این کاغذ جات مربوط به فرهنگ و هنر مردم 
ایران است وهمواره‌منتظرم مسوولان امرمرایاری کنند تابا 
نمایش آنهادر نمایشگاههای مختلف خستگی جمع آوری 


این مجموعه تبدیل به شوق دیدار مردم گردد. 
ملاقات با شهر بار 


به‌یاد می‌آورم از دبیرستان حکمت که به خانه 
برمی گشستم گاهی استاد شسهریاررادر پیاده‌رو خیابان 
طالقانی امروز مشاهده می کردم و جلو دویده عرض 
سلام‌وادب می کردم.تاسال ۵ کهبالا خرهبه 
دولتسرای این شاعر بزرگ بار یافتم و دو» سه ساعتی به 
حقیر لطف کرد وازهردری سخن گفته شد. در مقابل 
انتقاد من از بعضی مسائل تبریز به من گفت: 

همین قدر که نام اسلام عزیز مجدد مطرح شده و 
اس لام احیا گردیده و نام انقلاب اسلامی درسراسردنیا 
پیچیده است برای ما کافی است. از من سوال کر دند: 
الان به چه مشغول هستید؟ جواب دادم: در بنیاد امور 
مهاجرین جنگ تحمیلی در خدمت مهاجرین هستم. 

فوری دفتر یادداشت بغلی خود رادراورده و نام بنیاد را 
یادداشت کرد تا کمک به حساب بنیادبریزدسپس ازشاعران 
وادباونویسند گان صحبت شد.من نظرشان رادرباره‌ی دکتر 
شریعتی پرسیدم که گفت: او بیر گوزل جوانی دی (یعنی او 
یک جوان زیبا بود) و به دیدن من آمده بود. و خیلی مسائل 
دیگر که روزگاری باید به دست چاپ بسپارم. 

هیچگاه بزرگواری استاد شهریار در میهمان‌نوازی 
یادم نمی‌رود. پس از آنکه چندین عکس ازاستاد گرفتم 
پرسیدند:مگرخودت نمی خواهی بامن عکس بیندازی؟ 
با شرمندگی گفتم:«چرا؛ ولی متاسفانه کارکرداتوماتیک 
دوربین رابلد نیستم». 


استاد شهریار با خنده و مهربانی تمام گفت: مهم 
دیگر یک نفر خواهد امد آن وقت عکس مشترک 
می گیریم.) 

من این اخحلاق و بزرگواری استاد را امروزمقایسه 
می کنم با بعضی به اصطلاح هنر مندان و روشنفکران که 
وقتی خواهش می کنی با توعکس یاد گاری بیندازند. 
فرار می کنند یا ابرو درهم می کشند که مثلا ما که در حد 
شمانیستیم! بعد هم می روند مصاحبه می کنند و از مردم 
و حق مردم سخن می گویند! 

معغاژه شهر بار 

شتا ۱ مراسم‌بزرگداشت «فروغ فرخزاد»در 
وا اس ارون مان اسل 
داشتم. در آن مراسم شرکت کردم و از استاد شهریارو 
مسیمین بهبهانی و ایرج جنتی عطایی اولین امضاهای 
مجموعهام را گرفتم. 

و یا سک a‏ 
هرجابزرگی فر هیخته می دیدم از او امضاء و دس تخط 
می گرفتم.بعدازنقل مکانم به تهران درسال ۱۳۹۱۷ 
مغازه‌ای در میدان انقلاب اجاره کرده و به دلیل علاقه و 
ارادت خاصی که‌به استادشهر بارداشتمنام کتابفروشی ام 
را «شهریار» گذاشتم. 

قد یمی قر ین ستد م! 

مصالحه‌نامه خرید و فروش زمین متعلق به دوران 
صفویهبه تاریخ۱۹ ۰ اه.ق قدیمی ترین سنداین 
مجموعه است. ده سال پیش رفته بسودم جمعه بازار. 
جوانکی تعدادی اسنادو کاغذ جات قدیمی روی زمین 
گذاشته بودو قصدفروش داشت.هیچ کس به‌این 
اسناد نگاه هم نمی کردابه جوان گفتم: من هم ازاین 
اسناد جمعآوری می کنم. گفت: من مدتی بود که مشابه 
این اسناد رامی‌بردم استامبول می‌فروختم! الان دیگر 
نمی توانم بروم و مجبورم همه رایکجابفروشم.من 
مجموعه‌اش رابه قیمت ۲۰۰۰ تومان خریداری کردم که 
این مصالحه‌نامه هم در ان مجموعه بود. 

۳ ۱ 

اخرین خریدم تعداد صد عکس متعلق به دوران 
قاجار و مشروطه یک آلبوم فلزی متعلق به زمان قاجا 
یک دوربین عکاسی ۰ ساله و دو ترازوی صد ساله 
است.من هر چیزی که بوی کهنگی بدهدو مکتوب 
باشد می خرم. 

بادیدن«نمکی‌ه) در خیابان با نخودم می گویم: 
واا سا ی ان 

مجموعه‌داری ماهن و ز خیلی ضعیف است. 
ان ادمهای ماهر وم ستاو ات ی عت 
نمی‌دهند. بیشتر خانواده‌ها نزدیک نوروزهمه‌ی اسباب 
lC‏ امس تفت 
به نمکی. بسیاری از اسناد مو جود از لابه‌لای این دور 
ریخته شده‌ها به دست آمده و می‌آیند. من به چند نمکی 
شماره تلفن داده‌ام. در بین اجناس خریداری شده‌شان 
یی و 

همیشه گوش به زنگم تایکی ازدوستانم تماس بگیرد 
وبگویدجایی اسناد و کاغذ جات قدیمی می‌فروشند و آن 
وقت من نمی‌دانم با سر می‌روم یا با پا 

لطفاً ورق بزنید 


نمایش پیکر مومیایی 
توت آنخ آمون برای نخستین بار 





پیکر مومیایی توت انخ‌امون» سرشناس‌ترین فرعون 
مصر برای اولین بار در مجتمع مقبره‌های دره پادشاهان 
واقع در مصر به نمایش گذاشته شد. 





این جابجایی ۸۵سال‌پس ا زآن که‌هاوارد کار ترباستان شناس 
ا ۳ 





اعتقادبر آن است کها زآن ز مان تا کنون تنهاحدود 
۰ نفر جهره او رادیده‌اند در حالی که تابوت او در معرض 
دید هزاران نفر قرارداشته است. بعد زاین جابجایی 


پارچه‌هایی که پیکر فرعون مصرباآن‌پوشانده‌شده‌بود 
برداشته شد تابدن سیاه پادشاه ظاهر شود. 


جنس 





پیکر توت‌آنخآمون سپس در یک محفظه و یژه که دما 
و رطوبت ان به دقت کنترل می‌شد قرار داده شد. 

این محفظه از بدن او در مقابل فشارناشی از حضور 
روزانه یه و 

e 
که‌برای ‌سه‌هزار‎ 
۲ ۱ 
بوده است اکنون‎ 
خالی است.‎ 





و 
توت‌انخ‌امون که با اسکن 
ازمومیایی اوبدست آمده 
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از خر ید ا بتها خو شحال شد م 
مجموعه که فقط افتخار جمع آوریش بامن بوده. 
متعلق به من نیست که بخواهم بابت داشتنش به خود 
صاحبان قبلی اش می‌ماند. فعلا نوبت نگهداری من از 
این اسناد است و بعد از من جه خواهد شد و به دست 

فر وش ممنوع! 

همیشهاسناد مظلومین به دستم می رسد. این اسناد حاوی 

من فصد فروش این مجموعه راندارم واين اسناد را 
به خاطر منافع مالی جمع نکرده‌ام. هزینه‌یی که برای خرید 
اسناد متحمل می‌شوم غیرقابل باز گشت است. از این بابت 
برای من اهمیت دارد ارزش معنوی این مجموعه است. 

اتتقاد خاتو اد گی 

دوفرزند دارم. «(محمدامین) ۳ ناله در رشته‌ی 
معم‌اری و دخترم«آنا» ۰ساله در رشته‌ی گرافیک به 
تحصیل مشغول‌اند. همسر و فرزندانم انگیزه و علایق 
انتقاد قرارمی گیرم. چه باید کرد؟ در جامعه‌ی ما تسهیلاتی 
برای‌ این کار فرهنگی و جودنداردو من باید همه‌ی‌فشار 
کارم رابه خانواده‌ام منتقل کنم.اما باوجوداین آنهامی‌دانند 
که من امانتدار انسانهای رنج کشیده تاریخم و حمایت‌ها 
بیش از انتقادهاست. 

حفظ و نگهداری از این اسناد با توجه به قدمتشان 
گذشت زمان بافتشان سست شده‌ و رنگ می‌بازند که من 
سعی ام براین بوده تاباراهنمایی گرفتن از کارشناسان و 

تو صیه طلا یی 

من همیشه جوانان را تشویق می کنم بروند با بزرگان 
کشورمان در هر 
زمینه‌ای عکس 
ال یا دستخطی 
فکر می کنم اشنایی 
فن در روحیه آنها اثر 
مثبت‌بگذاردوبه 
جای فرصت‌سوزی 
ووقت تلف کنی و 
دوستی‌های عمر 
بربادده بر آگاهی و 


املاعات کل ۷۶5 ارم ۳۳۳۵ 





تهران قدیم و تراشیدن سر توسط سلمانی های آن روز 


شعو ر آنهابیفزاید و بااستفاده از تجربه بز ر گان زودتربه 
مقصد عالی برسند. 

ارزودارم عکس بز ر گان به حالت پوستر درتمام‌مدارس 
ودانشگاههای کشور به دیوار نصب شود. مثلاً دانشجوی 
تست و هجو وا روش وی داشه بانن: 

عجیب است در مغازه کتابفروشی از لیسانس تاریخ 
نه! 
می گوید: وقت ندارم! 

جوانان ما الگوهای ذهنی قوی ندارند و شخصیت‌های 

در خواست از خانم‌های | یر اتی 

در زمینه کتاب اعتقاد دارم تاخانم‌های ایرانی وارد 
معرکه نشوند و اجازه ندهند در منزل جایی به نام کتابخانه 
باشد ما هرگز به سطح فرهنگی خوبی نخواهیم رسید. من 

یار ادا بدون کا 
تشویق به دانستن کر ده است. وقتی کتاب در خانه نیست 
مافهم و شعوررااز کجا بیاوریم؟ 

در پایان» من از مجله‌ی وزین اطلاعات هفتگی که در 
این روزگاری که همه دنبال مصاحبه با فوتبالیست‌هاو 
تشکر را دارم که با بنده مصاحبه کردند. 





تصویری از ستارخان و بافرخان به همراه مشروطه خواهان در عمارت وزیر مخصوص تهران 





تاخانم‌های ایرانی وارد معرکه نشوند و 
اجازه ندهند در منزل جایی به نام کتابخانه 
باشد ما هرگز به سطح فرهنگی خوبی 
نخواهیم رسید 
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مه » 4 ۱ ۰ ۰ 
و رویای نوروزی! 
1 فصل بهار پر ستو هابه لانه‌ بازمی گردند. درپشت این حطوط این اسا دیک شون 







آیا می‌توانید بی‌آنکه مداد را 
ازروی کاغ 1 بردارید تصویرعمو 
نوروزرابایک خط ممتدرسم کنید؟ 
تو جه ‌داشته باشید که حطوط 
نباید یکدیگر 
راقطع کنند و 
پاازروی یک 

خط نمی توان دوبار 
ووک د یراق سای کار 
قطه شسروع را برایتانب 
پیکان مشخص کرده‌ايم. 
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چه شماره‌ای؟ 

بادرنظر گرفتن 
این شماره‌هاء آیا 
می‌توانید بگویید 
: به جای علامت 
هس سوال.جه‌شماره‌ای 
اسان گذاشت؟ 


۱10۱۵ برای راهنمایی 
2 تمام شسماره‌ها از 


+ ۲۰۰ ۱ سه‌عدد ۰۱ ۶و ۷ 
٩. 1‏ کک تشکیل شده‌اندو 
۰ اشکال مختلف این 
سه رقم هستند. 
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کج و معوج تصویری پنهان شده است که در نگاه اول چیزی دیده سال تفر رای درائت . 
مسیاه‌هستند» رنگ کنید این صو ر خالب دریر ابر جشسمانتان بدیدار 


,ضرب‌المئل ۱ 

































عیدی‌نوروزی به‌سر 
می‌برد. ‏ 
آرزوی او چیست و دوست 
دارد جه هدیه‌ای دریافت کند. 
نقطه‌ها را از شماز ویک با ۳اه 





این هم برای فرزند دلبند شما 


ت نوروز بجه‌هابه 










0 


باغ وحش رفته بودند. یکی از بچه‌ها 
این صو یراز ت ‌هاتناتی وال 
شماطبق شماره‌هایی که در اینجا داده ۱ 
دو این شسکل وارنک‌آمیرق کشت قح : 





کدام ضر ب‌المثل؟ 
در زبان فارسی ضرب‌المثلی 
وجحوددارد که‌دران کلمات‌باریک. 
تاریک و دراز به کار رفته است و 
کنایه از دشوار بودن اجرای طرح و 
نقشهای دارد. ایا می‌دانید این کدام 


آرایش ویژه! 

آیا می توانید اعداد ۱ تا ۸رابه گونه‌ای دراین 
در خانه‌های همجوار قرار نگیرد! 

یعنی‌اگربه عنوان منال در خانه‌ای عدد ۳ 
را گذاشته‌اید در خانه‌ه ای پهلویی آن (افقی» 
عمودی‌یامورب)نبایداعداد آیاغرافرار 
دهید. 

کمی‌باه وش خود کلنجاربروید.موفق 
خواهید شد! 











بگر دید و پیدا کنید 


آقای بسن »یکی از 2 


معروف که در اینجانقش یک ہے 
آدم عقب افتاده و خجالتی را ۱ 
بازی‌می‌کند»باآمدن‌بهان هکل 


هنوز در زمستان به سر می‌برد 
وحودرادرنقطهای ازاین 


سوسیا 


می توانید او را بیابید؟ 

در ضمن. ۲۰ جای بى ا 
و وی 
وسط این تصویروجوددارد 


که‌بای دبا حوصلهودفت لا 


دنبالشان بگردید و آنها را پیدا 
کنیدا 

مااین دو قاس رادر 
قسمت پایین وسط تصویر به 
شمانشان داده‌ایم. 


صورت‌های پنهان! _ 
به دقت به این عکس نگاه کنید. ظاهر ]یک دسته 
گل بهاری است.اما پنج چهره در لابلای آن پنهان 
شده است. آیامی توانید این چهره‌ها راپیداکنید؟ 
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CT E 





/ 


صت 








آ با می‌دانید؟ 
ا ا ترس بات دید 


۱-«میترائیسم) یعنی چه؟ 
۲- کتاب «مائده‌های زمینی» اثر کدام 9 


۳-«پار غار» لقب چه کسی بود؟ 


۶-غذای اصلی بچه نهنگ‌ها جیست؟ 
۵-ایالت قطبی آمریکا چه نام دارد؟ 


قطعه کیک کجاست؟ 
وقتی مادر به خانه آمد دید که بهرام کو چولوء قطعه‌ای از کیک 
مخصوص نوروزرابریده است. ازاینکه کیک نوروزی ناقص 
شده‌بودبه اواعتراض کرد اما بهرام که عکسی ازاین کیک نقاشی 
کرده بودمدعی شد که قطعه بریده ده هنوز خورده نشده و 
همجنان در ظرف کیک و جود دارد. برای اثبات ادعای خود. 
دست به ترفندی زد که مادرش را متقاعد کرد! آیا با توجه به این 


عکس. کیک بریده شده و قطعه‌ای از آن برداشته شده است؟ 


گلهای بهاری با (۱۰) اختلاف! 


این دو تصویر از گلهای بهاری. هر چند در نگاه اول شبیه به نظر می‌رسند اما در ۱۰ مورد با هم اختلاف دارند. 
آیا می توانید با کمی حوصله و دقت. این تفاوتها را پیدا کنید؟ 
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مهران عبوس 

دربدو ورود سین جین‌هاشروع شد و بابی سیم 
اعلام ورود شدیم ودرسکوت مطلق به اتاق روابط 
عمومی رفتیم که پر بوداز خبرنگاران نشریات که 
آنهاهم برای دریافت عکس و تهیه گزارش مراجعه 
کرده‌بودن دومانیزیس ازدریافت فهرست عوامل 
واسامی بازیگران به طرف محل ضبط «مرددوهزار 
چهره» که در طبقه دوم ساختمان بود رفتیم و با دستیار 
وبرنامه‌ریزلاله‌هاشمی» که‌درسریال بسیارزیبای 
«ساعت شنی) نیز برنامه‌ریز بهرام بهرامیان بود درباره 
سکانس قسمت چهارم که در حال ضبط بود گپ زدیم. 
بادیدن مهران مدیری و قیافه بسیار جدی و خشکی 
که گرفته بوداحساس کردم واردداد گاهی‌شدهام که 
پرونده‌ام زیر دست یک قاضی سختگیر و خشک و 
عبوس افتاده و فهمیدم مصاحبه که هیچ حتی صحبت 
کوتاهی‌ هم بااوامکانپذی رنیست پس بی صدادر 
گوشهاشپزخانه محل ضبط این سکانس ایستادم. در 
سکانسی که قرار است ضبط شود مهران مدیری در 
نقش مسعود شصت چی و سیامک انصاری در نقش 
سیامک ایفای نقش می کنند. 

روز -داخلی - آشیز خانه 

مسعود(مهران‌مدیری)د رآشیزخانه يشت کانتر 
نشسته و مشغول نوشتن است و کوهی از کاغذهای 
مچاله شده در کنارش ريخته شده. سیامک درحالی 
که خمیازه‌می کشد وارد شسپزخانه‌شده وبا تعجب به 


مسعود نگاه می کند. 

سیامک: سلام 

مسعود: به به صبح عالی مشعشع. 

از طرز جواب دادن مهران مدیری و حالت جالبی که 
به خود گرفته بی‌صدامی خندم و با خود فکر می کنم این 
هام متیر ات ا وا 
و عبوس دیدم. عجب بازیگر ماهری است. 





مسعود شصت چی در نقش مہران مدیری: 


شصت‌جی در بنج موقعیت جدید و جذاب رار می گیرد 


سیامک: تو هنوز نخوابیدی؟ 

مسعود: نخیر بنده داشتم فیلمنام هر و اصلاح 
می کردم. 

سیامک: تاصبح؟ 

ت دا رف رن سیم 
الکیه؟ البته حودمم تا حالافکر می کردم همینجوری 
الکیسه. عوضش حالاخیلی قشنگ تر شد. خانم ذکر 
سحریا خوشش می‌اد! 

سیامک: منظورت سحرذکریاست دیگه؟ ببینم از 
کی تا حالا مهم شده که خانم ذکریا باید حتما از فیلمنامه 
اا 

مسعود:هميشه مهم بود. بازیگر باید فرو بره تونقش 
هر رو رز 

مسیامک: حالاولش کن. پاشوبریم دکترشمس 
منتظره 

مسعود: مگه نمی ریم فیلمبرداری؟ 

سیامک: چرا بعدش می‌ریم 

مسعود: نمی‌شه قبلش بریم؟ 

سیامک :ا می گم دکتر منتظره پاشو... 

سیامک از اشپز خانه خارج می شود و مسعود خمیازه 
می کشد و دوباره چشمش به کاغذ‌ها می‌افتد. خود کار 
رابرمی‌دارد که چیزی بنویسد که سیامک از بیرون به 
آشپزخانه سرک می کشد. 

مسعود دستباجه خو د کارش رامی‌اندازد و بلند 

بایک‌برداشت وبازدی دا زمونیتور کوچک کار 
موردقبول مدیری قرارمی گیرد وباسیامک انصاری 
گفت وگوکنان از محل ضبط به اتاق دیگری می‌روند. 

مدتی درانتظارمی‌مانم و تنهاکسی که‌فعلآدر 
دسترس می باشد مدير تولید کار است که... 
خود را معرفی کنید. 


ل 5 ی 








۲ عبدالرضا شهباززاده هستم لیسانس رشته 
کار گردانی از دانشکده صداو سیما. از سال ۱۶ در صدا 
وسیماو وزارت ارشاد مشغول کارشدم. اولین کارم با 
مرحوم علی حاتمی بود و با اکثر کار گردانان کشور مثل 
مهدی فخیم زاده»احمد رضادرویش. محسن مخملباف 
و مهرآن مدیری و... کار کرده‌ام. 

۲ بر اورد مالی مرد دوهزار جهره؟ 

۳۲ کاره ای مدیری به خاطر تعددل و کیشن‌هاو 
حساسیتهای خاصی که و جودداردهمیشهازبراورد 
مالی بالایی برخورداراست.برای مدیری زیباسازی و 
تصاویروعکسهای کارش خیلی ارزش داردو همه‌اینها 
مستلزم هزینه بالاست. 

× پیش بینی زمانی کار؟ ۱ 

× از شروع تا پایان کار تقریباً ۲ماه 

۳۲ جفدر پیش رفته‌اید؟ 

× نیمی از کار جلو رفته انشاءالله تا نوروز تمام 
مى شود 

دوباره به صحنه ضبط برمی گردم» هرچه با مهران 
مدیری کلنجار می‌روم که گفت و گویی هر چند کوتاه 
انجام دهد زیرب ارنمی رود و فقط می گوید بنویس: 
قصه این کار درباره مسعود شصت چی است که در پنج 
موقعیت جدید و جذابتر از سال گذشته قرار می گیرد. 

گویامجموعه‌مرددوهزار چهره‌از جایی آغا زمی‌شود 
که مرد هزار چهره تمام شد! یعنی از جایی که مسعود 
شصت‌چی را به اشتباه جای مهران مدیری می گیرند. 

گپ و گفتی با چند باز یگر 
مجموعه دوهزار چهره 
محمدرضا هدایتی 

مبهمان مر دم بودن لذت بخش است 
از اینکه در ایام نوروزبا این کار میهمان خانه‌های 
مردم هستید جه حسی دارید؟ 


میات و رای 
از جنس وبارسم ورسومات خودت باشی 
Gr‏ حسی شگرف دارد و امیدوارم مردم هم 
۰ 7۳ | میهمانانشان راخوب تحویل بگیرند. 
۲بهترین مجموعه و کاری که‌درنوروز 
سالهای عمرتان دیده‌اید جه بو ده است؟ 

× آن چیزهایی که در کود کی ديدم مانن د مجموعه 
(بورزید وبخندید» که ۲۰سال قبل درنوروز پخش شدو 
منوچهر آذری یکی از بازیگران آن بود. همچنین مجموعه 
(اقفای‌همه فن حریف» رادر ذهنم دارم. البته در کودکی هم 
همه جیز حالت عبدانه‌تری داشست. مخصو صا که همراه با 





تعطیلات نوروزی مدارس بود. 

که با مهران مدیری اشتباه گرفته می شود ولی به دلیل مشغله 
کاری در کلاه قرمزی نتوانستم به آن نقش برسم و قراراست 
در نقش دیگری ظاهر شوم. 

۳۲ صدد رصد. من موفقیت آن راد ر جذب مخاطب تضمین 
از مجموعه «مرد هزار چهره» کار کدامیک از بازیگران 
را دوست داشتید؟ 

×1 نقش آقای نیکخواه پدر مسعود شصت چی چون بازی 
آوراخیلی دوست دارم وهمچنین بازی خوب علیرضا 


عضو اه 
غلامر ضا نیکخو اه 
پدر مسعود شصت چی 





۲(نقش شما در این محموعه حیست؟ ۱ 
۳ هنوزهم پدرمسعود شصت جی ]| 
هستم. پدربودن که تغییری نمی کند 
خانم! 

۲( کدام شخصیت و نقش را در مرد هزار چهره می پسندید؟ 
۲۲(نقش مهران مدیری یکی از نقش‌های بسیار تاثیر گذار» 
زیباودوست‌داشتنی است‌ ومن با چشمهایم می‌بینم که 
ایشان روی نقششان خیلی حساسیت دارند و ساعتهارویش 
کار می کنند. 


یوسف صیادی 

فوتبالیست دوهزار چهره 
۲ نقش شما در این محموعه جیست؟ 
× درنقش یک فوتبالیست پرحاشیه 
بازی می کنم که امیدوارم باهمه‌مشکلاتم 
به تیم ملی دعوت شوم! 
دلیل انتخاب شما و ویژگی این نقش جیست؟ 
بعد از چند سال به پيشنهاد مهران مدیری دعوت به 
این کار شلم و خیلی دوست داشتم که همکاری دیگری با 
مدیری داشته باشم و چون شروع کارهای طنز ما با ایشان 
بود ید و اطرات حوب گذشته مر راغب‌تر کرد که به این 
کاریپیوندم:مدیری کارش زابلد اسست ومطمتن هبستم که 
کار وب وموتی از آب e a‏ 
ا 





حلقه دار: رضارفیع 


rz.rafie@gmail.com 





رو به رو آماده‌باش! 


انتخابات آمده 
بر ار ات رد 


مزده ای یاران من 
بهرماب زاین زمان 
ی ار 
همجناحی جان‌بیا ره رواین جاده باش 
روبرو آماده باش! 
چند روزی‌باشما دورهم عيش مدام 
چنجه هنگام ن_اهار بختیاری وقت شام 
بعد. تخریب رقیب باادب بااحترام 
ضربه هم گرمی‌زنی ضاربی افتاده باش 
روبرو اماده باش! 
ازبرای گفتمان ‏ نرم شو خواهش بکن! 
احتی‌اطاهمزمان صبح هانرمش بکن 
را EE‏ 
همچومن میلی بکیسر درپی کباده باش 
روبرو اماده باش! 
بهر تبلیغات ونطق گا‌تازنجان برو 
بهرتخریب رفیب جانب کرمان برو 
خنده مشل پسته شو سوی رفسنجان برو 
ESS a TS‏ 
روبرو آماده باش! 
جزبه فحاشی مکن ازدگر احزاب یاد 
حزب آب و حزب خاک حزب اتش, حزب باد 
زنده باد ومرده بادا 
دائماسنباده پاش 
روبرو آماده باش! 
کاندیدای ما جوهست کان‌دیدایی بی نظیر 
رک ا رای ار کر 
ون که‌اورأی آورد بارئیسی با مدیر 
تورا کفتهداداش کارمندی سده‌باشس 
روبرو اماده باش! 
همچومن از این نمد باش خواهان کلاه 
مدح گو تا خوش شود حضرت عالیجناح(!) 
بعد پیروزی سپس هر چه می خواهی بخواه 
رانتهاراهضم كن عین آقازاده‌باش 


روبرو اماده باش! 


هان نیفتد از دمن 
بهراعصاب رقیب 


از رهگذر بهار 





رضارفیع 
عید آمد و موسم بهاران هم روش 
پیران همه سرخوش و جوانان هم روش 
ای حضرت دوست.«احسن الحال»فرست 
در حاشیه. عیدی عزیزان هم روش 
ازرهگ ذربهار .حول حالی» 
یک جو دل پر صفا و ایمان هم روش 
مسعود نمادولت مارا لطفا! 
محمودترین صفات دوران هم روش 
فرهنگ و هنر که جای شکرش باقی است 
یک خرده ای اقتصاد میزان هم روش 
ار ی در 
بر جمله خلق» کارمندان هم روش 
من بنده ی قأنعم»سوییچی بسم است 
دیش 
از گلشن عشق» یارب امسال بزن 
یک گل سر این حقیر, گلدان هم روش 
«سالی که نکوست از بهارش پیداست» 
وقتی که نکو نشد بهاران هم روش 
تنبان نشود اگرچه بهرم این شعر 
شلوار نویی چو نیست.تنبان هم روش! 
پاورقی: 


۱-عبارت «فی الحال» در پاره ای نسخ به صورت 
«فی المال» هم ضبط شده است؛ بعنی در 


امورمالی! 


خانه تکانی 


سعیده موسوی زاده 
این روزها دائم شمارا می نکاند 
با حرکتی موزون ز هر جامی تکاند 
او خانه راب ملحقاتش تادم عید 
از قسمت پایین به بالا می تکاند 
وی که اد یعس و واه سس 
در بند نقشش هست. اما می تکاند 
رپس روا امرخ لیس انب 
ان کس هثر دارد که زیبا می تکاند 
با ناز و عشوه مي برد اول دلت را 
بعدا تورا تا جد و ابامی تکاند 
با یک سفر تا کیش می خندد به ريشت 
ار ار ترا را ار 
عمق حساب بانکی ات راء کیف و جیبت 
a‏ 
ا ر ر کب ا ابر ا 
رال ی را فا 
از گور در می آورد هر مرده ای را 
ET‏ 
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خودتان رامعرفی کنید و بگویید جگو نه شد که 
به سینما علاقه‌مند شدید؟ 

× کبر آبدیده‌هستم متولد ۱۳۲۵ تبریز. علاقه به 
میریمن ریاد کرد یا رهز رمان کزد حی و ای ار 
تبریزبه تهران | مدم در سال ۱۳۱۱ درمحل کارم حسابداری 
به نام سیداحمد میرعلایی داشتیم که کار گردانی می خواند 
ودانشجوبود. او برای فیلم هراس مرابه کار دعوت کرد 
"| 
[ هرا س بازی کردم که خوشبختانه بامتاسفانه خوب از اب 
در آمد و مراب پیشتر از قبل عاشق بازیگری کرد. 

اولین دستمزد شما در سینما جقدر بود؟ 

× برای حدودیکماه کار صدهزار تومان‌به‌من 
دادند که بین من و هنرورانی که برده بودم تقسیم شد. 

× تا امروز در چند سریال و فیلم نقش داشتید؟ 

× حدود ۱۵ فیلم و سریال. 

بهترین نفشی که داشتید؟ 

× نقشم در فیلم نیش عقرب به کار گردانی بهروز 
طاهری و شب زخمی که‌برای نیروی انتظامی ساخته 
شده بود. 

دراین راه جه جیزهایی به دست آوردید و جه 
جیزهایی از دست دادید؟ 

٤×‏ هیچ چیز از دست ندادم چون به خاطر عشق 
وعلاقه فراوانی که‌داشتم به این عرصهامدم‌ولی 
قاطعانه می گویم خیلی چیزهایاد گرفتم..,سینمابرای 
من دانشگاهی بود که از ان حیلی چیزها آموختم. 

آیا نهاد و یا سازمانی از سیاهی لشگرهای سینما 
پشتیبانی می کنند؟ 

اللا + هیچ نهادی نیسست که کوچچکترین حمایتی 
از این قشر داشته باشد. 


4 ۳0 
الاعات کل جری ارو ۳۳۹۵ 


تا حدودی خود رانشان دهد. 


× اگر سالها به عقب باز گردید 
باز هم راضی می شو يد خود رابه 
سینما وصل کنید؟ 

کل پله 

برای ایفای یک نقش اول 
حاضرید جه هزینه‌ای پرداخت کنید؟ 

× حاضرم ه رچه از دستم ب راید پرداخت کنم. 
مالی و جانی تاروزی‌به‌این آرزوی بزرگ زند گی ام 
پرسم. 

× فرزندانتان نسبت به این هنر و وارد شدن در کار 
سینما علاقه‌مند نبو دند؟ 

خودم شخصا خیلی دوست داشتم مخصوصاً 
پسرم به لحاظ ورزشکار بودن و تناسب اندامی که دارد 
وارداین عرصه شود حتی چند پيشنهاد هم داشته ولی 
انها حودشان به دنبال مشاغل مورد علاقه خود رفتند و 
علافه‌ای به وارد شدن به این عر صه نداشتند. 

× اگر بخواهید سالهای عمر فعالیتتان در سینما را 
در یک جمله بگویید چه می گو یید 

× سینما را دیوانه‌وار دوست دارم. 

× برای بازی در فیلم‌ها چیزی هم پرداخت 
می کردید؟ 

من نه» چون اغلب دوستانم از علاقه من به 
سینما آگاه بودند وا گر موردی پیش می آمد مرابا خود 
می‌بردند و چیزی از من نمی گرفتند. 

يا همه به خاطر اشنایی با عوامل یک کار وارد 
عرصه می شوند؟ 

نه... من خیلی از سیاهی لشگرها را می‌شناسم 
که برای بدست آوردن چند ثانیه بازی در فیلم ان هم در 
بک گراند حاضر بو دند مبالغی پر داخت کنند و چند روز 
هم دراختیارگرو»پاشسند و حتی باماش ین خود عوامل 
راجابه جاکنند. با تمام اب پن احوال هیچگاه برای دومین 
با رشانس حضوردر فیلمی را پیدا نکر دند.باید بگویم 
دراین راه پول و قیافه و یا تناسب اندام ازشانس‌های 
خوب برای ادامه کار است! 


در سینمای ماء سیاهی لشکرها مظلوم هستند 


بنشینید ه رکدام سوژه‌ای برای ساخت یک فیلم 
ازاین سیاه یش سگرهارفتيم که پس از سالها تالاش و زحمت توانست در عرصه بدلکاری 





قصه‌عاشقان, شیفتگان و سینه جا کان سینما وبا زیگری یک ت راژدی قد یمی و همیشگی 


است و برای سیاه ی لشکرها این تراژدی ار غم‌انگیز تر چرا که آنها مظلوم ترین‌ودر 
اه سالهاست که از زندگی 
و کار روزمره خود افتاده‌اند و هنوز به جایی نرسیده‌اند و فقط شان سآنها این بوده که با 
با زیگران بزرگ عکس یادگاری انداخته‌اند و این عکسها را هميشه همراه خو د دارند و با 
a‏ ستان وآشنایان خود رابا ز یگ ر می‌نامند.اگر پای د ر دد لآنها 


دراما تیک و پرمخاطب هستند .به سراغ یکی 





× آیا به شانس اعتقاد دارید؟ 

باله تحیلی زیاد بعضی از دوستان من به صورت 
افتخاری حاضر شدند درصحنه‌هایی از فیلم‌هابازی 
کنند وحتی پول‌هم پرداختند اماشانس آوردند و کارشان 
تداوم یافت و الان نقشهای خوبی را بازی می کنند. 

× چطور شد سر از بدلکاری سینما در اوردید؟ 

× چون از کودکی ورزش می کردم ورزشهای 
رزمی وزیبایی اندام کارمی کردم و بااعتمادبه نفس 
حاض بودم در صحنه‌های خطرناک فیلم‌ها جایگزین 
هنرپیشههای نقش یک و دوباشم بنابراین در چند کار 
سینمایی به عنوان بدلکار حضور یافتم و در نهایت عضو 
رسمی سندیکای بدلکاران خانه سینما شدم والان هم با 
۲ سال سن به دلیل اینکه هنوز ورزش می کنم حاضرم 
در خیلی از کارها بدل بازیگران شوم. 

× از خانواده خود و اينکه از شسغل شسماراضی 
هستند یا خیر بگویید. 

JK‏ من به حاطر خانواده‌ام زحمات زیادی کشیدم. 
علاوه بر مهر و محبت قلبی که نسبت به آنهاداشتم هیچگاه 
نگذاشتم عشق به سینماباعث بر وز مشکلات مالی برای 
انهاشود حتی دراوایل انقلاب که اغلب همکاران من 
بیکار بودند من بافروش لوبیا پخته و اش و غیره در مسیر 
راهپیمایی‌هاچرخ‌زندگی‌رامی چرخاندم‌و آنهاهم‌هميشه 
به این علاقه من احترام گذاشتند وحتی اگردیالوگهای 
طولانی داشتم در حفظ ان مرا یاری می کردند. 

× یک خاطره از زمان کار بگویید. 

(خحاطره تلخی دارم که هیچوقت فراموش 
می‌کنم. کار گردنیبود که توسسط دوسستی مرابرای 
ایفای نقشی دعوت کردمن نیزبادوق وشوق ‌بسیار 
برای او کار کردم پس از حدود یکماه کار کردن و اماده 
شدن فیلم به دفتراورفتم. وی گفت:مردحسابی پس 
شیرینی ما چی شد؟ من هم بلافاصله رفتم و یک جعبه 
بزرگ شیرینی خریدم و به دفتربردم. همراه با دوستانش 
که در دفتر بودند به من خندید و گفت مردحسابی من 
شیرینی خواستم تورفتی از قنادی شیرینی گرفتی. من 





که از حرفهای او سر درنی‌اورده بودم خندیدم و گفتم 
نوش جانتان اما چندی بعد شنیدم او تمام صحنه‌هایی 
را که من در آن بازی داشتم پاک کرده و انروز فهمیدم که 
منظور او از شیرینی چه بود. 

دوستان سیاهی لشگر شما چه رقمی برای بازی 
در فیلم‌ها پرداخت می کنند؟ 

× رقم خاصی نیسست و بستگی بهنوع آشنایی با 
عواملی دارد که او رامعرفی کرده‌اند. گاهی با یک هدیه 
کو چک و گاهی با مبالغی از ٥۰۰‏ هزار تومان به بالابرای 
نقشهای بهتر و گاهی هم دعوت به یک شام مفصل !! 

پس کس‌انی که پول ندارند اما عاشق سینما 
هستند جه می کنند؟ 

× آنها همیشه سیاهی لشگر باقی می مانند و فقط 
به عشق رد شدن از مقابل دوربین وقت و عمر و زند گی 
خود رافدامی کنند. 

× با فروش لوییا در دوران انقلاب و راهپیمایی‌ها 
جقدر درامد داشتید؟ 

کل( آن زمان همسر و فرزندان ما افراد قانعی بودند 
وبه هرحال خرج زندگی و کرایه حانه درمیآمد و پول 
پربرکتی بود. یادم می آید یک چراغ خوراکپزی داشتم 
غروبهاآن رامقابل مسجد می گذاشتم تا جوانانی که‌برای 
راهپیمایی فردابرنامه‌ریزی می کردند با آن خودرا گرم 
کنند و شبها تاصبح روی آن لوبیا می‌پختم و خانه خود را 
هم گرم می کردیم و اینگونه علاوه بر تلاش برای د رآمد 
روزانه به انقلاب و انقلابیون هم کمک می کردم. 


وقتی که فرار شده بود به عنوان یک 
فرمانده عراقی در یک فیلم. عکس 


امام را از دنوار بردارم؛ همسرم شب 
به من شام نداد 





الان در آمدماهیانه شما جقد راست‌ودرماههایی 
که در آمد ندارید زندگی را جگونه می گذرانید؟ 

× هیچوقت روی درآمد سینمازند گی نکردم و 
کار ازاددارم که درامد آن هم در ماه مشخص نیست.ولی 
بالاخره با سختی و شادی زند گی می گذرد 

وفتی خود شمااز سینمادرامد نداشتید و این 
شغل حتی آینده شما را نابود کرد جطور به فرزندتان 
پیشنهاد می دهید به سینما روی خوش نشان دهد؟ 

× وقتی اورابادیگر جوانانی که به عرصه 
سینماوارد شده‌اند مقایسه کردم دیدم او هیچ چیز از 
دیگربازیگران کم نداردوبه لحاظ تیپ و قیافه و اندام 
ورزشکاری‌اش وییشنهاداتی که به‌اوشده‌بودمن راضی 
بسودم»ولی خودش کاردر بانک را ترجیح داد و الان هم 
جوان موفقی است 

(همسر تان ود یگر اعضای خانو ادهشمابام وضو ع 
کار شماجه بر خوردی دارند آیاانتقاد نمی کنند که اگر 
دنبال کار دیگری می رفتید بهتر بود؟ 

×۸ چون زند گی آنها را تامین کرده و کمبودی 
برایشان نمی گذارم آنهاهم به عشق و علاقه من احترام 
گذاشته‌اند و انتقادی نمی کنند. 

× با و جو د نداشتن درامد خوب در عرصه سینما 


روزه‌ای عید وروزهای خرید نوروزی به همسرو 
فرزندان خود جه می گویید؟ 

ا کے ا ور مار این الد 
بردم که عشق به سینمانمی تواند جوابگوی نیازهای 
مالی خانواده ام باشد بنابراین به شغل ازادروی اوردم» 
ولی متاسفانه کسانی رامی‌شناسم که باسختی وفلاکت و 
درآمد اند ک سیاهی لشگری سینما رو زگار می گذرانند 
و هميشه شرمنده همسرو فرزندان خود هستند. 

6 بزرگترین آرزوی شما که به آن دست نیافتید 
جه بود؟ 

× بازی در یک نقش خوب و یک! 

× یک خاطره شیرین از کار؟ 

× در کاری به‌نام پرو از از اردو گاه فرمانده‌عراقی 
بودم که در ميان اسرابه فردی دز خیم معروف شده بودم 
وروزی که آنهادرمقابل عکس امام به نوحه‌خوانی و 
عزاداری مشغول بو دند قراربود طبق فیلمنامه‌من عکس 
امع رازه کم رصح عوری طر ی تسود کمن 
آن عکس راپاره کنم» درحالی که فقط یک تکه کاغذ 
راپاره‌می کردم ولی شب که به شاه آمدم همسرم که 
فیلمنام هرا خوان ده بودبه خیال اينکه من عکس امام را 
پاره کر ده ام به من شام نداد و تاچند روزبعد که به اوثابت 
کردم عکس امام را پاره نکرده‌ام جنگ شدیدی در خانه 
به راه افتاده بود چیزی شبیه جنگ ایران و عراق! 

6( درسال چند روز گرفتارفیالسم وبازیگری 
هستید؟ 

لا متاس فانه‌ این رو زه اهمه کاره افامیلی و 
خانوادگی شده و اغلب نقش سیاه لشگرها راهم به 
آشنایان خودمی‌دهن د وبازیگران‌هم کار بدلکاری را 
خودشان انجام می‌دهند و من بسیار کم کار هستم. 

از کار سربرست هنروران راضی هستید؟ 

×۲ آنها برای سیاهی لشگرهانفری ۱۰ هزار تومان 
از کار گردان می گیرند و اغلب نفری ۳هزار تومان برای 
یکروز کاری به سیاهی لشگرهامی‌دهند واغلب سیاهی 
لشگرهایی هم که اجیر آنهاهستند دل به وعده‌های 
شیرین سرپرست هنرورآن سپرده‌آند و حاضرند پولی 
هم دستی به آنها بدهند تاشاید روزی در نقشی پررنگ تر 


حضور یابند. 
این روزهامی‌ شود روی کارو درامد سینما 
حساب کرد؟ 


× (نه اصلا مثلا در کارا خیرم بااینکه کارت 
رسمی از خانه سینما دارم به دعوت کار گردانی روز 
در کارش حضور یافتم و متاسفانه قراردادی ننوشتیم. 
ولی حدود ۲ماهاست که ه رچه زنگ می زنم حتی جواب 
تلفنم رانمی‌دهد! 

حرف اخر؟ 

× تا حرعمرم‌هم که‌شده‌با هم دوست دارم 
هنرپیشه‌باشم این آرزوی من است‌ هر چند هنوزهم بايد 
توسط دوستان و پارتی‌بازی و آشنایی باعوامل معرفی 
شوم ونقش‌های کوتاه بگیرم ولی خداراشاکرم چون از 
بسیاری دوستان که می دانم در این راه چه سختی‌هایی 
کشیده‌اند موفق تر بودم و هنوز هم امیدوارم. 





پام از شما چاپ از با 


۲سرکار خانم زارعیان مربی پرورشی دبستان 
مصطف وی اردستان پرورش فکری هنری دینی 
فرزندان مادرسایه تلاش شمامی‌باشضد دوستتان 
داریم. 
EE GE Em.‏ 
نوزد هم بهار ند 1 شکفتنت مبارک همچنین محمود 
عزیز تولد تو از شکفتن هر غنچه گل هم زیباتر است 
پانزدهمین بهار زند گیت مبارک 
خانواده همیشه دوستتدار تان بابابی -قم 
حامد عزیز, در اولین روز بهار بیست و دومین 
1 سپید رادر گلدان عمرت می‌نش‌انم تولدت 


ان ۱ 
ای نت از طرف دوستت آزاد 


5 ین جان, چهل و پنجمین بهار زند گیت رابا 
زاران شاخه گل تبریک می گویم. 
هزار گل تبریک می گویم خاله‌ات صولت 
ل( کامیار عزیزم؛ پنجم اسفند روز مهندس رابه 
سلامت و موفق و پایدار با 
۳ عزیزم هادی جان. پنجم فروردین 
اولین سالروز یکی شدنمان‌رابه توعزیزترینم تبریک 
می گویم. به اندازه وجودم دوستت دارم. 
همسرت سمانه رباطی - نیشابور 
پیشکش به قشنگ ترین بهانه عاشقی مهربانې 
سعید جان نهایت ارزوی ابرها باران است و نهایت 
ری رت ار 
ارزو امیری از ابهر آوج 
امیر گلم ۲۷ اسفندماه روز شکفتنت رابه ت و امید 
زندگی ام تبریک می گویم و از صمیم قلب دوستت 


دا 
E ® 19‏ چ 
] شریک زندگی‌ات مریم کار گر 


لا مجتبی جان» صدای توست که به‌من جان 
می‌دهد. اول فروردین سالروز تولدت راباقلبی مملو 
از عشق تبریک می گویم. 
همسرت زهرا شکوری مازندران 
× برادر عزیزم علیرضاجان, کدامین شاخه گل 
راتقدیمت کنم که وجودت عطر تمام گلهااست. 
سالروز تولدت را تبریک می گویم 
خواهرت زهرا 
ما و 
همچنین اول فروردین روز ازدواج و جشن و سرور 
شسما می‌باشد این ایام فرخنده رابه شسما تبریک 
می گوییم 
از طرف برادر و زن داداشت پیمان - تهمینه 
× مسمیه جان» بیست و ششمین بهار زند گیت و 
تولدت راتبریک می گویم‌وبهاری‌بودن‌همیشگیات 
رااز خدای بزرگ آرزومندم 
همسرت محمد یعقوب علیزاده 
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قابل تو جه رانند گان آژانس 
مرد کلاهبرداری که‌باشگردهای خاص میلیو نها 
تو مان ازرانند گان آژانس کلاهبرداری کرده‌بود 


سال هشتاد و هفت هم خوب و بد رو به اتمام است و حوادث و ماج راها ی آن برای همه ما سرشار 
از پند به نحو ی که حتی بعضی از اتفاقات شگفتی را به همراه داشت و در این میان امید وار یم شما 
خوانن دگان دوست داشتنی در سال ۸۸از خوشی‌ها حداکثر استفاده را برده و در مقابل ناخو شی ها 












هو اداث خواندنی 





که آن‌هم جزی ی از زندگیاست. پیر وز و سرفرا ز باشید واماد رآخر ین شماره» تلا شک ر ديم چند 
حادثه خواندنی راگلچین کر ده و به شما خ وانن د گان گرامی ارائه دهیم و اميد است که در این راه موفق 
بوده باشیم و در همین جا سالی خوش را برای شما ارزو م یکنیم. 


هشدار به مر اجعه کنند گان بانکها 


۳۹ 


بافرارسیدن‌س ال جدیدوشلوغی در 

بانکهابر آن‌شدیم‌تاچند توصیه‌به‌شهروندان 

متذ کر شویم چراکهبانکهابرای برخی از 

سارقان. مکانهای بسیار وسوسه‌انگیزی 

هستند. جون‌هرفردی که‌واردبانک 

می شسود حکم طعمه برای سارقان رادارد. 

بنابراین توجه شمارابه چند نکته زیر جلب 
۱-هن‌کام ورودو خروج ازبانک اگر 

افرادیاموتورسوارانی مشک وک توجهتان را 

جلب کرد.بی تو جه نمانید ومراتب رابلافاصله بهم رکز 
۲-درصورت مشاهده‌افرادمشک وک درداخل‌بانک 

حتماًموضوع را به حراست بانک اطلاع دهید. 
۳-افرادی هستند که‌برای خرد کردن جک پولهای 

جعلی به مشتریان بانکها مراجعه می کنند. مراقب باشید 
6-حتی‌المق دور بلافاصله پس از خروج از بانک» 

سواروسیله نقلیه خود شوید و پس ازقفل کردن درهاتا 
۵-تحت هیچ شرایطی کارت عابربانک خودرادر 


ار سای کی E‏ 

1-ممکن است‌هنگام خرو جازبانک» متوجه‌شوید 
اتومبیل شما دجار نقص فنی یا پنچر شده است. در این 
صورت توجه داشته باشید گاهی ممکن است پنچر 
شدن اتومبیل شماعمدی بوده و سارقان شمارا از پیش 
تحت نظر داشته و قصد دارند هنگام مشغول شدن شما 
به رفع نقص اتومبیل پول شمارا بدزدند. این گونه افراد 
اغلب به بهانه کمک در رفع نقص خودروی شماوارد 
عمل می‌شوند. ۱ 

۷-ا گر قصد گرفتن پول نقد زیادی رادارید حتما 
کارا رد ار 


مهر به ۱۷ کبلو سکه طلا 


زن حوانی که مهریه او سکه طلابه اندازه وزنش 

بود.هنگام طلاق از همسرش کل مهریه رادر خواست 
کد 

بنابه‌این گزارش» چندی پیش زن جوانی درحالی 

شعبه ۲۲۷۸ داد گاه 

خانواده مر اجعه 

کرده‌بوددرباره 

و درخواست 

مهریهبه فاضی 

دادگاه گفت؛ 

وقتی من و همسرم پس از یک دوره آشنایی در دانشگاه 

تصمیم به ازدواج گرفتیم از انجا که‌در خانواده‌ام دختران 

هم سن وسال من برای ازدواح باهمسرانشان مهریه‌های 

سنگین سال تولدراتعیین کرده‌بودند.من تصمیم گرفتم 


4" 9 
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مهریهای‌انتخاب کنم که رکورد جدیدی‌درخانواده 
داشته‌باشم وباشناختی که ازهمسرم‌داشتم ومی‌دانستم 
علاقه عجیبی به من دارد. تصمیم گرفتم به اندازه وزنم 
سکه طلامهریه‌ام کند واو هم قبول کرد. البته ما باهم 
خیلی خوشبخت بودیم.اما کم کم دخالتهای خانواد گی 
باعث شد که‌بین مااختلاف بیفتد تااینکه زند گیمان 
منجر به طلاق شد. 

زن جوان در ادامه افزود: من نمی توانم این زندگی 
راتحمل کنم به همین خاطر مهریه‌ام رامی‌گیرم و ازاین 
زندگی جنجالی رهایی می‌یابم. 

این زن دریایان اظهاراتش گفت؛+طبق عقدنامه, 
همس رش باید به‌اندازه‌وزنش که 1۷ کیلو گرم است‌به 
وی سکه طلابدهد اما مرد جوان به رئیس داد گاه گفت؛ 
من توانایی پرداخت این مقدارسکه طلاراندارم. ضمن 
اینکه همسرم از ازدواج ۱۲ کیلو چاق‌تر شده است! 

بو ات رتم اهر باون 
زن جوان درهنگام د رخواست به عنوان مهریه درنظر 
گرفته شده بو د» داد گاه همسر وی رابه پرداخت مهریه 





چندی پیش تعدادی راننده آژانس باارائه شکایتی 
اعلام کردند. مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. 

یکی ازاین رانند گان گفت؛روزحادثه‌یک‌مشتری 
که می‌دهدبروم‌وبسته‌ای‌راتحویل بگیرم ومبلغ 
مشسخصی پول بدهم سپس به منزلش بروم و پول و 
کرایه رابگیرم. من هم چون قبلا تیار این کارا 
پرداخت مبلغ ناچیز کرده بودم این بار مجددا بامبلغ 
آدرس منزلش رفتم»دیدم نشانی دروغ است و کسی 
ماموران پس از تحقیق شبانه‌روزی موفق شدند مرد 
کلاهبرداررا که از دههاراننده آژانس‌های مختلف با 
این شیوه کلاهبرداری کرده و میلیونها تومان پول به 
SS‏ 


دختری که قر بانی اعتماد شد 


جندی پیش دختر سیزده ساله‌ای در بازگشت 


آپارتمانی شان که در شهر ک غرب تهران واقع است 


از او خواست یک پیغام فوری رابه پسرعمه‌اش که 
او هم سسرایدار ساختمان دیگر در نزدیکی مجتمع 
بوده است بر ساند. 
وی به دختر جوان گفت؛ برای اینکه پسرعمه‌ام از 
خبرناگوارم رگ یکی از عزیزترین عزیزانش شوکه 
نشود خواهش می کنم شمااین کاررابرايم انجام دهید 
چرا که من چنین کاری رانمی توانم انجام دهم. 
دخترجوان‌بدون 
انکه به خانواده اش 
اطلاع بدهد به طرف 
ساختمان مورد نظر 
که فاصله چندانی هم 
ازمجتمع انهانداشت 
راه‌افتاد تاپیغام رابه 
سرایدار ساختمان 
برس‌اند و به محضص 
رسیدن به آن مجتمع 
ای رادار 
جوان از دختر جوان 
که مضطرب بود خواست تا آرامش خودرا حفظ کند 
وبهداخل بیاید و اوهم‌بدون کمترین تردیدبه‌درون 
ساختمان رفت و سرایدار جوان به او حمله کرد و وی 
رامورد آزارو اذیت قرارداد. 
باس اس ای کرارس هر دوس رادار ساحتنمان 
ار ار ار ار در 





دختری که خون می کرید 

«تونیکل دوودی» دختر ۱۳ ساله‌ای است که در 
روستایی در«اوتارپرادش» هند زند گی می کند. او 
یکی از عجایب کره خاکی به شمار می رود چرا 
که از چشمان و پوست بدنش به طرزغیرعادی و 
شگفت انگیزی خون سرازیر می شود. 

ار سای رح کی رایخ باه 
ناگهان دهان این دختر دچار خونریزی شد و پزشکان 
تشخیص دادند وی به ز خم معده مبتلا شده‌است. اما 


«تونیکل» نیز حون سراز بر شند 

این اتفاق درحالی رخ داد که دخترهیج جراحت 
این‌باره‌می گوید؛احساس من مثل انسانهاییاست 
که‌درفصل گرماعرق می‌کنند. اکنون در طول روز 
خون‌ جاری می شسود و همین مساله باعث ابتلای وی 
به بیماری کم خونی شده و پزشکان هندی بهاو پلاکت 
تزریق‌می کنند. 

مردم‌روستای«پرادش) براین باور هستند 


















مرد درختی هنوز نفس می کشد 

«دی دی» مسرد ندونزیایسی که بسه مرد درختی 
معروف است یکی از عجایب خلقت‌های روی کره 
ال تاره ایکا ی را 
رخ‌دادوبه جای انگشت ریشه‌هایی مثل ریشه‌های 
درخت از دستان و بازوهایش بیرون زد و پوست 
دستها و پاهایش به صورت ریش ریش درامد. 
قرارگرفت ودرنهایت پزشکان‌موفق شدندنوع‌پیماری 
حد رشد کند. درحال حاضر دکتر«انتونی گاسپاری» 
ار ان کی 


زند کی همراه‌با ز جر 


همکلاسی‌هایش به او نزدیک نمی‌شوند اما دختر 
جوان درموردبیم اری‌مرموزش گفت؛ این موضوع 
اولین بارباعث ترس من‌شدولی حالابه آن‌عادت 
کاو لس کا ا ا کا ا ی 
خون الود است ومن هیچ وقت نمی توانم گریه کنم 
وهمیشه جلوی اشکهایم رامی گیرم تاخون زیادی از 
من جاری نشو د. او در حال حاضر درانگلستان تحت 
معالجه قرار دارد. 





دو یناه 


سکونی عجیب 
ما اد اه O‏ 
می خواست ازش یه مسوال بیرسه۰۰.راننده جیغ زد 
کنترل ماشین روازدست‌داد.۰.نزدیک بود که یزنه به به 
اتوبوس ...از جدول کنار خیابون رفت بالا۰..نزدیک بود 





که چپ کنه ۰۰.اما کنار یه مغازه توی پیاده رو متوقف شد ۰.۰ 
برای چندین انيه هیچ حرفی بین راننده و مسافر ردو بدل 
را ان را 
به مسافر کرد و گفت: «هی مرد! دیگه هیچ وقت این کار رو 
تکرار نکن ...من رو تاسر حد مرگ ترسوندی!) 

مسافر عذرخواهی کرد و گفت:«من نمی‌دونستم که 
کوچولو آنقدر تو رو می ترسونه) 

راننده‌جواب‌داد:«واقعا تقصیر تونیست ...امروزاولین 
روزیه که به عنوان یه راننده تأکسی دارم کار می کنم ۰..اخه 
من ۲۵ سال راننده‌ی ماشین جنازه کش بودم ۰۰.!» 

در خواست سیانور از دار وخانه 

خانمی واردداروخانه‌ای می‌شودوبه د کترداروساز 
می‌گوید که به مسیانور احتیاج دارد! داروس از می گوید 
برای چی سیانور می خواهی؟ آن خانم توضیح می دهد 
که‌لازم است تاشوهرش رامسموم کند. در این هنگام 
چشم‌های داروساز چهار تا می‌شود و می گوید: خدارحم 
کند. خانوم من نمی توانم به ما سیانور بدهم که بروید 
وشوهرتان رابکش بدااین بر خلاف قوانین است‌امن 
مجوز کارم رااز دست خواهم داد... هر دوی مارا زندانی 
خواهند کرد ودیگربد ترا زاین نمی شودانه خانومنه! 
سر ای را 
سیانور نخواهم داد. 

بعد از این حرف زن دستش رابه داخل کیفش می‌برد 
واز درون آن عکسی بیرون می‌آورد؛ عکسی که در آن 
شوهرش و زن داروساز توی یک رستوران داشتند شام 
می خوردند. داروس از به عکس نگاه می کند و می گوید: 
چرابه من نگفته بودید که نسخه دارید؟! 

نتیجه اخلاقی:وقتی به داروخانه‌می روید. اول نسخه 
خود رانشان بدهید بعد تقاضای دارو کنید. 


پاسخ با هوش خود کلنجار بر وید 

کدام ضر ب‌المئل؟ بقبه از صفحه ۷٩‏ 
راه باریک است و شب تاریک و منزل بس دراز. 

چه شماره‌ای؟ ۷۶۱-جون ا زاین عددسه‌رقمی که 
از او ءو۷تشکیل شده‌فقط این نکل آن‌باقی مانده. 
خر تال ار ی ای 

قطعه کیک کجاست؟صفحه مجله را ۱۸۰ در چه 
بچرخانید. قطعه کیک رادر همان محل بریده‌شده 
خواهید یافت! 

این عکس چیست؟ پیج کوچک رقاصک ساعت که 
۰ برابر بزرگ شده است. مجله را ۰٩درجه‏ به سمت 


راست بچرخانید تا بهتر بتوانید این پیچ را ببینید! 
۲-آندره ژید ۳-ابوبکر 4- شیر (چون نهنگ جانوری 
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طراح: داود باز خو 


اول ایراتکردی 
بعد جو لکردی 


افقی: 

1-نقشه‌ای که موقعیت محلی رانشان می‌دهد - از 
دیدنی‌های‌باستانی جزیره زیبای کیش "از توابع خوش آب 
و هوای استان گیلان ۲-جانور معروف به موش خرما نام 
قدیم شسهراصفهان بیم‌وهراس-تردید وظن "به گاز 
مرداب‌هامعروف است "ازماههای پاییزی ۳-مجموعه 
اتار باستانی در شهر شیر از دز د دی شهر زاهدان مکان 
مذهبی وبسیار دیدنی در شهرستان ماکو ۴-اگر -پشیمان 
حرف دهان کجی از آنطرف منسوب به‌نوعی کرک 
است -"مسخن بی‌معنی "تکرارش درختی جنگلی است 
۵-معروف است که نزدایرانیان است وبس -نوعی تخم 
پاچاشنی که روی نان می‌پاشند از هنرهای دستی رایج 
درشمال‌ایران که باالیاف گیاهی می‌بافند -واحدوزنی 
در یونان قدیم -هریک از آلات موسیقی ۶-از بنادر زیبا 
ودیدنی دراستان بوشهر -جانوراهلی "سوداگری - 
معروفترین و سرسبزترین آن در مغان است -از بخش‌های 
معروف شهرستان قصرشیرین ۷-ا ز غلات استراتژیک 
-آهسته -گاهی اوقات با خشک یکجامی‌سوزد -میل یا 
چوب استوانه‌ای شکل که در ماشین جاپ به کار می رودو 
م رکب راروی صفحه می کشد -شهری مذهبی در حوالی 
استان مرکزی -شتر تندرو #-ا زوسایل رزمی و دفاعی 
در جنگهای قدیم "روستایی کهن باجاذبه گردشگری در 
الشترخرم‌اباد -سردابه‌ای باستانی و دیدنی در شهرستان 


| صحنه از توابع کرمانشاه -عفونت و چ رک ٩-از‏ شهرهای 
| استان کرمان -"پهلوان فن تحریری محاسبات به روش 


ا -سوار-زائوترسان قدیم*!-سهل‌انگار.بی‌اعتنا "شهری 


مذهبی و معروف در کشورعراق -ترازنامه حسابداری 
"میل نفس -شهری دراستان اصفهان با مسسجد دیدنی 
ماده شیمیایی برای ناخن خانم‌ها -مقدار مسافتی که 
تیر بتواند به هدف برسد - چرانیدن "از توابع شهرستان 
گنب دکاورس نب ر 1۴ خاک سفالگری سب کوهی - 
اسب بارکش ‏ ضمیر متکلم وحده -نوزاد به لفظ عامیانه 
-کجاست 1۳-از قلعه های دیدنی شهرستان ماک و -دژی 
دیدنی دربندر کنگ از توابع استان‌هرم زگان -گالری نقاشی 
۴-شهرزیبای مرکبات که‌بازلزله ای ویرانگرویران شد 
-عنوانی برای شاهزاد گان صفوی و قاجار "هنو زآدم نشده 
-از توابع شهرستان کاشان -اساس و شالوده -علامت 
جمح ۵-شادمانی "هم وزن شدن -زیانکاری "از توابع 
خوش آب و هوای شسهررامسر -نوعی رواندازهنگام 
خواب 1۶-شهری در استان هرمزگان "پیش -شهری 
دراستان‌همدان باشیره انگور معروفش -زمین سخت و 
ناهموار "رود معروف ایرانی در جنوب کشور ۱۷ -عدد 
فوتبالی از شهرهای استان اصفهان - تصدیق روسی "از 
اظر نت فرشتا ویک سورد کو ردو ات ترو 


املاعات کی و رد۳۳۵ 


سیم 


یک میلیون ریال جایزه برای ۳ نفر و ۵ جایزه فرهنگی برای ۵ نفر دیگر 


تبل خبر خحوش 1۸سبلند و کشیده و مکانهای قدیمی 
دادوستدوبسیاردیدنی شسهریزد اتاربه جامانده کهن 
ودیدنی درشهرستان نهاوند -جشن وضیافت 1۹-نامی 
برای خانم‌ها پذیرفته‌نشده استمرار,پایداری طمع 
-چوب بست که برای انگور و دیگر گیاهان رونده درست 
کنن دا زضمایراث_اره۴-فرهنگ معروف فرانسوی 
"رنگ قرمز "روشن کردن سقف دهان حر کت چیزی 
درجای خود ۲۱-شسخص سرد و نچسب و گرانجان -از 
شهرهای استان فارس -شهرباد گیرها -بیماری مننژیت 
-شناسنامه حرف نفرت حرف درد -میوه‌درخت 
سدررودآرام -زبان نت منفی ۲۳ -جاذبه دیدنی و 
مذهبی در شهر تبریز -ازدیدنی‌های طبیعی شهر خرم آباد 
-تپه‌ای قدیمی و معروف در شهربوشهر ۳۴-بوی رطوبت 
-کج و منحرف-حرف تعجب خانم ها از نامهای خداوند 
به معنای قائم به ذات -همچنین -فعل امراززیستن ۲۵-از 
انطرف خدااست -سخنان‌منظوم خستگی "نام قدیم 
کربلا -ه رمرتبه‌ازنردب ان ۳۶-مکانی خوش اب وهوا 
و تفریحی در شمال شهر تهران -زمانی که آن رانهایت 
نباشد -سردار "سی‌امین حرف از حروف الفبای فارسی 
-گلوله ریز سربی مخصوص تفنگ شکاری ۲۷-عدد ماه 
-جای‌دورزدن-رمق آخر -سازوبرگ اسب -میوه 
طرف چپ ۲۸-ساختمان -دژمعروف و دیدنی در شهر 
کاشان-مکان مذهبی و جذاب درشهراصفهان -"همراه 
اسطرلاب آید ۲۹-سرد -مایع حیات -دراز بلند -نوعی 
شیرینی "حریر.ابریشم کلمه‌ای است‌دال بر تعجب 
۶۰ اتومییل "نقره خواندن مطلبی با صدایی بلند و 
حالتی تاثیر گذار "سیاهی جسم که از دور به نظررسد 
کاله کله ۳۱سجمع کتاب از آنطرف طراح و سازنده 
ساختمان‌است ارجمندتر جمع محرم ملح ۳۲ -از 
فروع‌دین اسلام ویتامین انعقاد حون " انچه که قبلا 
ذکرشده-کله شسق و یکدنده-غلاف شمشیر ضمیر 
شخصی منفصل دوم شخص مفرد ۳۳-دژی معروف در 
کوه جنگلی کلیبر -مکانی مذهبی ودیدنی درشهر تفرش 
-ازقلعه های معروف ودیدنی شهرستان مشکین‌شهر 
۴-وصیت کردن-نویسنده -گشاده -زاقیانوس‌ها 
-دکترین -رونده ۳۵-مملکت -شهری باستانی و کهن 
با جاذبه‌های گردشگری در شهرستان شوشتر-مهمترین 
ھر اران 


عمودی: 

1-مرک زاستانی که به زیره‌اش معروف است-پل 
از توابع خوش آب و هوای شسهر مشهد "رود مرزی 
"از شهرهای استان اذربایجان شرقی -علت "مطالبه 
کردن حق ۳۲-ازشسهرهای تابعه استان کرمان -"همراه 
یال هم می‌اید -آشتی -شهر و منطقه‌ای بسیار زیباو 
دیدنی دراستان گیلان از توابع استان فارس با جاذبه‌ای 
گردشگری -مولد برق -باشکوه ۳-سوز درهم ريخته 
خحسته می‌زند پول ایرانی -شسهری مذهبی نزدیک 
تهران از توابع کاشان -صدمترمربع -"مرکزاستان 
مرکزی-دانش وآگاهی ۴-پارکی زیس‌او تفریحی در 
شهرمشهد جاذبه‌ای دیدنی در کهکیلویه و بویراحمد 
وهای چد یدو درا ی درا هر تفای درا ی 
aS‏ ارو وا سای 98 


-جنگنده -دوستی "از جنگ‌های حضرت علی (ع) تیر 
پیکان‌دار ۶-روح انسانی -سیاره زهره-عداوت - از 
شهرهای معروف هند "سربا ززدن "راهرو سرپوشیده 
"شیرینی شهر کرمانشاه ۷-شهری با جاذبه‌های توریستی 
زیاد که مرکز استان فارس می‌باشد -تر کیب و ساختار 
بیرونی چیزی -قرائت کردن -رباینده‌مال دیگران خالق 
زمین واسمان-ترسیدن -آبشاردرهم ریخته ۸-محکم 
واستوار "سازچوپان ‏ "ظرف کوبیدنی "نفرین کردن 
-پارچه ابریشمی رنگین -شبیه و مانند -برنج دمی -٩‏ از 
گروه‌های خودباخته در غرب "از بناهای دیدنی و جذاب 
درخرمآباد -مرکزداد و ستد دیدنی درشهر اراک -دیدنی 
شه ر گچساران -خشکی *1-اختراع مهم ادیسون -عزیز 
عرب -جدایی, دوری -آخرین حرف الفبای انگلیسی 
-درختی با چوبی بسیار سخت و محکم "نام به ترکی 
-دارای عمامه ۱۱-نخستین هراس بیم قله معروف 
اردبیل -عدل -فرشته همراه ماروت -خالص -به غیر از 
آن 1۲-کوشا-آميخته کردن -نویددهی -نوعی پارچه 
ضخیم پرزدار -بالاپوش -همراه غذا -درود گر ۱۳- 
رخساره سیم فرنگی نیمه دیوانه -موسیقیدان معروف 
ومعاصریونانی "حرف فاصله "ورزش زمستانی درهم 
ريخته ۱۴-ا زشهرهای دارای جاذبه گردشگری استان 
فارس -دژدیدنی و کهن منطقه تالش گیلان -مجموعه 
آثار باستانی شسهر همدان در آنجانگهداری می‌شود 
-دیدنی باستانی شهر دهلران در استان ایلام 1۵-تهنیت 
-ازحروف ندا -پیش وا بز رگ دست نمره‌امتحانی 
مکی دن چیزی را 1۶ -رنگ‌سبزتند -ازسبزی‌های 
خوردنی -مقابل حاشیه -طرز حر کت -از آنطرف مظهر 
شیرینی است - گوشت ستون فقرات گاو و گوسفند 
"شیرینی‌پ ز 1۷ -فرمانروایی جوش چرکی بزرگ - 
از شهرهای استان سیستان وبلوجستان -همراه سرما 
هم می‌آید -دارای وزن زياد -خحاندان قاجاریه -جمع 
مدرسه ۱۸-رستگاری -دانه خوشبو -پیمان ناقلا گروه 
هم‌آوازی - از وسایل بازی بچه‌ها -بخل ورزیدن -واحد 
خی شالت هر بان الک تسه 1٩‏ درا غ رب ار 
معروف ودیدنی شسهرشوشتر "دژدیدنی و کهن شسهر 
شوشتر ‏ جنبنده معروف و دیدنی شهر اصفهان "درخت 
انگور ۲۰-دوختن -گوشت ترکی -نرم‌خوتر "از اقوام 
ایرانی - از لبنیات -"تصدیق فرانسوی -زبانه آتش ۲۱- 
برادر حضرت موسی -گور -"وقت. زمان -کویر معروف 
ایران -دارایی‌ها -ماهوت‌پاک کن -پایتخت کشور مالت 
۴۲-رودخانه. جو ی -از مراک زاستانی با دیدنی معروف 
دروازه‌ارگ -گلی خوشب و -ساکن کردن-اسم-میوه 
مرغوب وبرگزیده -عزت دهنده ۳۳-آب ترکی -مغازه 
تن پوش پرندگان از آنطرف به معنی گل محمدی 
است -ستون‌بدن-پهلوانان ۲۴-تقویم -دیدنی شهر 
پاسوج -از آثار مذهبی ودیدنی در شهراصفهان -غاری 
معروف وبسیاردیدنی دربروجرد ۴۵-ازرنگها-زیارت 
کننده "حرف انتخاب ‏ ساره زهره‌وناهید -"خاندان" 
هم‌اندازه -مخفف کلمه آکبند سگ مریض ۲۶-نیش 
زننده -جنین -"مظهر چسبندگی -مجموعه اشعار یک 
شاعر-عدسی-دشت وصحرایگانه ۳۷ -جای اذان 
گفتن سمورچبه سس وغات شهر قم -برداشت محصول- 
زبانه ترازو "تقویت رادیویی - خوار کردن. 
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زد گترین 


مصییت ۱ 


ٺ است 


که دتواڼی کار نبکی ان 


م دهی و انقدر خو 


دداری کی کهه 


قت ان 


۰ 


نکر د 








سا شبکه‌اول 
ما 
سینمایی در نظر گرفته که‌ازاین تعداد ۵ فیلم متعلق به 
سینمای‌ایران» فیلم‌متعلق بهسینمای آمریکا و مابقی 

متعلق به سایر کشورهای ارویایی هستند. 
شبکه اول سیما پخش فیلم‌های خود راازروزسه 
شنبه ۲۸ اسفندماه آغاز کرده‌و تاروزسه‌شنبه ۱۲۳فروردین 
ماه ادامه خو اهد داد. دراین مدت فیلمهای نوروزی شبکه 


تس 


اول هر روز ساعت ۰ به روی آنتن خواهد رفت. 


«میلیونر زاغه نشین » 
فیلم تحسین شده «میلیونر زاغه نشین» که نامزدی ۱۰ 
جایزه اسکاررا در کارنامه خود دارد. در میان فیلم‌های 
نوروز ۸۸/تلویزیون قرار گرفت. 





ویز 
توروز 
AA‏ 


«حیثیت » 
فیلم سینمایی حیثیت رو زسه شسنبه ۲۸ اسفندماه 
پخش خواهد شد. این فیلم سینمایی محصول مشترک 
انگلستان وآمریکادرسال۲۰۰بوده‌وبه کارگردانی 
کریستفر فولان ساخته شده است. 





«پسران آفتاب» 
فیلم سینمایی«پسران آفتاب»محصول کشور 
امریکاست وروز پنجشنبه اول فروردین ماه‌از شبکه اول 
سیمایخش خواهد شد. 
این فیلم ساعت ٣‏ اروی آنتن شبکه اول سیما خواهد 


7 





«فهر ست آرزوها» 
۱ ۳ تین ماه 
ی N‏ 
است وبه نویسند گی جاستین زاکهام در ژانر حادثه‌ای» 
E‏ - 










د 
یلم ٩۷‏ دقیقه ای بازی کر ده اند. 
کک ياست که 





معرفی فیلمہای نوروزی تلویزیون 


نوروز با طعم فبلمهای روز 


این فیلم به کار گر دانی محمد حسین لطیفی در سال 
۵ساخته‌شضده‌ و بازیگرانی چون‌باران کوثری پوریا 
پورسرخ.برزوارجمند مجید یاس مهدی صبایی و 
شهرام قائدی در آن بازی کرده اند. 
«یادشاه کالیفر نیا» 
این فیلم سینمایی روز یکشنبه چهارم فروردین ماه به 
روی انتن خواهد رفت. این فیلم کمدی درسال ۱۷ ۳۰ 
دقیقه‌ای پادشاه کالیفرنیا »بازیگرانی چون‌مایکل داگلاس» 
لورا کاچربوس یل لیس آ: نی ال ناتال ایفای نقش کرده اند. 
« چپ دست» 


این فیلم که به کارگردانی «آرش معیریان» ساخته 
شده» روز دوشنبه پنجم فروردین ماه پخش خواهد شد. 
«مرد آرام» 
فیلم سینمایی مرد ارام روز سه‌شنبه‌ششم فروردین 
ماه به روی آنتن می رود. 
آمریکاست ودر مدت زمان ۲ ۱دقبقه ساخته شده است. 
اق دوز انر کمدی‌جنایی به تویسند گے و کار گردانی 
اندروبر گمن ساخته شده‌وبازیگرانی چون‌مارلون‌براندوی 
ماتیوبرودریک و جان پولیتودر ان ایفای نقش کرده اند. 
داستان فیلم مرد ارام درباره جوان‌بی گناهی است که 
درگیریک گروه‌مافیایی می شود. 
«تو نادو» 
فیلم‌سینمایی«ترنادو) روز چهارشنبه هفتم فرودین ماه 
ساعت ۱۱:۳۰ به روی انتن شبکه اول سیما خواهد رفت. 
«آندرسون جوان» 
پخش خواهد شد. 
۰0 ۰به کار گردانی روملی‌هامریش ساخته‌شده‌ومایکل 
کوئید لون پترسن و پیتر استین در آن بازی کرده اند. 
«] کباتان» 
فیلم تلویزیونی اکباتان به کارگردانی سعید اسدی 
ساخته شده و داستان دختری به نام فریبا رادنبال می کند 
که‌برای ترجمه یک رمان به خانه دایی اش درشهرک 
رفته در خانه تنهاست که در گیر ماجرای اختلاف یک 
زن و شوهربه نام نادر و مریم می شود. نادر و مریم هر دو 
مدعی هستند آن یکی تعادل روانی ندارد. 
خداپناهی و فقیهه سلطانی بازیگران آن‌هستند. 
این ان رروز جمعه‌نهم فروردین ماه‌به‌روی آنتن 


«گروه کو» 

فیلم سینمایی«گروه کر»برای پخش درروز دهم 
فروردین ماه در نظر گرفته شده است. 

این اثر ٩41‏ دقیقه‌ای محصول سال ۲۰۰۶ کشورهای 
فرانسه آلمان وسوئیس است‌ودرژانر کمدی,درام‌و 
رمانتسک ساخته شده است. 

«بر بوم زمان» 

فیلم‌سینمایی بربوم زمان در روز یا زدهم فروردین ماه 
ازشبکه اول سیما پخش خواهد شد. این فیلم سینمایی 
راوندی» در سال ۲ ساخته شده است. 


اب 
N TT‏ 
این فیلم سینمایی ۱۲۶ دقیقه زمان دارد و درسال 
۷ ب ابودحه ۱ میلیون‌دلاری‌به کارگردانی آنتوئین 
فو کر اساخته شد. 
«ستاره ساز » 
این فیلم سینمایی در رو زسیزدهم فروردین ماه‌از 
شبکه اول سیمابه روی آنتن خواهد رفت. 
وبه کار گردانی جوریه تورناتوره ساخته شده است. 
این فیلم در ژانر درام با مدت زمان ۱۳ ۱ دقبقه ساخته 
شده وداستان آن طی سال های طلایی سینما رخ می دهد 
که‌ه رکسی رویای ستاره‌شدن رادرس رمی پروراند. 
مردی دراین ميان به‌همه ارزومندان سینماقول می دهد 
که رویایشان رامحفق کند. 


8 فیلم‌های نور وزی شبکه دو سیما 

شبکه دوسیما ۱۸ فیلم سینمایی و تلویزیونی متشکل 
از سینمای ایران و جهان رابرای پیش درایام نوروز 
تدارک دیده است. جشنواره نوروزی فیلم‌های سینمایی 
اهر ا اسقند اعارو نارود 
جمعه ۱۶ فروردین ماه ادامه حواهد داشت 

شبکه دو سیمادر ایام نوروز فیلم‌های خود راساعت 
ساعت ۲۳ پخش خواهد شد. 

ازفیلم‌ه ای خارجی که‌فراراست درایام نوروزاز 
شبکه دو پخش شو د می توان‌به«راه حل نهایی»۰«تو طثه ۰0۱ 
«توطئه ۰»۲«میهمان»» «دنیای بدون دزد)»« کلاه جر می ‌ها)» 
«شکست»»«گ رگ آبی».«آقای ۰ ,«رستگاری». «لونا 
روح یک وال» و «ماجرای دسپرو) اشاره کرد. 

| فیلم‌های نوروزی شبکه سوم 

فیلمهای نوروزی شبکه سوم سیماه رشب ساعت ۲۰ 
شوالیه تاریکی 


این فیلم محصول ۲۰۰۸ آمریکاست و کریستوفر 
نولان آن راساخته است. 





خلاصه داستان: بتمن به کمک ستوان جیم گوردن 
ودادستان‌شهر گوتامهاروی‌دنت درحال مبارزه‌با 


مومیایی ۲ 
کیت وا بکرم ور 
ا ق 
لیون‌بازیگران مومیایی ۲هستند. 
ده رقمیی 
فیلم طنزده‌رقمی ساخته‌همایون اسعدیانبابازی 
جوادرضویان.بهاره‌رهنما؛ بهنوش بختیاری» رضافیضص 
نوروزی.» مهران رجبی و...است.فیلم قصه یک دزد 
بمب تن ست که ور کر کاس قت رنه ا مس شود 


همسر دلخواه من 
فیلم محصول سال ۷۹ به کار گردانی افشین ش ر کت 
است.ابوالفضل پورعرب.فاطمه گودرزی.بهرام‌رادان 
و...بازیگران ان هستند. 
رفیق بد 
حمید جبلی.ایر ج طهماسب.هماروستاء ژاله صامتی 
و...بازیگران این فیلم به کار گردانی عباس احمدی مطلق 
نارنیا-۳ 
اندرو آدامسون باب ازی‌ویلیام مازلی»آنا پابلول 
وینست گراس و... فیلم نارنیا ۲ راساخته است. 


ای دوست مرا به خاطر آور 

این تله فیلم در قالبی طنز توسط حمید نعمت له 
ها 
پیردوست و... در آن ایفای نقش کرده‌اند. 

مردی به نام ایپ 

فیلم محصول ۲۰۰۸ هنگ کنگ وویلسن ایپ آن‌را 
ساخته است. 

این فیلم براساس داستان زند گی واقعی ایپ استاد 
یکی از رشته‌های ورزشی جین است. 

تقاطع 

فیلم ساخته ابوالحسن داوودی باب ازی فاطمه 
معتمداریا؛ بهرام رادان بیژن امکانی ان باران کوثری» 
سروش صحت و... است 

قهرمان تحت تعقیب 

لیام کیس» سرباز سابق و مامور شهرداری فعلی بعد 
جات در بسه ای از یک سانحه ر یک قهرمان 
ی 

این‌فیلم رابرایان مسمرزس اخته که محصول ۲۰۰۸ 
امریکاست. 

دار و دسته فو تبالیستی 

فیلمی محصول ۲۰۰۷ آمریکا به کارگردانی فیل 
۳ 

این فیلم درباره یک مرکزاصلاح و تربیت است.افسر 
ناظراین م رکز فکری برای این مرکز می کند و... 


ا فیلم های نوروزی شبکه جهار 


فیلم‌های‌سینمایی «نخست‌وزیر) پائولوسورنتینو 
(جزیره مسکونی) فیودور بوندارج وک «مه» فرانک 
دارابونت و«غذای جینی» تسویی هارک نوروزروی 
انتن شبکه چهار می‌رود. 





فیلم ایتالیایی انخست‌وزیر) به کار گردانی پائولو 
سورنتینو درباره جولیو اندروتی سیاستمدار معروف 
ایتالیایی است که هفت دوره نخست‌وزیراین کشور بود. 

فیلم«جزیره‌مسکونی) تولیدسال ۰۸ ۰روسیه‌دیگر 
فیلمی است که نوروزروی آنتن شبکه چهار می‌رود. این 
فیلم به کار گردانی فیودور بوندارچوک با بودجه ۳۹/۲ 
میلیون دلاری ساخته شده و از ان به عنوان پرهزینه‌ترین 
فیلم تاریخ سینمای روسیه یاد می شود. 

بوندارجوک «جزیره مسکونی» رابر مبنای رمان 
۹ :زندانی ان قدرت»نوشتهآرکادی وبوریس 
استر وگاتسکی کارگردانی کرده و خود در آن بازی کرده 
است. داستان فیلم سال ۵۷ ۱روی می‌دهد ویک داستان 
افسانه‌ای علمی آینده گرایانه درباره‌سیاره‌ای باحکومت 
اد ا 

کمسدی رومانتبک «(غذای جینی» به کار گردانی 
تسویی هارک تولید سال ۱۹۹۵ هنگ کنگ و مدت زمان 
آن ۰۰ ادقیقه است. این فیلم داستان گانگستری است که 
باهد ف آغازیک زند گی جدیدبه کانادامی‌رود تاهم آشپز 
باشد و هم بتواند به دوست خود نزدیکتر باشد اما ... 

فیلم ترسناک«مه)ساخته فرانک‌دارابونت برمبنای 





رمانی به‌همین نام از استفن کینگ‌ساخته‌شد. این فیلم تولید 
سال ۲۰۰۷ آمریکاو مدت زمان آن ۱۲۱ دقيقه است. 


( ا فیلم های نوروز ۸۸ شبکه تهران 
ساعت ۱۶ است. 
آناکوندا ۲» محصول سال ۲۰۰۶ آمریکا 

3 چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه فیلم سینمایی «الواح 
زرین» محصول سال ۰ هنگ کنگ 

3 پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه فیلم سینمایی سرزمین 
ستمدیده: عراق» محصول سال ۲۰۰۱ تر کیه 

3 حمعه سفند ماه فیلم سینمایی «چند روز 
مهربانی» محصول ۱۳۸۷ شبکه تهران 

€3 شنبه اول فروردین ماه ۸۸ فیلم سینمایی «تحت 
تعقیب») محصول سال ۰۸ ۰ آمریکاو آلمان 

7 یکشنبه دوم فروردین ماه فیلم سینمایی «به نام 
پادشاه» محصول سال ۲۰۰۷ آمریکاء کانادا و آلمان 

3 دوش نبه‌سوم‌فروردین ماه فیلم سینمایی«هالک 
شگفت انگیز» محصول سال ۲۰۰۸ امریکا 

67 سه شنبه چهارم فروردین ماه فیلم سینمایی «مادر 

€3 چهارشنبه پنجم فروردین ماه فیلم سینمایی 
(جنگ سالاران» محصول سال ۲۰۰۷ چین وهنگ کنگ 

3 پنجشنبه ششم فروردین ماه فیلم سینمایی 
«جایلین» محصول سال ۱۹۹۲ انگلیس و فرانسه 


€3 جمعه هفتم فروردین ماه فیلم سینمایی «مامور 
انتقال ۲) محصول سال ۲۰۰۸ فرانسه 

7 شنبه‌هشتم فروردین ماه فیلم سینمایی «قیام 
ازدها» محصول ۰۸ ۰ جین» هنگ کنگ و کره جنوبی 

3 یکشنبه فروردین ماه فیلم سینمایی «تماس 
تصادفی» محصول ۰۸ ۰هنگ کنگ 

2 دوشنه ۰ فروردین ماه فیلم سینمایی «قتل 
عادلانه» محصول ۲۰۰۸ امریکا 

لا سه‌شنه ۱ ا فروردین ماه فیلم سینمایی «به شمال 
خوش آمدید» محصول ۲۰۰۸ فرانسه 

3 چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه تله فیلم «آب و اینه» 
محصول سال ۱۳۸۷ شبکه تهران 

7 پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه فیلم سینمایی «از بچه 
هااجازه بگیرید» محصول ۲۰۰۷ فرانسه 

2( جمعه ۱۶ فروردین ماه فیلم سینمایی 
(کلاهبرداران» محصول ۲۰۰۳ امریکا 

براساس این گزارش» «ده هزار سال قبل از میلاد» 
محصول‌سال ۰۸ ۰ آمریکا «عنکب وت های یخی » 
محصول سال ۲۰۰۷ آمریکا و «کوسه های حشمگین» 
محصول ۲۰۰۵ آمریکاوبلغارستان»بعنوان فیلم‌های 
سینمایی رزروایام نوروز انتخاب شده اند. 

شبکه قر آن 

بچه‌های آسمان.اینجاچراغی روشن است.مثل 
یک قصه. ایوب پیامبر و مریم مقدس از جمله فیلم‌های 
نوروزی است که درایام مختلف سال نو ازساعت 
۰ در شبکه قران روی آنتن می‌رود. 

فیلم سینمایی مثل یک قصه راخسروسینایی سال 
۵ جلو دوربین برد. داستان این فیلم با اغاز تجاوز 
عراق به ایران آغاز می‌شود. یک افسر مجروح و دوسرباز 
جوان‌عراقی راه گم می کنندودرداخل خاک ایران‌بهدنبال 
سریتاهمی کرد له 

فیلم مسینمایی یک بوس کو چولو رابهمن فرمان آرا 
NL‏ ابا مس یز ماب 
هدیه تهرانی» و زنده یاد حسین کسبیان ساخت. 

فیلم سینمایی بچه‌های آسمان به کار گردانی مجید 
مجیدی روایتگرپسری‌به‌نام علی است که کفش‌های 
خواهرش رابعد از گرفتن از کفاشی گم می کند و ... 

فیلم‌سینمایی ایوب پیامبر سال ۱۳۷۲درژانر تار یخی 
و مذهبی به نویسندگی و کار گردانی فرج الله سلحشور 
ساخته شد. در خحلاصه داستان این فیلم ۸۴دقیقه ای امده 
است:مقام ایوب پیامبر در پیشگاه خداوندشیطان رادچار 
ی و وا ره گید کذ ریب 
رابامشکلات بیازماید... 

e 
نویسند گی وکا ر گردانی رضامی ر کریمی درژانراجتماعی‎ 
ساخته‌شد.دراین فیلم ۸۰دقیقه‌ای حبیب رضایی» سعید‎ 
پورصمیمی»مریم‌بوبانی. فلامک جنیدی, محمودراسخ‎ 
فر و ...ایفای نقش کردند.‎ 

فیلسم سینمایی مربم مق دس نیزسال ۱۳۷۹ به 
نویسند گی حجت‌الاس لام محمدسعید بهمن پورو 
کارگردانی شسهریار بحرانی درژانر تاریخی» فلسفی و 


مذهبی ساخته شد. 
5 


۱ اس ۸۷ ۸ الاعات ی 


شادمانی و تشاط دشت مه لود لدت 


ذیست دلکه ر 


اییده 


,یکت نفک ذب ومند است 


وا سون 
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E TS, سال , گلزار جهان خرمی از روی تو دارد‎ 
! گردون که سراپای وجودش همه چشم است‎ Cy 
: «۵ 1 یا‎ n یی‎ 
SATE NESS ۲ 
۱ تو برادر دیگر مهتاب شب افروز که از هاله کند زلف وزیا وشن اد‎ 
۱ غم و آندوه به خود راه مده خود سایه‌ای از خرمن کیسوی تو دارد 1 دی ۱ تک‎ 
وتوهم خواهر نر گس که نظر باز بود در صف گلها ز دوردستهای از‎ 
۱ «$» ناله را مهلت آواز مده تا چشم تو را دیده» نظر سوی تو دارد‎ 
: با نکهت زلف تو نسیم سحری را ¦ بهار: مسیحای فصلها‎ TT 
۱ ۱ ِ ۱ ن‎ 
۱ 0 به امید یزدان هرجانگرم سر به تکاپوی تو دارد‎ 
۱ سال پیروز امد تا ساقی این بزم تویی باده گلرنگ ۱ به جیبهای جذامی!‎ 
1 ۱ ۷ اه ها‎ ِ ۳ 
«¥» مژده فصل بهار ا‎ 
(گلچین» که به شیرین سخنی شهره شهر است‎ ۱ ۱ 
با نواهای هزار ا ره ۱ کپی بهار را کوبیده‌ام به دیوار ؛‎ 
گلچین معانی ری ی‎ ۳ ۱ 
: شادی و جشن و سرور | به سرقت رفته است‎ 
آنده یاه ند خست ا‎ ۱ E EOS aT ز اسمان می‌بارد‎ 
ی خوش باش! ۱ ی‎ 
باز کن سفره هفت سين و یمین اک‎ 
RE ماهی قرمز را تو دران ظرف بلور‎ 
سنجد و سکه و سبزه بی‌عشق بودن حالتی زیبا ندارد‎ 
سر که راو سمنو از عشق. شوری در وجودم هست شیرین‎ 
سیا در طرف فک نو انس شوری که حتی شعر مولانا ندارد‎ 
ای دوست باور کن که عشق اسان‌ترین است‎ 


می رفصد 
ی ۱ چون و جرا و شاید و اما ندارد : 
2 کر تور ۱ : رو نی ۹ 5 2 ا 
سال نو ' امروزرادریاب وعاشق باش و خوش باش! ! 
سال شکوفایی‌هاست شق شدن امروز پا فردا ندارد ؛ 
ناصر محسنی -ارومیه ۱ بی‌شک «افق» ما شاعران عاشق ترینیم ۱ 

یوسف شیردژم فسا ! 


9 
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دو غزل از شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


در مسیر بهار تو 
ببین دوست دارم کنار تو باشم 
شب و روز سرگرم کار تو باشم 
در آیینه توبجویم خودم را 
به حکم محبت دچار تو باشم 
کنار تو بنشینم آرام گیرم 
غزلخوان چشم خمار تو باشم 
دلم را به پای تو ریزم شبانگاه 
غولدرغزل بی‌قرا توباشم 
توایینه ساده‌ام باشی و من 
در آیینه‌ات یادگار تو باشم 
چو باران بریزم به پای تو بر خاک 


چو گل در مسیر بهار تو باشم 
تمام غمت را بخوانی به گوشم 
ومن مثل سیم سه‌تار تو باشم 
دامنت جون بهار 
ای دلت مهربان لبت شیرین 


دنت او انی است کت دم 
یاد تو ماه این شب سنگین 
آسمان با صدای تو آبی 
عشق بی تو حکایتی غمگین 
لهجه تو زلال چون دریا 
دامنت چون بهار و گل رنگین 
بگذرد با سری حجل در پیش 
ماه از کوچه تو پاورچین 
ابر در ابر حالتم این است 
زندگی لعنتی است بی تو» همین 





بهار دلم 
چنین بوده تقدیر پیشانی‌ام 
که در چشمهای تو زندانی‌ام 
خلل‌ناپذیر است زیبایی‌ات 
علاجی ندارد پریشانیام 
توان بی‌نظیری که می‌دانمت 
من آن بی‌قراری که می‌دانی ام 
غمت کلبه امن جشمان من 
به شبهای ابری و بارانی ام 
بهار دلم! کی رها می کنی 
از این چارفصل زمستانی‌ام؟ 


جدا از تو بودن همان آتش است 
دلت آید آیا بسوزانیام؟ 
هلا! درد عشفی. نیازی» غمی 
که دلمرده از این تن اسانی ام 
اه 
تو ارام روح و روان منی 
پناهم ده امشب که طوفانی ام 
مهدی دانش "اردبیل 


دو غزل از محمد مجد - تهران 


۱ زمزمه با بهار 

| به یاد قصه مجنون در ابتدای بهار 

۱ غزل سرود گل اطلسی برای بهار 
به چشم اینه عشق می‌توانی دید: 

۱ که تکیه داده‌ام ای شعر بر عصای بهار 
آگرچه نیست به تن پیرهن به سردستار 

۱ فکنده‌اند به دوش دلم عبای بهار 
! ز نردبان صفا پله پله دل می‌رفت 

| به سوی خانه مهتاب پا به پای بهار 
¦ شنیده‌ایم ز اهل صداقت و معنی 

۱ که جایگاه خدا بوده جای جای بهار 
¦ نوشته با قلمی از گل بنفشه دلم 

۱ ز ابتدای بهاران و انتهای بهار 
پیام بهار 

؛ شکوفه‌های لبت بر بهار می خندد 

۱ هزار غنچه در این لاله‌زار می خندد 
؛ کنار بستر من عطر یاسمن پیچید 

زچاک سینه گل چشم یار می خندد 
ان سیر رس ی سرح 

۱ عروس سبزه لب جویبار می خندد 
پیام دلکش رنگین نوبهاران است 

۱ جوانه‌ای که سر شاخسار می خندد 
دوباره پیکر عریان ماه در چشمت 

۱ به بخت شب زده روزگار می‌خندد 
نیامدی و تمام شبم غریب گذشت 

۱ به چشم پنجره‌ام انتظار می خندد 


حکایت بهلول 
و شيخ حنید بغداد 

آورده‌اند که شیخ جنید بغداد به عزم سفر از شهر بغداد بیرون 
رفت ومریدان از پی‌او. شسیخ احوال بهلول را پرسید. گفتنداو 
دی دا ی ال ۱ ۱ 
پس تفحص کردند و او رادر صحرایی یافتند. شیخ پیش او رفت 
ودرمقام حیرت مانده»سلام کرد. بهلول جواب سلام‌اوراداد 
وپرسید چه کسی هستی ؟ عرض کردمنم شیخ جنید بغدادی. 
فرمود تویی شيخ بغداد که مردم را ارشاد می کنی؟ 

عرض کرد اری.. بهلول فرمود طعام چگونه میخوری؟ 

عرض کرد اول «بسم الله می گویم و از پیش خود می خورم و 
لقمه کو چک برمی‌دارم به طرف راست دهان می گذارم و آهسته 
می جوم وبهدیگران نظر نمی کنم و درموقع خوردن ازیادحق 
غافل نمی شوم و هر لقمه که می خورم«بسماللّه»می گویم ودر 
اول و آخر دست می‌شویم.. 

بهلول بر خاست و دامن برشیخ افشاند و فر مو د تو می خواهی 
که مرشد خلق باشی درصورتی که‌هنوزطعام خوردن خودرا 
نمی‌دانی و به ره خود رفت. 

مریدان شسیخ را گفتند:پاشیخ این مرددیوانه است. خندید 
و رال ار اس را ار 
تابه اورسید. بهلول پرسید چه کسی هستی ؟ جواب داد شیخ 
بغدادی که طعام خوردن خودرانمی‌داند.بهلول فرمود ایاسخن 
گفتن خود رامی‌دانی؟ عرض کرد آری. بهلول پرسید چگونه 
سخن می گویی؟ عرض کرد سخن به قدر می گویم و بی حساب 
نمی گوبم وبه قدرفهم مستمعان‌می گویم و خلق رابه حداو 
رسول دعوت می کنم و چندان سخن نمی گویم که مردم از من 
ول ل داب کی کار دب کی راز کت ی کر ی 
هر چه تعلق به اداب کلام داشت بیان کرد. 

بهلول گفت گذشته از طعام خوردن سخن گفتن راهم 
نمی‌دانی.. پس برخاست و دامن بر شیخ افشاند و برفت. 

مریدان گفتند یاشیخ دیدی‌این مرددیوانه است؟ توازدیوانه 
چه توقع داری؟ جنید گفت مرابااو کار است. شمانمی‌دانید. باز 
به دنبال او رفت تابه او رسید. بهلول گفت از من چه می خواهی؟ 
توکه آداب طعام خوردن وس خن گفتن خودرانمی‌دانی. ایا 
اداب خوابی دن خودرامی‌دانی ؟ عرض کرد اری. بهلول فرمود 
چگونه می خوابی؟ عرض کرد چون از نماز عشافارغ شدم‌داخل 
جامه خواب می شوم» پس انچه اداب خوابیدن که از حضرت 
رسول(ص) رسیده بود بیان کرد. 

بهل ول گفت فهمی دم که آداب خوابی دن راهم نمی‌دانی. 
خواست برخیزد جنید دامنش را بگرفت و گفت ای بهلول من 
هیچ نمی دانم» تو قربه‌الی الله مرا بیاموز. 

بهلول گفت چون به نادانی خود معترف شدی تورابیاموزم. 
بدان اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن طعام ان 
است که لقمه حلال باید و اگر حرام راصد زاین گونه آداب به جا 
بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود. جنید گفت جزاک 
ار بر بل ار سر سار 
و آن گفتن برای رضای خدای باشد و اگر برای غرضی یا مطلب 
دنیا باشد یا بیهوده و هرزه بود هر عبارت که بگویی آن وبال تو 
باشد. پس سکوت و خاموشی بهترونیکوتر باشد. و در خواب 
کردن اينها که گفتی همه فر ع است؛اصل این است که دروقت 
خوابیدن در دل تو بغض و کینه و حسد بشری نباشد. 
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بسار خوش حال کننده است که 
می‌بینم سرشارازانرژی هستید و هنوز 

هم ذهنتان پویا و فعال است و انتخاب شما 
همیشه بهترین‌هاست. ولی فقط لازم است که 
درماههای پیش رویک خانه تکانی اساسی در 





خودت‌ان‌هم وب می‌دانید که‌دراعتفادات خود 
همانند کوه محکم و استوارید و درعین حال فرمانبردار 
و تابح حضرت دوست که البته پاسخش راهم تاکنون 
گرفته‌ایدواین در صورتی است که پا کی باعث نمایانگر 
شدن صفات حاص شماشده و لجبازی و کینه راازشما 





ویژه 
توروز 
AAR‏ 


باشیوه‌ای که در پیش گرفته‌ایدبه خوبی می توان 
گفت شوخ طبع و باهوش و سیاستمدار و ماهر هستید و 
هیچ چیزاز چشمان تیزبین شمانمی تواند بیرون‌بماندو 
درعین حال باید خحداراشاکر باشید که همچنان صادق 
وبی‌ریاهستید. دوست خوبم!اینها خصوصیات بسیار 





am 
س‎ ۷ 


بسیارشک رگذارباشید چون | گر بخواهید صفات مثبت 
خودتان رابدانید» رازدارودلسوزوفهیم ودرعین حال بسیار 


زیرک هستید و به‌راحتی می توانید خودرادر دل هر کسی 
که بخواهید جاکنید و البته امیدوارم توجه‌داشته‌باشید که 








باقاطعیت می گویم» رحمت خداوند ممکن است 


حرکت کنید و برای اعمال غیرقابل قبول خودهیج تو جیه 
نیاورید واجازه‌ندهید که‌اطرافیان‌باعصبانی کر دن.شمارا 


واردبازی خود کنندوفریبتان‌دهند. جرا که‌دراین‌صورت 


tt = : ۳۵‏ سے 






اا مرمع لبم دود 
ار تراد سر ترا رس که 
وناگفتهنماند که آن رابه بهترین شکل هم انجام 
می‌دهید. 


الاعات کل ¢2 ارو ۳۳۹۵ 


نوع نگرش خود نسبت به شغلتان داشته باشید و با تکیه بر 
قدرت طلایی ذهنتان روزهای پربر کتی راببینید. 
درضمن اگربه دنبال حوشبختی مطلق هستید باید 
حودرابامحیط اطرافتان‌هماهنگ کنیدوبپذ پرید که‌رنگها 
یک توافق بین انسانهامست و نتیجه مثبت این شیوه رابه 
خودی‌هاو حتی اطرافیان اعلام کنید که اوضاع دیگر مثل 
گذشته نیست وهمه چیزروبه‌همگونی ومتمایزشدن 
از شرایط گذشته است وبه این طریق خودرااز شادیهای 


همانند عشق معصوم و دست و دلباز جلوه می کنید و 
امیدوارم این لطف الهی رانثار کسانی کنید که ارزش آن 
رخا ار ات کل 

دوست خوبم! دراین روزهای بهاری به دنبال شکل 
واقعی کار تان‌باشید و جزییات آن راب وضوحروشن کنید 
تانقطه کوری که باعث برو زاحساس نگرانی می شود 
ی 


خوبی هستند امالازم است تاکید کنم که تمامی آنها رابه 
اعتدال نگه دارید تابتوانید با قاطعیت رفتار خودرابدون 
اشکال بدانید. نکته مهم بعدی این که در ماههای پیش رو 
به هیچ وجه اجازه ندهید که ترس و تردید خودشان رادر 
مثبت تان شوند. در ضمن درروزهای پیش رو به هیچ 
عنوان‌نگران مسائل مالی نباشید چرا که بات و کل واستفاده 
در ست ازامکانات موجودبرکتی رادرزند گی خواهید 


حالانوید می‌دهم که درسال جدید دیگ راز تنهایی وغربت 
خبری نیست وبرای شماسر اسر نشاط ومعاشرتهای مختلف 
است که حتی گاهی به‌دلیل زیادشدن آن‌ممکن است شکایت 
کنید و به همین خاطرباید از همین حالا نقشه‌ای طراحی کنید 
و آنهاراسنجیده‌اداره کنید. دوست خوبم افشارهای‌عصبی 
شمادر گذشته به اندازه‌ای بود که گاهاشمارابه گریه و زاری 
خبری نیست و همه آنهااز دلتان دور می‌شوند و جایشان رابه 


توانستیدا زعهده این همه بحران با افتخارو سربلندی‌بیرون 
بیایید دیگرنگرانی جایی ندارد. بااین حال لازم است که به 
جای پرخاشکری قاطع باشید و از شیوه‌همدردی به جای 
دشمن تراشضی استفاده کنید که این روش باعث آرامش هر 
دوطرف خواهدشد. در ضمن خوشحالم که بگویم شما 
جزء ان دسته افرادی هستید که هیچ وقت اجازه نمی دهید 
شرایط هر چندلاینحل شماباعث آزاردیگران‌شودپس در 


اک ار کر 
مورد قبول نمی‌باشد. چرا که تحت هر شرایطی بای به 
نی سس ورو خر تن بر ر که کته ا در 
ضمن درسست اسست که آیندهقبل پیش بینی نیست اما 
انیا ارم ما 

ار 
فکرو زندگی‌شان تغییر می کنند» ولی شما در میان این 
تغییرها و اوضاع و احوال استثناء‌هستید وباید که چشم و 


ی 


آن محروم نس ازید. دوست خوبم! شما که سلطان به 
زانو دراوردن سختی‌ها هستید و از پذیرفتن انتقاد و 
اشستباهات گذشته لذت می برید» پس برای رسیدن به 
آن‌ایدهآلهای واقعی که البته برای زند گیتان ضروری هم 
هست ازعکس العمل ‌های فوری دوری کنید واز تلف 
شدن لحظه‌ای غافل نشوید. 

درضمن هاله دربر گیرندهش مانیلگون است‌واین 


دوست عزیزم! امیدوارم در روزهای آینده شیوه‌ای 
در ی یر ای تا در بر 
غلط ها واشتباهات مرا گوشزدمی کردو یااینکه کاش 
فرصت دوباره‌می‌داشستید. بنابراین در روزهای قشنگ 
پیش روزیبایی لبهاراب رچهره حودمیهمان کنید که 
دای ار درانط تاه مت نما ۱ 

رنگ بنفش دراطراف شسماانرژی همراه باعشق به 
نزدیکان رافریاد می‌زند. شاد باشید. 


داشت که مثل دیگران به چ ر تکه‌انداختن وحساب و 
کتابهای ریز نیازی ندارید و نخواهید داشت. نکته بعدی 
در مور همان است کد دقان مر دا ی ورالد 
راهکارهای خوبی‌هم برای آنهادر نظرمی گیرید.ولی 
نمی‌دانم چرا از عمل کردن به انهااثری دیده نمی شود که 
امیدوارم‌این موضوع رابدون پیشداوری‌مدنظرداشته 
باشسید. دوست خوبم!هاله اطراف شماقهوه‌ای است و 
افتاد گی و منبع اصلی انرژی سبز رادر خود دارد. 


هیجان و سرزند گی می‌دهند. در ضمن شما که اهل ریسک 
هستید کاش اطمینان یابید که باز هم می توانید شانس تان‌را 
امتحان کنید وبه این باوربرسید که‌به راستی جزءافراد خوش 
اقبال رو زگارهستید ولی تفاوت‌تان باید دراین باشد که این 
کارراحس اب شده‌تر از گذشته انجام دهید. چرا که شرایط 
عقلی و حسمی شمانیر باقبا کاملاً تفاوت کرده است.رنگ 
هاله شماسرخاست‌واین خبرداشتن ظاهری بد وباطنی 
بسیار خوش است اگر به خود یقین داشته باشید. 


شخص موردنظر شماباعث نمی شود که موارداز دست 
رفته حودرابه‌دست‌آورید.پس گذشت پیشه کنید.در 
پایان هم باید بگویم که پاسخهای حتی منفی خود رانیز ۱ 
محترمانه اعلام کنید واز لحن تحقیر و تمسخردوری 
جو یید. هاله اطر اف شماسفید است. خو شحال باشید و به 
خود ببالید که اینچنین پاک ومنزه‌عمل کرده‌اید. 


اک را ات 
نکته پایانی برای شمااین است که‌برای شروع یک کار 
جدید هر گز تمام سرمایه زند گی رابه ریسک نگذارید. 
بلکه کار جدید رادر مقیاس آزمایشی شروع کنید 
وهیچگاه‌ورودی‌های انرژی مثبت خودرامسدود 
رسیدن به سرزند گی و شادابی. 
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درست است که آرام و لطیف ودلپذیر و مهربان‌ایداما 


enam 


زیبابی این همه‌انرزی مثبت درصورتی نمابانگراست که 
بتوانیدهر کدام‌ازآنهارادرجایاصلی خودشان به کار گیرید 
با ای ان ی سرت اس 
را ایس ادا رت ای 





dT‏ را 

خوبی می‌شناسید و از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی 
کامل دارید واین رانیز بدانید که تنها کسانی می‌توانند 
کارهای‌بز رگ انجام‌دهند که‌به عودوقدرت درونی‌شان 
آگاهی دارند» پس بهانه گیری را کنار بگذارید که عاشق 


یھ د < 







ها 


۱ ها 2 ل ا 
از دروغ نفرت دارید و هیجانات و استعدادهای 
گوناگونی رادر درون خود پرورش می‌دهید که اگر 
صادق باشید می توانید سنگ راهم آب کنید. 
پس باو ر کنید که حالا ز مان جنگی دن باچوب و 
چماق نیست ویک فکر مثبت پرانرژی می تواند دهها 
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باقاطعیت تمام می‌ شود گفت که سختکوش وواقع‌بین 
هستید و درعین حال نرم وب یآزاروبه همین خاطراست که 
امنیت بر محیط اطراف شماحکمفرماست‌وهمگان آن را 
مدیون‌شمامی‌دانندوباورکنید که‌واژه‌سلطان‌عشق‌د رخور 
شماست درحالی که فقط شما خود راشایسته آن نمی‌بینید 





ار و ۱ اراد ی اه 
بگویم آرام و مودب و مهربان و صبور و زندگی‌دوست! 
و حوشبختانه به این واقعیت رسیده‌اید که‌زندگی واژه 
نیست. بلکه یک روح دمیده شده است که نمی توانید 
ساد‌زکنارش بگذرید 
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قبل‌از گفتن من خود تان‌ هم اعتراف 
چهاقدامی کرده‌اید؟انمی دانم چراگاهی اوقات ازاینکه 
بادقت درایینه نگاه کنید هراس داری ا اغا 


بی‌ارزش زند گی آلوده نسازید تااز نتیجه معجزه‌آسای آن در 
سال جدید استفاده ببرید. به خوبی پیداست که در روزهایی 
که پشت سر گلذاشته‌اید نکر آنی های شک فی را داشته‌اید که 
امروز جز دلواپسی آینده نتیجه دیگری برایتان دربر نداشته 
پس حتی به‌صورت امتحان‌هم شد ه آنه ارارها کنید و به 
وعده‌هایی که به خود دادید بیاندیشید تامثل بعضی موافع که 
حتی خودراتهد یدمی کنیددرمنگنه‌قرارنگیریدویقین‌داشته 
باشید که دستیابی به رگه‌های طلایی معدن وجودتان تلاش 


واقعی حق رابه دیگری می دهد و از انتقام هیچ ندارد. در 
ضمن تفاوت شمابادیگران‌دراین است که اندو خته‌های 
حوب گذشته شمارایاری می کند. 

پس به وعده‌هایی که با خدا کرده‌ایدپایبند بمانید که 
شمادراین روزها یاداش همان وعده‌ها را خواهید گرفت 
ونکت پایانی این که زند گی‌به سیوه صادقانهکودکان را 
دنبال کنید و مثل آب زلال وروان باشید که در آن راستی‌ها 
ودوستی‌هاآشکاراموج‌می‌زند.درضمن روزهای‌جدایی 


فکر منفی راختنی کند جیزی که در درون شمازیاد یافت 
E‏ 
دوست خوبم! انچنان شگفتی در اطراف شمادر 
شرف به وقوع پیوستن است که نتیجه اش اشک شوق 
وسراسرشادی‌است‌وباور کنید که‌وقتی‌نی می‌شکند 
دوست عزیزم! خودتان هم می‌دانید که هیچ کس 
نمی تواندبه‌عقب بر گرددیس جرا آن راطالبید در حالی که 


وحرکتهای بعدی تان می تواند تعبین کننده باشد. البته بدون 
هیچ چشم‌داشتی.نمی‌دانم آیاتابه حال از خود تان پرسیده‌اید 
که چرا خورشید هنگام غروب افق رابه آتش می کشد؟! 
چون فراموش نکند که نزدیکی به افتاب هزینه دارداو شما 
که‌هزینه‌های ان راپرداخت کرده‌اید باید منتظریک طلوع 
را را رک ات را 
در ضمن برای رسیدن به منظورتان ابزارهای مجزای‌دیگری 
نیزدراختیاردارید و انهادقت نظر تفکر و اختصاص دادن 


پس بعد ازاین کشف بز رگ برای گرم و شیرین نگه 
داشستن آن از محبت استفاده کنید که‌درمان تمامی دردها 


تس 


ات 

دوست عزیزم!روزهای قشنگی را پیش رو داشتید 
که با و جوداحساس تنهایی به در خحشند گی ستاره‌هادل 
خوش می کردید و حالا نمی‌شودباور کرد که یک رعد 
وبرق تمامداشته‌هایتان رابه اتش بکشد چون پناه شما 
حضرت دوست بوده نه درخت! 
انفرادی طفره‌می رویدولی دوست ازن بخو اهید و 
پافشاری کنید که خحداونداز گرفتن دستان‌فرشتگانی 
چون شمالذت می‌برد» پس شمانیز بوسه زنید وبرخیزید 
را ار ار ار 
می‌آزاردا گر پروازنکنید و «نه»رابرای‌هميشه از خودتان 
دور کنید. 

رک وا 
که آنها رفتار و اعمال شمابوده‌اند که به فرمان و اراده‌شما 










ردا وکر ر کی ی دی ال ی ی کا تا 
شمااز ان به حد بسیار زیادی برخوردار می‌باشید تابتوانید 
عظمت وجودتان راثابت کنید. دوست خوبم!باور داشته 
باشید که بدون رویارویی باچالش‌هاه ر گزدرخحشنده 
نخواهید شد و این رانیز بدانید که شماقادر به ایجاد شگفتی 
هستید طوری که زبانزد حاص و عام شوید به شرطی که از 
lT‏ را را 
است واین همه شفافیت روح شما حسادت برانگیز. 


ار ی 
نقطه آن حالص تراست!هاله اطراف شماسفید مطلق 
است. کاش قدراین همه لطف حضرت دوست رابدانید 
والبته دریابید که یک لکه سیاه‌هر چند کو چک دراین همه 
سفیدی بسیار به چشم میآید. 


فرصت دارید تاایده‌هایتان را تغییر دهید و مطمئن باشید 
زند گی پذ یرش انرژی مثبت بیشترازاینها راهم داردحتی 
بسیار بیشتر از انچه که شما تصور می کنید. 

نکته بعدی نیز در مورد اعضای خانواده می‌باشد که 
برای آنهابهترین‌ها را خواسته‌اید. و حالاباید فقط تحمل 
کنید.هاله اطراف شماآبی زلال صلح طلب خیره کننده 
است. به آن ببالید و سرخوش باشید. 


هر گز ښادد 
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مورد مسائل خانوادگی شمامی‌باشد که من پیشنهاد می کنم 
برای گفتگ و از یک زبان مشترک استفاده کنید که برای‌هر دو 
کامل عمل کنید چرا که گاه کنایه‌های آتشین شماف راموش 
شماسیاهاست واین یعنی بالاتراز آن‌دیگررنگی نیست که 


ی دا که 


دمی نو 


مه 


اذید 
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نکته بعدی هم این است که در کارهای دیگران 
دخالت نکنی د والبته‌اجازهدخالت هم ندهید وبه 
مسائل اقتصادی خانواده هم کاملا احترام بگذارید 
کهبا کمی دقت می توانید روی‌قله افتخار لبخند 
بزنید! 

درپای ان هم بدانید که اطراف شمارارنگی به‌نام 
طلایی فرا گرفته. فلزی پرارزش و درعین حال وسوسه 
کننده و نرم که نیاز به یک مکمل دارد! 





به این کل د رآمده‌اند و حالاشمامی توانیدبرای آنها 
تعیین تکلیف کنید» پس آنهارابه انس وانگذارید که 
دراین حالت توجیه‌های بسیاری‌هم خواهید داشت و 
سپس مشکلات رامیهمان نا خوانده‌می‌نامید درحالی که 
شماانها E‏ 

نکته پایانی اینکه رنگ نقره‌ای ممکن است تاطلایی 
شدن فاصله زیادی داشته باشد اماهمین که شدنی است 
افتخار دارد! 





به محض اینکه «جیم و یتلو» در کلبه راباز 
کرددومردقوی هیکل به درون اتاق آمدند. 
یکی از آنها کلاهی بر سر و چمدانی دردست 
داشت.دیگری‌بی کلاه بودو تبانچه‌ای در 
ستش دیده می شد. وی در حالی که «ویتلو) 
ودخترک زیبایی را که پهلوی بخاری نشسته 
بودبران دازمی کرد گفت: -اگردردسر 
درست نکنید صدمه‌ای نخواهید دید من و دوستم تنها 
چیزی که می خواهیم این است که امشب رادر اینجا 
استراحت کنیم» ما آدمهای پرتوقعی نیستیم و می‌توانیم 
در هر جای اتاق که شده بخوابیم. 

دخترک باهر دو دست جلو دهان خود را گرفته بود 
تاازوحشت جیغ نکشد و «جیم ویتلو» مثل یک مجسمه 
بی حر کت ایستاده‌بود.مردی که جمدان دردست‌داشت 
کلاهش رابرداشت و گفت: -پس جرا جواب نمی‌دی؟ 
توچه می گویی دخترخانم؟ 

دخترک با صدای لرزانی گفت: -بگذار باشند جیم. 
ماراه دیگری نداریم... مرد بی کلاه مشغول تماشای 
دخترک بود او بسیار زیبا بود. چشمهای خمار آبی 
رنگ وموهای طلایی خوشرنگش ملاحت خاصی به 
وی می بخشید. به نظر نمی آمد که بیش از بیست و پنج 
سال داشته باشد اما مردی که با او بود لااقل چهل و پنج 
سال داشت. مرد مسلح درحالی که لبخندی به دخترک 
می زد کیت : 

-معلوم است که د ختر عاقلی هستی, حالا که اینطور 
شده‌بهتر است خودمان رامعرفی کنیم. من «دیوید 
اندرسون» هستم و دوستم «ویلی) نام دارد. البته این 
اسم واقعی مانیست» ولی رفع احتیاج می‌کند. ما شما را 
چه صدا بزنیم خانم زیبا؟! 

-استلاویتلو 

واين آقاشوهر شماست؟ 

-بله! 

اینجا چه کار می کنید؟ 

-ماه عسلمان رامی گذرانيم. 

صحیح! 

وبعد دوم ردبیگانه‌نگاهی بایکدیگر ردو بدل 
کردند. مردی که جمدان به دست داشت گفت:ولی من 
نمی‌فهمم دختری به این قشسنگی چه چیزی دراین مرد 
دیده که با او ازدواح کرده است؟ 

چهره «جیم ویتلو» که هر لحظه بیرنگ‌تر می‌شد 
از شنیدن این حرف بکلی سفید گردید. مرد مسلح با 
خنده‌ای گفت: شرط می‌بندم که آشنایی آنها شب هنگام 


کم 0 
الاعات کل من ارو ۳۳۹۵ 





۱ 





صورت گرفت.«ویتلو» دیگر طاقت نباورد و درحالی 
که از شدت عصبانیت دندانهایشان رابه‌هم می‌سایید 
فریاد زد: -خفه شو! 

دراین موقع دخترک جلوپرید و درحالی که 
بازوی شوهر خود رامی گرفت گفت: ارام باش عزیزم؛ 
وان ان رنه 

(ویلی»روبه دخترک گفت:به شوهرت حالی کن که 
اگرزیادفضولی کند ممکن استآقای آندرسن ناراحت 
بشوند و در آن صورت فکر نمی کنم او زنده بماند. 

مردی که حودرا«دیوید اندرسن) نامیده‌بودبا 
خحونسردی اظهار داشست: گوش کن آقای ویتلوهقبل 
ازاینکه کار به دست خودت بدهی بهتراست باماراه 
بیایی مافعلاً سرحال هستیم و از این جهت به جز چند 
ساعت استراحت چیزی نمی خواهیم.حالا بی‌در دسر 
جای مارا تعیین کن و برو باعروست خوش باش. در 
ضمن برای اینکه خیالات خاص نکنی قبل از ورود به 
اين اتاق سیم تلفن را قطع کرده‌ايم. 

«استلا ویتلو» با لحن التماس آمیزی گفت: 

شماهامی توانید همین جابخوابید. من و شوهرم 
سه‌اتاق خواب می‌رویم. بیابرویم جيم نها رابه حال 
خحودشان بگذار... و بعد بازوی شوهرش را کشید و به 
طرف اتاق مجاور رفتند. 

Ul 

به مح ض اینکه دراتاق خواب از داخل قفل شد 
(دیوید آندرسن) رو به‌همدستش گفت: چمدان پول را 
دم پنجره بگذار تاهر دو بر آن مسلط باشیم. ما نمی توانیم 
هشتاد هزار دلار رامفت از دست بدهیم. من توی همین 
مبل می‌خوابم تو هم روی کاناپه دراز بکش... 

Ul 

اند کی ازنیمه‌شب گذشته‌بود که صدای شلیک چند 
گلوله برخاست و در عرض چند ثانیه چهار تیر پیاپی از 
دوجهت شلیک شد.دخترک جیغی کشید وبعد سکوت 
همه‌جاراف را گرفت... یک دقیقه تم ام بدین حالت 
گذشت وسیس صدای دخترک برخاست که گفت:من 
اینجادم درهستم. صدای مرد جواب داد: آنهایکدیگر 


را کشتند همانطور که نقشه کشیدیم و بعد چراغ روشن 
شد. حسد دومرددراتاق نشیمن دیده می‌شد. یکی روی 
کاناپه و دیگری در وسط اتاق. تبانچه«ویلی» کف اتاق 
افتاده بود و اسلحه‌مرددیگر هنوز در دستش قرار داشت 
و دود از لوله‌اش بلند می‌شد. او «جیم ویتلو) بود. 

مردی که خودرا«اندرسن) معرفی کرده بود هنوز 
دستش روی کلید چراغ برق قرار داشت رو به زن کرد و 
گفت: بیا اینجا تا بگویم چقدر دوستت دارم. 

«استلا» تمام عرض اتاق را پیمود و به مردنزدیک شد 
و گفت: تو احتیاجی به استفاده از اسلحه پیدا نکردی. 

-نقشه تو ماهرانه بود. جطور خرش کردی؟ 

-خیلی ساده. نیمه شب به او گفتم که شماها الان 
ا ا دا کواب ای نت 
داریم»اگر او الان از حستگی شما استفاده کند و با تپانچه 
خود شمارا خلع سلاح کند خیالمان راحت خواهد شد 
درغیراین صورت ممکن است هر لحظه مزاحمت 
بزرگی ایجاد کنید وبرای اینکه وب تحریکش کرده 
باشم گفتم که من درنگاههای تووویلی آتش‌شهوت 
می‌دیدم و اگر آنها نتوانند به موقع جلوی خودشان را 
بگیرند ممکن است حادثه جبران ناپذیری بباراید. هنوز 
حرفهایم را تمام نکرده بودم که او اسلحه رااز زیر تشک 
برداشت و به این اتاق آمد. حالا تو بگو ببینم این هالو را 
از کجا پیدا کردی؟ 

(دیوید اندرسن)» جواب داد: چند سال پیش موقعی 
که درزندان تگزاس بودم‌باا و آشناشدم. پس ازاینکه نقشه 
بدام انداختن «جیم ویتلو» رابا تو کشیدم و فهمیدم که او 
هم بیمه‌نامه عمر و هم دارائیش رابه نف توب رگردانده 
به جستجوی «ویلی) پرداختم و در«اورلاندو) پیدایش 
کردم. به او گفتم که ۰هزاردلا راز یک شرکت دزدیده‌ام» 
ولی برای نگهداری آن احتیاج به کمک دارم. اگر کمکم 
کند که پول رااز تگزاس خارج کرده‌به مکزیک‌برسانيم 
حاضرم بیست هزاردلار آن رابه اوبدهم وان احمق 
هم باور کرد. 

حالاقدم بعدی این است که پلی س راخب ر کنی و 
بگویی ناشناسی دیشب به کلبه ما حمله کردو در 
نتیجه بین شسوهرت واو تیراندازی روی داد. البته کسی 
نمی تواند دراین حادثه شکی بکند و طبعاً پس از انجام 
تشریفات ثروت و پول بیمه «ویتلو) به تو خواهد رسید. 
آن‌وقت مامی توانیم به سانفرانسیسکوبرویم و خوش 
بگذرانیم... 

استلاب خنده ملیحی جواب‌داد: البته فقط بیمه 
عمرش پنجاه هزار دلار است و بعد روی کاناپه خم شد 
ودرحالی که تپانچه رابرمی داشت افزود: امابه نظرمن 
بهتراست که‌به پلیس بگویم دونفربیگانه‌مارامورد 
حمله قرار دادند و در نتیجه شوهر عزیزم به فتل رسیده. 
(دیوید» با تعجب سر راست کرد تاببیند منظور استلااز 






این حرف جیست. اما خودرابا لوله تبانچه‌اش مواجه 
دید و لحظه‌ای خیره ماند و بعد وحشت سراپایش را 
راا لکت کت 

من... منظورت جیست؟ استلابتدا دوباره ماشه 
رافشار دادو بعد وقتی که جسد بیجان «دیوید» روی 
زمین افتاد گفت: -منظورم این است که تو هم بمیری 
مرداحمق! ۳ 


اطلا عات مفنکی 
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از: رضارفیع 


خانه های خالی بندی شده 


مسوولان شسهری اعلام کردند که در حدود ۱۳۰ 
هزار خانه خالی در تهران مملو از جمعیت و جود دارد 
که حتی جن و پری‌هم د رآن‌سکنی ندارند تاچه رسد 
بهادمیزاد که ازهمان‌دوران غارنشینی تاهمین دور 
روزگاراجاره نشسینی همواره دنب ال خانه خالی بوده 
است. البته ظاهرا این مقدارش در حد استاندارد است 
ورقم‌بالایی نیست. خانه های خالی بندی شده توسط 
مالکان» بهدلایل مختلف از سکنه خالی مانده اند که 
به حودشان مربوط است. آنچه به ما مربوط است این 
واقعیت خالی بودن ۰ هزار خانه در سطح شهر تهران 
است که چیز کمی نیست. 

یک حوان دنبال خانه خالی: 
این خانه که خالی شده بی عذر و بهانه است 

از صاحب آن پرس که این خانه چه خانه است؟ 
پیشنهاد سازنده: از انجا که بسیاری از جوانان 
مزدوح در به در دنبال خانه خالی می گردند و این روزها 
هم علیرغم رکود بازارزار مسکن و کاهش نرخ آن در 
نگاه اول با افزایش چند درصدی موقت در مبلغ اجاره 
بهاء مواجه هستیم؛ فلذا پيشنهاد می کنیم اقدامات زیر به 
ترتیب توسط مسوولان شهری انجام پذیرد: 

۱ _صاحبان گمنام خانه های خالی شناسایی 
e‏ 

۲-زیراسم انهایی که دختر دم بخت دارند. خط 
مایلی کشیده شود 

۳_کس انی که دنبال خانه حالی هستند.بدون آن که 
بترسند.ردیایی شوند. 

4*-زیراسم‌افرادی که پسردم بخت دارند خط 
ای اور 

۵-زیر نظر خانواده ها و با اجازه بز رگترهاء زمینه 
اشنایی افرادی که زیر اسم شان خط راست کشیده 
شده‌با افرادی که زیرنام شان خط مایل کشیده شده 
فراهم اید. 

نتیجه کار: با انجام عملیات خواستگاری و ردو بدل 
شدن دختر و پسر ميان این خانواده ها و اماده شدن انها 
برای رفتن زیر یک سقف مشسترک برای تحمل درد و 
بلاهای مشت ر ک» بیش از دو سوم خانه های خالی شدیدا 
پر و پیمان خواهد شد. 

مسولان شهری هم تاهفت شبانه روز می توانند 
شهر را جراغانی کنند. جرا که با یک تیر» هفشده هدف 
رازده اند وروی هم رفته»هفش ده معضل شهری و 
شری حل می شودمی رودپی کارش!.....شمابکنید» 
اگرنرفت! 





دام در استخدام 

باندهاهمه‌شان خوب نیستند. معمولا فقط پاره ای 
از آنهاهمچون‌باندزم وباندپروازوباند پخش 
و باندهایی بی ضررا زاین قبیل خوب هستند. پیشتر 
باندها بد ند. ماحتی باندهایی داریم که دید أمخوف 
می باشند. و گاه باندها و بند هایی وجود دارند که هر گز 
اشکار نمی شود 

نظر جیمزباند: باندهای خلاف در کشورهایی نظیر 
آمری‌کاوایتالی ا حضورشبانه روزی‌فعالی دارندوبه 
جاهای دیگر هم به عناوین مختلف باند صادر می کنند. 


کے فان اھان کا ما ھاس گس 
ازدیگری به‌همت برادران‌ناجایی مان دستگیر واز کرده 
و دی مالس را ا ل انو ان ی 
گناه در پو شش استخدام کردن آنهاست. شیوه عملکرد 
این باندهای مخوف به شر حی است که مو بر تن ادم 
سیخ می شود.آنهاابتدااقدام به چاپ | گهی استخدام 
و پهن کردن دام کثیر الانتشار می کنندو سپس ازبین 
مراجعه کنند گان اناث اقدام به اغفال و کلاهبرداری از 
ا تالم ع ی رتاو باس بات 
می آید و مابیشترازاین بازش نمی کنیم که قبح مساله 
از بین ما نرود. ۱ 

علانم هشدار دهنده: از آنجا که هنوزاین جور 
باندهای ناجورممکن است درلایه‌های مختلف 
اجتماع حضور خزنده و گزنده‌داشته‌باشند» و شما 
اظ اا ی ا ت سا بشید که 
درمسیر جست و جو برای استخدام خود به یکی از 
این آ گهی های استخدامی بر بخورید؛ فلذااگر یکی از 
نشانه هاو علائم قرمز زیر رادر کرداراستخدام کنند گان 
مشاهده کردید سریعا به ایشان مشک وک شوید ومراتب 
رابه اطلاع مسوولان مربوطه برسانید: 

۱-درمتن آگهی برعبارت «برخورداری از روابط 
عمومی بالا» تاکیدنشده‌باشدویاببش از حدلازم 
تا کید شده‌باشد. جنان که یک دانشجوی‌ارتباطات 
هم جابخورد. 

۲-تمام کسانی که در صف طویل استخدام ایستادند 
پانشستند.همجنس شما یعنی زن باشند.هموزن پا 
همسن شمانبودند» اشکالی ندارد.زن چراغ خانه و 
کارخانه است. اما نه در حد چلچلراغ. 

۳-کسی که شمارا استخدام می کند» در ساعات غیر 
اداری به همراه ما زنگ بزند. از همراه خود بخواهید 
که به تلفن جواب دهد و بگوید که مشترک مورد نظر به 
ای کم 1 

۶-مسوول ثبت کردن اطلاعات شمادر فرم های 
خحیلی مخصوص با سس اضافه به جای تخصص 
و تعهد شمااز تاهل شمابیش از حد لازم سوال کند 
وهی بگوید که:به به...چه تفاهم کاری و هنری 
جالبناکی| 

۵-مسوول پرونده استخدامی شمادو سه روز بعد 
از شما بخواهد که جهت ادامه صحبت های شیرین 
فیمابین در راستای عمل استخدام با او در یکی از کافی 
شاپ ها قرار مصاحبه(بر وزن مصافحه!) بگذارید. 


1-عوامل استخدام شمااز شمابه هرزبان ممکن يا 
حتی با نگاه استخدام کننده خود بخواهند که در مراحل 
بعدی استخدام. از به همراه آوردن والدین خود اجتناب 
نمایید. 

توضیح پایانسی:اگر در رفتارو کردار استخدام 
کنند گان خودهیچ یک از علائم فوق ال کررانيافتید. 
حتماً با ما تماس عاجل برقرار نمایید. علائم دیگری هم 
هست که در صورت تماس درمیان گذاشته خواهد شد. 
همین جانخواستیم فی المجلس همه رارو بکنیم که از 
ناحبه انهارو دست بخوریم برویم پی کارمان.یک جو 
عقل هم چیز خوبی بوده است. 

کارت بانکی مرموز 

با مراجعه‌به‌دستگاه‌های خودیر داز قادر باشید خون 
خودرابه حساب بانک واریز کنید ورسید دریافت دارید 
و همزم ان از میزان خون موجودی دررگهای خود هم 
باخبر شوید که یک مرتبه ته نکشد. الحق و الانصاف که 
این سیستم خودپرداز بانکی» از هر نظر یک چیز خیلی 
خوبی هست که ادم در دل شب هم می تواند به حساب 
خودش دسترسی داشته باشد وازدیوارمردم‌بالانرود؛ 
حتی اگر صاف نباشد. 

این سیستم خودپردا ز انقدر حوب است که اگر 
یک دو تااشکال هم داشته‌باش دح( از قبیل نداشتن پول 
دربرخی مواقع شبانه روز)؛ قابل گفتن نیست و هیچ 
ادم عاقلی (حتی شما) به خاط ریک مو ترک پوستین 
نمی کند. مگراین که پوستینش حقیقی نباشد و مثلا 
خرس باشد که اگر شماهم خواسته باشید ولش کنید» 
اوول کن معامله نباشد. یادآورهمان حکایت معروف 
خرس وپوستین که با زگویی اش تکرارمکررات می 
باشد و برای ما افت دارد. 

درحال حاضر حدود ۰میلیون کارت بانکی در 
دست مردم است که‌هریک زاین کار تهاهم‌برای خودش 
یک رمز علیحده منحصر به فرد دارد و احدالناسی به جز 
صاحب کارت از آن خبر ندارد؛ مگر این که متاهل بوده 
باشد وبازن یا مادرزنش ندارباشد که حسابش جداست 
و اختصاصا با کرام الکاتبین می باشد! 

احیراعده‌ای از شهروندان دارای کارت عنوان 
کردند که شماره رمز ٤‏ رقمی برخی کارت های بانکی 
که به صورت دوب رگ داخل پاکت گذاشته می شود 
قبل از باز گشایی توسط صاحبش. زیر نورقابل رژیت 
وشناسایی می باشد ولهذا در پاره‌ای مواردوضعیت 
کمی قر مز می باشد.به‌نظر ما که تباید ترسید و کماکان 
احدالناسی نمی تواند سر از رمز ورموز کارت های 
بانکی خلق الله در اورد. مگر چطور بشود. 

پیشنهاد مرموز: به نظرمابرای رفع نگرانی پاره 
ای از کسانی که تازه کارت بانکی گرفته اند یا دارند 
می گیرند یامی خواهند بگیرند.می توان پاکت محتوی 
رم کارت بانکی رادرجایی از بانک مربوطه قرار داد 
که ‌هیچ نوری در آنجاموجود نباشد.دراین راستا 
مشورت بابرادران وزارت نیرومی تواند مفید فایده 
و راف‌کشا اك 
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ا وعده عید می دهد. پریدن آزروی 
انش وجمع کردن چوب وغیره‌برای 
درست کردن اتش وخاطرات کود کی و 
نوجوانی 
کت و شلوار یا لباس تکواندو؟ 
پوشید.خیلی اهل پوشیدن کت وشلوارهم‌نیستمو 
اگر تکواندو کارنمی شدی؟ ۱ 

من فکر می کنم با توجه‌به فیزیک ایده الی که دارم ه ررشته 

بهترین عید عمرتأن؟ 

خاطره نوروزی؟ 

عي د سال ۸۱به‌مدت دوروزاردوراتعطیل کردند.از 
مرخصی که‌بر گشتم اکثر بچه‌هادوسه کیل و اضافه‌وزن‌سوغات 
آورده بودند! 

تاحالا شده در خیابان دعوا کنی؟ 

کل نه بای ك 










بقیه از صفحه ۲۷ 


توروز اززندگیات راضی‌هستی ؟ 
AA‏ 6 بله» حداراش کر همسر خوبی نصیبم شده و زندگی 
خوبی دارم. 
در کارهای خانه کمک می کنی؟ 


تا جایی که از دستم بر آید بنویس فقط کارهای‌سنگین 





او لین حوسسه ترمیم مو در آیران 
زیر نطو هو سای 


منزل! 

اشپزی بلد هستی ؟ 

6 وقتی به مسافرت خارج از کشورمی‌رویم. آشپزبچه های 
تیم می شوم. حورشت آماده از ایران می بریم و بقیه اش دیگر با 
من است که برنج» ماکارونی و... درست می کنم. 

سیزده بدر؟ 

x‏ گمان نمی کنم انقدرها هم نحس باشد. در یک روز همه 
مردم بیرون می ریزند و سیزده‌رابه درمی کنند. ماهم در گذشته 
بیشتر به کوههای بی بی شهربانودر شهر ری می رفتیم. 

راجع به مادرزن به حرفی بزن... 

× (کمی مکث می کند.) 

حتماًشوخی نمی شه کرد؟ 

ا نهاتفاقاً خیلی باهم شوخی می کنیم. 

حاجی فیروز؟ 

بر حلاف رنگ حاجی فیروزبا آمدنش احساس بهاری 
پیدامی کنیم. 

حاجی فیروز بهتره با عمو نوروز؟ 

۸ هر دو تا خوب هستند. فکر کنم عمونوروز همان داداش 
حاجی فیروزه! 

تورم و گرانی حریفان قدرتری هستند یا تکواندو کاران کره 
ای؟ 

× تورم و گرانی کمرشکن تراست. حریفان کره ای حداقل 
کمر ادم رانمی شکنند! 

لقب دوران مدرسه يا در بین بجه محل ها؟ 

(به شسوخحی) مگ ر کسی هم جرأت اسم گذاشتن‌روی 
من راداشت؟! 

اهل نوشتن هستی؟ 


حلما تههفی_ دادش آموز کلاس سوم ایتدایی | 
عدرسه فر هنگیان ۲ 
درسال تحصلی ۸۲-۸۸ یامعدل ۳۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده‌امت: 
از اوناه مهتم مدرسه 


۳۹ esa 
دزسال لی ۸۴-۸۸ باععدل ۲۰ شاگرد ماز تاخ شدا«است‎ 
بانشکر از اولیاء مشترم مدره‎ 
مشو سا سر کار شانم مر آی‎ 


ار 


ن ترخیج مو از کاتادا ۰٣ر‏ 


سس 


6 یاد کلاس انشاء افتادم. یک معلمی داشستیم به نام آقای 
پیات که همیشه به من نمره ]| می داد. چه خوب می نوشتم چه 
بد.نمرهام ۱٤‏ بود حتی یک بار یکی از دوستانم که | خرانشساء 
فقط آنمره‌وجودداشت یا ۷یا ؛ ۱.اگرورفهسفیدمی‌دادی ۷ 

پیش امدهحابی نو رانشتاسند؟ ۱ 

ال بارها پیش آمده.لزومی نداردهمه آدم رابشناسند. توقعی 
هم‌ندارم.همه‌ایرانی‌هاچه آنهایی که‌مرامی‌شناسند و چه آنهایی 

زیاد اهل مد و رسیدن به ظاهرت نیستی؟ 

× اصلابرایم اهمیت ندارد.اتفاقا خیلی لباس دارم و حتی 
خانومم بابت این مسئله به من گیر می دهد ولی دوست دارم 
شبیه خودمردم باشم. 

برنده دعوای هادی ساعی با جکی چان؟ 

× چون جکی چان چینی است.اگر بتوانم اورا زمین بزنم می 
شکند وبرنده‌می شوم ولی اگر زمین نخورد مرامی زند! 

بروس لی چطور؟ 

بااین یکی نمی شود شوخی کرد خیلی خطرناک است! 

مایک تایسون؟ 

گامی ترسم گوشهايم رابادندانهایش بکندولیاگردستهایش 
راببندند می برمش. 

ارزوی نوروزی ات چیست؟ 
جامعه ورزش, تکواندووهمچنین تک تک اعضای خانواده ام 
وخوانندگان خوب مجله شماهستم. 





تین , ۳۳ ۹۳۱“ ۳ اي ۳۳ ویر Ae A‏ اف ید 
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میلیارد ريال جایزه 


کمک هز بنه تحصیل دانشجوبی : ۳۰۸۰ فقو 
(هریک به ارزش ۰,۰۰۰ ۰ ۷,۰ ریال) 
هزینه سفرهای زیارتی و گردشکری: ۲۰۸۰ نفر 
(هریک به ارزش ۰۰,۰۰۰ ۶,۰ ریال) 

بن خر ند صن ایح دستصی: ۱۰۸۰ تفر 
(هریک به ارزش ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) 

سک هط للا : ۳۰۰۸۰ فقو 


و میلیاردها ريال جوا نقسدی دیگر 
رال در راو لافار 
روا موی 
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اک ضاپون‌بابونه کل کوه: 
و جو شای میکروبی؛ 


5 صابون‌بادام کل سیتو: 
یاک کننده‌طبیعی‌پو ست 
و ف 0 تحر یکات پو وس 


حاوی ویتامین‌های ۸و8 


5 صابون‌زیتون کل‌نیتو: 
حاوی‌و یتامین؛:درمان خشک یو ست 
جلوگیری ازشکنندگی‌مو و موخوره 


5 صابون ختمی کل کوه: 


3 صابون‌سدرگل کوه: 
لطافت و شادابی‌پوست . جلوگیری از 
ریزش‌موءتقویت‌موی‌سرر فع شور ه‌سر 


e 0 e ۷ j‏ شرکت‌پاویژاولین تولید کننده‌صابونهای گیاهیدرایران 


لابرا توا ر ‏ رایشی بهداشتی ياویژ ۷9-۸6 ۸۸16۰10-۸۸6۳۶۷ 


اة 





مکمل غذایی ویدر محصول ٠٠۰١‏ 
درصد طییعی و فاقد هر نوع 
انرژی زا می باشد. رطوبت پایین 
(کمتر از یک درصد))ء استفادہ از مواد 
اولیه مرغوب و بسته بندی 
مناسب امک‌ان نفوذ و رشد هر 
میکروارگانیسم یا عامل فساد دیگری 
را سلب نموده و در تهیه مکمل 
ورزشی ویدر نیاز به استفاده از 
هیچ ماده نگهدارنده یا افزودنی 
دیگری نیو ده است. 


۰ طببعی 





13% Nrotein e 
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21۰1 
ALBUMEN 
80% Protein 
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مکمل غذایی ویدر دارای پروتئین 
نسبتا بالایی است و ورزشکاران و 
افرادی که درکدر فعالدت های شدید 
بدنی هستند و وقت محدودی برای 


آماده کردن غذا دارند می توانند به 


جای استفاده از غذاهایی با ارزش 
غذابی کم از این مکمل غذابی جهت 
خی تا و ی و ور 
بدن خود استفاده نمایید. 
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وزن خالص هر بسته: ۰ گرم 
یک پیمانه پر معادل ۱۰ گرم 


وروی تس 6 محصول شرکت گل پودر گلستان 


پروانه بهره‌برداری وزارت بهداست: ۳۸۱۶ 


چربی: کمتراز یک کرد 
تروی: ۳۳۴ کال ا 


پروانه ساخت وزارت بهداست: ۲۰ ۴۵/۱۰۲ 

آدرس: گرگان - هرک صنعنی آق قلا 

تلفن: ۲۵۴-۵ ۰۱۷۳۵۷۵۲ فکس: ۲۶۵ ۵۱۷۵۲ 
تلفن مر کز پخش:۳۰۳۷/۲-۸۸۴۴۸۱۴۳۹ ۸۸۳ - ۰۳۱ 


۰۳۱-۶۵۶ 
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